شیعه‌گری و امام زمان 


دکتر مسعود انصاری (دکتر روشنگر) 


نشر نیما آلمان 


8 شیعه گری و امام زمان 
قل دکتر مسعود انصاری (روشنگر) 


چاپ اول و دوم ۱۳۷۳ نشر پارس 
قل چاپ سوم ۱۳۷۸ 
8 نشر نیما 


اي ۱۱0۳6۵ 
تسر نیما تا و توت سک 


وصبهمه8:۳ 6 وه‌مولا 

5 معااهم۱۱۸۵۵ 

ممععع 45197 
بامه66۳۳ 

8 20- 0049-901 :.|ع] 
69 0049-901-90 و۶ 


عنوان صفحه 

پیش گفتار ۷ 
بخش اول - شیعه گری ۹ 
فصل اوّل - تاریخچه تحول و سیر تکامل شیعه گری ۱ 
مضپوم وازة شیعه ۷ 
تاریخچهة پیدا یش شیعه گری ۱۳ 
اسلام پس از درگذشت محمد بن عبدالله 15 

دحیه کلبی ٩‏ 

ریشه‌های پیدایش شیعه گری ۲۳ 

۱ - سقيفهٌ بنی‌ساعده ۳۳ 

غدیر خم ۳۷ 

۲ - جنگ صفین ۳۲ 
معجزه‌های علی بن | بیطالب 1۵ 

محل خاک‌سپاری علی بن | بیطالب 11 

حسن بن علی ۵1 

۳ - حسین بن علی ال 

محل خاک‌سپاری سر و بدن حسین بن علی ۷۲ 

فصل دوم - خلافت عبّاسیان و اثر آن در رشد شیعه گری وه 
فصل سوم - شیعة امامیه .۸ 

فصل چپارم - شیعة دوازده امامی ۳ 

فصل پنجم - اختلافات مذاهب شیعه گری و تستن ۳۵ 

قران ۱۳ 

اصول دین ۱۳۹ 

حد یث ۱۳۹ 

اصول فقه ۱۳۹ 

حمس ورکات ۱۳ 


ازدواج متعه (صیعه) 


تقیه 
تأویل(تفسیر) 
احتپاد 
مرجم تقلید 
اداب نماز؛ روزه و حج 
دعا 
زبارت ائمه 
روضه‌خوانی 
قربانی کردن حیوانات. صدقه و سفره انداختن 
جانشینی پیامبر 
بخش دوم - امام زمان 
فصل ششم - امام زمان در شیعه گری 
بازشکافی روانی مپدویت 
ریشه‌های مهدیگری در مذهب شیعه 
افسانة «ن گس » مادر امام زمان 
زایش مهدی قائم (امام زمان) 
فصل هفتم - س رگذشت راستین امام حسن عسکری 
فصل هشتم - علام ظبورامام زمان 
فصل نیم - دجال و الاغش 
فصل دهم - ظپور مهدی قائم (امام زمان) 
فصل یازدهم - اقدامات مبدی قائم پس از رسیدن به‌قدرت 
فصل دوازدهم - مرگ امام مبدی قاثم و بایان سلطنت او 
هن پیووسته 
فپرست بنمایه‌های زبانبای فارسی و عربی 
فهرست بنمایه‌های سایر زبانه 
فپرست راهنما 


شیعه گری و امام زمان 


۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱1۸ 

۱۵۱ 


ود 
۱2 
۱۵1 
۱۵1 
۱۷ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
۱۱ 
۱ 
۱34۵ 
۱۹۹ 
۱۷۸ 
۱۱ 
۳۰ 
ازی 
۳۷ 
۳۳۵ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۹۵ 
۳۷ 
۳۷۳ 


فپرست تصاویر و نمودارها 


عنوان 


علی بن | پیطالب 
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ترا بری استخوانهای مردگان به کر بلا 
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ناتوانی بشر در برابر دشواریما و ناکامیهای زندگی پیوسته او را به آفرینش نیروهای غیبی و 
مرموزی که برای کامیاب ساختن او دارای بزرگترین توان ممکن باشند رهنمون شده 
است. بشر با آفرینش چنین نیرو و یا وجودی» خود را در پناه معجزه‌های پنداری آن جای 
میدهد و حتی هوشمندیمای مفزی و شایستگی‌های بدنی و نیز فرصت‌های سازندة زندگی 
خود را از او ناشی می‌بیند و با آرامش بیشتری به‌دست و پنجه نرم کردن با دشواریای 
زندگی می پردازد . 

در دوره‌هائی که بشر در زینه‌های ابتدائی‌تر زندگی میکرد. این عوامل آرامش‌دهنده 
وفرجود گر را با دست خود میساخت و آنها را پرستش میکرد و از آنها معجزه میطلبید . 
ولی در دوره‌های پیشرفته‌تر. بشر در گیر و دار فروماندگی در گرداب پریشانیها و 
آذرنگ‌های زند گی و جستجو برای کشف نیروهای برتری که بتوانند هادی او برای زندگی 
آسوده‌تری بشوند. قربانی ترفندهای همنوعان خود شد. بدین شرح که گروهی از افراد 
فرصت طلب و ریاکار از کرانه‌های تاریکی سر بدر آوردند. خود را نمایندة نیروهائی که 
افراد بشر برای رهائی از درماندگی و دسترسی به‌آرامش در جستجوی آنها بودند. 
شناختگری کردند و با فرا خواندن آنبا به پیروی از فر آورده‌های متافیزیکی دروفین خود. 
نیروی خرد و درایت آنها را در جبت تحقّق هدفمای خود افسون و اسیر نمودند. 

نمونة بارز فرنود بالا را در تلوری شیعه گری و مبدویت (امام زمان) به‌روشنی میتوان 
مشاهده کرد. بدیپی است که هدف نویسنده از نوشتن این کتاب. برداشتن نقاب از 
چپرة پر سالوس و ربای ملاٌیان و آخوندهای شیعه گری نیست زیرا برخی از رادمردان 
فرهنگ و ادب ایران. در گذشته گامپائی در این جهت برداشته‌اند. از دگر سو مدّت 


۸ شیعه گری و امام زمان 


پانزده سال حکومت ملایان در ایران؛ سرشت سالوس پيشه. وا پسگرا و خائن آنها را برای 
تمام چینه‌های اجتماعی در ايران رو باز کرده است. بلکه هدف این پژوهش. بازشکافی 
تلوری شیعه گری و افسانة «امام زمان» و يا بعبارت دیگر» بنکاوی دست آویز متافیزیکی 
ملاًیان در ستمدینی‌ها و جنایاتی است که بعنوان دین و مذهب نسبت به‌مردم وکشور ما 
مرتکب شده‌اند . 

این پژوهش به گون؛ آشکار تلوری شیعه گری» افسانه امام زمان سازی رویدادهای 
راستین تاریخ اسلام را که بوسیلهةٌ آخوندهای شیعه گری دگردیسن شده و خرافاتی را که 
درتار و پود نماد شیعه گری و امام زمان سازی بکار رفته, بر پاية صدها بنمایة توانگری که 
بوسیلة تاریخ‌نویسان نامدار عرب و غیر عرب نگارش شده رف یابی کرده و نشان میدهد 
که چگونه ملاًیان و آخوندهای شیعه‌گری بمنظور تأمین منافع فردی و طبقاتی خود. ملت 
,هوشمند و خردسرشت ایران, بنیانگزار تمذن جمانی را با مشتی تئوریهای دروفین و 
نابخردانه افسون و آنبا را به‌ژرفای وا پسگرائی و فروافتادگی واژگون کرده‌اند. 

«سنت آ گوستین» میگوید : "17061118250 ۷۵۲ ۲800" یعنی در دنیا اصول و موازینی 
وجود دارند که نخست باید آنها را پذیرش کرد و سپس آنها را فهمید. ولی بدبختی 
آنجاست که هنگامی که ما اصول و احکام تافیزیکی را بدون سنجش پذیرش ميکنيم. 
آنبا در مفزهای ما سنگی میشوند و ما هیچگا: در صدد فمم آنها بر نمی آثیم و عمری را در 
خواب افسونمایه‌ای که دگانداران صنایع مذهبی بر ما چیره کرده‌اند» بسر می‌آوریم. در 
این حالت بجای اینکه رهروی یک زندگی پویا و پیشروی خردگرایانه برای ایجاد 
بپروزی و بپزیستی خود و اجتماع خود باشیم. عمر خویش را گیاهوارانه در گذشت زمان 
سپری ميسازيم و تنبا به‌موجود بودن جسم خود در فضا و مکان روزگار بسنده میکنیم. 

امید آنکه این پژوهش ما را از شیوةْ «خست پذیرفتن و هیچگاه نفهمیدن» به‌روش 
«نخست فهمیدن و سپس پذ برفتن» رهنمون شده و ما بجای تنبا «وجود داشتن» آهنگ 
«زندگی کردن» آغاز کنیم. باشد که این فراگشت خردمنداته. آغازنده‌ای برای رهائی ما 
از افسون‌ها و ستمدینی‌های دکانداران مذهبی و گام پویاثی برای آزادی هوش و خرد و 
رواتمان از خرافات وا پسگرایانه و آ بسکییورنتیسم! مذهبی بشمار رود و فروغ موهبت‌های 
انسانی ما بر تاریکی خرافات گرائی‌هایمان پرنو افکن و پیروز شود . 

دکتر روشنگر 
۲ مجوزامه: نت005 _باز داشتن افراد بشر از آگاهی بمواقیّات و جلوگیری از رشد و تجلی نیروهای سازنده 


مغزی آنپا. 


هیچ عمل نیکی نزد خداوند بپتر و ثوابش زیادتر از دادن پول به‌امام نیست. یک درهم که به‌امام 

برسد ببتر از در میلیون درهمی است که در راه خیر دیگر صرف شود . من در حالیکه ثروتم از تمام 
اهالی مدینه بیشتر است» باز هم از شما پول میگیرم» زیرا هدفم اینست که شما با کیزه شوید . 

امام جعفر صادق 

محمد بن یمقوب کلینی, اصول کافی؛جلد دوم صفحه‌های 1۸۸-۸٩‏ 


فصل اول 
تاربخچه. تحول و سیر تکامل شیعه گری 


هراندازه که انسان کمتر از حقایق آگاهی داشته باشد؛ بیشتر پذیرای خرافات خواهد بود . 
۷ ,۲۲ ۸۵۲۴۵۱0 


مفبوم واه شیعه 
وازه «شیعه» در زبان تازی معنی «پیرو» میدهد و در صدر اسلام بین تازیها تنها بهمین 
مفبوم بکار میرفت. چنانکه آیه ۸۳ سوره صافات میگوید: ۰۰ زارک‌ین شیعیو لایر 

۰ مععنی (« ۰۰۰ بین افرادی که او را پبروی میکردند» ابراهیم بود ۰۰۰ 

همچنین آیه ۱۵ سوره قصص میگوید: « و له یمیت آفیها ‏ ترة 
عَدَوّو...» یعنی «روزی موسی بدون آگاهی اهالی مصر به‌شهر در آمد و دید آنجا دو مرد با 
یکدیگر مشفول جنگ هستند. یکی از شیعیان وی (بنی اسرائیل) و دیگری از شیعبان 

دشمن او (فرعونیان) ...» 
بطوریکه از متون دو آیه یاد شده بالا بر میاید, در قرآن و در زبان تازی واژه «شیعه» 


۱ 


۱۳ شیعه گری و امام زمان 


معنی « پیرو» میدهد. هنگامی که در زمان خلافت علی بن | بیطالب, مسلمانان تجزیه شدند 
و هر یک راه مذهبی ویره ای را در چارچوب قران برای خود ب رگزیدند. آنهانی را که 
به‌علی بن ابیطالب گرویدند» «شیعیان علی» یعنی پیروان او نامیدند. دکترطه حسین در 
کتاب علی و فرزندانش مینویسد: «شیعه علی همانهانی هستند که با او بیعت کردند و پیرو 
عقیده اش شدند و در رکابش جنگ کردند . اطلاق لفظ شیعه به‌یاران علی اختصاص 
نداشت, بلکه معاویه نیز دارای شیعه ای بود که از مردم شام و سایر افرادی که پیرو او 
بودند و خون عثمان را مطالبه میکردند » تشکیل شده بود ۱6۰ 

در ابتدا شیعیان علی و شیعیان معاویه در برابر یکدیگر قرار گرفته و با هم دشمنی 
میورزیدند» ولی پس از جنگ صفین که معاویه در نتیجه داوری نماینده علی (ابوموسی 
اشعری) و نماینده خودش (عمروعاص) به‌خلافت رسید و قدرت را در دست گرفت, واژه 

. «شیعه» تنا به پیروان علی ویژگی یافت و در ضمن مفهوم مخالفت با خوارج را پیدا کرد . 

دلائل گفته شده در بالا نشان میدهد که واژه «شیعه» در زمان علی مفپوم «مذهب» 
نداشت و آفرینش مفبوم «مذهب» برای «شیعه» از فرآورده های سیاسی ملایان 
شیعه گری است که این کار را نیز مانند سایر بدعت هائی که در اسلام بوجود آوردند. 
بمنظور رونق دکان دینداری خود انجام دادند. بدین ترتیب شیعه در اصل با یک ایدئولوژی 
سیاسی و در شکل یک حزب سیاسی در نتيجه نارضائی های اجتماعی مسلمانان از حکومت 
تازه بنیادیافته اهل تستّن بوجود آمد و هدفش مبارزه با حکومت امویبا بود» ولی بعدها 
به یک فرقه مذهبی تبد یل شد و به‌شکل یکی از مذاهب دین اسلام در آمد . 

باید توجه داشت که بعضی از مذاهب و ادیان در اصل از آنچه که در زبان انگلیسی 
6 نامیده میشود , بوجود آمدند. واژه 61016 معنی تجزبه طلبی های مذهبی با اعتقاد بیش 
از اندازه به یک رهبر مذهبی و پیروی از اصول و نوآوریهای ویژه در دین معینی را میدهد . 
برای مثال. مسیحیت خود در آغاز جنبه 01116 داشت و یک گروه تندروی مذهبی کلیمی» از 
موسویت جدائی گزیدند و به! بحاد 6۲4 مسیحیت دست زدند. سپس بتدریج مسیحیت 
گسترش یافت و خود به‌شکل دین مستقلی در آمد و آنگاه گروههای دیگری از مسیحیّت 
اصلی جدا و منشعب شدند و خود مذاهب تازه دیگری بوجود آوردند . مانند « کاتولیک‌ها» 
« بروتستانپا» « کواکرزها» («مورمونپا:» «متود بست‌هان») «انگلیکان ها.» و دهبا فرقه 
ونر کذههه از درون قصعیت به‌شکل مذاهب تازه ای با به‌عرصه وجود گذ الشتند: ولی 


ادکتر طه حسین» علی و فرزندانش» ترجمه محمد علی شیرازی (۱۳4۸), صفحه‌های ۰۱۹۷-۹۸ 


تاربخچه تحول و سیر تکامل شیعه گری ۳ 


شیعه گری در ابتدا حتّی شکل گروه مذهبی 014اع را نیز نداشت, بلکه تنپا دارای حنه 
حزبی و سیاسی بود و بعدها در چرخش گردونه های رویدادهای تاریخی» شکل و فرتاش 
مذهبی به‌خود گرفت. 


تاریخچه پید ايش شیعه گری 
چون مذهب شیعه گری پس از درگذشت محمدبن عبدالله پا به‌عرصه وجود گذاشت. 
شایسته است پیش از اينکه به‌شرح تاریخچه پیدایش شیعه گری بپردازيم. نخست 
به‌شرائط و اوضاع و احوال دنیای اسلام پس از در گذشت محمدبن عبدالله, اشاره ای زود 
گذر داشته باشیم. 


اسلام پس از درگذشت محمدین عبدالله 
من یک جناینکار باشرف هستم» زیرا هر چه کردم با افنخار بود نه با نفرت. 
ویلیام شکسبیره اتلو 
هنگامی که محمّد بن‌عبداللّه پس از مدت سیزده سال رسالت و ده سال پیامبرشاهی در مد ینه 
در گذشت. چون جانشینی برای خود تعیین نکرده بود. فرقه ها و مذاهب زیادی ظهور 
کردند و هر یک خود را جانشین شایسته محمد دانستند و به پیروی از روشی که محمد در 
زمان پیامبرشاهی خود بکار برده بود» در برابر یکدیگر صف آرائی کردند و برای کسب 
جاه و قدرت. بیرحمانه به‌خونریزی و نابود کردن یکدیگر پرداختند. از همین روست که 
روانشاد علی دشتی مینویسد: «اگر نیک بنگریم تاریخ اسلام جر تاریخ رسیدن به‌قدرت 
نیست. اسلام و انگیزه آن تلاش مستمری است که ریاست طلبان در راه وصول به‌امارت و 
سلطنت بکار بسته اند و دیانت اسلام وسیله بوده است. نه‌هدف.» 
به‌شرحی که در گفتار بعدی به‌تفصیل خواهیم دید. مسلمانان پس از در گذشت 
محمد. برای دستیابی به جانشینی او در «سقیفه بنی ساعده» گرد آمدند و ابوبکر را که 
دوران کوتاه خلافتش نشان داد» او براستی بیش از سایر یاران محمد شایستگی جانشینی 
او را داشت, به خلافت برگزیدند. ۰ ابوبکر مدت دو سال خلافت کرد و در هنگام مرگ 
بطور مستقیم وصیت کرد که «عمربن خطاب» به‌جانشینی او خلیفه مسلمانان گردد. عمر 
نیز مدت ده سال خلافت کرد و بدین ترتیب رویپمرفته ابوبکر و عمر مدت دوازده 7 


"علی دشتی: بیست و سه سال صفحة ۰۲۷۳ 
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خلافت کردند. 

ابوبکر در دوره کوتاه خلافت خود با سرکوب کردن خونین شورشمهای مردم» اسلام را 
نگهداری کرد. عمر در دیکتاتوری از ابوبکر نیز گامی فراتر نهاد و هر کسی را که 
به‌اسلام و آیات و احکام آن تردید میکرد. با آزار و شکنجه س رکوب مینمود. بدیبی 
است که عمر پیش از مرگ محمد. او را به‌جنون و هذیان گوثی مهم و در پیاابری او شک 


کرده بود ۰ بهگونه‌ای که در هنگام صلح «حد یبییه» اظپار داشت: «و ما شککت فش نو 
تاه فا کشک یوم‌الحدیبه» مفبوم گفتذ عمر انست که: «شک در نبوت محمد و 
رویدادهای صلح حدیبییه کامل کننده یکدیگر هستند.»" دلیل گفتة عمر آن بود که 
هنگامی که «سپیل بن عمر» نمايندة قریش, درخواست کرد که عنوان «محمد پیامبر 
خدا» از صلحنامه زدوده شود ا گر چه علی بن ا بیطالب که نویسند؛ صلحنامه بود» با این امر 


مخالفت کرد و سوگند خورد که عنوان « پیامبر » را از نام محمد حذف نخواهد کرد. ولی 


محمد صلحنامه را از دست علی گرفت و خود واه « ییامبر » را از آن زدود و تنپا به‌ذ کر 
«محمد بن عبداللّه» بسنده کرد. گذشته ار آن محمد بر خلاف نظر و عقیده باران و 
پیروانش مرا یای زیادی در صلح حدیبییه به‌قریش دهش کرد و از اینرو عمر به‌اين اندیشه 
افتاد که اگر براستی محمد پیامبر خداست و حرف و عمل او از هودگی بهره میبرد. جرا 
باید به‌کثار و مشرکان تا آن اندازه مزیت بدهد! با این وجود. هنگامی که عمر به‌سقام 
خلافت تکیه زد. دست کم برای نگهداری قدرت شخصی خود نیز که شده بود. مخالفان 
اسلام را ستمگرانه نابود کرد و حتّی تفسیر قرآن را غیرجاز و مجادله در بارة احکام و متون 
قرآن را کفر برشمرد.؛ 

هنگامی که عمر با ضربات کارد دوسر ابولول فیروز ایرانی از پا درآمد» کسی را 
برای جانشینی خود برنگزید بلکه نام شش نفر را که پس از خود شایسته مقام خلافت 
میدانست ذکر کرد تا آنبا از بین خود یک نفر را برای خلافت مسلمانان برگزینند. این 
شش نفر عبارت بودند از: «علی بن ابیطالب:» «عثمان بن عفان.» «سعدبن ابی وقاص ۰» 
«عبدالرحمان بن عوف»» «زبیر بن عوام» و «طلحه بن عبیدالله.» پسر عمر به‌نام («عبیدالله 
بن عمر» نیز در شورای مذ کور بود. ولی عمر اورا از حق برگزیده شدن به‌خلافت محروم 
کرد. عمر به‌مسلماتان گفت » به‌این شش فر سه روز فرصت دهید, جانشینی برای من 

"ابو جعفر محمدین جریر طبری._تاریخ طبری با تایخ‌الرسل والملوک. جلد سوم. صفحه ۱۱۲۲؛ نعمت‌الله 
قاضی: تاریج سیاسی اسلام تهران: انتشارات پیروز: ۹ صفحه ۰۱۳۲۳ 

" نیج القصاحه. ترجمه ابوالقاسم پاینده (تهران: انتشارات جاویدان: ۲۵۳۵), صفحه‌های ۸٩‏ و ۲۸۷ (مقدمه 


مترجم). 
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برگزینند. اگر به‌این کار توفبق پیدا کردند که جانشین بر گزیده آنبا, مقام خلافت را 
در دست خواهد گرفت, ولی اگر آنها نتوانستند بین خود به‌توافق پرسند, همه آنها را 

پیش از اینکه به‌ادامه بحث بپردازيم باید به‌چگونگی فرمانی که عمر برای گز ینش 
جانشین خود صادر کرد اندکی اندیشه گری نمود. زیرا ماهیت چنین فرمان نابخردانه ای 
نشان میدهد که در فرهنگ تازیبا و چگونگی اندیشه گری آنما. حّی در میان افراد و 
شخصیت های ب رگزبده و دانای آنپا. روشهای خردمندانه انسانی و منطقی وجود ندارد و 
همه امور و مشکلات آنها باید از راه غیر انسانی و با خشونت و خونریزی حل و انجام شود . 
نتبجه نوشته های اسلام شناسان و پژوهشگران شپیر تاریخ اسلام و بویژه نوبسندگان عرب 
آشکارا نشان میدهد که هدف محمد در ایجاد دین اسلام» کسب قدرت و مال و منال بود» 
نه یک دین راستین آسمانی و يا بالا بردن ارزشپای اخلاقی انسانی بشر.* محمد برای 
پیشبرد این هدف. اعراب را با دو انگیزه بسوی خود جلب کرد: یکی غارت و چپاول اموال 
مردم زیر پوشش شرعی «غنائم جنگی» و دیگری تصاحب زنان شکست خوردگان در 
جنگپا. محمد با اختراع آیه ۲ سورف نساء آشکارا از قول «الله» پیروانش را به گونه 
شرعی مجاز کرد تا زنهای افرادی را که در جنگپا مغلوب آنپا ميشدند در اختیار بگیرند و 
خود نیز زنان زیبای دشمنان شکست خورده و یا کشته شده اش را ببدرنگ به‌زنان 
حرمسرایش اضافه میکرد که از آن جمله اند: «صفیه » «ریحانه» و «جویربه.» (به‌فصل 
شم کتاب کوروش بزرگ و محمد بن عجداله. نگارش نویسند؛ همین کتاب مراجعه 
فرمائید .) 

در قرآن آیات زیادی وجود دارد که اعراب را برای کسب غنائم جنگی به‌نبرد با غیر 
مسلمانان انگیزش میکند. این آیات عبارتنداز: آیة 1۷ سورة انفال و آ بات شماره ۰۱۵ ۰۱۹ 
۹ و ۲۱ سورة فتح. آي؛ 1۷ سور انفال میگوید: « پس اکنون هر جه از نغنیمت بیا بید 
بخورید. حلال و گوارای شما باشد...» کم و بیش تمام تاریخ نویسان و به‌ویژه « برتراند 


*گوستاولوبون» تمدن اسلام و عرب. ترجمه محمد تقی فخر داعی, صفحه‌های 4۹۰-٩۰‏ دشتی, بیست و سه 
سال. صفحه‌های ۰۲۷۲ ۰۲۷۸-۷۹ _بهرام چوینه, ت و سیاست در ابران: جلد دوم, (۱۳۸)» صفحه ۳4؛ سالنامه 
اسلا جلد دوم (مبلان: ۱۹۱۲)» صفحه ۹۱۵ فقره ۱۵۳؛ احمدبن بحیی البلاذری» فتوح البلدان, بخش مربوط 
به‌ایران. ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش (تجران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» ۰6۱۳4 صفحه ٩۵۵‏ 


۵ م۱ ]۵ باون عنزاهه ۸ :یزممجهانباط نجعایع ۷۷ ۵۶ پسرهاعذ ۲۲ ۸ رناهودنن۳؟ هححهظ 
۰ ۰ ,(1976 ,۲655 بازوه بنج ۵۶0۲۵ :عمهجما) 
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راسل:۷ « بارتولد »۲ « گلدزیپر»۸ و«فبلیپ حتی»* به گونه ای روشن نوشته اند که 
هدف اصلی اعراب مسلمان از جنگ با غیر مسلمانان بدست آوردن غنائم جنگی بوده است. 
تفسیر شریف لاهیجی ۲ و تریح طبری" همچنین نوشته اند. در برخی از جنگها مانند 
جنگ بدر, محمد دستور کشتن اسیران را صادر کرد. ولی لشگریانش آنچنان شور و آز 
غنائم جنگی و تصاحب اموال اسیران را داشتند که بر خلاف دستور پیامبر. آنها را با 
گرفتن اموالشان آزاد کردند. متن آية ۱۵۲ سورة آل عمران در این باره خطاب به‌سربازان 
محمد در جنگ احد که در سال سوم هجری قمری روی داد میگوید: «خدا به‌وعده‌ای که 
با شما کرده بود وفا کرد. هنگامی که به‌اذن خدا بر دشمن غالب شدید و کافران را 
به‌خاک هلاکت افکندید و خدا غنیمتی را که هوای آنرا در سر داشتید به‌شما نشان داد 
در کار جنگ سستی کردید و در امر نغنیمت به‌منازعه و اختلاف پرداختید و نافرمانی پیامبر 


. کردید. بعضی خواستار دنیا شدید و برخی خواستار آخرت. سپس خدا نیز شما را از 


پیشرفت و غلبه باز داشت تا شما را بیازماید و خدا از تقصیر شما که نافرمانی پیامبر خود 


کردنه قرو کشت ریز 


تاریح طبری"" و تفسیر شریف لاهیجی "نیز نوشته اند یکی از علائم مهم شکست 
مسلمانان در جنگ احد این بود که آنپا سنگرهای خود را ترک کردند و برای کسب غنائم 
جنگی شتاب کردند . تاریخْ طبری" مینویسد در جنگ ««جبل الرمات» نیز مسلمانان برای 


۰ ۰ رلا(م0وه :و( ۷۷2۱۵۲۰ 0۴ پصماجذ ۳1 4 رالهععن۳؟ 

"بارتولد تر کستان‌نامه. جلد اوّل ترجمة کریم کشاررز (تهران: انتشارات بنباد فرهنگ ایران؛ 6۱۳۵۲ صفحه 
1۹ 

*گلدزیهر» درسهائی در بار اسلا ترجمة علبنقی منزوی (تهران: انتشارات کمانگر» ۱۳۵۸), صفحه‌های ۱۲۰ و 
۳۹۸ 

"فیلیپ حتی» تاریخ عرب. جلد اول ترجمه ابوالقسم پاینده (تبریز: انتشارات حقیقت. ۰6۱۳44 صفحه‌های 
۰۱۸۵۰ 

" تفسیر شریف لاهیجی با تصحیح و مقدمه محمد ابراهیم آیتی, جلد اول (تهران: انتشارات علمی, ۰۱۳4۰ 
صفحد ۰۱۰۰ 

" تاریخ طبریجلد سوم, صفحه‌های ۰۹۹۰-۹4 

۲ همان کتاب.۲۰۲۰ و ۰۱۰۹۵ 

۳ تفسیر شرف لاهیجی. جلد اول, صفحه ۰4۰۰ 

" تاریح طبری؛ جلد سوم صفحه‌های ۶۸ و ۱ 
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کسب غنائم جنگی, سنگرهای خود را ترک کردند و سبب شکست مسلمانان شدند. کسب 
غنانم جنگی برای اعراب تا آن اندازه میم بود که آنها در برخی از جنگها ماتند جنگ 
«حنین» در برابر محمد می ایستادند و بدون رعایت احترام در بارة تقسیم غنائم با وی 
بحث و جدال میکردند . 

کتاب جامع جااسی نگارش شیخ بماءالدین عاملی که دربردارنده اصول و احکام کامل 
فقه شیعه گری است و در بالای روی جلد کتاب تأکید شده است که کتاب مذکور « با 
نظریه مبارک مرجم تقلید شیعیان جهان آیت الله‌العظمی آقای سید شپاب‌الدین نجفی 
مرعشی نوشته و چاپ شده است» مینویسد: «اسیران غیربالغ در جنگها و زنان اسیران 
بمحض اسیر شدن ملک آنانی میشوند که آنبا را گرفته باشند ...۱*6 

باید توجه داشت که اگر راه محمد» روش دین خواهی و معنوبت بود پیروان او 
هیبایستی همان راه را ادامه میدادند. اگر رسالت محمد جنبه های البی» معنوی و حتی 
اخلاقی میداشت و هدف او براستی ارشاد و هدایت مردم به‌نیک اندیشی و راست کرداری 
میبود؛ نه‌جاه طلبی و قدرت خواهی و غارت و چپاول اموال مردم و تصاحب زنمای آنا؛ بس 
از درگذشت او اینبمه انشعاب و توطئه و دسیسه و کشتار و خونریزی بين پیروانش پدید 
نمی‌آمد و اسلام راه راستین خود را می‌پیمود. دلیل این گفتار آنست که بر خلاف 
داستانسرائیهای غیر واقعی ملایان در بارُ وضع هالی محمد و خاندانش همة این افراد از 
ثروتمند ترین مردم زمان خود بودند. آخوند ها در بالای منبرها موعظه میکنند که ائمه در 
فقر و تنگدستی بسر میبردند و پیوسته روزه دار بودند و برای رهائی از درد گرسنگی به‌شکم 
خود سنگ می بستند. در حالیکه تمام نویسندگان مشپور و معتبر عرب. آنها و حتی 
وا بستگانشان را از ثروتمندان بزرگ بشمار آورده اند. محمد خود از زمینداران و ثروتمندان 
بزرگ بود. علاوه بر«دفدک» که دهکده و نخلستانی بسیار بزرگ و حاصلخیز و آباد با 
کشتزارهای سبز و خرم بود که آنرا در جنگ خیبر از کلیمی ها گرفته بود و در چند 
کیلومتری مدینه قرار داشت. املاک و زمینهای شخصی محمد عبارت بودند از: ۱- برقه. 
۲- دلال, ۳- اعواف. 6- صافیه, ۵- مثیب, *- حسنای ۷- وطیح؛ ۸- شربة ابراهييی 
-٩‏ سالم. تمام املاک شخصی محمد پس از مرگش بیدرنگ پوسیلة جانشینش ابوبکر 
ضبط و مصادره شد ,۱۳ 


"شیخ بهاء‌الدین عاملی, جامع جاسی (تهران: انتشارات فراهانی» ۱۳۱٩‏ هجری قمری) , صفحه ۰۱۲۱ 
۳ بوعبیدالله قاسم بن سلام: الاموال (فاهره: ۱۳۵4 قمری) : صفحه ۱۷ وفاءالوفاء صفحه‌های ۱۵۳ و ۳۹- 
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دلیل بسیار سادف دیگر برای اثبات جاه طلبی و پولدوستی محمد و افراد خانواده‌اش 
حیله و تزویر ملایان شیعه گری در نسبت دادن فقر و تنگدستی به‌محمد و افراد خاندانش» 
آیه ۱۰۳ سوره توبه, آیه های ۱ و ۱؛ سوره انفال است. زیرا آیه سوره ۱۰۳ سوره توبه 
آشکارا به‌محمد دستور میدهد ‏ در هنگام سخن گفتن با مردم از آنپا صدفه بگیرد تا نفس 
آنپا را پاک گرداند. آیه ۱ سوره انفال میگوید, انفال (غنائمی که بدون جنگ بدست 
مسلمانان می افتد و کلیه اموال عمومی از قببل زمینمای بدون مالک معادن. فرازکوها." 
کف رودخانه‌ها و میراث افرادی که وارث ندارند و آنجه که بدون رنج مردم حاصل میشود) 
مخصوص خدا و رسول است. بدون تردید» اگر محمد شور پولدوستی و آز ثروت اندوزی در 
سر نداشت» چنین آیه هائی را از قول «الله» وارد قرآن نمیکرد . 

از نظر زنبارگی نیز محمد شگفت نویسندگان و تاریج نویسان را بر انگیخته است. 
(«آبن عباس» گفته است: « بالاترین مقام مسلمانان در دنیا (یعنی محمدین عبدالله) از لحاظ 
شور جنسی نسبت به‌زنان نیز بالاثرین مقام را بین مسلمانان دارا بوده است.»" به گونه‌ای 
که میدانیم؛ هنگامی که اعراب از محمد خواستار معجزه شدند. او قرآن را بعنوان معجزه 
نبوت خود به‌مردم ارائه کرد. ولی. به باور نویسنده این کتاب. معجرة راستین محمد آن بود 
که با ۱۷ آیه که از قول «الله» ساختگی اش در بارة رابطه‌اش با زنان بطور اعم و با 
همسرانش بطور اخص. ازل کرد با وجود تعصب استخوان سوزی که اعراب نسبت به‌زن 
دارند. همه زنان عرب را برای خود حلال دانست و ازدواح همسرانش را با دیگران پس از 
مرگ خود نه تنها حرام کرد بلکه آنرا گناهی بزرگ بشمار آورد. (به‌آیات شمارة ۵۰ و 
۳ سورة احزاب و فصل هشتم کتاب کورش بزرگ و محمد بن عجدالله. نگارش این 
نویسنده مراجعه فرمائید .) 

کتاب فقه حامم عباسی" که به‌گونه‌ای که در بالا گفته شدء یگانه فقه کامل 
شیعه گری است که به‌تأًیید آیت الله نجفی مرعشی رسیده در سی و سه مورد محمد را از 
رعایت اصول و احکام قرآن و اسلام استثناء کرده است. برخی از آن موارد سی و سه گانه 
به‌شرح زیر میباشند : 

۱- نکاح با زنان یپودی و مسیحی برای محمد پیامبر جائز و برای غیر او مجاز نبوده 


7 
0 ۶ه یبدا :0<۶0۲۵) مهاب اه عم رخه ۷۷ ومع ظ۷۵ ۰ 
,395-9 ۴۰ ,(1956 ,۲۲۵85 


"شیخ بماءالاین عاملی» حامع عجأسی, صفحه‌های ۰۱۸۷-۸٩‏ 


تاربخچه؛ تحول و سیر تکامل شیعه گری 


اشتت: 

۳۲- زنانی را که محمد به آنپا نگاه میکرده و آناثرا میخواسته بر شوهرانشان حرام 
میشده و واجب بوده است که شوهران زنان مذ کور آتبا را طلاق گویند . 

۳- پیامبر اسلام مجاز بوده است بیش از چهار زن عقدی اختیار کند . 

۶- وطی بدون پرداخت مپر بر پیامبر اسلام حلال بوده است. (باید توجه داشت که 
واژة «وطی» در اصل مطلب کتاب ذکر شده و این واژه معنی دخول آلت تناسلی مرد در 
آلت تناسلی زن را میدهد. نه‌عمل ازدواج و یا نکاج.) 

۵- زنان محمد بر دیگران حرام شده بودند . 

-٩‏ برای محمد حلال بوده است که آنچه را که میخواسته از غنائم جنگی که 
آشگر فاتشن بدست میآورده‌اند برای خود اختیار کند. مانند کنیزان خوش‌شکل و جاروای 
نیکو و جامة خوب و غیر آن. (وارة «.خوش‌شکل» در اصل کتاب مشخّص شده و مربوط 
به‌نوبسنده این کتاب نیست.) 
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اپ برای محمد گرفتن نان و آب از دست گرسنگان و تشنگان حلال و برای غیر او 


حرام بوده است. 


دحیه کلبی 

چون سخن از زنبارگی محمدبن عبدالله بمبان آمد» بی مناسبت نیست به‌رابطه او با جوان 
بسیار زیبائی که ««دحیه بن خلیفه کلبی» نامیده شده نیز نظری بيفکنيم. نخست را بطة 
«دحیه کلبی» را با محمد بن عبدالله بدون کم و بیش از گفتار تاریخ نوبسان مشپور عرب 
نقل میکنیم و سپس به بازشکافی رابطةٌ راستین محمد با «دحیه کلبی» می پردازيم. 
نویسنده این کتاب آگاهی دارد که روانشاد دکتر محمد معین. نویسندهة شش حلد فرهنگ 
معين و نیز پژوهشگر والا ارجی که فرهنگ دهخدا زير نظر او تتظیم و چاپ شد. کتاب 
جامعی در بارة «دحیه کلبی» نگارش کرده بود که به‌علل نامعلومی هیچگاه چاپ و منتشر 
ی 

تاریخ نویسان شهیر عرب نوشته اند, «دحیّه کلبی» به‌اندازه‌ای زیبا چهره بود که در 
بین اعراب آن زمان ضرب المئل شده بود۱ برخی اوقات جبرئیل به‌شکل «دحیّه کلبی» 

۲بن حجر عسقلاتی» الاصابةنی تمیرالصحابه. جلد اول (قاهره: ۲ میلادی) , صفحه 4۷۳: ابن‌الاثیر» 


النهاربه‌فی غر دب الحد بث والارم جلد دوم (قاهره: ۱۳۱۱ میلادی). صفحه ۰۱۰۷ جلد سوم. صفحه 4۲4۷ یمنی. 
عمد؛القاری.جلد اول (استانبول: ۱۳۰۸ مبلادی) , صفحه .٩۳‏ 


۳۰ شیعه گری و امام زمان 


بر محمد بن عبدالله اهر ميشده است." همجنین اصحاب پیامبر مشاهده کرده اند که 
«دحیه کلبی» در حضور محمد صحبت میکرده. ولی پیامبر به‌خواب رفته بوده است." علامه 
محمد باقر مجلسی در بحارالائوار نوشته است. محمد بن عبدالله دستور داده بود؛ زمانی که 
«دحیه کلبی» نزد او بوده, کسی به‌حضورش وارد نشود .۳۳ «دحیه کلبی» خواهری داشته 
است به‌نام «شراف» که محمد بن عبدالله او را خواستگاری کرد. ولی وی پیش از ازدواج 
با محمد در گذشت.۳ «دحیّه» پس از جنگ احد و یا جنگ خندق اسلام آورد ومحمد او 
را در سال * و يا ۷ هجری قمری به نمایندگی از سوی خود نزد قبصر روم شرقی «هرقل » 
فرستاد که او را به‌دین اسلام دعوت کند .۳ «دحیه کلبی» تا زمان خلافت معاویه زنده بود 
و در سال 4۵ هجری در زمان خلافت معاویه در دمشق در گذشت,۲ 

«ابن هشام» مینویسد روزی در سال پنجم هجری که محمد با طایقه یپودی «بنی 


قریظه» جنگ میکرد. هنگام ظهر برای نماز وارد مسجد شد و مشاهده کرد که جبرئیل در 


آنجا حضور دارد. جبرئیل به محمد گفت:«شما جنگ را ترک کرده و برای برگزاری 
نماز به‌مسجد آمده‌اید. درحالیکه فرشتگان هنوز سلاحپا یشان را زمین نگذاشته اند. خدا 
دستور میدهد به‌میدان جنگ باز گردید و کار طایفة « بنی قریظه» را یکسره کنید و من نیز 
خود به میدان جنگ میروم ."۲ 

محمد بمحض شنیدن این موضوع به‌لشگریانش دستور داد از ب رگزاری نماز خودداری 
کنند و برای یکسره کردن کار یپودیان « بنی قریظه» به‌میدان جنگ باز گردند. هنگامی 
که محمد به‌میدان جنگ بازگشت. از یکی از سربازانش پرسش کرد آیا کسی پیش از 
او وارد میدان جنگ شده است؟ او پاسخ داد تنها «دحیّه کلبی» را مشاهده کرده که با 


"الواقدی» کتاب المغازی, ترجمه دکتر محمود مهدوی دامقانی (برلن: ۱۹۸۸): ابن‌حسرعقلانی. الاصابه‌نی 
تمییزالصحابه, صفحه ۰۱۰۳ اين کثیر» فضائل القر آن: (بیروت: ۷۷۹ قمری) , صفحه‌های ۷ و ۰۸ 

"حاج شیخ عباس قمی» سفبنةالبحار: جلد اول (تهران: ۱۳۵۵) صفحه ۰۱4۳ 

"ملاْمحمد باقر مجلسی. بحارالانوارفیاخبارالاکمهلاطهار جلد هشتم» (تهران: ۱۱۱۰ قمری). صفحه ۰۲۰ جلد 
۷ صفحه ۰۳۲۱ 

۳ بلاذری: فتوح البلدان. جلد او , صفحه 45۰؛ عسقلانی. الاصابه‌في تمییرالصحابه, جلد اول؛ صفحه ۰۱۳۷۸ 

"بلاذری, فتوح البلدان, جلد اول, صفحه ۰۵۳۱ 

*"دکتر محمود رامیارء تاریخ فر ان (تهران: انتشارات آمیر کبیر» ۰)۱۳۹٩‏ صفحه 3۳ نقل از ابن‌عساکر تجذیب. 
جلد اول, صفحه ۰۲۹۸ 

*بن‌هشام سیرت رسول‌الله. جلد سوم ترجمه قاضی ابرقوه. تحقیق دکتر اصغر مپدوی (تپران: ۰۱۳٩۰‏ 


صفحه ۰۲4۵ 


تاریخچه» تحول و سیر تکامل شیعه گری "۳ 


یک استر سفید رنگ به‌میدان جنگ رفته است. محمد اظهار داشت. او جبرئیل بوده که 
برای ناتوان کردن طایفه « بنی قربظه» به انجا رفته است .۲۷ 

علامه مجلسی در جلد سیزدهم بحارالائوار (مهدی موعود). مینویسد در کتاب انوار 
مضه از امام زین‌العا بدین روایت شده است که امام مهدی قائم پس از ظهور زیر درخت 
تناوری می‌نشیند ۰ در آنجا جبرثیل به‌شکل مردی از قبیلة کلب می‌آید و میگوید: «ای بندة 
خدا برای جه اینجا نشسته‌ای؟» قاثم میگوید: «منتظرم شب فرا رسد و هنگام شب به‌مکه 
بروم» زیرا نمیخواهم در این گرما به‌مکه عزیمت کنم.» در آن هنگام جبرئیل میخندد و 
امام مبدی قائم از خندهة او می‌فبمد که وی جبرئیل است. شیح علی دوانی مترجم کتاب 
مهدی موعود در زیرنویس مینویسد» شاید مقصود از «مردی از قببلة کلب.» دحیّه کلبی» 
یکی از اصحاب رسول اکرم بوده که جبرئیل به‌صورت او بر حضرت وارد میشده است ۲*۰ 

فرید الدین عطار نیشا بوری نیز در دبوان قصائد و ترجیعات و غزلیات"" بیتی دارد که 
میگوید: 


ز بس کامد همی جبریل نزدت شده جون دحیه الکلب قریشی 


باز نمود نویسنده 

این بود چکیده ای از نوشته های تاریخ نوبسان شپیر و معتبر عرب در بارة «دحیه 
کلبی.» ولی آنچه مسلم است. وجود «دحیه کلبی» جوان بسیار زیبائی که به‌قول 
تاریخ‌نویسان عرب. زیبائی چپره اش زبانزد همگان بوده , لکّه سیاهی بر شخصیت محمد 
نشانده که پیرایش ناپذ یر میباشد. فرنودهای بازنمود مذ کور به‌شرح زیراست: 

۱- اگر در نظر بگیریم که «دحیه کلبی» در حدود شصت و پنج سال عمرکرده باشد ‏ 
با توجه به‌اینکه او در سال 4۵ هجری وفات یافته, بنابراین در دهه اول هجری باید جوانی 
بیست ساله بوده باشد. آیا محمد در دهه اول هجری جه انگیزه‌ای داشته که با «دحیه 
کلبی» بیست ساله که از نظر زیبائی جپره بین اعراب زبانزد بوده تا آن اندازه آمیزش 


۲ همان کتاب .همان صفحه. 

*مجلسی: بحارالائوار جلد سیزدهم ممدی‌موعود: ترجمه علی دوانی؛ (تهران: دارالکتاب‌الاسلامیه, بدون 
تاریخ) : صفحه ۰۱۰۹۷ 

*"فریدالدین عطار یشابوری. دیوان قصائد و ترجبعات و غزلیْات با تصحیح و مقابله و مقامه سعید نفیسی 
(تپران: کتابخانه سنائی؛ بدون تاریخ) , صفحه ۰۸٩‏ 


۲۲ شیعه گری و امام زمان 


داشته که به گونه‌ای که در پیش از قول نویسند گان مربوط نقل شدء اصحاب محمد مشاهده 
کرده اند که «دحیّه» در حضور محمد سخن میگفته و وی به‌خواب رفته بوده است.؟ 

۲- جرا به گفته علامه مجلسی محمد دستور داده است. هنگامی که «دحیه» بیست 
ساله در نزد او بوده کسی بر وی وارد نشود؟ آیا محمد با «دحیه» چه سر و سری داشته 
که میبا یستی خصوصی و محرمانه انجام بگیرد ؟ 

۳- با توجه به‌اینکه به گفته «احمد بحبی البلاذری»» دحیه پس آدسعنگبای هد و 
خندق اسلام آورده و جنگ احد در سال سوم هجری و جنگ خندق در سال پنجم هجری 
روی داده است. آیا محمد با یک جوان زیباروی بیست ساله غیر مسلمان در آن سالها چه 
روا بط و يا سر و سری داشته است؟ 

6- آیا میتوان باور کرد که جبرئیل فرشته به‌شکل یک جوان غیر مسلمان (کافر) بر 


۰ محمد ین عبدالله پیامبر اسلام ظاهر میشده است ؟ 


۵- آبا بین هراران افرادی که در ده اول هجری اسلام آورده و تیرو محمد شده 
بودند» جه حکمتی وجود داشته که جبرثیل به‌شکل یکی دیگر از اصحاب ویژه محمد به او 
ظاهر نمیشده و تنپا در پوست «دحیه کلبی» زیبا جپره خانه کرده بوده است ؟ 

این نویسنده پیخسته فکر میکند پاسخ همة پرسشهای مذکور را باید در آزادگی 
مد ادنظی روا بط خی نتضو گر معمد تا ار نظر ای اسان آزاده و گشاده 
مغر بود» بلکه الله قپار و جبارش تیز بر پایا حکم آية شماره ۵۰ سور احزاب به‌محمد بن 
عبدالله پیامبر عزیز و محبوبش آزادی داده ود. هر زنی از زنان جپان را که بخواهد بدون 
هیجگونه تشریفاتی که برای سایر مومنان و مسلمانان در نظر گرفته شده بود. در اختیار 
بگیرد. شاید هم در شبی که وی در سفر معراج در آسمانها با الله دیدار میکرده الله او 
به گونه سری و محرمانه آزادی پیامبر عزیزش را در روا بط جنسی با زنان به‌جنس مذکر نیز 
گسترش داده باشد منتها به وی گوشزد کرده که این موضوع بین خود او الله و دحیه 
محرمانه بماند و راه و روش کار را نیز به‌او نما یانده است. بدین شرح که هر زمانی که مردم 
او را با دحیّه مشاهده کردند» به‌آنها بگوید که وی جبرئیل, فرشته الله بوده که به‌شکل 
«دحیه» در آمده بوده است. 

شاید هم موضوع بالاثر از اینها باشد. زیرا هنگامی که آیة ۲۲۳ سوره بقره تماس 
جنسی مرد با زن را از راه غیر عادی ممکن (ولی اه مکروه میشمارد), روح الله خمینی در 


تاربخچه» تحول و سیر تکامل شیعه گری ۲۳ 


مسئله شماره 4۵۳ توضیح المسائل ,۲ ار زن حائض را مجاز میشمارد و آبت الله 

دستفیب شیرازی فرزندان نابلغ غیر مسلمان را «ولدان مْلْدون» و نجس میداند, مسائلی 
مانند رابطه محمد با «دحیه کلبی» را باید تقبه ریاکارانه و نشانة عقب افتادگی مغزی و 
کبنه پرستی علما و ملایان تقیه‌کاری که آکنون در کرسی قدرت دولتی. به موعظه های 
فر یبکارانه مذهبی ادامه میدهند دانست۰" براستی» در زندگی بیاهبران خدا چه رموز و اسرار 
پیچیده و روابط غامضی وجود دارد که عقل ما بندگان عادی خدارا به آنها رسانی نیست! 


ريشه های پیدایش شیعه گری 
معنی مذهب را هیچکس ببتر از آنبانی که به‌خرد و درایت خود پشت کرده‌اند؛ نمی‌فبمد. 
ولتر 

پایه و منشاء ایجاد شیعه گری را سه عامل تشکیل میدهد: ۱- گزینش «ابوبکر بن‌ابی 
قحافه» به‌جانشینی محمدبن عبدالله, در «سقیفةٌ بنی ساعده» ۲- جنگ صفین در پایان 
خلافت علی بن ابیطالب در سال (4۰ هجری قمری/ ٩۲۱‏ میلادی) و ۳- قیام حسین بن 
علی بر ضد « یزید بن معاویه» خلیفة اموی در سال ۰" قمری / ۱۸۰ میلادی) ۰ بنابر این با 
توجه به‌اهمیت ویژه ای که هر یک از اين رویدادها در ایجاد تاریخ شیعه گری دارند. 
شابسته است که هر یک از آنها را مورد بحثی پژوهشی قرار دهیم . 


۱- سقیفهٌ بنی ساعده 
بنا به‌نوشتة تاریخ طبری,۳۲ هنگامی که محمد از حجة الوداع مراجعت کرد. آثار بیماری 
جانکاهی در او پدیدار شد, به‌گونه ای که راه رفتن برایش مشکل گردید. با توجه 
به‌اینکه تا زمانی که محمد بن عبدالله زنده بود» نه وصیت نامه ای برای خود تنظیم کرد و نه 
۰ 4 ۳1 ۰ ۰ ۰ و ۳ ۰ + ۵ مه ۵ و 
کسی را برای جانشینی خود تعیین نمود. از اینرو در نخستین روز درگذشتش و در هنگامی 
که هنوز مراسم به‌خاک سپاری او پایان نیافته بود» ابوبکر و عمر بن الخطاب و بزرگان و 


"روح الله خمینی, رسال توضیح المسائل (تبران: بازار بن‌الحرمین, تجارتخانه حسین مصدفی) . 

"سید عبدالحسین دستغیب شیرازی؛ سرای دیگر تفسیر سوره شر بفه واقعه (انتشارات صبا: ۰۱۳٩۱‏ صفحه‌های 
۰٩۷-۸‏ 

"طبری: تاریخ طبری, جلد چمارم. ترجمهابوالقاسم پاینده (تهران: انتشارات اساطیر, ۱۳۹۳ خورشیدی) , 


صفحه ۰۱۳۱۱ 


۳4 شیمه گری و امام زمان 


اشراف و ثروتمندان و شیوخ و روسای فبائل عرب و انصار و مپاجران مبارزات و 
کشمکشهای شدیدی را در «سقيفة بنی ساعده» برای تصاحب مقام محمد آغاز کردند . 

مپاجران میگفتند چون ما سرزمین خود را ترک کردیم و با محمد به‌مدینه آمدیم و 
محمد از خود ما بوده است. از اینرو ما از دیگران بیشتر سزاوار جانشینی محمد هستیم. 
انصار میگفتند اگر ما محمد را به‌مدینه راه نميدادیم و با او یاری و همراهی نمیکردیم. 
اسلام پیشرفتی نمیکرد. در این گیرودار» ابو بکر حدیثی را از محمد نقل کرد که حاکی 
بود. فرمانروای مسلمانان باید از قریش باشد. انصار که این حدیث راشنیدند از ادعای 
خود مبنی بر جانشینی محمد جشم پوشیدند. ولی بين مپاجران برای جانشینی محمد 
اختلاف بالا گرفت .۳۳ 

«سفیفهٌ بنی ساعده» مکانی بود که مسلمانان برای انتخاب جانشین محمد در زیر آن 


3 جمع شدند ۰ برای شرح دقیق» درست و کامل ماحرای «سفيمة بمی ساعدی» قسمتپانی از 


این رویداد مهم تاریخ اسلام را از جلد چهارم تاریخْ طبری نقل میکنیم. 

«عبدالله بن عبدالرحمان انصاری» کول «وقتی یامبر در کت انصار در 
<سفیفة بنی‌ساعده> فراهم آمدند و گفتند پس از محمد با بد این کار را به<سعد بن عباده > 
رئیس طايفة <الخزرج> واگذار کنیم و سعد را که بیمار بود به آنجا آوردند. عمر از این 
جریان آگاه شد و به‌سوی خانه پیامبر که ابوبکر و علی مشغول کار کفن و دفن او بودند 
رفت ۰" یس از آن همه آنپا در «سقبفه بنی ساعده» برای تعیین تکلیف جانشینی 
پیامبر گرد آمدند. «علی بر خاست و از حق و فضیلت و سوابق ابوبکر سخن آورد و 
پیش رفت و با او بیعت کرد و مردم به‌علی گفتند: <صواب کردی و نکو کردی.>۳۹ 
بوسفیان که با خلافت ابوبکر مخالف بود رو به‌علی کرد و گفت : «ای ابوالحسنء دست 
پیش آر تا با تو بیعت کنم۳۰ اما علی دست پیش نبرد و او را سرزنش کرد و گفت: «از 


""جرجی زیدان تاریخ تمدن اسلم, جلد اول» ترجمه و نگارش علی جواهر کلام (تهران: انتشارات امیر کبیر » 
۳ صفحه ۰.۵۱ 

*طبری» تاریح طری: صفحه ۰۱۳4۳ 

* همان کتاب صفحه ۰۱۳۳۹ 


همان کتاب. صفحه ۰۱۳۳۲ 


تاریخچه» تحول و سیر تکامل شیعه گری ۲۵ 


این کار جزفتنه منظوری نداری به‌خدا برای اسلام جز بدی نمیخواهی مارا به‌نصیحت تو 
حاحت نیست ۳۲۰ 

دلیل اینکه علی بن ابیطالب برای کسب کرسی خلافت زیاد پافشاری نمیکرد. آن 
بود که میدانست در بین مسلمانان پایگاه قابل توجمی ندارد. علی بسیاری از سران قبائل را 
ستمگرانه کشته بود و از اینرو مردم نسبت به‌او تمایلی نداشتند. اینبمه روضه هائی که 
آخوند ها در ذکر مناقب و عدل و انصاف علی سر میدهند. همه از ساختمای بی پایه 
خود ان است که آنهارا برای شکوفا نگهداشتن پيشة دینداری خود صنعتگری نموده اند. 

گروهی از شیوخ و سران قبال عرب, تا سالا در برابر علی می ایستادند و او را قاتل 
پدران» برادران و شوهران و خویشان خویش میخواندند و کینة نیفته خود را نسبت به‌اعمال 
ستمگرانه او آشکار میکردند. باید در نظر داشت» هنگامی که «عبدالرحمان بن ملجم 
مرادی.» کمر قتل علی را بست. زن زیبائی به‌نام «قطأمه» را ملاقات کرد و فریفتة او شد. 
«قطامه» که پدر و برادرش در جنگ نپروان بوسیله علی بن ابیطالب کشته شده بودند و از 
قصد «آبن ملجم» آگاهی نداشت؛ به‌وی پیشنهاد کرد به‌شرطی تسلیم او خواهد شد که 
وی علی را مقتول سازد. تمایل این زن برای کشته شدن علی. نشانة کوچکی از افراد 
زیادی است که اعضای خانواده آنبا بوسیله علی نابود شده بود و از اینرو نسبت به‌وی نظر 
نیکی نداشتند . 

تاریخ عقویی*"و فرق الشعه"۳ هر دو مینویسند» شمار افرادی که طرفدار خلافت 

علی و آماده بیعت با او برای خلافت بودند از بین ۷ تا ۰ نفر تجاوز نمیکرد. هنگامی که 
محمد بن عبدالله در گذشت و اعراب مجبور شدند. جانشینی برای او برگزینند» فرصت 
یافتند تا کینه های ثرف خود را نسبت به‌علی بن ابیطالب آشکار سازند. گذشته از آن, 
علی جوانی بود که بر خلاف ابوبکر» از سیاست و خلافت و کشورداری آگاهی و تجربه 
ای نداشت و از فحبوبّت اعراب و نفوذ بین آنبا بی بهره بود. 

. نگاهی به‌شرح زندگی علی بن ابیطالب نشان میدهد که اگر چه او از روح سلحشوری و 


۲ همان کتاب .همان صفحه . 

*"احمد بنابی یعقوب» تاریخ بعقوبی جلد اول. محمد ابراهیم آیتی (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۰6۱۳4۲ 
صفحه‌های ۵۲ و ۰۵٩‏ 

*"نویختی» فرق‌الشیعه. ترجمه ابومحمدحس‌بن‌موسی - محمد جواد مشکور (تهران: بنیاد فرهنگ ایران؛ 
وی 6 


۳۹ شیعه گری و امام زمان 


جنگ آوری قابل توجه و شایان تمجیدی برخوردار بود» ولی از نظر کارآنی مغزی و ذهنی؛ 
اگر از سطح عادی و متوسط اعراب آن زمان پائین تر نبود» ولی هوش و درایت او از این 
فراز نیز بالاتر نمیرفت. برای اينکه بپتر بتوانیم به‌سطح کارآثی مغزی و فرهنگ اعراب 
در آن زمان پی ببريم بی مناسبت نیست به‌رویدادی که «ثمامه بن اشرس» در این باره 
ذکر کرده توجه کنیم. «ثمّامه بن اشرس» میگوید» زمانی از بازار بغداد میگذشتم. مردی 
7 دیدم که سایر افراد دور او جمع شده بودند. با خود فکر کردم که جمع شدن مردم در 
این نقطه بدون سبب نیست. از اینرو از شنر خود پائین آمدم و در کنار سایر افراد حاضر 
در آن محل در صدد جستجوی علت گرد آمدن آنپا درآن نقطه بر آمدم. سیس مشاهده 
کردم مردی که یکی از چشمانش چرکین و چشم دیگرش دارای دانه ای بود» قصد فروش 
سورمه ای را به‌مردم داشت و میگفت. این سورمه همه بیماریمای چشم را درمان میکند. 
به‌وی گفتم : 

«اگر سورمه ات جنین معجزه ای دارد. چرا برای درمان جشمان خود از آن استفاده 
نمیکنی؟ » پاسخ داد: 

«ای نفیم. تو باید بدانی که جشمان من در مصر دچار این بیماری شده نه در 
اینحاء» 

پیش از اینکه من فرصت پاسخگوئی پیدا کنم, افرادی که در آنجا گرد آمده بودند. 
به‌طرفداری از مرد سورمه فروش به‌من حمله کردند و من به‌زحمت توانستم خود را از 
ضربات آنها نجات دهم .» 

حال با ید توجه داشت که اگر چه علی بن ابیطالب, مردی شجاع و دلاور بود. ولی از 
نظر کارآئی مغزی انسان قابل توجمی بشمر نمیرفت. از دگر سوء ابوبکر یار نزدیک 
محمد؛ مردی با تجربه و جماندیده بود و محمد در بستر مرگ او را برای برگزاری نماز 
بحای خودبه مسحجد فرستاده بود و همین دلیل کافی است ثابت کند که محمد به گونه غیر 
مستقیم برای جانشینی خود بهبوبکر تمایل داشت. نه به‌علی. بنابراین ابوبکر از همه 
نامزدهای جانشینی محمد برای خلافت مسلمانان شایسته تر به‌نظر میرسید. بمهمین مناسبت 
نخستین کسی که با ابوبکر برای جانشینی محمد بیعت کرد «عمرین‌الخطاب» بود. 


بی الحسن علی بن الحسین بن علی المسعودی: مروجالذهب و معلدن‌الجواهر : جلد دوم (بیروت: ۱۹۹۵ میلادی) . 


تاریخچه تحول و سیر تکامل شیعه گری ۳ 


بدین ترتیب, درحالیکه علی با هر سه خلیفه پیش از خود (ابوبکر عمر و عثمان) از 
روی میل و رضا و نه با تقیه بیعت کرده است, با این وجود پیروان شیعه گری عقیده دارند 
که محمدبن عبدالله در روز «غدیر خم» علی را به‌جانشینی خود ۳ کرده است: 
ازاینری شایسته است که شرح کوتاهی از «غدیر خم» به‌خامه در آوریم 


غدیر خم 
نویسندگان شیعه گری نوشته اند. هنگامی که محمد مراسم حجة الوداع را در مکّه انجام 
میداد جبرئیل نزد او آمد و اظهار داشت » خداوند دستور میدهد, علی بن ابیطالب را 
به‌جانشینی خود بر گزینی. از اینرو محمد در راه بر گشت به‌مدینه, در روز ۱۸ ذی الححه 
سال دهم هجری در «غد یر خم» که گودال بزرگی است بين مکه و مدینه, به بیروانش 
دستور داد. در آن محل توقّف کنند. پس از اينکه همراهانش که بین ۷۰/۰۰۰ تا ۱۲۰/۰۰۰ 
نفر بودند» در آن محل متوقف شدند. محمد دستور داد جمپازهای شترهارا روی یکدیگر 
قرار دهند و سپس خود بالای آن رفت و به‌علی دستور داد نزد او با بستد. آنگاه دست علی 
را بالا برد و گفت: «من کنت مولاء فبذا علی مولاه. اللهم والماً والاه و عادماً عاداه.» یعنی 
«هر کسی که مرا مولای خود میداند. از اين پس علی را مولای خود خواهد دانست. 
خداوندا! هر کسی که او را دوست دارد. تو هم او را دوست بدار و هر کسی که با او 
دشمنی ورزد تو هم دشمن او باش. آنهائی را که به‌او یاری میدهند. یاری کن و آنمائی را 
که با او مخالقت کنند مأأبوس و نا امید ساز.» 

پیش از اينکه به‌ادامة گفتار پردازيم باید به‌این نکته اشاره کنیم که گویا 
صنعتگران هنر امام زمان سازی در افسانه سرائیهای خود فراموش کرده اند که متون قرآن 
آشکارا گفته است. الله پیش از آفریدن انسان, سرنوشت اورا تعیین میسازد و انسان را در 
تفییر سرنوشتی که الله از پیش برایش مقرر ساخته هیچ اختیاری نیست. زیرا فقهای 
داستانسرا در نوشتة بالاء با کمال شگفتی الله را کارگزار اراده و احساسات محمد بشمار 
آورده و آمرانه به‌او فرمان میدهند: «چنین و چنان کن.» 

بدیپی است که نوبسندگان غیر شیعه, داستان مذکور را ساخته و پرداختة ملدّیان 
آیرانی و یونانیپا میدانند و عقیده دارند به‌دلائلی که به‌تفصیل شرح دادیم محمد هیچگاه 


* به فصل دوم بحت (تقدیر و سرنوشت) ‏ کتاب بازشناسی فر آن. نگارش دکتر روشنگر مراجعه فرمایید . 


۲۸ شیعه گری و امام زمان 


در عمر خود سخنی از جانشینی علی بر زبان نیاورده است. داثرة المعارف مذهب و احلاق 
مینوبسد , پر خلاف تمام احادیئی که پیروان شیعه گری در بارة ب رگزیدن علی بوسیلةٌ محمد 
برای جانشینی‌اش نقل میکنند » هیچ دلیل و نشانه‌ای وجود ندارد» نشان دهد که محمد در روز 
«غدیر خم» علی را به‌جانشینی خود برگزیده باشد ۰" 

ملاًیان شیعه گری همچنین میگویند» پس از اينکه محمدبن عبدالله, به‌شرح بالا علی 
بن ابیطالب را به‌جانشینی خود شناختگری کرد عمربن الخطاب نزد او آمد و بعنوان 
شاد باش به او گفت: «هنيتاً لک یا من ابیطالب اصبحت مولای مولی کل موّمن و مومنه.» 
یعنی « گوارا باد بر تو ای فرزند |بیطالب مولای من و مولای هر زن و مرد موّمن و موّمنه.» 

اگر این فرض درست باشد, ملاهای شیعه گری باید به‌چند نکته پاسخ گویند. اول 
اینکه جرا به گونه ای که در پیش گفتيم, عمر در اجتماع «سقیفة بنی ساعده.» نخستین 


۲ کسی بود که با ابوبکر برای جانشینی محبد بیعت کرد. دوم اینکه, چرا عمر به‌شرکت 


کنندگان در اجتماع مذکور اظمار نداشت که محمد در حضور او علی را برای جانشینی خود 
تعیین کرده و حتّی وی بدین سبب به‌او شادباش گفته است. سوم اینکه, چرا علی در 
اجتماع «سقيفة بنی ساعده» به‌عمر نگفته است: «مگر تو یادت رفته است که محمد در 
حضور تو مرا به‌جانشینی خود گزینش کرد و حتّی تو بدان سبب به‌من شاد باش گفتی» پس 
جرا با ابوبکر بیعت کردی و در بارة مشاهدات خود در روز غد یر خم به آنپائی که در این 
جلسه حضور دارند. چیزی نمیگوئی؟» جپارم اینکه, کسی که اندکی با فروزه های 
اخلاقی و روانی عمر که مردی خودخواه. پرمنش» خشن و جاه طلب بود و در ضمن ارزش و 
احترام ویژه‌ای بین مسلمانان داشت و حتی خود محمد نیز از او حساب میبرد آشنا باشد. 
نمیتواند باور کند که عمر به‌علی گفته باشد:«تو از این پس مولای من هستی.» 

بهر حال» رویداد «سقيفة بنی ساعده» فرنود آشکار و یر قابل انکاری در رد ادعای 
پوج و بی پایة ملاٌیان و شیعیان در گزینش علی بن | بیطالب از طرف محمد برای خلافت و 
حانشینی اوست. 

چگونه میتوان باور کرد که خداوند بوسیله جبرئیل به‌محمد وحی کرده که علی را برای 
جانشینی خود برگزیند؛ ولی بزرگان قریش و اصحاب محمد جرأت کرده باشند. وصیّت و 
یا دستور اورا که مبتنی بر فرمان خدا بوده, نادیده بگیرند و برای گزینش جانشین دیگری 
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غیر از آنکه محمد تعیین کرده بود. در سقیفة بنی ساعده جمع آیند! و مهتر که اگز 
محمد. علی را برای جانشینی خود گزینش کرده بود. آیا ممکن بود که علی به آسانی از 
حقّی که محمد به‌او داده بود بگذرد و با سه خلیفه پیش از خود برای امر خلافت بیعت 
کند! در تمام نوشته های تاریخ نویسان عرب. هیچ موردی وجود ندارد که نشان دهد » علی 
بن ابیطالب خلفای پیش از خود (ابوبکر. عمر و عثمان) را - که شیعیان آنها را غاصب 
خلافت میدانند - بمناسبت ربایش خلافت از او لعنت کرده باشد. همچنین در حالیکه 
علی خود در رویداد غدیر خم حضور داشته. هیچ موردی نمیتوان یافت که علی به‌رویداد 
غدیر خم اشاره کرده و گفته باشد که محمد در روز غدیر خم او را به‌جانشینی خود 
برگزیده, ولی حقّ مقام خلافت را از او ربوده اند ۰ داثرةالمعارف مذهب واخلاق مینویسد . 
اگر جه قتل عثمان فرصتی برای علی بوجود آورد تا خلافت را کسب کند علی حتی در 
این زمان میلی به‌خلافت نداشت و سر انجام بر اثر فشار دوستان و پیروانش مجبور 
به پذ پرش مقام خلافت شد. بنابر این ادعای پیروان شیعه گری مبنی براینکه خلافت از 
علی ربایش شده است. درست نیست.۱۲ 

ابن هشام در کتاب سیرت محمد" و تاریخ طبری* هر دو نوشته اند علی در روز آخر 
بیماری پیامبر از خانه او بیرون آمد. مردم دور او را گرفتند و از حال محمد جویا شدند» 
علی گفت: «شکر خدایرا که حالش خوبست.» «عباس‌بن عبدالمطلب» او را به‌کناری 
کشید و گفت. من محمد را رفتنی می‌بینم» زیرا تمام آثاری را که بنی عبدالمطلب در هنگام 
مرگ بر چپره داشتند. در صورت او مشاهده میکنم. دوباره نزد او برو و از او پرسش کن؛ 
پس از او جانشینش جه کسی خواهد بود ؟ علی پاسخ داد: «من هرگز چنین پرسشی از او 
نخواهم کرد. زیرا اگر جانشینی خود را از ما دریغ کند. هیچکس دیکر به‌ما روی نخواهد 
آورد.» نکتة جالب دیگر در این بحث آنست که علی خود در نپج‌اللاغه. در «خطبة 
شقشقیه» هیچ سخنی از «امامت» به‌میان نیاورد, بلکه از «خلافت» حرف میزند و 
میگوید: «سوگند به‌خدا که پسر <ابی قحافه> (ابوبکر) خلافت را مانند پیراهن پوشید و 
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۳۰ شیعه گری و اهام زمان 


حال آنکه میدانست من برای خلافت مانند قطب وسط آسیا هستم ... پس منهم خردمندی 
را در صبر کردن دیدم... 

گذشته از فرنودهای استوار و غیر قابل تردیدی که در رد ادعای ملایان و پیروان 
شیعه گری در بارة اینکه محمد. علی را برای خلافت به‌جانشینی خود تعیین کرده است 
آوردیم موارد زیر نیز نه تتبا بدون پایه و اساس بودن چنین ادعاثی را ثابت میکند بلکه 
نشان میدهد که «امامت» علی بعتوان امام اول شیعیان. یک ترفند ساختگی تاربخی است 
که هیچ واقعیتّی در آن وجود ندارد؛ 

الف - اگر محمد علی را بعنوان امام و جانشین خود برگزیده بود. چرا مسلمانان 
پس از مرگ محمد. بیدرنگ برای تعیین جانشین او در «سقیفة بنی ساعده» به‌شوری 
تمتتیره 

ب - اگر محمد در روز رویداد غدیر خم» در حضور بین ۷۰/۰۰۰ تا ۱۲۰/۰۰۰ نفر علی 
را به‌جانشینی خود برگزیده بود. ما نمیگونیم یکی از این ۷۰/۰۰۰ تا ۱۲۰/۰۰۰ نفر, بلکه 
دست کم یک نفر از هفت و يا ده نفر پیروان علی که برای رسانیدن او به‌خلافت تلاش 
میکردند» میبایستی به‌موضوع تعیین جانشینی او از جانب محمد. اشاره کرده باشد. در 
حالیکه هیچیک از افراد حاضر در اجتماع مذکون هیچ سخنی از اين موضوع بر زبان 
نیاورد. ارزش این دلیل بویژه از این نظر اهمیت دارد که بین رویداد «غدیر خم» و 
اجتماع «سقيقةٌ بنی ساعده» تتها سه ماه فاصله بوده است. 

پ - نفوذ اجتماعی ابوبکر که بوسیلةً محمد لقب «صدیق» گرفته بود. بر خلاف 
جوانی و بی‌باک مغزی و ناپختگی سیاسی علی» تا آن اندازه بود که حتی خود محمد نیز 
برخی اوقات پشت سر ا بوبکر نماز میگذاشت. 

ت - علی با میل و رغبت با ابوبکر عمر و عثمان بیعت کرد و به‌خلافت آنبا تن در 
داد. 

ث - پس از اینکه ابوبکر در اجتماع «سقيفة بنی ساعده» به‌خلافت گزینش یافت. 
سه روز پی در پی از مردم خواست. اگر از بعت خود با او ناراضی هستند میتوانند آثرا بر 
هم زنند. ولی علی در مسجد برخاست و اظمار داشت: «ما هیچگاه بیعت خود را با تو فسخ 
نخواهيم کرد زیرا رسول خدا ترا در کار دین و امامت بر ما در نماز مقدم داشت. تن 
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کیست که بتواند ترا از ادارة امور دنیای ما باز دارد ,۱۷ 

ج - اگر علی از طرف محمد به‌امامت منصوب و تعیین شده بود» چرا مقام «امامت» 
را با «خلافت» تعویض کرد و بس از عمان. خلافت را پذیرا شد و مدت پنج سال و نیم 
تا قبل از کشته شدن در مقام خلافت باقی ماند و هیچگاه نگفت که او «امام» ات آوانه 
« حلیقه ۰ 

چ- اگر محمد به‌فرمان خدا با زبان خود در غدیرخم. علی را به‌جانینی خود 
پر ده بود» جرا علی حتی برای یکدفعه هم که شده بود» در اجتماع «سقيفةً بنی ساعده» 
ادعا نکرد که محمد در روز رویداد «غدیر خم» او را به‌جانشینی خود گزینش کرده و از 
اینرو خلافت حق اوست. بلکه بر عکس: با ابوبکر و سپس با عمر و عثمان بیعت کرد و 
تن به‌خلافت آنپا داد. 

مطالب و نکات مستندی که در این بحث شرح داده شد و بریزه دلائل و فرنودهای متین 
و محکمی که پا بحث بر ارکان آنبا استوار گردید» نقاب از چبره پر سالوس و ریای 
آخوندهای شیعه گری برمیدارد و بدون هیچگونه شببه و تردیدی ابت میکند که محمد در 
«غدیر خم»» هیچگاه علی را به‌جانشینی خود برنگزید و مذهب شیعه گری و بویژه شیعه گری 
دوازده امامی در چبارده سده پیش که محمد ظبور کرد نه تنبا وجود خارجی» بلکه فرتاش 
ذهنی و خیالی نیز نداشت و تلوری ساختگی و بی بای شیعه گری» مدت دو سده و نیم بس از 
درگذشت محمد و به‌سبب اینکه حسن عسکری از خود فرزندی باقی نگذاشت» بوجود آمد. 

گذشته از کلیه حقایق تردیدناپذیر مذکور نگاهی به درونمایه کتاب بازشناسی 
قر آن نگارش نویسنده این کتاب که بر پایة نوشته های نویسندگان شپیر و پژوهشگران 
نامدار شرق و غرب و بویژه تاریخ نویسان معتبر عرب به‌رشتة نگارش درآمده نشان میدهد 
که اسلام در ذات یک رژیم غارت و چپاول و زن ربائی بوده که محمد برای ارضای حسّ 
قدرت طلبی خود بوجود اورده است. 

اگر مطالب و اصول و احکام قرآن با دیدی خردمندانه و غیر احساسی و با ذهنی که 
از پیش اشغال نشده بررسی شود به آسانی معلوم خواهد داشت که مطالب مذکور نه تنها از 
هر گونه فروزة البی که در آنسوی ذهنیت بشر وجود داشته باشد» خالی است» بلکه بیشتر 
شبیه به ارجاف‌و شوخیبای باور ناکردنی بذله‌گوهای حرفه‌ای و بازیبای ذهنی کودکان 
خردسال است تا احکام البی و آسمانی؛ چه رسد به‌اصالت فرقة شیعه گری آن که فرزند 
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حرامزاده و نامشروع قدرت‌جویان و جدالگران ثروت‌خواه و جاه و مقام طلب تازیبا پس از 
مرگ محید بوده است. 

میگویند» شخصی پیوسته به عطاری مراجعه و از او مواد عجیب و ریب خریداری 
میکرد. عطار که از کار این شخص به‌شگفت و کنجکاوی افتاده بود روزی به‌او گفت: 

«مینوانم از تو پرسشی بکنم ؟» 

مشتری پاسخ داد: «البتهء» 

عطار: «ممکن است به‌من بگوئی این مواد را برای چه مصرفی از من خریداری 
میکنی ؟» 

مشتری: «حقیقت ابنست که شخصی با پرداخت پول قابل توجمی از من خواسته 
است. برایش مقداری داروی مخدر تیه کنم. ولی. چون تیه و خرید و فروش مواد مخدر 


۰ بوسیله دولت جرم بشمار میرود و از دگر سو این عمل ممکن است. گناهی در خور عقوبت 


الپی داشته باشد, از اینرو قصد دارم با اين مواد یک معجون تقلبی بسازم و آنرا به‌نام 
داروی مخدر در اختیار او بگذارم» تا هم در برا بر مجازات دولتی برای خود مصونیت | یجاد 
کنم و هم اینکه خود را از عقوبت البی دور نگهدارم.» 

عطار: «اگر جنین است. انقدر به‌خود زحمت مده. زیرا در آن لحظه که تو قصد 
ربایش پول این شخص را کرده‌ای» هم دست به‌ارتکاب یک جرم دنیائی در خور مجازات 
زده‌ای و هم مرتکب یک گناه اخروی شايستة کیفر الهی شده‌ای. وانگپی, ماده مخدر 
خودش جه تحفه‌ای است که تقلبی آن باشد .» 

این لطیفه شباهت راستگویانه‌ای با عبل سازندگان شید نماد فرقه شیعه گری دارد. 
زیرا شاید فقبا و علمای شیعه گری خود به‌ماهیت کاوک قرآن و اسلام بخوبی آگاه بوده 
واز اینرو برای اصیل جلوه دادن کالای ناسرة خود در صدد قلب و مسخ آن بها یجاد 
شیعه گری دست زده‌اند . بنابراین در بارة خمیرماية ذهنی این افراد با بهره‌گیری از گفتار 
آن.عطار باید گفت: «اسلام بر پایٌ اصول عقل و منطق سلیم و نوشته‌هانی که کوچکترین 
تردیدی در آنبا نمیتوان یافت» خود یک تحفدٌ کاوک و غیر عقلائی است که روشپای 
نابخردانه اش با هیچ منعطقی سازگاری ندارد» چه رسد به‌فرآوردهٌ حرامزاده آن شیعه گری»» 


۲- جنگ صفین 
پس از کشته شدن عثمان. علی بن ! بیطالب به‌نام خلیفه چهارم مسلمانان بر کرسی خلافت 
تکیه زد. افرادی که با خلافت علی بیعت کردند» هیچیک شیعه نبودند و جون خلافت علی 
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را برای رسیدن به‌هدفهای سیاسی خود. مناسب تر از دیگران میدانستند» از اینرو با او 
بیعت کردند که به‌عنوان خلیفه چهارم. «خلافت» کند و در این زمان هیچ نامی از امامت در 
بسن نبود. 

پس از اینکه علی به کرسی خلافت تکیه زد طوا یف و قبایل گوناگون عرب به‌سبب 
منافم سیاسی و مادی خود. بر ضد علی علم مخالفت برافراشتند. مخالفان علی را پس از 
رسیدن به‌خلافت به‌سه گروه میتوان بخش کرد: «ناکئین» با آنپائی که نخست با علی 
پیت کردند و سپس آنرا شکستند و در برابر علی شورش کردند. مانند طلحه و زبیر. 
گروه دوم «قاسطین» که معاویه و پیروانش را تشکیل میداد و گروه سوم «مارقین» یعنی 
آنبائی که در جنگ صفین از سپاه علی خارج شدند و «خوارج» نام گرفتند. در رأس 
مخالفان خلافت علی بن | بیطالب, معاویه حاکم شام و طلحه و زبیر از یاران نزدیک پامبر و 
روسای قریش در مکّه و مهمتر از همه عايشه بودند. طلحه و زبیر نخست با خلافت علی 
موافق بودند و با او بیعت کردند ولی پس از آن با او مخالف شدند. و اما کینه و دشمنی 
عایشه نسبت به علی تازگی نداشت . عایشه از زمانی که علی به‌محمد پافشاری کرده بود که 
عایشه را طلاق گوید. بغض و کینه علی را در دل گرفته بودء دلیل پافشاری علی به‌محمد 
برای طلاق دادن عايشه را باید در ماجرای «صفوان بن معطل سپمی» جستجو کرد . 

شرح ماجری بدینقرار است که هنگامی که محمد پس از جنگ با طایفه «بنی 
مصطلق» از شمال غربی مکه به‌مدینه مراجعت میکرد در بين راه برای استراحت 
سپاهیانش خیمه زد در زمانی که محمد و سپاهیانش در شرف ترک آن محل بودند» عایشه 
برای قضای حاجت از کجاوه اش دور شده بود و مستخدمینش هنگامی که کجاوه را روی 
شتر گذاشتند متوجه نشدند که عايشه در کجاوه حضور ندارد و از اینرو وی در بیابان تنها 
ماند. در این جریان «صفوان بن معطل سهمی» که یکی از جوانان خوش سیمای قببله 
« بنی سلیم» و از مهاجران بود به‌عايشه برخورد کرد و او را بر پشت شتر خود نشانید و 
پس از یک شبانه روز وارد مدینه شد. این موضوع شایعات بسیاری در بارة اینکه چگونه 
عايشه و «صفوان» شبی را با یکدیگر در بیابان گذرانیده‌اند بر سر زبانها انداخت و در 
مدینه اين گمان توان گرفت که عايشه در آن شب بوسیله احساساتش از پای در آمده 


"دکتر روشنگر؛ بازشناسی فرآن صفحه‌های ۰14-15 


۳4 شیمه گری و امام زمان 


علی بن ابیطالب که پیوسته در کنار محمد بود و ناراحتی او را از این رویداد مشاهده 
کرد. به‌وی پافشاری نمود که عایشه دیگر شایستگی همسری او را ندارد و بپتر است 
محمد او را طلاق گوید. ولی. جون محمد بسیار شيفتة عايشه بود. از نظر روانی توان طلاق 
دادن او را نداشت و از اینرو سرانجام آیات ۳ تا ٩‏ سور نور را نازل کرد که به‌اصطلاح» 
له به‌محمد گوشزد کرد که عايشه بیگناه بوده و در آن شب مرتکب رفتار حیر اخلاقی نشده 
است. بپر حال, پافشاری علی به‌محمد برای طلاق گفتن عايشه کینه علی را در دل عایشه 
نشاند و بدون تردید آثار اين کینه و دشمنی در صف آرائی عايشه بر ضد علی در جنگ 
حمل بدون تأثیر نبوده است. 
نکته جالب در این رویداد آنست که اگر فرض کنیم عايشه آن شب تسلیم احساسات 
خود شده و با «صفوان معطل سپمی» را بطه‌ای برقرار کرده باشد» بنابراین نزول آیه های 
, ۳ تا ۲٩‏ سوره نور که در جبت بیگناهی او نازل شده. بدون تردید سبب شده است که 
عايشه ایمان خود را نسبت به‌رسالت محمد و اسلام از دست بدهد و از آن پس دیگر 
به‌محمد به‌چشم پیامبر نگاه نکرده است. ولی؛ بدیپی است که منافعش اقتضاء نمیکرده 
به‌محمد بگوید: «آیه های تو قلاْبی است. زیرا من در آن شب با <صفوان> رابطه برقرار 
کردم و تو اکنون از جانب الله آیه آورده‌ای که من در آن شب گناهی مرتکب نشده‌ام.» 
بدون جپت نیست که نویسندگان شرقی و غربی نوشته‌اند» عايشه چندین بار بهرسالت 
محمد و اینکه او پیامبر برگریده از سوی خدا باشد مشکوک شده است. به گفتة 
«مویر » که از تاریخ نویس شهپیر عرب «طبری» نقل کرده. یکی از آن موارد هنگامی بوده 
که عايشه خود گفته است؛ پس از اينکه محمد برای ازدواج با «زینب دختر جحش»» 
همسر پسر خوانده‌اش «زیدین حارث» آیه هائی از آسمان و خدا نازل کرد که ازدواج او با 
همسر پسرخواندهاش جائز است. از آن زمان عايشه ایمان خود را نسبت به‌اصالت پیامبری 
محمد از دست داده است ٩‏ 
با توجه به‌اینکه ازدواج محمد با «زینب دختر جحش» پس از جنگ «احد » در سال 
سوم هجری روی داد و واقعة گم شدن عایشه در بیابان پس از بازگشت از جنگ با طایفه 
یپودی «بنی مصطلق» در سال پنجم هجری به‌وقوع پیوست. یک پژوهشگر نکته‌سنج 
به آسانی میتواند بین ذهنیّت عايشه در این دو رویداد که هر دو منجر به‌نزول آیه های 
29ج ,(1929 راصعتی حطهز نطومتطمنط 4عمبام ۸ ه اعد ,نت۱6 ممهنالز ۱۷ ۳ 
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آسمانی از سوی الله شد. یک رابطه منطقی در حد قضیّه 511081570 سقراط (قیاس. 
صفری» کبری و نتیجه) پیدا کند و بدین نتیجه برسد که این دو رویداد سبب شده است 
که عايشه به‌چیستان نهفته رسالت محمد بخوبی پی ببرد و ایمان خود را نسبت به‌او از 
دست پدهد. بدین شرح که نخست. محمد با دیدن بدن نیمه پوشیده «زینب دختر 
جحش» به‌همسر فرزند خوانده‌اش «زید» دل باخته و با آوردن آیه های ۳۹ و ۳۷ سوره 
احزاب او را به‌عقد ازدواج خود در آورده و این امر سبب شده است که عایشه نسبت 
به‌نبوت محمد شک و تردید کند. سپس رویداد تنبا ماندن خود او شبی با «صفوان» در 
ب ندرگ هاها ناگی فرضی کم آکه اب یداد بهیتا کی برگ زا فده باق بسن از 
اینکه محمد آیه‌های ۳ تا ۲٩‏ سوره نور را مبنی بر بیگناهی او نازل کرده. شک و تردید 
عايشه در بارة نزول آیه‌هائی که طلاق «زینب دختر جحش» را از شوهرش «زید » و ازدواج 
اورا با محمد تجویز کرده. برایش به‌يقین تبدیل شده و با قیاس این دو رویداد که هر دو 
منجر به‌نزول آیه‌هائی که در بر دارنده میل و منافع محمد بوده. ولی دست کم چگونگی 
واقعیت یکی از آنبا (رویداد تنپا ماندن عايشه با صفوان در بیابان) بر عایشه روشن بوده, 
سیب شده است که عايشه ایمان خود را نسبت به‌محمد و اسلام بکلی از دست بدهد. 
باید در نظر داشت که عمربن خطاب. خليفة دوم نیز به گونه‌ای که در پیش گفته شد . زمانی 
محمد را به‌جنون و هذیان‌گوثی متهم کرد و به‌پیامبری او شک نمود. (به‌صفحة 
شماره ۱۶ همین کتاب مراجعه فرماید.) 

ب رگردیم به شرح جنگ صفین. بر پایة نوشته‌های تاریخی علی در قتل عثمان دستی 
نداشت. ولی نه تنها در دستگیری قاتلان عثمان و مجازات آنها اقدامی بعمت نیاورد. بلکه 
آنها را وارد سازمان اداری خلافت خود کرد و مشاغلی را به آنپا واگذار نمود. 

«معاویه بن ابو سفیان.» حاکم شام (سوریه) معتقد بود که علی در قتل عثمان دست 
داشته و از اینرو به خونخواهی او بر ضد علی شورش کرد ولی طلحه زبیر و عا یشه. سبب 
مخالفت خود را با علی خودداری او از دستگیری قاتلان عثمان برمیشمردند. علی برای 
اینکه بتواند اوضاع و احوال بحرانی مذکور را با کامیابی حل و فصل کند. مرکز خلافتش 
را از مدینه به«ذی قار» در حوالی بصره تغییر داد. 

طلحه و زبیر با حمایت عایشه زن محبوب محمد به‌شپرهای بصره و کوفه لشگ رکشی 
کردندو در حوالی شهر بصره, جنگ سختی بین آنها و علی در گرفت که مدت هفت روز 
به‌درازا کشید. سرانجام در جنگ یاد شده طلحه و زبیر کشته شدند و عایشه دستگیر 


گردید و به‌اسارت نیروهای علی درآمد. چون در این جنگ عایشه بر شتری سوار بود از 
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اینرو آنرا «جنگ جمل» تامیده‌اند. 

پیروزی علی در جنگ جمل و از پای درآوردن طلحه و زبیر و اسارت عایشه, حاکمیت 
علی را بر نواحی عراق و بین الّپرین تثبیت کرد؛ ولی با این وجود مخالفان علی از پای 
ننشستند و با بپره برداری از پیراهن آغشته به‌خون عتمان» به‌خونخواهی او به‌سوی شام 
رفتند و با معاویه حاکم آنجا برای جنگ بر ضذ علی متحد شدند. 

طبری از قول «ابومخناف» که یگانه مورخ مشپور و معتبر تاریخ شیعه گری است که 
در کوفه سکونت اختیار کرده و شاهد رویدادهای آن زمان بوده مینویسد, معاویه پس از 
رسیدن به‌خلافت و گسترش قدرتش بر عراق» «مفیره بن شعیب» را به‌حکومت کوفه 
منصوب کردو به‌وی دستور داد هر روز جمعه در هنگام ب رگزاری نماز روز جمعه از روی منبر 
علی را در حضور پیروان دوآتشه‌اش لعن کند.* پس از «مفیره ابن شعیب» حکومت کوفه 

" به«زیادین ابیه» واگذار شد و او نیز به‌قلع و قمع کردن. هواخواهان علی پرداخت و 

«هجربن ادی»» رهبر شیعیان را دستگیر و اعدام کرد. اعدام «هجربن ادی» در تاریخ 
شیعه گری» یش درامد شمهادت «حسین بن علی » بشمار آمده است. 

در ماه صفر سال 4۰ هجری قمری در ناحبةٌ «صفین» که در جنوب شپر «رقه» در کنار 
رود فرات قرار دارد. جنگ خونینی بین سپاهیان معاوبه و علی در گرفت. با توجه به‌اینکه 
سپاهیان معاویه عقیده داشتند. علی در قتل عثمان دست داشته و از اینرو او را شايستة 
خلافت مسلمانان نمیدانستند. شعار آنپا در این جنگ انتقامجوئی از خون عثمان بود. 
معاویه نیز با کمال مهارت و زیرکی تلاش میکرد. هدف خود را از جنگ یاد شده. 
انتقامجوئی از خون عثمان نشان دهد نه هدف زاستین او که جاه طلبی رسیدن به‌مقام خلافت 
توف اون جنک از آغاو جر کت سپاهیان دو طرف دو ماه و نیم از ذی الحجه تا میانه‌های 
صفر به‌درازا کشید که البته در ماه محرم که بین آن دو ماه واقع شده بود طرفین دست از 
جنگ کشیدند. در این مدت نود برخورد جنگی بین سپاهیان دو طرف رخ داد و هزاران 
نفر از سر بازان دو طرف در این جنگ کشته شدند . ولی» برخوردهای کارساز, در دو هفتة 
آخر و بویژه در «لبلة الهریر» انجام گرفت که براستی خونین ترین رویداد جنگ صفین 
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بوده است. پس از این رخداد. سپاه معاویه کم و بیش تار و مار شده و فرمانده لشگر علی 
«مالک بن اشتر تخعی» در حال فراری دادن آنها بود که معاویه مشاور زبرک و حیله باز 
خود «عمروعاص » فاتح مصر را فرا خواند و از او جاره جوثی کرد. «عمروعاص» به معاویه 
پیشنماد کرد که سربازان باید قرآنبا را بر سر نیزه کنند و بگویند ما هر دو طرف جنگ 
مسلمان و اهل قرآن هستیم و نباید بروی قرآن شمشیر بکشیم بلکه باید موافقت کنیم که 
قرآن بر ما حکومت کند. سپاهیان علی که قرآنپا را بر سر نیزه دبدند» دست از جنگ 
کشیدند و از علی درخواست کردند که با متا رکه جنگ موافقت کند. 

| گرچه علی به‌ماهیت حیله مذ کور پی برد ولی به‌فشار سر بازانش تسلیم شد و پذ پرفت 
که موضوع اختلاف بین او و معاویه به‌داوری گذاشته شود و علی و معاویه تصمیم داورهارا 
هرجه که بود. بپذیرند. سپس قرار شد . یک نماینده از سپاه علی و نماینده‌ای نیز از ساه 
معاویه در بارُ موضوع اختلاف داوری کنند. یاران علی بر خلاف میل او «ابوموسی 
اشعری» را بعنوان داور برگزیدند و معاویه نیز «عمروعاص» را به‌نمایندگی خود به‌سمت 
داور تعیین کرد. «ابوموسی اشعری» فردی نادان و عامی؛ ولی «عمروعاص » شخصی 
حیله گرء زیرک و کاردان بود. این دو نفر روز ۱۳ صفر سال 4۰ هجری قمری» برای تعیین 
تکلیف خلافت زیر یک چادر جمم شدند و در این باره به‌مشاوره پرداختند. عمروعاص با 
حیله و زیرکی از ابتدای نزدیک شدن با ابوموسی اشعری بمنظور فریب دادن او احترام 
بیش از اندازه نسبت به‌او قائل شد وکوشش کرد ویرا قانع کند که علی و معاویه هیچیک 
شایسته خلافت مسلمانان نیستند و بمترین راه حل اختلاف مسلمانان انست که هر دوی 
آنها از خلافت خلم شوند و مسلمانان به‌حال خود گذاشته شوند تا بر پایه میل و رضایت و 
نیازهای خود. هر کسی را که شایسته تر از همه بدانند به‌خلافت برگزینند. ابوموسی این 
نظر را پذیرفت و در زمانی که سپاه هر دو طرف متخاصم برای شنیدن نتيجة داوری گرد 
آمده بودند. عمروعاص با تزویر و هوشیاری به! بوموسی اظپهار داشت, چون او از هر لحاظ 
از وی برتر و بویژه از نظر سّی بالاتر از اوست. نخست او باید سخن بگوید. ابوموسی 
نیز فریب او را خورد و تصمیم خود و عمروعاص را در داوری به‌شرح زیر بیان کرد: 

« ای مردم من و عمروعاص مدتی در کار شما مشورت و بررسی کردیم و شایسته چنان 
دیدیم که برای رفع این اختلاف. <علی بن | بیطالب> و <معاوية بن ابو سفیان> هر دو را 
از مقام خلافت حذف کنیم و کار را به‌دست شما بسپاریم تا هر کسی را که بخواهید برای 
خلافت بر‌گزینید . اکتون من علی را از خلافت خلم میکنم و شما هر کسی را که میل 


۳۸ شیعه گری و امام زمان 


دارید به‌جای او ب رگز ینید ۵۱6۰ 

آنگاه. | بوموسی رشته سخن را به‌دست گرفت و اظهار داشت: 

«البته شنیدید که !بوموسی اشعری جه گفت. او <علی بن ابیطالب> را از خلافت 
خلم کرد. من هم علی را از خلافت خلع میکنم و بجای او <معاوية بن ابو سفیان> را برای 
خلافت شما برقرار میسازم. معاویه از هر کس دیگر به‌عثمان نزدیک‌تر است و باید 
جانشین او شود و خونخواهی او را بر عمده بگیرد. ازاینرو از این لحظه به بعد معاویه 
خلیفهُ مسلماتان خواهد بود .»۵۳ 

اگرجه همه میدانستند که «عمروعاص» با حیله و تزویر» داوری را به‌سود خلافت 
معاویه به پایان رسانید. با این‌وجود؛ داوری مذکور را کم و بیش میتوان پایان کار علی 
بشمار آورد. زیرا پس از اعلام داوری» سپاهیان او به‌دو گروه تقسیم شدند . گروهی علی را 
پرای تن دادن به‌امر داوری سرزنش کردند و از او جدا شدند. این گروه که در تاریخ 
«خوارج» نامیده شده و شمارشان به بیست هزارتن میرسید» بیدرنگ پس از اعلام داوری 
به‌سود خلافت معاویه, به‌رهبری «مسعرین فدکی» از سپاه علی جدا و حتّی برای او از 
معاویه نیز خطرناک تر شدند. بهگونه‌ای که سرانجام یکی از آنبا به‌شرحی که خواهد 
آمد علی را در سال 4۰ هجری قمری در مسجد کوفه به‌قتل رسانید. وامّا آن گروه از 
سپاهیان علی که به‌وی وفادار ماندند» نخستین سنگ بنای شیعه گری را بنیاد نهادند. 

پس از جنگ صفین, علی بن | بیطالب در دشت «نپروان» با خوارج وارد جنگ شد و 
آنپا را قتل عام کرد و هشتمزار نفر آنبارا کشت.۳٩‏ سپس قصد داشت با معاویه جنگ 
دیگری را آغاز کند که توطثه قتل وی این فرصت را به‌او نداد. بنابراین جنگ نهروان 
زائیده جنگ صفین و قتل علی زائیده جنگ نهروان بود. زیرا» در جنگ نپروان. علی بن 
ابیطالب خوارج را قتل‌عام کرد ۰" 

نابودی خوارج به‌دست علی سبب شد که سه نفر آنها به‌نامهای «عبدالرحمان بن ملجم 
مرادی»» « برک بن عبدالله تمیمی»» و «عمروبن بکر تمیمی» در مکه گرد آمدند و تصمیم 
گرفتنده حون «علی بن ابیطالب»» «معاوية بن ابو سفیان.» و «عمروعاص» سبب آبجاد 
اختلاف و خونریزی بین مسلمانان شده و در جامعه آنها شکاف و جنگ و خونریزی و 


مجرجی زیدان» تاریخ تمدن اسلام: صفحه ۰۷۹ 
همان کتاب. صفحه‌های ۰۷۱-۷۷ 
"دوارد برون. تاریخ ادبی ابران» ترجمه علی پاشا صالح (تهران: اتتشارات دانشگاه تهران)» صفحه ۰۳۲۵ 
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اغتشاش و هرج و مرج بوجود آورده‌اند. باید آنها را «مفسد فی الارض» دانست و در یک 
شب معین که ۱٩‏ ماه رمضان تعیین شد . به‌زندگی هر سه نفر آنها خاتمه داده شود . 

«عبدالرحمان بن ملجم مرادی» از باران پیشین علیء مأمور قتل او شد و در سال 1۰ 
هجری با شمشیر زه رآلودی به‌او سه ضربت زد و علی بر اثر آن ضربات دو روز بعد در 
گذشت. «برک بن عبدالله تمیمی» مأموربت قتل معاویه را بر عهده گرفت و اورا زخمی 
کرد ولی معاویه جان سالم بدر برد. «عمروین بکر تمیمی»» مأموریت قتل «عمروعاص » 
را بر عبده گرفت و چون در آن شب. «عمروعاص.» رئیس پلیس شهر «خارجة بن 
حذاقه» را بجای خود به مسجد روانه داشته بود از اینرو وی بجای «عمروعاص» بوسیلا 
«عمروین بکر تمیمی» از بای درآمد. 

آنجه که از بحث بالا نتیجه گرفته میشود آنست که جنگ صفیّن که نخستین شکاف 
اساسی را بین مسلمانان بوجود آورد, کشته شدن علی بن اببطالب پس از جنگ صفین. 
زنده ماندن معاویه دشمن سرسخت علی پس از جنگ صفین و تشکیل حکومت او در شام 
ایجاد انشعا بات و فرقه های گوناگون پس از جنگ صفین و تعقیب و آزار پیروان علی پس 
کت که هل کور باه سر به دست هم دادند و سبب ایجاد فرقٌ جد بدی شدند» که در 
تاریخ دین اسلام مذهب «شیعه گری» نام گرفت. پس از رویدادهای اد شدة بالا که نهاد 
فرقة جدید شیعه گری را بنیادریزی کرد قتل «حسین بن علی» به‌دست « یزید بن معاویه,» 
بها یجاد مذهب شیعه‌گری شکل استوار و پایداری بخشید که در گفتار بعدی از نقش 
«حسین بن علی» در اسلام و در مذهب شیعه گری» شرح با یسته خواهیم داد. 

علی بن ابیطالب نیز از فروتمندان و توانگران بزرگ بود. او در شهر «ینع» زمین‌ها 
و املاک پر ارزش بسیار داشت. تنبا یکی از نخلستانهای او در این شپر سالیانه جبل 
هرار دینار (در حدود ۱/۵ میلیون دلار) درآمد داشت." «ابن حزم» در بارة ثروتهای علی 
که به پارساترین و اتسانی ترین چپرة اسلام شپرت دارد. مینویسد هرکس کوچکترین 
آگاهی از اخبار و روا یات تاریخی داشته باشد. گواهی میکند که علی از ثروتمندتر ین افراد 
طایفه و قوم خود بوده است. او گاهی اوقات از زمینپا و کشتزارهای خود به‌دیگران صدقه 
میداد که البتّه در برابر روت هنگفتش. این کمک‌ها بسیار ناچیز بود.** امام جعفر صادق 
نیز گفته است: «علی زمانی در هنگام نماز انگشتری به‌دیگری هد یه داد که وزن حلقه‌اش 
چهار مثقال نقره و وزن نگینش پنج مثقال یاقوت سرخ بوده است. ارزش انگشتر مذکور در 


"*هندوشاه نخجوانی, تجارب السالاف. به‌اهتمام عبّاس اقبال (تهران اتتشارات طبوری, ۱۳۹4 صفوعه ۱۳. 
۳ بن حزم اندلسی: الفصل نی الملل والاهواء والنحل , جلد چهارم (الادبیه مصر : ۱۳۲۰ قمری) » صفحه ۰۱۸۱ 
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واقع برابر با خراج یک ساله کشور شام بود."*» 

بپرام چوبینه در کتاب تشیع و سیاست مینویسد: «علی امام اول شیعه و همسرش 
فاطمه دختر رسول و حتی حسن و حسین از اموال به یغما رفتة مداین سم بردند و این سنت 
تا زمانی که آخرین امام شیعه دوازده امامی حیات داشت برقرار بود . درحالیکه علی خود در 
این جنگ شرکت نداشت و عملاً غنیمت جنگی بر طبق گفتة خودش به‌کسی تعلق 
میگرفت که در جنگ شرکت کرده باشد. <عبدالله بن زمعه> یکی از اصحاب علی» در 
زمان خلافتش از او درخواست کرد مالی از بیت‌المال در اختیار او قرار داده شود. امام 
علیه السلام فرمود : < این مال ۰ غنیمت مسلمانان و اندوخته شمشیرهای ایشان است. پس 
اگر با آنبا در کارزارشان شریک بوده‌ای ترا هم مانند آنها نصیب و بهره میباشد و گر نه 
ترا بهره‌ای نیست, زیرا چیدهُ دستهای آنما برای دهنهای دیگران نمیباشد .>»۷* 

خواند میر نیز در تاریخ حبیب السیر مینویسد : « ۰.۰ امیرالمومنین عمر غنائم بدست 
آمده از مدائن را قطعه قطعه کرد و یک وصله از آنرا نزد شاه مردان علیه الرحمه والرضوان 
(علی امام اول شیعیان یا خلیفه چبارم سنیان) فرستاد و آن جناب آنرا بیست هزار درهم و 


به‌قولی بیست هزار دینار ۲۰۰/۰۰۰۱ درم) فروخت ۸6۰.۰ 

نوشته ها و بنمایه‌های توانگر تاریخی یاد شده در بالا که بوسیله معتبرترین تاریخ 
نویسان عرب و در معروف ترین کتابهای تاریخ اسلامی شرح داده شده بزرگترین دلیل 
ریاکاری و تزویر ملایان و روضه خوانمای ایرانی» در فقیر و تنگدست خواندن محمد 
و خاندانش میباشد. بدیبی است که اگر روضه‌خوانبا از بالای منبرها به‌شرح چنین 
روضه‌های یاوه و نادرستی - در بارةٌ تازیبای اسلا آفرینی که هدفشان از این عمل» بر پایة 
نوشته‌های معتبر تاریخی"* غارت و چپاول بوده - نپردازند» چگونه میتوانند جیب‌های خود را 
پیوسته از پولبای شیعیان انباشته نگهدارند و بر زندگی ذهنی و روانی افراد مردم حکومت 
کنند! آیا کدام دکانداری تا کنون یافت شده است که به‌مشتریانش بگوید» کالای من فاسد 
است و بپتر است» شما از دکاندار دیگری کالای مورد نیازتان را بدست آورید! 


**بروجردی کاظمی. جواهرالولایه» صفحه ۱۳۷. 


"*چوبینه؛ تشیع و سیاست در ایران. جلد دوم صفحه ٩۳4‏ نیج البلاغه: ترجمه و شرح فیض الاسلام, صفحه‌های 
۰.۷۲۸۰۹ 


**خواند میر» قاریخ حبیب السیر , جلد اول, صفحه‌های 4۸۳-۸۸ 


**به بنمایه‌های شرح داده شده در زیر نویس شماره ۵ صفحه 1۵ مراجعه فرماتید . 
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علی‌بن ابیطالب؛ پسر عم داماد یار نزدیک» مدیر اجرائی محمد بن عبدالله؛ خلیفه چهارم مسلمانان و امام اول 
شیعیان. 

فرتور بالا که چبرة واقعی علی‌بن اببطالب را نشان میدهد» از روی فرتوری که در نمایشگاه باستانی موز لندن 
وجود دارد» نسخه‌برداری و چاپ شده است.فصلنامة هنر» . (شمارةٌ چبارم» سال ۱۳۹۲ شمسی) و هفتگی‌نامة 
پاسداران جموری اسلاهی نیز فرتور بالا رااز همان موزه برداشت و بعنوان چبرةٌ راستین علی‌بن ابیطالب در 
نغریه‌های خود به چاپ رسانیده‌اند . 
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آن گروه از ایرانیان عزیزی که علی را به درجٌ خدائی رسانیده و به«علی اللبی» مشبور 
هستند؛ نمیدانند و شاید هم میل ندارند بدانند که علی» بزرگ اعام بنیانگزار شیعه گری در 
زمان خلافتش چه ستمبانی به‌مردم ایران روا داشت و چگونه ایرانیان را به‌روز سیاه نشانید . 
برای شرح این موضوع. از نوشتارهای بزرگترین و معتبرترین تاریخ نویسان عرب و ایرانی مانند 
«اين بلخی»» «احمدین البلادزری»» «مسعودی؛» «احمدین ابی یعقوب»» «د کتر 
عبدالحسین زرین کوب»» و «فیض الاسلام» ببره میگيريم و جریان امر را از زمانی که عثمان ‏ 
در مسند خلافت قرار داشت. آغاز میکنیم. 
پیروزی تازیپا بر ایران کار آسانی نبود. پس از شکست ایرانیان بوسیله تازیها 
مردم بخشهای گوناگون ایران پیوسته بر ضد تازیبا دست به‌شورش میزدند. برای مثال. 
پس از فتح «استخر» در سالهای ۲۸-۳۰ قمری» مردم آنجا دست به‌شورش زدند و حاکم 
۰ تازی استخر را کشتند. عثمان خلیفه وقت. «عبدالله بن عامر » را برای فرو نشاندن شورش 
استخربه این ناحیه اعزام داشت. مردم «اسنخر» با نها یت مردانگی و فداکاری در برا بر 
حمله لشگریان «عبدالله عامر» پایداری کردند تا جائی که وی به خشم آمد و سوگند 
خورد, آنقدر از مردم استخر بکشد تا خون روان گردد. پس از پیروزی تازیها بر استخر. 
هر چقدر از مردم آنجا کشتند خون جاری نشد از اینرو آب گرم به خونهای ريخته شده 
افزودند تا خون جاری شد و سوگند سردار حبوان صفت عرب. تحمّق پذ یرفت. نوشته اند 
تنها کشته شدگانی که در این جنگ نامشان شناخته شده. جل هزار نفر بوده است۲۰ 
در زمان خلافت علی بن ابیطالب دوباره مردم استخر بر صد تازیپا دست به‌شورش 
زدند . علی بن ! بیطالب این بار «عبدالله بن عباس» را که از خاندان بنی هاشم و نرد یکان 
محمدو علی و مردی خونخوار و غارتگر بود. به‌اين ناحیه اعرام داشت و او شورش هردم 
استخر را در خون فرو نشانید ۰" 
یکی دیگر از خونر یزیمائی که به‌دست علی بن ابیطالب در ایران انجام گرفت فتح 
نیشابور بوده است. علی لشگری به‌خراسان اعزام داشت و با کشتار بیحد و خونریزی 


"ابن بلخی, فارسنامه: به کوشش وحید دامغانی (تپران: انتشارات فراهانی, (۱۳4), صفحه ٩۱۳۵‏ عزالدین ابن 
اثیر کامل (اریخ بزرگ اسلام و ابران) جلد سوم ترجمه عباس خلیلی (تجران: انتشارات علمی» بدون تاریخ) » 
صفحه ۰۱۱۳ 

"ابن بلخی, فارسنامه. . صفحه ۱۳٩‏ دکتر عبدالحسین زرین کوب تاریخ ابران بعد از اسلام (تهران: 
انتشارات لمیر کبیر؛ ۲۵۳۵) صفحه ۰8۱۱ 
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فراوان نیشابور گشوده شد و به‌دست تازیها افتاد .* 

«ری» نیز یکی دیگر از نواحی ایران بوده که علی بن | بیطالب. امام محبوب شیعیان, 
شورش مردم آنجا را با خون و خونریزی س رکوب و جنبش میسپن خواهانه آنهارا بیرحمانه 
فرو نشانده است. بدین شرح که پس از پیروزی تازیان بر «ری» مردم این ناحیه چندین 
بار دست به شورش برداشتند. در زمان خلافت علی. نیز اهالی «ری» بر ضد حاکم تازی 
آن ناحیه شورش کردند و از پرداخت خراج خودداری نمودند. علی بن ابیطالب, خلیفه 
وقت. «بوموسی» را با لشگری فراوان بدان ناحیه گسیل داشت و وی شورش مردم را در 
سیل خون خفه نمود .۲۳ 

در همان زمانی که مردم «استخر » سر به‌شورش برداشتند» اهالی فارس و کرمان نیز 
بر ضد فرمانروا بان عرب که ! ز جانب خلیفَهُ وقت. علی بن ابیطالب بر آن نواحی حکومت 
میکردند سر به‌شورش برداشتند و مأموران خلیفه علی را از شهر بیرون راندند. علی برای 
س رکوبی شورشگران «زیادبن عبید» را به‌فارس و کرمان گسیل داشت و او که یکی از 
خونخوارترین حکمرانان زمان خود بود. و همه تاریخ نویسان اسلامی از نظر خونخواری 
نامش را در کنار نام «حجاج بن یوسف» و بسرش «عبیدالله بن زباد» ذکر کرده اند 
شورش مردم فارس و کرمان را با خونریزی و وحشیگری بی سابقه‌ای فرو نشانید .۲ و امّا؛ 
«زیادبن عبید » حاکم بر گزیده از جانب علی برای فارس و کرمان چه کسی بود ؟ 

یعقوبی در تایح ,عقوبی.* مسعودی در مروج اللذهب." و فیض الاسلام در ترجمه و 
شرح نیج ابلاغه" در بارة «زیادبن عبید » که از جانب علی بن اببطالب به حکومت فارس 
و کرمان گمارده شد مینویسند, «زیادین عبید.» از جانب علی برای حکومت بر فارس و 
کرمان تعیین شده و بر آن نواحی فرمانروائی میکرد. هنگامی که معاویه به خلافت رسید, 
«مغيرة بن شعبه» را نزد «زیادین عبید » فرستاد و «مغیره» موفق شد . «زباد» را قانع کنده 
نرد معاویه برود. «زیادین عبید » با کمال بالاایش و بیشرمی چپار شاهد عادل فراهم میکند 


"دکتر عبدالحسین زری ن کوب تاریح ابران بعد از اسلا صفحه ۰1۱۱ 
۳ بلاذری فتوح البلدان: صفحه ۵۰ 
"مسعودی مروح الذهب حلد دوی صفحه ۳ عطمر بن طاهر مقدسی. آفرینش و تاریح. جلد شنم ترجمه 
محمد رضا شفیعی کدکنی (تهران: بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۱)؛ صفحه ). 
*احمد بن ابی یعقوب تاریح عفویی : صفحه‌های ۰۱6۰-1۷ 
"مسمودی: مروح الذهب. صفحه ۰۱۰-۱۲ 
" نیج البلاغ‌ترجمه و شرح فیض الاسلام: صفحه‌های ۰۹3۲-3۵ 
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و همة آنپا شهادت میدهند که او فرزند حرامزاده ابو سفیان و برادر ناتتی معاوبه میباشد . 

یکی از شاهدهای «زیادین عبید » به نام «۱ بومریم » مطو تا من در طائف شرا بفروش 
بودم ابوسفیان در راه بازگشت از سفر گذارش بر من افتاد و گفت. مدت سکونت مر 
دراینجا به‌درازا کشیده, آیا فاحشه‌ای را می‌شناسی که نزد من آوری؟ گفتم. تنها کنیز 
«بنی عحلان» را میتوانم نرد تو آورم. گنت با وجود درازی بستانبا و بدبوئی زير بعلش 
حاضرم او را بپذیرم. «ابومریم» میگوید. پس از اینکه ابوسفیان با او آميزش کرد. 
به‌من گفت. ای ابومریم. این زن آنچنان با من درآمیخت که آبستنی را در چشمان او 
خواندم. 

مسعودی مینویسد این زن «سمیه» نام داشت و فاحشه طائف بود و به(«حارث بن 
کلده» باج فحشاء میداد و در طائف در کوی فاحشگان سکونت داشت. 

بعقوبی نیر مینویسد معاویه «زیادین عبید» را به‌مسجد برد و «ابومریم» از بین 
حاضران به پا خواست و آشکارا اظهار داشت» شپادت میدهم که ابو سفیان به‌طائف آمد 
و من شرابفروشی میکردم و از من خواست. فاحشه‌ای برای او فراهم آورم. من به‌وی 
گفتم بجز «سمه» کسی را پیدا نکردم. گفت. با آنکه بدبو و کثیف است. حاضر اورا 
بپذیرم. سپس من «سمیه» را نزد ابو سفیان بردم. او آستینش را گرفت و با خود به‌درون 
اتاق برد. من در را بروی آنها بستم. پس از چندی ابوسفیان بیرون آمد و عرق 
پیشانی‌اش را پاک میکرد. گفتی ابوسفیان چگونه زنی بود؟ گفت. ای ابو مریم زنی 
مانند آن ندیده ام۰ افسوس که پستانهایش شل و دهانش بدبو بود. 

بهمین دلیل. این زنازاده را «زبادین عبیدء» «زیادین ابوسفیان.» «ریادین ابیه.» 
نی نان پیش فکزکن وا زیادنی مت ای مت ماهرش اه تامیده الم ترفن 
الاسلام» مترجم و شرح نوبی نهج اللاقه مینویسد. «زیادبن عبید» پیوسته با 
امیرالمومنین و بعد از آن با امام حسن بود و زشتکاریبا و بد طینتی‌های زیادی بر ضد امام 
حسن مرتکب شد. نباید فراموش کنیم که «عبیدالله بن زیاد» حاکم کوفه که امام حسین و 
خانواده و یارانش را در کر بلا قتل‌عام کرد فرزند همین زنازاده بوده است. آنوقت ایرانیان 
علی دوست و «علی اللبی» که برای علی مقام الوهیت قاثل هستند باید از خواب بیدار شوند 
و بدانند» این علی محبوب آنها» یک زنازادهٌ مشبوری را که به‌حرامزادگی خود می بالیده 
است و فرزند زنازادهُ ابر سفیان» دشمن سوگند خورده محمدین عبدالله بوده است» بهحکرمت 
فارس و پرمان گسیل داشته و جان و مال و ناموس مردم این نواحی را به‌دست این عنصر پلید 
و نابکار و فاحشه زاده سپرده است. 


تاربخچه» تحول و سیر تکامل شیعه گری 1۵ 


معجزه‌های علی بن ابیطالب 
در پایان بحث +لی بن ابیطالب. اکنون بی‌مناسبت نیست برای سرگرمی و تفریح 
خوانندگان گران‌ارج, به‌شرح دو مورد از معجزه‌های علی بن ابیطالب بنیانگزار مذهب 
متفه گراش بپردازيم. این دو مورد از کتاب ارشاد"" نگارش شیخ مفید برداشت شده 
است. شیخ مفید یک تازی عراقی است که در قرن چپارم هجری قمری در آن کشور 
میزیسته است. او از علمای فراز اول مذهب شیعه گری بشمار میرود تا آنجا که ویرا ارسطو 
(و یا معلم اول) مذهب یاد شده نامیده‌اند. دکتر سید حسین نصر نیز برای ترجمة کتاب 
ارشاد مقید به‌زبان انگلیسی مقدمه‌ای به‌رشتة نگارش در آورده است. شیخ مفید در کتاب 
خود. فصلی را به‌معجزه‌های علی بن ابیطالب ویژگی داده و از جملهٌ شرح معجزات فراوان 
علی مینویسد, علی بن ابیطالب. دو مرتبه حرکت خورشید را تغییر داد. یکی در زمان 
پیامبر و دیگری پس از مرگ او. 

در رویداد نخست. روزی هنگامی که علی بن ابیطالب در خانة محمدبن عبدالله بود. 
جبرئیل بر محمد نازل شد تا پیام الله را به‌او برساند. محمد از ران علی بعنوان متکا 
استفاده کرد و به‌حالت خلسه فرو رفت و تا زمانی که خورشید غروب کرد در همان حالت 
باقی ماند و در نتیجه علی موفق نشد نماز عصر را برگزار کند. با این وجود در حال 
نشستن و با اشارة سر به برگزاری نماز پرداخت. هنگامی که پیام جبرثیل به‌پایان رسید و 
محمد از حالت خلسه بیرون آمد» از علی پرسش کرد آیا او نماز عصر را برگزار کرده 
است. علی پاسخ داد این کار را با اشاره سر اتجام داده است. 

محمد به‌علی گفت. از الله تقاضا کند خورشيد را به‌عقب بر‌گرداند تا او بتواند نماز 
عصر را در همان زمان انجام دهد . 

علی از الله تقاضا کرد خورشيد را به‌زمان عصر برگرداند. الله تقاضای علی را 
اجابت کرد و خورشید به‌زمان عصر با زگشت نمود. 

مرتبة دوم زمانی بود که علی قصد داشت با پیرواتش از رود فرات عبور کند ولی جون 
برخی از پیروانش در هنگام عبور از رود فرات نتوانستند تماز عصر را ب رگزار کنند» از اینرو 
علی از الله تقاضا کرد خورشيد به‌زمان عقب برگردد تا پیروانش بتوانند نماز عصر را در 
زمان خود برگزار کنند. 

تقاضای علی مورد اجابت الله قرار گرفت و خورشید به‌عقب بازگشت. پس از اینکه 


.261-2 .00 ,(1981 رععام0 طْم212ظ :ظ00هم۲) قماه۳]-۸۱ طامای رد-2 ابو 


۹ شیعه گری و امام زمان 


پیروان علی آخرین کلمات نماز را ادا کردند» ناگهان خورشید با صدای بسیار عجیب و 
ریب و وحشت آوری نابد ید شد. 
روانشاد حکیم | پوالقاسم فردوسی. بزرگ شاعر میبین خواه ما میگوید: 
خردمند کین داستان بشنود ‏ به‌دانش گراید زدین بگسلد 
و نوبسندةٌ این کتاب عقیده دارد» باید گفت: 
خردمند کین داستان بشنود» باید در خرد باختن افراد مردم به‌شیادان مذهبی به‌مویه و 


سوگواری بنشیند . 


محل خاک سپاری علی بن ابیطالب 
پیش از اينکه بحث مربوط به‌علی بن ابیطالب را به‌پایان برسانیم, با توجه به‌اینکه پیروان 
شیعه گری عقیده دارند. علی بن ابیطالب در شپر نجف در عراق به‌خاک سپرده شده و 
ضر بح او در نجف یکی از مقدس ترین پرستشگاههای آنپا بشمار میرود و در زمانی که 
روا بط ایران و عراق اجازه دهدء سالیانه میلبونپا دلار سرماية ملی مارا از کشور خارج و 
برای زیارت قبر علی به‌جیب عراقیپا واریز میکنند» بنابراین شایسته است. به‌محل دفن 
واقعی علی بن | بیطالب نیز اشاره‌ای داشته باشیم. 
ملاً محمد باقر مجلسی مینویسد, امام جعفرصادق گفته است که علی بن ابیطالب توصیه 
کرد. پس از درگذشت او جسدش بطور سری به‌خاک سپرده شود زیرا او پروا داشت که 
خوارج و يا دیگران, گور اورا باز کنند و جسدش را بدزدند." ولی» چون نا چند نفر از 
نردیکان علی از این موضوع آگاهی داشتند؛ بعضی افراد تصور کرده اند که جسد او در 
خانه‌اش درمدینه به‌خاک سپرده شده است. مطالبی که «توماس فورستر»" در بارة 
مسافرتهای خوددر قرن شانزدهم به‌رشته نگارش در آورده, اين موضوع را تأیید میکند. 
زیراه «فورستر» در شرحی که از مدینه داده مینویسد ؛ درآنسوی مسجد پیامبر «دو 
آرامگاه وجود دارد که با پارجه سبز پوشیده شده و در یکی از آنبا فاطمه دختر پیامبر و در 
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تاربخچه؛ تحول و سیر تکامل شیعه گری ن 


دیگری علی بن | بیطالب همسر او دفن شده‌اند.» گروهی نیز معتقدند که علی يا در حیاط 
مسجد و یا در میدان عمومی کوفه به‌خاک سپرده شده است. گروه دیگری عقیده دارند که 
علی در « کرخ» که یکی از محله‌های قدیمی شپر بغداد بوده, دفن شده است. ولی؛ بر 
خلاف عمّا ید مذ کور. علمای شیعه معتقدند که علی در نجف دفن شده است. 

«آبن جبیر» مینویسد؛ در مسجد کوفه منبری وجود دارد که محوطه اطراف آن با 
پله‌هانی که از چوب صندل ساخته شده محاصره شده و از سطح زمین بلندتر است. در محل 
این منبر» «ابن ملجم مرادی» با شمشیر زهر آگینی» علی را از پای در آورد و ازاینرو آن 
محل به یادبود ضربت خوردن علی بنیاد شده و مردم در آنجا برای علی سوگواری میکنند ۲۰ 

با وجود شواهد مذکور, پیروان شیعه گری عقیده دارند علی بن ابیطالب در نجف دفن 
شده و برای اثبات عقیدة خود, یک افسانه خیالی نیز اختراع کرده و به‌تاریخچةٌ شهر نحف 
می‌افزایند. ‏ افسانه مذکور بدین شرح است که هنگامی که نجف شکل دهکده‌ای را 
داشت. زمین لرزه‌های زیادی در نجف و نواحی مجاور آن روی میداد» ولی زمانی که ابراهیم 
و اسحاق به آنجا آمدند دیگر اثری از زمین‌لرزه مشاهده نشد. شبی ابراهیم واسحاق 
به‌دهکدة دیگری که در اطراف و حوالی نجف قرار داشت مسافرت کردند و دوباره 
زمین‌لرزه‌ای؛ دهکده نجف را تکان داد. هنگامی که ابراهيم و اسحاق به‌دهکده نجف 
بازگشتند . اهالی آنجا از آنبا تقاضا کردند. نجف را محل سکونت دائمی خود گزینش 
کنند تا دهکده از رویداد زمین لرزه در امان باشد. 

ابراهیم نیز شرط کرد که اگر آنها «وادی‌السلام» به‌معنی («دره صلح » را که در پشت 
دهکده واقع بود. برای کشاورزی به‌او بفروشند تقاضای آنها را پذیرش و نجف را برای 
سکونت داثم خود گزینش خواهد کرد. افسانه‌سرایان مذهبی ادامه داده اند که اسحاق با 
نظر ابراهیم مخالفت ورزید و گفت. زمین آن دره نه برای کشاورزی استعداد دارد و نه برای 
چرانیدن چارپایان. ولی» ابراهیم با نظر اسحاق مخالفت ورزید و با پا فشاری اظهار 
داشت. زمانی خواهد آمد که در اين محل ضریحی ساخته خواهد شد که بوسیلة این 
صریح هفتاد هزار نفر بدون چون و چرا به بپشت میروند و حتّی قادر خواهند بود. برای 
دیگران نیز شفاعت کنند ,۷۳ 


۱ 
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مجلسی مینویسد . نخست در محل نجف کنونی. کوهی وجود داشت و یکی از پسران 
نوح از ورود یه کشتی پدرش شودخاری کرد و اظبار داشت. او میل دارد وی آن کوه بنشیند 
و مشاهده کند: آب تا کجا خواهد رسید. در این زمان به کوه ندا رسید: « یا تو فصد 
داری این پسر را از عذاب من برکنار نگهداری؟» با رسیدن ندای مذکور, کوه تکّه تک 
شد و پسر نوح در آب غرق گردید. سپس در محل کوه. رودخانه‌ای جاری شد و سالما 
بعد » رودخانه خشک شد و آنرا «نی- جف» یعنی رودخانه خشک نامیدند ,۲۳ 

در اینجا از خوانندگان ارجمند تقاضا دارد توجه داشته باشند که نامپائی مانند 
ابراهیم, اسحاق, نوح و یره که در کتب مذهبی تورات و انجیل آمده و محمد این نامهارا 
از کتب مذکور اقتباس کرده است - تا برای نبوت خود جنبة مشروعیّت بوجود بیاورد - 
جنبة افسانه محض دارند و بدون تردید چنین افرادی در دنیا وجود خارجی نداشته‌اند. 


. گذشته از آن باید توجه داشت. بعضی از افسانه‌هائی را که محمد از تورات و انجیل اقتباس 


کرده و آنبا را دست و پا شکسته در قرآن آورده است. نویسندگان تورات و انجیل نیز 
خود آنها را از منابع دیگر اقتباس و يا ربایش کرده‌اند. برای مثال. در سال ۱۹۱4 
« آرنوپوبل» از باستان شناسان معروف, در بین الّبرین یک لوحذ گلی کشف کرد که 
اگرچه قسمتی از آن از بین رفته بود. با اين وجود مطالب باقیمانده روی لوحه نشان میداد 
که در زمانهای پیشین؛ پادشاه سومر به‌نام «زیو سودار» به‌مناسبت نزدیکی با خدایان 
آگاهی پیدا میکند که چون افراد بشر نسبت به‌خواست‌های خدایان نافرمانی کرده‌اند. 
ازاینرو خدایان تصمیم گرفته‌اند. با بوجود آوردن طوفان سپمگینی؛ همة افراد بشر را 
نابود کنند. اما پیش از اجرای تصمیمشان به«زیو سودار» دستور میدهندء کشتی بزرگی 
بسازد و خود و یاران و نزدیکانش در آن کشتی جای بگیرند تا از خطر نابودی در امان 
باشند. «زیو سودار» فرمان خدا بان را اجرا میکند و مشمول انپدام و نابودی سایر افراد 
بشر قرار نمیگیرد. به گونه‌ای که آگاهی داریم. سومریا در حدود ۳/۵۰۰ سال پیش از 
یپود یپا در بین‌الشهرین میزیستند . بنابراین. یمودیپا افسانه طوفان نوح را بر پایة داستان 
مذکور سومریپا ساخته و محمد رویداد مزبور را از تورات یمودیپا برداشت کرده است. 
آنوقت این افسانه‌سرائیپای نابخردانه ای که شیادان پیامبرنما» نخست از دیگران و سپس از 
یکدیگر ربایش و بوسیله آنبا افراد بشر را انسون کرده‌اند؛ اکنون بوسیله ملایان شیعه گری 


۳ همان کتاب صفحه ۱۱۱. 
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وارد تاریخچه شبر نجفه» یعنی ضریح قلابی علی بن ابیطالب شده و آنبا داستان رژیانی خود 
را در بارة تار یخچه ضریح علی بر پایه افسانه‌های جعلی مذ کور بنیانگزاری کرده‌اند . 

بهرحال. یکی از افسانه‌سرا یان مذهبی به‌نام «مستوفی» بر پایة تخیل بلند پرواز خود 
مینویسد» آرامگاه علی در نجف در سه میلی کوفه به‌طرف جنوب غربی بنیاد شده‌است. 
بدین شرح که زمانی که علی بن ابیطالب در مسجد کوفه زخم خورد. وصیت کرد به‌مجرد 
اینکه روح از بدنش پرواز کرد» بدنش را روی شتری ببندند و شتر را رها کنند تا هر 
مسیری را که میل دارد برای خود برگزیند. سپس در هر مکانی که شتر از حرکت باز 
ایستاد و زانو زد. جسدش را در آن محل به‌خاک بسپارند." مجلسی از قول امام 
زین‌العابدین مینویسد که وی گفته است. علی بن ابیطالب زمانی اظهار داشت. 
«وادیالسلام» قسمتی از بهشت است و هیچ شیعه‌ای در دنیا وجود ندارد که خواه در شرق 
و خواه در حرب از دنیا رخت برپندد و روحش به‌این بپشت نیاید. علی بن ابیطالب ادامه 
داده است که: «من با چشممايم می بینم که شیعیان در اینجا دور یکدیگر نشسته وبا هم 
س رگرم گفتگو هستند .» 

با بررسی مطالب مذ کور ذهن ناتوان نویسنده این کتاب به‌دو مورد گیر کرد : یکی اینکه 
چگونه است که علی بن ابیطالب اختیار تعیین محل خاک سپاری جسد خود را که به‌قول ففبا 
دروازه ببشت بوده و هفتاد هزار نفر از آنجا وارد بهشت میشوند و به‌قول خودش قسمتی از 
بهشت است. به‌افسار شتری سپرده است! نکته دوم اینست که آیا مصلحت الله چه بوده که 
راه ببشت را به‌شتر مذکور آموخته» ولی فرزندان علی یعنی امام حسن وامام حسین را از این 
مرهبت بی بپره ساخته و شتری را بر آنبا برتری داده است! 

«مستوفی» نیز مینوبسد ء که در زمان خلافت خلفای اموی و همجنین خلفای عباسی تا 
زمان هارون‌الرشید کسی از محل خاک سپاری علی بن ابیطالب آگاه نبود. تا اينکه در سال 
۵ هجری قمری (۷۹۱ میلادی) . هنگامی که هارون‌الرشيد در منطقه نجف سر گرم شکار 
بود. شکارش فرار کرد و به‌نقطه‌ای که محل خاک سپاری علی است. پناه برد. 
هارون الرشید هر چقدر به‌اسب خود نبیب زد که به‌دنبال شکار وارد آن منطقه شود اثری 
نبخشید و اسب همچنان بیحرکت ماند. هارون‌الرشيد از ساکنان آن ناحیه در بارة چگونگی 
آن منطقه پرسشپائی بعمل آورد. به‌او پاسخ داده شد که علی بن ابیطالب در آن منطقه 
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به‌خاک سپرده شده است ۰ هارون‌الرشید دستور داد آن ناحبه را قبرشکافی کنند و باکمال 
شگفتی مشاهده کرد که علی با زخماثی که به‌وی وارد شده. همانگونه در گور آرمیده 
است. از آن پس. مزاری برای علی بنا گردید و مردم در اطراف و حوالی آن احیه 
سکونت اختیار کردند ۲۲ 
بدیپی است برای افسانه پردازاتی که مینویسند» امام زمان مدت بکبزارو دویست 
ال ات فده استن مار اسان مفزاهد نود که :بگونند علی سن از گذشت ۱۳۰ سال: 
هنوز با زخمپایش در گور آرمیده بود . 
«مستوفی» همجنین مینویسد» در حدود ۱٩۰‏ سال پس از رویداد مذکون عضدالدوله 
دیلمی از شاهان آل بوبه در سال ۳۶ قمری ٩۷۷(‏ میلادی). ساختمان بزرگی بر روی 
مزار علی بنا نهاد که هنوز هم آن ساختمان پابرجاست.۲۲ در حدود هفتاد سال بعد. یعنی 
در سال (44۳قمری / ۱۰۵۱ میلادی) سنی‌های عراق. شیعیان را تارومار کردند و مرقد علی را 
نیز سوزانیدند» ولی دوباره آنرا مرمت کردند . 
«مستوفی» ادامه میدهد» در سال (۱۰۸۱/4۷۹) که ملکشاه سلجوقی به‌اتفاق وزیرش 
نظام‌الملک برای زیارت مرقد علی به‌نجف رفته بود. مشاهده کرد در آن شپر مناره‌ای 
وجود دارد که حالت خمیدگی دارد. بدین شرح که نیمی از آن که به‌زمین وصل بود. 
مستقیم و نیم دیگرش به‌طرف زمین شکل منحنی داشت. ملکشاه, سبب این مر را پرسش 
کرد. به‌وی پاسج دادند. زمانی که علی از کنار این مناره عبور میکرده مناره برای ادای 
احترام به‌وی تعظیم نمودهء و علی به‌مناره دستور داده است. در همان شکل و حالت باقی 
بماند ۲۸۰ 
نویسنده این کتاب برای پی بردن به‌این چیستان بسیار اندیشید» ولی چون ناتوانیبای 
ذهنی اش در با اینپمه دانشهای دنی بجانی نرسید» اين راه حل ساده به‌مفزش خطور کرد 
که شاید آن مناره منحنی شکل» شاخی بوده که زمین از آزرم شنیدن اینبمه دروغ پردازیهای 
گستاخانه نویسندگان مذهبی در آورده و سپس زیر فشار مشاهد شیادیبا و عوامفریبی‌های 
بی آزرمانه آنبا خم شده است. 
۰ ظ یداه 2اه #ماعلار رقواون ۱6 
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تاریخچه؛ تحول و سیر تکامل شیعه گری ۵۱ 


« دانلدسون» مینویسد هنگامی که از نجف بازدید میکرده. به‌او گفته‌اند» نادرشاه 
افشار نخست با شیعه گری مخالف بود و قصد از بین بردن فرقه شیعه و نیرومند کردن اسلام 
را داشت. ولی به‌او گفتند که شراب در داخل دیوارهای شهر نجف به‌س رکه تبد یل خواهد 
شد و نیز هیچ سگی وارد شبر نجف نخواهد شد. نادر شاه برای آگاهی از درستی یا 
نادرستی این گفته. هنگامی که از شپر نجف بازدید میکرد. یک بطری شراب با خود 
به‌داخل نجف برد و سگش را نیز کوشش کرد همراه خود به‌نجف ببرد. ولی هنگامی که 
سگ به‌دروازه نجف نزدیک شد متوقّف گردید و هراندازه کوشش کردند. او را به‌داخل 
شهر ببرند» توفیق نیافتند تا جاثی که مجبور شدند. سگ مذکور را بکشند. بطری شرابی 
نیز که نادر با خود به‌داخل شپر نجف برده بود. تبدیل به‌س رکه شد. زمانی که نادر شاه 
معجزه‌های مذ کور را مشاهده کرد مذهب شیعه گری را پذیرا شد ۷٩,‏ 

نویسنده این کتاب در بارف افسانه پردازان بی آزرم مذهبی باید به‌چند نکته اشاره کند . 
نخست اینکه, زمانی در تهران از اهل ذوق و ادب شنیدم که روزی سگی وارد مسجدی شد. 
افرادی که در مسجد بودند» او را از مسجد بیرون کردند و در خارج از مسجد شروع به‌زدن 
سگ بیچاره کردند. مرد اندیشمندی که از آنجا میگذشت, پرسش کرد جرا آن سگ 
بیجاره و بیشعور را آنجنان میزنند. به‌وی پاسخ دادند» دلیل آنست که او وارد مسجد شده و 
حرمت آن مکان را شکسته است. آن شخص اظبار داشت: «اين سگ بیجاره حبوان و 
نفهم است. آیا شما تا کنون انسان فهمیده و با شعوری را دیده‌ا ید که به‌مسجد برود ؟» 

حال به‌عقيدة نویسنده باید داستان سگ نادر شاه را وارونه کرد و گفت. اگر روایت 
افسانه‌ای خودداری سگ نادر شاه به‌مقبره علی درست باشد» سبب این بوده است که سگ 
مذکور از نسل و نبیرژ سگ اصحاب کپف بوده و خوب میدانسته است که علی در آنجا 
مدفون نشده و ازاینرو روا ندانسته است که خود را در سلک قربانیان فریب‌ها و نیر نگپای 
دکانداران دینی در بیاورد. شاید هم سگ مذکور آنقدر خرد داشته که خواسته است با 
خودداری از ورود به‌مسجد. در شمول افراد خرد باخته جای نگیرد. دوم اینکه, تمام افرادی 
که به‌شپر نجف مسافرت کرده‌اند, از جمله خود من میدانند که نجف پراست از سگمهای 
ولگرد. چه رسد به‌سگهای خصوصی که برخی از افراد در خانه‌های خود نگه‌میدارند. و 
اما شرح نکتة سوم بسیار آسان است. نویسنده با این تثوری که الکل برای بدن زبان آور 
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و زدا یندة نیروی خرد آدمی است. کاملاً همعقیده‌است. ولی همه میدانند که در شهر نجف 
الکل همه جا در دسترس است و تا کنون هیجکس در درازای تاریخ این شپر ندیده است 
که الکل به‌س رکه تبدیل شود. و سرانجام نکتة چپارم آنست که به گونه‌ای که در گفتار 
فصل چبارم همین کتاب خواهیم دید. نادرشاه از ابتدا با شیعه گری مخالف بود و تا پایان 
عمر بر این عقیده باقی ماند. تا آنجائی که بر باية نوشتة مجله باد گار. جانشین وی عادلشاه 
سبب قتل او را مخالفت با شیعه اعلام کرد و دوباره به‌تقویت شیعه گری پرداخت.* 
«مسعودی» از قول «سیوطی» در بار؛ مقبره علی بن ابیطالب شرح دیگری داده 
است. وی در مروج الذهب مینویسد, قبر علی را از بیم آنکه مبادا خوارج آنرا بش کرده 
و جسد علی را بربایند. از مردم پنپان کردند. گروهی دیگرعقیده دارند, بهمان دلیل قیر 
علی را دوبار از جاثی به‌جای دیگر تغییر دادند. برخی نیز معتقدند. جسد علی را با شتری 
به‌مدینه فرستادند تا در کنار پیامبر خاک‌سپاری شود ولی شتر در راه گم شد و دیگر اثری 
از او یافت نگردید. بعضی نیز میگویند, شتر حمل کنندة جسد علی به‌دست قبیله «بنی 
طّی» افتاد و آنپا جسد را دفن کردند .۸ 
و اما «محمدبن یعقوب کلینی» در کتاب اصول کافی که یکی از چپار کتاب مقدس 
فقه شیعه گری است. در بارة محل خاک سپاری علی بن ابیطالب شرح دیگری نوشته است. 
کلینی در این باره مینویسد: «صفوان جمال گوید. من و <عامر > و <عبدالله بن جذاعه 
ازدی > خدمت امام صادق علیه‌السلام بودیم. عامر به‌حضرت عرض کرد؛ قربانت گردم؛ 
مردم گمان میکنند امیرالمومنین علیه‌السلام در (میدان کوفه یا جلوخان مسجدش) دفن شده 
است. فرمود چنین نیست. عرض کرد: پس کجا دفن شد ؟ فرمود. چون وفات نمود» امام 
حسن علیه السلام او را برداشت و پشت کوفه نزدیک تپه بلند» در سمت چپ <غری> و 
سمت راست <حیره> آورد و در میان تپه‌های کوچکی که ریگ سفید داشت به‌خاک 
سپرد. راوی گوید. سپس من به آنجا رفتم و محلی را که فکر ميکردم قبر آن حضرت 
است. زیارت نمودم. آنگاه خدمت امام آمدم و به‌او جریان را گزارش دادم. به‌من فرمود, 
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کلینی. پس از شرح بالا ادامه میدهد : «عبدالله بن سنان گوید. <عمربن یز ید > نزد 
من آمد و گفت. سوار شو برویم. من سوار شدم و همراه او رفتم تا به‌منزل<حفض کناسی > 
رسیدیم. او را هم از خانه بیرون آوردیم. وی نیز سوار شد و همراه ما آمد تا به <غری> 
رسیدیم و به قبری برخوردیم. . عمر گفت. فرود آثید که این قبر امیرالمومنین است. 
گفتيی تو از کجا دانی؟ گفت. زمانی که امام صادق علیه‌السلام در حیره بود» بارها در 
خدمتش به‌اینجا آمدم و به‌من فرمود این قبر آن حضرت است.»۸۳ 

و اما داثرة المعارف مذهب* شرح دیگری از محل خاک‌سپاری علی بن ‏ بیطالب دارد 
که با تمام گفتارهای بالا متفاوت است. دائرة المعارف مذکور مینوبسد » زیارت نجف . 
محل خاک‌سپاری علی بن ابیطالب برای پیروان شیعه گری از زیارت تمام اماکن مقدس 
شیعیان اهمیت بیشتری دارد. ولی » گفته شده است که علی بن ابیطالب در «مزار شر یف » 
در افغانستان به‌خاک سپرده شده است. 

در پایان این بحث شایسته است, به‌حدیئی از امام جعفر صادق اشاره شود که علاّمه 
مجلسی آنرا در تحفه الزاثرین شرح داده است. مجلسی مینویسد امام جعفر صادق گفته 
است: «هر کسی قبر علی را زبارت کند مساوی با صدهزار شپادت است و گناهان 
گذشته و آینده اش بخشوده خواهد شد.» انسان اندیشمندی که این حدیث را میخواند» 
ناگزیر به‌اين فکر خواهد افتاد که اگر براستی» خدای عالم همانند این افراد پریشان مفز و 
نابخرد هیبود و چنین اصول و احکام ستمگرانه و مسخره‌ای را برای افراد بشر هقرر میکرد» 
بدون تردید دنیای ما از جهنمی که به‌قول دروفین همان افراد در حلقوم گناهکاران سرب 
مذاب هیریزند» سبمگین تر هیبود. آخره چگونه ممکن است تصور کرد که انسانی آدم 
کشته مال دیگری را به‌سرقت برده» حق دیگری را پایمال کرده» آنوقت برود قبر علی را که 
بر بایه آنچه که گفتیم» براستی معلوم نیست در کدام نقطه عربستان واقع شده و یا اصولاً بدن 
او به‌دفن رسیده یا نه» زیارت کند و تمام گناهانش در جا بخشوده شود! و آیا اينکه انسانی 
چون قصد ارتکاب دهبا جنایت در سر دارد؛ برای یک مرتبه قبر علی را زیارت کند و پس از 
آن یقین داشته باشد که خداوند او را از هر نوع مجازاتی مصون کرده و وی اجازه دارد. 


۳ همان کتاب. صفحة ۰۳۵۳ 
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دست به‌هر گناه و جنایتی که اراده کرده آلوده کند! 

در کشورهای انگلیسی زبان؛ اگر کسی بخراهد با واژه‌بردازی و سخن‌بازی مطلب یاوه و 
ناراستینی په‌دیگری تحمیل کند که نیروی درک و درایت او پذیرای آن گفتار یاوه نباشد» 
به‌او خواهد گفت: ۱01611۱86866 و عمتالناده1 2۳ ۷۵ یعنی «شما با این حرف 
به‌نیروی درک و هوش من اهانت میکنید .» حال به‌اين پیامبران» امامبا و آیت‌الله‌ها و 
فقبانی که خروارها کتاب و نوشته را با امثال این گفتارهای غیر منعقی و ابخردانه پر 
کرده‌اند معلوم نیست چه باید گفته شود! 

برحال؛ هنگامی که کلیه مطالب و موارد مذکور در اين بحث که بوسیله معتبرترین 
نویسند گان نوشته شده» زیر بررسی اندیشمندانه قرار میگیرد» این نتیجه بدست می‌آید که 
به احتمال نزدیک به‌یقین» علی بن ابیطالب در نجف دفن نشده است. ولی» علما و فقبای 


. شیعه گری باید در خاک‌سپاری علی در نجف پافشاری کنند تا بتوانند مرکزاصلی دینداری و 


دینفروشی خود را در آنجا تمرکز داده و بیروان افسون شده بینوای شیعه گری» هر سال 
میلیونبا دلار بهنام خمس و زکات و سم امام و غیره به‌جیب سیری‌تاپذیر آنبا سرازیر کنند . 


حسن بن علی (امام دوم شیعیان) 
پس از قتل علی طرفداران وفادارش گرد پسر ارشدش «حسن بن علی» که در آن زمان ۳۷ 
سال داشت گرد آمدند و قصد داشتند ویرا به‌کرسی خلافت بنشانند» ولی او انسانی 
مسالمت‌جو وصلح‌خواه بود و میل نداشت با «معاویه بن ابو سفیان» رویاروئی کند. زمانی 
که حسن بن علی آگاهی حاصل کرد که معاویه برای حل قضیه خلافت به‌سوی عراق روانه 
شده است. او نیز با لشگری عازم آن منطقه شد. ولی به یاران نزدیک خود گفت قصد 
رویاروئی با معاویه را ندارده بلکه میخواهد با او صلح کند. این خبر به گوش سربازانش 
رسید و چون آنپا مایل نبودند» حسن با معاویه صلح کند» در مدائن ضربهةٌ کشنده‌ای به‌او 
وارد کردند. 

معاویه نما یندگانی نزد حسن گسیل داشت و به‌او و یارانش زینهار داد که یا آمادة 
جنگ باشند و یا مبلغ پنج میلیون درم که در بیت المال موجود بود و دو بخش از بلوک‌های 
بصره را برای همة عمر پذیرند و تن به‌صلح دهند.۳" حسن بن علی پیشنماد صلح را 
پذ یرفت و با معاویه پیمانی امضاء کرد و خلافت را به‌وی وا گذار نمود. 


*دکتر طه حسین. علی و فرزندانش ترجمه محمد علی شیرازی» صفحه‌های ۲۰۱ و ۰۲۰۲ 


تاربخچه تحول و سیر تکامل شیعه گری ۵۵ 


محمدحسین طباطبائی در کتاب شیعه در اسلام. به‌نقل از ارشاد مفید و مناقب ابن 
شپرآشوب و سایر کتب معتبر تاریخی نوشته است. در پیمانی که بین معاویه و حسن بن 
علی منعقد شد. موافقت بعمل آمد که پس از مرگ معاویه حسن بن علی جانشین وی و 
خلیفه شود."* این نکته که بویژه بوسیله محمد حسین طباطبائی به‌نقل از نویسندگان 
مشپور عرب به‌رشته نگارش درآمده. بیانگر این واقعّت است که حتی شخص مسالمت 
جوتی مانند حسن بن علی نیز که در ظاهر به‌قیمت رنجش طرفدارانش میدان را برای معاویه 
خالی گذاشته, در باطن چشم براه کسب قدرت بوده و آنهم «خلافت» نه آنگونه که 
آخوندها میگوزیندن مقام «امامت۰» 

معروف است که امام حسن در بین خاندان علی» قپرمان مقام زنبارگی بوده است. 
احمد رضائی در کتاب نیضت حسینی مینویسد چون گفته شده بود که پیامبر در طفولیت 
بسیار بر ناف حسن بوسه میزده. از اینرو زنان داوطلب ازدواج با حسن بن علی بودند تا 
نافشان به‌ناف وی برسد و از این لحاظ بدنشان از آتش دوزخ مصون بماند.۳" تاریخ‌نویسان 
اسلامی مینویسند» حسن بن علی با هفتاد کنیز ازدواج کرده است.*۸ 

پیروان حسن بن علی از اینکه وی با معاویه پیمان صلح امضاء کرد و خلافت را به‌وی 

واگذار نمود. از او رنجیده خاطر شدند و به برادرش «حسین بن علی» روی آوردند. حسن 
" وحسین. فرزندان علی بن ابیطالب از حیث اخلاق و رفتار و فروزه‌های روانی با یکد بگر 
اختلاف فابحش داشتند . به گونه‌ای که در پیش گفتیم» حسن صلحجو بود و 
مبارزه دوری میجست. ولی حسین مانند پدرش علی ستیزه‌جو و سختگیر بود و با کاربرد 
مسامحه در امور میانه‌ای نداشت و از اينکه برادرش حسن با معاویه صلح کرده بود. 
احساس ناراحتی میکرد و نسبت به‌این عمل حسن زبان به‌انتقاد و اعتراض میگشود. اما 
حسن او را تهدید کرد که اگر خاموش نشود. تا انجام یافتن صلح او را به‌زنجیر خواهد 
کن 4 

۰ از دگر سوء حسین انسانی زیرک و دوراندیش بود و هنگام درگذشت برادرش 


*"محمد حسین طباطباتی» شیعه در اسلام (قم: انتشارات دارالتبلیغ اسلامی» ۰6۱۳۹۸ 
"احمد رضائی: نبضت حیی. 
*بهرام چوبینه, تشع و سیاست در ابران, جلد اول؛ صفحه ۰۱۳۲ 


٩"دکتر‏ طه حسین؛ علي و فرزندانش صفحه ۰۲۱۹ 


۵1 شیعه گری و امام زمان 


میدانست با معاویه که در آن زمان قدرت خود را بر سرزمینهای مسلمان نشین گسترش 
داده بود» بارای برا بری ندارد و از اینرو از قیام بر ضد معاویه خودداری کرد. و اما معاویه 
پس از درگذشت حسن بن علی؛ دو کار انجام داد که بر خلاف یمانی بود که با حسن 
امضاء نموده بود. یکی اینکه برای ولیعهدی پسرش یزید از مردم بیعت گرفت و با این 
کار قصد داشت. خلافت را در خاندان خود موروئی کند. دیگر آنکه گروهی از مردم کوفه 
را کشت. این دو کار به‌عسین بن علی ببانه داد تا خود را در برابر معاویه احساس کند. 
با این وجود. حسین جرأت قیام در برابر معاوبه را نداشت و تنپا به پیروانش دستور داد 
رفتار او را مورد انتقاد قرار دهند . 


۳- حسین بن علی 


اتمه ضی! رازن یبارهس 


اس دیس انیم یلعوب« مزر لتان/ مق یی 


داي تون از لو راولش لیذ لطواف 


ما از تبار قريش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ها ایرانی‌ها هستند. روشن است که هر 
عربی از هر ایرانی بپتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است. ایرانیبا را باید 
دستگیر کرد و به‌مدینه آورد؛ زنانشان را بفروش رسانید و مردانشان را به‌بردگی و غلامی اعراب 


حسین بن علی؛ امام سوم شیعیان؛ مفنةالبحار و مدینةالاحکام والااره نوشتة حاج شبخ عباس فمی, صفحذ ۱6 


در سال ۲۰ /۱۷۹ معاویه در گذشت و یزید فرزندش جانشینی او را بر عهده گرفت. ولی؛ 
حسین بن علی که در پی کسب قدرت بود: از بیعت با یزید خودداری کرد و برای اینکه 
خود را از فشار و گزند وی محفوظ دارد» مدینه را ترک گفت و در بایان ماه رجب سال 
۰ در مکّه سکونت گزید و تصمیم گرفت برای کسب قدرت خلافت با « یزیدبن 
معاویه» روبارونی کند . 

با بد توحه داشت که جاه‌طلبی حسین بن علی برای بدست آوردن قدرت حلافت 
تازگی نداشت وبر پاية نوشتة دکتر طه حیسن" در کتاب علی و فرزندانش حسین حتی در 


۲ همان کاب صفحه ۲۲۰. 


و 5 م(- 
تاریخچه» تحول و سیر تکامل شیعه گری 


زمان معاویه نیز خیال در دست گرفتن خلافت را داشت. ولی متوجه شد که قدرت رویاروئی 
با معاویه را ندارد و از اینرو تصمیم گرفت. شکیبائی پيشه سازد تا در فرصت مناسب تری 
به آن کار دست بزند. با این وجود به پیروانش دستور داد. از کارهای معاویه و حکام 
ستمگرش به‌سختی انتقاد کنند و پیروانش دستورات او را اجرا کردند. 

هنگامی که حسین بن علی برای روبرو شدن با یزیدین معاویه آهنگ کوفه کرد. 
برادر ناتتی‌اش «محمد حنفیّه» که بعدها رهبر و امام زمان (مهدی) فرقة « کیسانیه» شد و 
جمعی از هواخواهانش به‌وی توصیه کردند. از این ماجراجوثی دست بردارد و جان خود را 
در پروا قرار ندهد. «ابن عباس» نیز به‌حسین نصیحت کرد. به‌جای کوفه به‌یمن برود و 
به‌شیعیان آن منطقه بییوندد. «سعیدین عاص» نماینده بزید در مکّه نیز با حسین مدارا 
کرد و به‌او توصیه نمود. از رفتن به کوفه خودداری کند و در مکه بماند. زیرا این 
ماجراجونی به ببای جانش خواهد انجامید. ولی حسین توصية تمام افراد مذکور را نادیده 
گرفت و آهنگ کوفه کرد ٩.‏ 

شیخ طوسی در تلخیص کافی و سید مرتضی علم الهدی در تیه الاییاء نوشته اند که 
حسین بن علی امید فراوانی به‌تکیه زدن به کرسی خلافت داشته است. به‌ویژه باید به‌اين 
نکته توجه داشت که هدف حسین «خلافت» بوده است. نه «امامت.» هیچیک از 
نویسند گان قرن اول هجری نامی از «امامت» حسین نبرده‌اند. امامت حسین یک اختراع 
آسمندانه تاریخی است که ملایان شیعه گری برای رونق کسب و کار روضه خوانی خود 
بوحود آورده‌اند . 

صالحی نجف آبادی؛ نويسندة کتاب شمید جاوید از قول طبری مینویسد» امام حسین 
از نارضائی های مردم عراق و کوفه و بصره استفاده کرده. روابطی با آنبا برقرار نموده و 
برای رهبران بصره نامه‌هائی برای جلب پشتیبانی آنپا از خود ارسال داشته بود. حسین بن 
علی در یکی از نامه‌های مذ کور نوشته است: « خداوند محمد را به‌رسالت خود بر‌گزید: 


۰ ,۴ ,ماو پراممظ و عومفاعع۴ امعتاذلهط-منوذاعال 17.6 رمه‌عندطلاه پل ۳ 
دکتر طه حسین» علی و فرزندانش, صفحه ۲۵۲. 
ول‌هوزن در صفحه شماره ۱۰۱ کتاب بللا توضیح داده است که مطالب کتاب خود را از بنمایه‌های زبر برداشت کرده 
است: 
البفدادی. اَفرقَ ین الفرق" النویختی» فرق امه الشهرستانی» کتاب المللوالنحل الاشعری» مقالاتالاسلای؛ 
ابن حزم انداسی» الفصل فی‌المال والاهواء والسل . 


۵۸ شیعه گری و امام زمان 


سپس او را به‌جپان دیگر برد و ما اهل بیت برای خلافت رسول خدا از مردم دیگر 
شایسته‌تر بودیم» ولی قوم ما خلافت را از ما گرفته به‌خود اختصاص دادند و ما برای 
خلافت اسلامی شایسته‌تریم از کسانی که بر این مقام تکیه زدند و اینک فرستاده خود را با 
این نامه فرستادم و شما را دعوت میکنم که بمنظور زنده کردن کتاب خدا و سنّت پیغمبر 
کمک کنید, چون سنّت اسلام مرده و بدعت جای آنرا گرفته است." اهالی کوفه و بویژه 
بزرگان آنها نیز نامه‌های زیادی به‌حسین نوشتند. نمایندگانی را از خود به‌سوی او روانه 
داشتند و ویرا فرا خواندند تا به کوفه برود ودستگاه بیدادگری بنی امیه را براندازد و به‌وی 
قول دادند که برای رسیدن به‌این هدف از هیچ کوشش و کمکی به‌او فروگزار نخواهند 
کرد. حسین به‌ندای اهالی کوفه پاسخ مثبت داد و اعلام داشت که پیش از حرکت؛ پسر 
عم خود «مسلم بن عقیل » را به کوفه خواهد فرستاد تا زمینة عملیات آینده او را در انجام این 


. هدف بررسی و آماده سازد. هزاران نفر از اهالی کوفه پشتیبانی خود را از حسین اعلام 


داشتند و «ابوئمامه ساعدی» برای کمک به‌حسین به جمع آوری پول و سلاح پرداحت . 
«مسلم بن عقیل» نیز به‌حسین پیام فرستاد که هم کارها بخوبی پیش میرود و با آمدن او 
به کوفه رژیم بنی امه سرنگون خواهد شد . 

حمکران کوفه در این زمان «نعمان بن بشیر » بود که جون وظیفهُ خود ر برای کشف 
مأموریت «مسلم بن عقیل» بخوبی انجام نداد یزیدبن معاویه او را از حکومت کوفه کنار 
گذاشت و «عبیدالله بن زیاد» را بجای او به‌حکومت آن ناحبه فرستاد. «عبیدالله بن 
زیاد» پس از ورود به کوفه جاسوسی به‌نام «مفیل» برای «مسلم بن عقیل» تعیین کرد و از 
جات فعالیت‌های او آگاه شد و سپس او را دستگیر و اعدام کرد. 

حسین بن علی که از این رویدادهای ناامید کننده غافل بود و هنوز فکر میکرد در 
هنگام ورود به کوفه مردم این شهر با آغوش باز او را پذیرا خواهند شد. با اعضای خانواده 
و بیروانش براه خود به‌سوی کوفه ادامه داد و حتی در ناحية «تنعیم» یکی از کاروانپائی را 
که برای یزیدین معاویه کالا حمل میکرد. مورد حمله قرار داد و اموال و شترها یشان را 
تصرف کرو ۱۳ هنگامی که حسین بن علی و همراهانش به« تعلییه »» رسیدند » او برای 
نخستین بار از رویدادهائی که بر ضدش انجام گرفته بود آگاه شد. 


"صالحی نجف آبادی» شید جاوید: صفحه ۰۲۱۲ 
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تاریخچه تحول و سیر تکامل شیعه گری ن 


باید در نظر داشت که آخوندها میگویند امامبا به‌تمام زبانبای روی زهین سخن 
میگویند» پشت سرشان‌را مانند جلوی رویشان می بینند و از تمام رموز و اسرار جبان و پیش 
آمدهای آینده آگاه هستند. با این وجود معلوم نیست چرا حسین بن علی از تمام این 
رویدادها بی‌خبر بوده و حتی پسر عم خود «مسلم بن عقیل» را به کوفه فرستاده است؛ تا 
اوضاع و احوال آنجا را بررسی و او را از جریان آگاه سازد . 

بپر حال. پس از اينکه حسین از واقعّات رویدادها آگاهی حاصل کرد تصمیم 
گرفت. به‌مدینه بازگشت کند. ولی برادران «مسلم بن عقیل» معتقد بودند که باید جنگ 
کرد و انتقام خون برادرانشان را گرفت. 

هنگامی که حسین جلوتر رفت, مشاهده کرد که یک لشگر سوارنظام کوفی راه را بر 
او بسته است. در اینجا او به‌گونة جدی قصد بازگشت به‌مدینه را کرد اما فرمانده 
سربازان کوفی «حربن یزید» که پس از آن به‌لشگریان حسین پیوست و در راه او کشته 
شد. راه را بر او بست و ویرا از این کار بازداشت. 

صبح روز بعد «عمربن سعد ابی وفاص» با چهار هزار نفر سر باز کوفی وارد صحنه شد 
و برای حسین پیام فرستاد که او چه نقشه‌ای در سر دارد و چه میخواهد بکند. حسین پاسخ 
داد که اهالی کوفه از او دعوت بعمل آورده‌اند به‌این منطقه بیاید» ولی اکنون که ازقول 
خود باز گشته و پذیرای او نیستند» او تقاضا دارد. به‌وی اجازه داده شود. از سه کار یکی 
را انجام دهد: یا به‌حجاز باز گردد. یا به‌شام نزد یزید برود و موضوع اختلاف را به گونة 
خصوصی با او حل کند و یا اینکه عازم سرزمین دیگری شود و با مشرکین و کفار بهجنگ 


بپردازد . 

(«عمربن سعد »» شراثط بیشنهاد شده بوسیله حسین را به آگاهی «عبیدالله بن ریاد 
رسانید . «عبیدالله بن زیاد» اظهار داشت. حسین بن علی یا باید با یزیدبن معاویه بیعت 
کند و یا بیدرنگ مورد حمله قرار بگیرد. 

اگر از شعارهای ثابتی که آخوندها و روضه‌خوانبا روی منبرها میدهند. کمی 
ب‌واقعیت‌های تاریخی روکنیی معلوم میشود که براستی حسّ جاه طلبی و قدرت خواهی 
حسین را به‌صحرای کربلا کشانید و او با آهنگ کسب قدرت و خلافت» خود و 
خانواده‌اش راقربانی ستمگریای یزیدین معاویه و سپاهیانش کرد. ملاّیان و 
روضه‌خوانمای ایرانی میگویند» حسین بن علی قیام کرد تا کشته شود و با شهادت خود 
اسلام را زنده کند و با دادن خون خود. حقانیت شیعه گری را ثابت و نهال مذهب برحق 


۹۰ شیعه گری و امام زمان 


شیعه را آبیاری کند. یکی از ملاًیان به‌نام «مهدی سراج انصاری» مینویسد: «نهضت 
حسینی برای سرنگون کردن کاخ ظلم و ستم بود» برای بلند کردن پرچم دین مقدس اسلام 
بودء و بپر خشنودی خدا بوده است.»۳" ولی؛ بررسی نوشته‌های معتبر تاریخی بخوبی 
نشان میدهند که حسین بن علی فکر میکرد با کمک اهالی کوفه میتواند بر ضد یزید قیام 
کند . او را نابود سازد و خود بر تخت خلافت تکیه زند. ام هنگامی که وارد صحنه کارزار 
شد. متوجه گردید که موضوع غیر از آنست که او در ذهن و خیال می پرورانده است. 

برای اثبات بیشتر این عقیده, به‌نقل نوشة یکی از روحانیون زمان خمینی به‌نام 
صالحی نجف آبادی می پردازيم این شخص مینویسد. در روز عاشورا حسین مردم کوفه را 
خطاب قرار داد و گفت: «مگر شا به‌من ننوشتید به‌کوفه پیا که لشگری آراسته و 
گوش به‌فرمان آماده پشتیبانی از توست؟» آنان پاسخ دادند: «نه, ما چنین چیزی به‌تو 
۰ ننوشته‌ایم.» امام فرمود: «سبحان الله» به‌خدا قسم ما نوشتند :۷ آنگاه خسن گفت: 
« ... ای مردم اگر مرا نمیخواهید. آزادم بگذارید تا به‌گوشه‌ای از زمین بروم که انیت 
داشته باشم.» صالحی نجفآبادی همچنین مینویسد امام حسین دست کم پنح دفعه 
پیشنهاد کرد او را آزاد بگذارند تا به‌محل سکونت خود بازگشت کند .*" 

موضوع دیگری که در این بحث باید در نظر گرفت. روانشناسی یزیدبن معاویه در 
روبرو شدن با حسین بن علی بوده است. درست است که یزید بن معاویه. حکمرانی 
ستمگر و فاسد بود ولی از دگرسو باید توحه داشت که اگرچه طایقه بنی‌هاشم و بنی امه 
هر دو از تیرة خانوادگی بنی عبد مناف بودند. ولی همیشه بین آنپا رقابت و دشمنی وجود 
داشته است. علی بن ابیطالب در نامه‌ای که به‌معاویه نوشته, اظهار داشته‌است: «... من 
ابوالحسن کشندة جده تو (هند جگرخوار, مادر بزرگ معاویه) و دائی تو (ولید بن عتبه) و 
برادرت (حنظله بنابوسفیان) هستم که آنبا را در جنگ بدر تباه ساختم. همان شمشیر 
اکنون دست من است و با ابمان دل به‌ملاقات دشمنانم خواهم شتافت ۱6.۰۰ 

بنابراین» یزید بن معاویه نه تنها قصد داشت. خلافت را در خاندان بنی‌امیه نگهداری 
کند» بلکه قلب او از احساس کینه و انتقام نسبت به‌خاندان بنی‌هاشم خالی نبود و اکنون 


*مهدی سراج انصاری, شمه چه میگوید ٩‏ (تبر یز : کتابفروشی بنی هاشمی: ۱۳۵۸ هجری قمرییا صفحه ۲۰۹. 
#صالحی نجف آبادی» شهید جاوید: صفحه ۰۲۰۳ 
۲ نهج البلاغه صفحه‌های ۰۸۵۱-۸۵۳ 


تاریخچه. تحول و سیر تکامل شیعه گری 


فرصتی برایش ابجاد شده بود تا به‌شعله‌های س رکش انتقامجوئی خود از خاندان بنی‌هاشم 
اون فتاه 

نکتة مهم دیگری که از نظر روانی در را بطه بین « یز ید بن معاویه» و «حسین بن علی » 
و جنگ آندو با یکدیگر دارای اهمیّت بسیار میباشد ولی علما و نویسندگان شیعه گری 
تلاش میکنند آنرا زیر سرپوش نگهدارند. موضوع رقابت عشقی یزید و حسین بر سر زن 
زیبائی به‌نام «اورینب» بوده است. بدیپی است که ملاًیان هیجگاه میل ندارند داستان 
عشقی و رقابت حسین و یزید بر سر عشق « اورینب» فاش شود؟ زیرا آگاهی مردم از عشق 
حسین نسبت به«اورینب» و اثر اين رقابت عشقی در جنگ بین حسین و یزید» دکان 
دینفروشی و بویژه روضه‌خوانی ملاًیان را سست و بی‌رونق خواهد کرد. 

بپرحال, بر پایةٌ آنجه که تاریخ‌نویسان مشپور عرب نوشته‌اند» «اورینب» دختر 
زیبائی بوده که یزیدبن معاویه و حسین بن علی هر دو عشق او را در سر داشته و تلاش 
میکرده‌اند با او ازدواج کنند. ولی. سرانجام حسین بن علی موفق میشود نظر «اورینب» 
را به‌خود جلب کند و او را به‌عقد ازدواج خود درآورد. تردید نیست که این رویداد نیز 
سبب شده است که یزید و حسین هر یک کینه یکدیگر را در دل بپرورانند و این قضیه 
به گونه طبیعی در جنگ بین یزید و حسین و ایجاد رویداد کربلا و کشته شدن حسین بدون 
تأثیر نبوده است .۱۷ 

گذشته از تمام مطالبی که در این بحث شرح داده شد. یک استدلال منطقی و عقلائی 
ساده. تراژدی کربلا و کشته شدن حسین بن علی را که صدها سال است وسيلة عوامفر یبی 
ملایان شیعه گری و کسب و کار پردرآمد روضه‌خوانها شده است. برای ما حل و آشکار 
میکند. بدین شرح که کشته شدن حسین در صحرای کربلاء بدون تردید از دو حال خارج 
نیست. يا به گونه‌ای که آخوندها و روضه‌خوانبا میگویند, حسین تصمیم گرفته است برای 
نیرومند شدن و گسترش و اشاعة اسلام خود را در راء الله شپید کند و یا اينکه کشته شدن 
او سرنوشتی بوده که الله از پیش برایش مقدر کرده و حسین بر پایة سرنوشت از پیش 
مقدر شده‌اش» میبایستی در روز دهم ماه محرم سال ۷۰ هجری قمری در صحرای کربلا 
به‌دست «شمر ذی الجوشن» کشته شود. این دو فرضیه ناگزیر ما را به‌حقایق غیر قابل 
انکار زیر رهنمون میشود: 


۳ سنج فرهنگ پارسی با فرهنگ تازی (پاریس: پاسداران فرهنگ ایران؛ ,)۲۹۹٩‏ صفحه .٩‏ 


نل شیعه گری و امام زمان 


۱- با توجه به‌اینکه آیه ۱۹۵ سوره بقره در قرآن میگوید: « ۰.۰ ولائْلقواً یی 
۹ ۰ عنی ۰.۰ و با دستمهای خود سبب هلاک خویش نشوید ۰۰۰» حسین بن علی 
حق نداشته است. جان خود را قربانی حس جاه‌طلبی‌اش بکند و برای تکیه زدن بر کرسی 
خلافت خود را به‌کشتن بدهد. حال که حسین فرمان الله را که در مدلول آية ۱۹۵ سورة 
بقره ذکر شده نادیده گرفته و برای راضی کردن حس جاه‌طلبی‌اش» خود را به کشتن داده» 
در واقع به‌ارتکاب فعل حرام دست زده و ازاینرو عمل وی در پیشگاه الهی واجد ارج و 
منزلتی نیست. وانگپی. حسین بن علی در راه رسیدن به‌قدرت خلافت, نه تنپا بر خلاف 
نص بارز ایة مذکور عمل کرده و خود را به کشتن داده. بلکه سبب کشته‌شدن هفتاد و دو 
نفر از اعضای خانواده و یارانش نیز شده و بنابراین با نادیده گرفتن مدلول آية ۱۹۵ سورة 
بقره و به‌کشتن دادن خود و اعضای خانواده و بارانش از نظر مذهبی انسانی لغزشکار 
" عصیانگر و قابل مجازات نیز بشمار میرود. 

۲- فرض کشه شدن حسین بن علی در نتيجذ سرنوشتی که الله از پیش برایش مقدر 
کرده. موضوع آية ۵ سورة آل عمران آية ۱۷ سوره انفال» آیه ۵۱ سورة توبه, آیة 4 سورة 
| براهیم, آیذ ٩٩‏ سورة صافات و بویژه آیة ۳۰ سور دهر است. زیرا این آیه میگوید: 
وماتتامود زا آن‌دکاء امه ۰ یعنی ۰.۰ و شما نمیخواهید جیزی جز آنجه الله 
بخواهد...» مفپوم تمام این آیه‌ها و بویژه آية ۳۰ سوره دهر حاکی است که سرنوشت 
انسان از پیش مقدر شده و افراد بشر هیچ اختیاری در تفییر سرنوشت خود ندارند. 
بنابراین؛ شهادت حسین در صحرای کربلا اراده و مشیت اللّه بوده و حسین بغیر از تن 
دادن به‌سرنوشتی که اللّه از پیش برایش مقدر کرده. هیچ جاره و اختیاری نداشته است. از 
اینرو, روضه‌خوانی آخوندها بالای منبرها و گریانیدن مردم به‌سبب کشته شدن حسین, 
حمل بر نارصانی مردم از ارادة اللّه خواهد شد و روضه‌خوانی آخوندها و عزاداری و گریه و 
زاری پامنبریپایش به‌سبب کشته شدن حسین. در واقع ابراز نارضائی و شورش در برابر 
مشیت اللّه خواهد بود. 

۳ - چون بر پاية مفاهیم آیات شرح داده شده در بالاء جزئیات اعمال افراد بشر از 
پیش بوسیله اللّه در سرنوشت آنها مقدر میشود تا جائی که به‌قول امام غزالی که در واقع 
همان مفپوم قسمتی از آية ۵٩‏ سورة انعام است که میگوید: « ...ومَامَفْط ینور کل 
یعلَمها...» یعنی «... و حتی برگی نیز بدون اجازة الله از درخت فرو نخواهد افتاد. 


بتابراین « بریدین معاویه» «عبیدالله بن زباده» «عمرین سعد »» «شمردی الجوشن»» 


تاربخجه؛ تحول و سیر تکامل شیعه گری 


«حرمله» «خولی»» و سایر افرادی که در کشته شدن حسین بن‌علی دست داشته‌اند. 
براستی اسباب و ابزاری برای اجرای مشیت الله بوده و ازاینرو لعن و سرزنش این افراد» 
بمنزلهٌ نفی اراده و مشیت الله بشمار خواهد رفت. 
بهر حال» اگر از پوستة داستانهای ساختگی و خرافی و رسالت‌های مذهبی بی پایه و 
یاوه‌هائی که روضه‌خوانها برای قتلل حسین بن علی و رویداد کربلا شرح میدهند بدرآثیم و 
بخواهیم جنگ بین حسین بن علی و یزیدبن معاویه را با دیدی «هیستوریوگرافی»"" و نه 
«هیستوریولوژی »۲ پژوهش و بررسی کنیم باید به‌روش حسین بن علی در این جنگ تنما 
یک مزیت ویژگی دهیم. و آن اینست که حسین بن علی بعنوان یک رهبر قبیله‌ای عرب 
در برابر پذیرش یکی از دو حالت جنگ و نابودی و یا تسلیم شدن و تن دردادن به‌ذلت و 
خواری؛ شُق نخست را گزینش کرد. حسین بن علی با اینکه میدانست, اشتباهی که او 
دربارف خروج از مدینه برای ارضای حس جاه‌طلبیاش کرده. جبران پذیر نیست و باید یا 
با پزید بیعت کند و تن به‌ننگ تسلیم در برابر یزید بدهد و با اين کار زندگی خود و 
خانواده‌اش را از خطر نابودی نجات دهد و یا اينکه در برابر او بایستد و جنگ کند وخود 
و خانواده‌اش را نا بود سازد» راه شرافتمندانه جنگ و نابودی و تسلیم نشدن به‌دشمن فاسد و 
زشتکردار و فاجر را گزینش کرد و اگر چه با گزینش این راه و روش خود و 
: خانواده‌اش را نابود ساخت. ولی نامش را جاودانی کرد و بدیپی است که از این نظر. 
روش او بعنوان یک رهبر قبیله‌ای ستایش‌انگیز است. ولی؛ با این فرض نیز نمیتوان 
لهزش او را در قربانی کردن اعضای خانواده و یارانش بمنظور راضی کردن حس 
برتری‌جوئیاش ادیده گرفت. 
نکتة دیگری که نبا ید از شرح آن در این گفتار بازماند. موضوع «شپر بانو» است که 
ملایان و نویسندگان شیعه‌گری او را دختر یزدگرد سوم میدانند و نوشته‌اند که 
حسین بن‌علی به‌توصیه پدرش علی بن ابیطالب با او ازدواج کرده و زین العا بدین امام 
چبارم شیعیان ثمرة این ازدواج بوده است. دلیل اینکه ملایان پافشاری میکنند , نشان دهند 
که امام حسین با «شپربانو» به‌اصطلاح دختر یزدگرد ازدواج کرده آنست که امامهای 


"روش بررسی رویدادهای تاریخی با استفاده از بنمایه‌ها و منابم گوناگون و متضاد وارزش یابی و کشف و 
استنتاج حقایق تاریخی بوسیله آن. 

"بررسی و مطالعه رویدادهای تاریخی بر پایه نوشته‌های موجود. بدون پژوهش و ارزش یابی وافیّت‌های 
رویدادهای تاریخی. 


۹ شیعه گری و امام زمان 


پس از حسین بن علی را به‌نسل یزدگرد سوم پیوند دهند و با اين کار ثابت کنند که خون 
ایرانی در تسل امامهای تازی جاری بوده و بدینوسیله بین مردم ایران و اماسمهای تازی یک 
پیوند احساسی بوجود آورند. «محمدین یعقوب کلینی» در اصول کافی و مجلسی در 
بحارالائوار این رویداد را که یکی از دروغهای شرم آور تاریخی و شبیه به‌افسانه‌ای است 
که برای «میکه» مادرامام زمان ساخته‌اند. در نوشته‌های خود شرح داده‌اند. کلینی در 
کتاب اصول کافی مینویسد: «علی بن الحسین علیه‌السلام در سال ۳۸ هجری قمری زایش 
یافت و در سال ۹۵ قمری در گذشت. ۵۷ سال داشت و مادرش <سلامه> دختر بزدگرد 
پسر شهریار پسر شیرویه پسر خسرو پرویز است و یزدگرد آخرین سلطان فارسی 
است۳»۰ مجلسی نیز مینویسد هنگامی که «شپر بانو» دختر یزد گرد را به‌مدینه آوردند 
چشمش به‌عمر افتاد واز چهرة او بدش آمد و نسبت به‌او شروع به‌فحاشی کرد. عمر نیز 
به‌نوبة خود به‌او ناسزا گوثی کرد و تصمیم گرفت. او را مانند دیگر اسیران بفروش برساند. 
شر اون هنگام علی بن ابیطالب وارد پپنة گفتگوی خشونت بار آندو شد و به‌عمر گفت: 
«فروش دختران بادشاهان, ولو آنکه کافر باشند مجاز نیست. بهتر است او را به‌ازدواج 
یکی از مسلمانان درآوری و از بیت المال مردم براایش مپریه‌ای تعیین کنی.۲ 

فرنودهای تاربخی بسیاری وجود دارد که ثابت میکند, یزدگرد سوم هیچگاه دارای 
دختری به‌نام شپربانو نبوده و حسین بن علی نیز بدون تردید در تمام درازای عمر خود 
باچنین دختری ازدواج نکرده است. یکی از آن فرنودها نوشتة علی شریعتی در کتاب تیم 
علوی و تشیع صفوی " میباشد. علی شریعتی در این کتاب. گفتگوئی را که مجلسی از قول 
امام جعفر صادق نقل کرده و مدعی است که آن گفتگو به‌زبان عربی بین علی بن ابیطالب 
و شهربانو انجام گرفته, شرح داده و درستی چنین رویدادی را « بسیار چندش آور» توصیف 
کرده است. زیرا نه علی بن ابیطالب به‌زبان پهلوی ساسانی آشنا بوده و نه شهر بانو به‌زبان 
تازی سخن میگفته است. این امر غتذهنی ملذّیان را میرساند و نشان میدهد که این افراد 
تا آن اندازه در افسانه‌سازیبای مذهبی بی آزرم هستند که حتی دست کم رعایت شکل 
ظاهری داستانهای ساختگی خود را هم نمیکنند. 


""محمد بن یعقوب کلینی» اصول کافی. جلد دوم صفحه ۳-4۸ 
۲"مجلسی. بحارالائوار: جلد يازدهی صفحه 4. 
"علی شریعتی» تشیع علوي و تس صفوی. صفحه‌های ۰۹4-۹۵ 
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از تمام فرنودهای یاد ده بالا که بگذریم. یک دلیل همه پذیر وجود دارد که بدون 
تردید ثابت میکند ولو اینکه به‌فرض محال یزدگرد سوم دارای دختری به‌نام «شپر بانو» 
بوده که بوسیله تازیپا اسیر شده, این دختر بنا به‌دلائل زمانی» هیچگاه نمیتوانسته است» 
به‌عقد ازدواج حسین بن علی درا ید . 

این دلیل عبارت از آنست که حسین بن علی در سال چهارم هجری قمری زا یش يافته و 
در سال ۷۰ قمری در صحرای کربلا کشته شده و بدین ترتیب ۵٩‏ سال عمر کرده است. 
جنگ قادسیّه نیز در سال ۱٩‏ هجری روی داده و در این سال ایران از تازیپا شکست خورده 
است. از دگر سو علی بن حسین (زین العابدین), در سال ۳۸ قمری زایش یافته و در 
سال ۹۵ قمری در گذشته است. 

با توجه به‌اینکه سالهای تاریخی ذکر شده در بالا قابل انکار نیستند» اگر فرض کنیم. 
بزد گرد سوم دختری به‌نام «شپربانو» و يا «شاه‌جپان» داشته که در جنگ قادسیه اسیر 
شده و به‌مدینه آورده شده باشد چون در این سال (۱۱ هجری قمری) » حسین بن علی تنبا 
دوازده سال داشته بنابراین او باید در دوازده‌سالگی با «شپر بانو» ازدواج کرده باشد؛ 
درحالیکه میدانیم حسین بن علی هیچگاه در دوازده‌سالگی ازدواج نکرده است. 

حال با نگرش به گفتُ مشپور ما در زبان فارسی که میگوید: «فرض محال. محال 
نیست» اگر جنبة محال دیگری به‌سایر محالات فرض شده در بالابیفزائيم و فرض کنیم, 
فرضیه بالا درست بوده و بزد گرد سوه م دختری به‌نام «شپر بانو» داشته شته و این دختر در جنگ 
قادسیه بوسیلة تازیپا اسیر و به‌مدینه آورده شده و حسین در سن دوازده سالگی او را به‌عقد 
ازدواج خود درآورده باشد. بنابراد ین امام زین العا بدین باید حد بالا پنج سال پس از 
ازدواج حسین و شپربانو, یعنی در سال ۲۱ هجری قمری زایش يافته باشد. در حالیکه 
ميدانیم» «زین العابدین» در سال ۳۸ هجری قمری زایش يافته, بنابر اين از ملایان و 
روحانیونی که در صنعت دروغضازی قپرمانهای بدون رقیب هستند باید پرسش کرد آیا 
این درست است که حسین و شپربانو در سال ۱۲ هجری قمری با یکدیگر ازدواج کرده و 
مدت بتیت وردو مان رس شور بان بهاستراحت مشغول بوده است؟ زهی آزرم بر ملایانی 
که برای تأمین منافع خود» به‌واقعیات زمانی و کرونولوژیکی تاریخ نیز رحم تکرده و بمنظور 
حصول اهداف گروهی و طبقاتی خود؛ اینبمه دروغ و ناروا صنعتگری میکنند . 

حال اگر از تمام جنبه‌های عاطفیء انسانی» سیاسیء اخلاقی» مذهبی و روانی رویداد 
کربلا و قتل «حسین بن علی» به‌دست « یزید بن معاوبه» بگذریم, آنجه که برای ما 
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ایرانیپا در بارة این رویداد اهمیت دارد. مفهوم راستین قطعه شعری است که ایرح‌میرزا 

شاعر بلند واه ما در این باره سروده که کوتاه شدة آن به‌شرح زیر است: 
زن " قحبه جه میکشی خودت را دیگر نشود حسین زنده 
کشتند و گذشت و رفت و شد خاک خاکش علف و علف چرنده 
من هم گویم یزید بد کرد . لمنت . به‌یزید ‏ بد ‏ کننده 
۱ 
تخم چه کسی پرید خواهی ‏ با این غمه‌های ‏ تابرنده 
تو زینب خواهر حسینی ای نر خر سییل گنده 
خجلت نکشی میان مردم از این حرکات مثل جنده 
در سیزده قرن پیش اگر شد ‏ هفتاد و دو سر ز تن فکنده 
امروز چرا تو میکنی ریش ای در خور صد هزار خنده 
کی گشته شود دو باره زنده ‏ با نفرین تو بر کشنده 


براستی, روان بزرگ این شاعر آزاده شادباد. در این دنیا میلیونپا نفر انسان بیگناه 
در شرائطی بمراتب جانگدازتر از حسین بن علی و یارانش زیر شکنجه‌های وحشیانه 
همنوعان خود جان داده‌اند. آنوقت ما مذت یکپزارو چهارصد سال است اینهمه انرژی» 
وقت و پول بهدر ميدهیم. زیرا عربی» عرب دیگری را در صحرای کربلا کشته است. هر 
انسان با خردی جنایت یزیدبن معاویه نسبت به‌حسین بن علی را گناهی زشت و غیرقابل 
بخشش بشمار میآورد. ولی آیا تا کنون برای « بابک خرمدین» و آنهمه فجایع دلخراش و 
شرم آوری که «معتصم» خليفة عباسی به‌سر او آورد ما اشک ریخته‌ايم. حسین بن علی 
فردی بود که به گونه‌ای که در پیش گفته شد, بر خلاف نوشته‌های ملاًیان شیعه گری: 
برای کسب قدرت و جاه و جلال دنیوی و نکیه زدن به‌مقام خلافت. آهنگ رقیب کرد و 
بوسیلة سربازان او از پای درآمد. ولی, بابک خرمدین ایراندوست میپن‌خواهی بود که 
بمنظور رهائی کشورش از یوغ گروهی تازی قیام کرد و «معتصم عباسی» او را 
به‌وحشیانه‌ترین روشی که میتوان در تصور آورد. قصابی کرد. چگونگی کشته شدن حسین 
بن علی به‌دست شمرذی الجوشن را همه از آخوندها از روی منبرها شنیده‌اند. نویسنده 
چگونگی قتل فجیع و وحشیانه « بابک خرمدین» را از کتاب لفت‌نامه دهخدا ۱۳ که او نیز 


۳علی اکبر دهخدا. لعت‌نامه دهحدا جلد ٩‏ (تهران: مجلس شورای ملی۰ ۰6۱۳۳٩‏ صفحه‌های ۰۱۲۱-۱۲4 
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بانوی جوان و خردیاخته‌ای که بسبب اينکه یک فرد تازی در یکم‌زارو چبارصد سال پیش در بیابان کربلا 
به‌دست تازی دیگری کشته شده؛ پیشانی کودک خردسال و بیگناه و دلبندش را شکافته و سپس باندبیچ کرده 


است . 


اين فرتور در سال ۱۹۸۹ در در ورودی آرامگاه «عباس‌بن‌علی» گرفته شده است. 
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از مسعودی درمروجالذهب نقل کرده و نیز سیاست‌نامه خواجه‌نظام الملک شرح میدهد . 

روز پنجشنبه ماه صفر سال ۲۲۳ هجری قمری. « بابک خرمدین» را نزد «معتصم» 
آوردند . («معتصم » دستور داد خادمان زیورهای او را درآورند و چهار دست و پای او را 
ببرند. پس از اینکه یکی از دستهای او را بریدند» بابک دست دیگر در خون کرد و بر 

6 ۳9 2 من 3 و 3 
روی خویش بمالید. خلیفه گفت: «ای سگ. این چه عمل است؟» بابک پاسخ داد: 
«خون در بدن انسان جپرة او را سرخ نگه‌میدارد. ولی» چون باعملیات وحشیانه‌ای که 
نسبت به‌من مرتکب میشوید » خون از بدنم خارج میشود و در نتيجه چپره‌ام زرد میگردد. من 
روی خویشتن را به خون آغشته میکنم تا کسی نگوید که چپر؛ُ من از ترس زرد شده‌است۰» 
معتصم به‌شمشیر دار دستور داد» شمشیر را به‌میان دو دنده‌های زير قلیش فرو برد ۳ عذاب 
وی افزون گردد. سپس معتصم فرمان داد. زبان او را ببرند و پیکر او را به‌دار بیاویزند و 
سرش را به‌بغداد فرستاد تا بر جسر بفداد نصب کنند. آنگاه سر او را به‌خراسان بردند و 
در هر شپر و قصبه ای از خراسان گردانیدند» زیرا که بابک در دلمای مردم جای بزرگ 
داشت و کار او بالا گرفته بود و جیزی نمامده بود که خلافت عباسیان را از میان بر دارد. 

مقایسه روش کشتن حسین بن علی با بابک خرمدین نشان میدهد. یکصدم 
وحشیگریبائی که معتصم خلیفه عباسی نسبت به‌بابک خرمدین مرتکب شدء شمر ذی 
الجوشن نسبت به‌حسین بن علی بکار نبرد. بدن حسین بن علی در جنگ سی زخم 
برداشت و شمر ذی الجوشن سر او را ازبدن جدا کرد و به‌زندگی او خاتمه داد. اما 
به‌شرحی که دید یم بدن بابک خرمد پن را باره باره کردند و معتصم دستور داد شمشیر را 
به‌دنده‌های زیر قلبش فرو کنند تا هنگام جان دادن شکنجه و عذا بش زیا دتر شود. آیا این 
دو فاجعه از نظر انسانی» عاطفی» میپنی و :خلاقی کدامیک دردناک تر است؟ نويسندة 
این کتاب عقیده ندارد» هر سال باید در سالروز مرگ بابک خرمدین به‌سوگ نشست. ولی 

۲ ۰ ۳ ۰ 4 5 ۳ 5 و ۰ 

به‌سر و روی و غمه و سینه زدن برای قتل یک تازی در جنگ با تازی دیگری نیز خردمندانه 

کتابهای فتوح البلدان* تاریخ طبرستان*۳» زین الاخبار""» و آفرینش و تاریخ"۲ 

۲ احمد یحیی‌البلاذری فتوح البلدان بخش مربوط به ابران؛ ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش (تجران: انتشارات 
بنیاد فرهنگ» ۱۳6۲) ۰ صفحه‌های ۰۱۸۷-۱۸۸ 

*بهاءالذ ین محمد بن‌اسفندیار کاتب؛ تاریخ طبرسنان جلد اول. به‌تصحیح عباس اقبال (تران: بدون تاریخ) » 
صفحه ۰۱۱ 

۲بوسعید عبدالحی گردیزی» زین الاخجار. تصحیع و تحشیه عبدالحی حبیبی (تهران: بنیاد فرهنگ) » صفحه 
وزاک ۲"مطپربن طاهر مقدسی» آفرینش و تاری جلد ششم ترجمه محمد رضا شفیمی کدکنی؛ صفحه ۰۹۵ 
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نوشته‌اند » مردم گ رگان در زمان «سلیمان بن عبدالملک آموی» دست به‌شورش زدند و حاکم 
منصوب از جانب خلیقه را کشتند. خلیفه سردار خود « یزید بن مجلب» را برای س رکوبی 
شورشیان به گرگان اعزام داشت. «یزیدبن مبلب» در گرگان سوگند خورد. آنقدر از 
ایرانیان گرگان بکشد تا از خون آنبا آسیاب به‌گردش افتد. آنوقت با آسیابی که با 
خون ایرانیبا گردش میکند. گندم آرد خواهد کرد و از آن آردگندم نان پخته خواهد 
خورد. سپس این انسان وحشی و پریشان مغزء دوازده‌هزار نفر جوانان و اسیران و سربازان 
بیگناه ایرانی را گردن زد و چون خون آنپا لخته شد و برای به گردش درآوردن آسیاب 
جاری نگردید» به‌اصطلاح برای اینکه از کمّارة سوگند نجات پیدا کند» با خونمائی که از 
ایرانیان ريخته شده بود» آب مخلوط کردند و پس از اینکه بدین ترتیب اسیاب به‌حرکت 
درآمد. گندم آرد کردند و با آن نان پختند و «بریدین ۳ از آن نان خورد تا 
سوگندش تَحمّق پذیرد. آنگاه ششمزار کودک و زن و مرد جوان را اسیر کرد و همه را 
به بردگی فروختند... همچنین اجساد کشته‌شدگان‌را در دو سوی جاده بیاوبختند تا 
دیگران از این وحشیگریهای غیر قابل تصور پند وعبرت بگیرند. 

آیا تا کنون ما ایرانیها برای آن بیگناهانی که برای دفاع از کشور خود به پاخاستند و 
به‌دست تازیان وحشی اینسان خونشان ناجوانمردانه و وحشیانه ريخته شد » زاری کردها یم.؟ 

دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب‌تاریخ ابران پس از اسلام"۲ مینویسد» هنگامی 
که پس از شکست ایران در جنگ قادسیه تازیپا زنها و اطفال ایرانیها را اسیر کردند و 
از نپاوند به‌مدینه آوردند بل فیروز (همان شخصی که عمربن الخطاب. خلیفه دوم را دو 
سال پس از فتح نپاوند مقتول کرد) در آنجا ایستاده بود و دست به‌سر کودکان خردسال 
ایرانی میکشيد و برای آنها میگریست. 

و اما پس از اینکه جنگ کربلا پایان یافت و حسین و هفتاد و دو نفر یارانش کشته 
شدند و خانوادة حسین اسیر و به‌دمشق اعزام گردیدند؛ « یزیدبن معاویه» آنچنان با «علی 
بن حسین» (امام زین العابدین بیمار) که به‌سبب بیماری در جنگ شرکت نکرده و جان 
سالم بدر برده بود و خانواده «حسین بن علی» خوشرفتاری کرد که علی بن حسین 
بد ینمناسبت از یزید سپاسگزاری و قدردانی کرد. یزیدبن معاویه دستور داد. خانواده 
حسین را با نهایت ادب و احترام به‌مدینه بازگشت دهند. فرمانده گروهی که خانواده 


*دکتر عبدالحسین زرین کوب تاریخ ایران بعداز اسلغ (تجران: اداره کل نگارش وزارت آموزش و پرورش: 
۳ صفحه ۰۰ 
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حسین را در این مسافرت بدرقه میکرد. آنقدر نسبت به آنها مپربانی و متانت کرد که زنان 
خانواده حسین» دستبندهای خود را به‌نشانة سپاس و قدردانی به‌او هد یه دادند. ولی» پس از 
جنگ قادسیه, هنگامی که تازیجا زنان و اطفال اسیر ایرانی را وارد مدینه کردند؛ اطفال 
ایرانی را از مادرانشان جدا کردند و آنپا را به‌فروش رسانیدند و مادرانشان را بین لشگریان 
تازی تقسیم کردند ۲۰ 

آنوقت آیا تا کنون ما برأی اینهمه فجایم شرم آوری که تازیهای به‌اصطلاح مسلمان 
بر سر هم‌میهنان ما آوردند» انگشت تأسف به‌دندان گزیدها یم که برای شام حریبان زینب و 
سکینه و رقیّه و غیره که همه از ساخته‌های ملایان است, غمه بر سر هیزنیم! 

خوانندة متعصبی ممکن است پس از خواندن این مطالب بگوید. حسین بن علی نو 
پیامبر بود و برای برانداحتن دستگاه فساد و ستم یز ید بن‌معاوبه وایحاد حکومت حق و 


, مردمی قیام کرد ولی بابک خرمدین. شورشگری بود که قصد برهمزدن خلافت اسلامی را 


داشت. اگر چنین فرضی بوجود آید. باید به‌نکات زیر توجه کرد: 

۱- تمام اسلام شناسان و پژوهشگران تاریخ راستین اسلام و حتّی تاریخ‌نویسان عرب. 
عقیده دارند که هدف محمد در ایجاد دین اسلام» کسب مال و منال و ثروت و غارت و چپاول 
اموال مردم بود نه بنیانگزاری یک دین راستین آسمانی۲۰ 

۲- زندگی زنبارگی محمدبن عبدالله و امامهای شیعه گری و حرص و ولم آنها برای 
مال‌اندوزی از هر حاکم ستمگر و فاسدی هراس‌انگیزتر بوده است. 

۳- بررسی کتابها و نوشته‌هائی که تاریخ‌نویسان عرب در بارة زندگی محمد بن‌عبدالله 
و تاریخ اسلام نوشته‌اند» فرض هرگونه فروزف متافیزیکی و یا البی را از رسالت محمدبن 
عبدالله منتفی میسازد. چه رسد به‌یکی از احزاب سیاسی کوچک درونی آن. به‌نام 
«شیعه گری۰» 

6- حساسیّت بدن. رگ عصب و گرشت انسان در هر درجه و مقامی از ارزشبهای 
انسانی و مراتب اجتماعی که قرار داشته باشد, در برابر تجاوز و وحشیگری یکسان است. 


12۰ ,ماع پزاحعط و عومفاعم۴ آمصنازاه نو ام 1۳ رجه‌عباه( 09۲۷۵1 
""گوستاولوبون» تمدن اسلام و عرب. ترجمه محمد تقی فخر داعی؛ صفحه‌های ۰٩-0۰؛‏ دشتی. بیست و سه سال. 
صفحه‌های ۰۲۷۲ ۲۷۸-۷۹: بهرام چوینه تثبع و سیاست در ابران. ‏ جلد دوم (۱۳۵), صفحه ۳4؛ سالنامه 
اسلام, جلد دوم (میلان: ۱۹۱۲), صفحه ۹۱۵ فقره ۱۵۳؛ احمدبن یحیی البلاذری» فتوح البلدان. بخش مربوط 
بها پران» ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش (تهران: اتتشارات بنیاد فرهنگ ایران؛ 6۱۳1٩‏ صفحه ۵۵. 
۲اه ۱۵و م۷ بعه‌طط 0 1" م۸ بامه.ج,باممعمانبام ۵۴۷۷۶ پوبه/ وه ۲7 ۸ را(عععبک 


,(1976 ,۳۲655 انوهبنطلا ۵ تصمق‌وم]) ۷۷۵۲۱۵ عط اه بصماعنت؟ هناهد ۸ ۲2۳۷۰ 
۳.۰7۰ 
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هنگامی که سوزنی به‌بدن یک پزشگ عالیمقام و یا یک فیلسوف دانشمند فرو میکنند. 
آنپا همان اندازه از اين عمل احساس درد میکنند که یک انسان دیوانه و با احمق و 
پیسواد. بنابراین. حساسیت فیزیولوژیکی و روانی یک انسان معمولی با عناوین ساختگی 
سایر انسانپا مانند پیامبر و امام تفاوتی ندارد. 

۵- در رشتة پسیک آنالیز یک تئوری وجود دارد که آنرا 1017066100 مینامند. 
این تئوری حاکی است که برخی اوقات انسان به گونة ناخود آگاه تصور و یا عقیده‌ای را 
وارد دستگاه روانی و سازمان شخصیّت خود میکند و از آن پس تصور مذکور برایش نماینده 
و شناختگر یک چیز واقعی و يا یک فرد معین میشود. با کمال شوربختی باید گفت. همد 
ما افرادی که اختیار دین و مذهب و به‌دنبال آن شخصیّت فردی و یا اجتماعی خود را 
به‌دست ملایان میسپاريم. خود را قربانی تئوری مذکور و یا فساد نهادی ملایان ميکنیم. 
زیرا .ما افسونهای افسانه آسائی را که ملایان برای گرم نگهداشتن تنور منافع طبقاتی خود در 
گوشمایمان میخواننده ناخود آگاهانه در سازمان ذهنی و شخصیتی خود ميريزيم و همچنانکه 
تعصب ما ناخود آگاهانه نسبت به‌موعظه‌های سرابا غیر راستین و کژنهاد ملایان رشد میکند» 
چشمان خردمان غیر حساس و نابینا میشود . در اینصورت ما تبدیل به‌موجوداتی میشویم که 
افلاطون در بحث «غار» در کتاب اول جمبوریت از آن سخن گفته است. یعنی پس از اینکه 

ملا موفق شد؛ چشم و گوش خردمانرا غیر حناس و نابینا کند» در رف تاریکی‌های 
خردباختگی آنچه را که به‌ذهن ما وارد میشود؛ بدون مقاومت و با رضایت خاطر پذیرا 
خواهیم شد و آنپا را با رغبت به‌ایمان جدا شده از خردمان خواهیم ربخت. 

پیش از اینکه بحث راجع به‌حسین بن علی را پایان بخشیم: باید نکته‌ای را به آگاهی 
آن گروه از هممیبنان ارجمندی که پای منیر آخوندها برای امام حسین ملقب به«مظلوم» 
سینه چاک میکنند برسانیم و اين موضوع را از کتابببای فتوح البلدان"۱ نگارش احمدبن 
یحیی البلاذری وتاریخ سیاسی اسلم ۳ نوشتة دکتر «حسن ابراهیم حسن» نقل میکنیم. 

میدانیم که مردم «طبرستان» سالمای زیادی در برابر بورش تازیا مبارزه و پابداری 
کردند. به گونه‌ای که طبرستان پیوسته پپنة نبردهای مردم ایران بر ضد حکومت تازیپا 
بود. در زمان خلافت «عثمان.» تازیبا آهنگ فتح طبرستان را کردند و عثمان برای این 


"بلاذری فتوح البلدان: صفحه الیل 
"ادکتر چسن | براهیم حسن. تاریخ سیامی اسلا جلد اول» ترجمه ابوالقاسم پاینده, صفحه ۰۲۸۸ 
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منظور «سعیدبن عاص» حاکم کوقه را برای سرکوبی مردم طبرستان روانه داشت. امام 
حسن و امام حسین فرزندان علی‌بن ابیطالب نه‌تنها در این جنگا شرکت داشتند. بلکه 
جزء سرداران لشگریان «سعید بن عاص» بشمار میرفتند و رهبری این جنگپا را بر عبده 
داشتند .۱۳ بنابر نوشتة دکتر «حسن ابراهیم حسن» خدا میداند اين دو امام محبوب مردم 
شیعة ایران چه کشتارهائی از مردم این کشور کرده‌اند . 


محل خاک سپاری سر و بدن حسین بن علی 
در بارژ محل خاک‌سپاری سر حسین بن علی و بدنش بین نویسندگان و تاریخ‌نویسان 
مشپورو معتبر عرب عقاید گوناگون وجود دارد. نویسندگان و تاریخ‌نویسان عرب در بارة 
دفن سر حسین بن علی دست کم. شش عقیده به‌شرح زیر ابراز کرده‌اند: 

۱- بعضی از فقها بر پاية نوشته‌های کنابهای کافی, التهذیب. و ساير کتابها عقیده 
دارند که سر حسین را در کنار جسد پدرش؛ علی بن ابیطالب در نحف به‌خاک سپردند. 
برخی از کتابها نیز نوشته‌اند که امام جعفر صادق به‌فرزندش اسماعیل گفته است. هنگامی 
که سر حسین بن علی را به‌دمشق بردند. یک بردة شیعه آنرا دزدید و در کنار جسد پدرش 
علی بن | بیطالب به‌خاک سپرد. 

2 عقیده دوم حاکی است که امام زین العا بد ین بیمار؛ سر پدرش را به‌جسدش وصل 
کرد و آنپا را با یکدیگر در کنار جسد علی بن ابیطالب به‌خاک سپرد. بدیپی است. بنا 
به‌نوشتة «حسن الامین»۳" به‌نقل از مسعودی درمروج الذهب در بارة محل خاک‌سپاری 
جسد خود علی بن | بیطالب در نجف نیز تردید وجود دارد. گذشته از آن به گونه‌ای که ما 
در گفتار پیشین شرح دادیم نوشته‌های تاریخی محل خاک‌سپاری جسد علی بن ابیطالب را 
در نجف تأیید نمیکنند . 

۳ عقیدة سوم آنست که « یزیدبن معاویه» سر «حسین بن علی» را برای «عمرین 
سبیدبن العاص» به‌مدینه گسیل داشت که وی آنرا در معرض مشاهده اهالی مدینه قرار 
دهد و در آنجا سر حسین را در کنار آرامگاه مادرش «فاطمه زهرا » به‌خااک سپردند. 

6- بر پایة عقیدهُ چهارم, «ثبت الجرزی» از «ابن ابی الدنیا» نقل میکند که سر 
حسین را در خانة یزید در دمشق یافتند و آنرا کفن کردند و در « باب الفردیس» به‌خاک 
سپردند. این عقیده را البلاذری و الواقدی تأیید کرده و معتقدند که سر حسین بن علی 
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نزدیک مسجد اموی در دمشق به‌خاک سپرده شده است. 

۵- عقيدهُ پنجم حاکی است که یزید سر حسین را به«ریقه» در کنار فرات فرستاد و 
در آن محل دفن شد و سپس مسجد بزرگی در آن نقطه بنا گرد ید. 

-٩‏ عقیده ششم آنست که خلفای فاطميّه در مصر به‌حاکم «عسقلان» دستور دادند» 
سر حسین بن علی را از « باب الفردیس» به‌مصر بفرستد و پس از اینکه سر حسین از 
« باب‌الفرد یس» به«عسقلان» آورده شد. به‌مصر گسیل گردید و خلفای فاطمیه آنرا در 
مصر در محلی که «رأس الحسین» نام دارد» دفن و ضریحی برای آن بر پا کردند که اکنون 
زبارتگاه قرار دارد . 

«حسن الامین» نويسندة داثرة المعارف شیعه در اسلم ۲ که این مطالب از او اقتباس 
شده است. این عقیده را از سایر گفته‌ها به‌واقعت نزدیک تر میداند. همین نویسنده 
مینویسد , در دمشق گورستانی وجود دارد که « گورستان در کوچک» نامیده میشود . در این 
گورستان ضریحی وجود دارد که روی سنگ آرامگاه واقع در آن نوشه شده اشت. این مقبره 
محل دفن سرهای «عباس بن علی۰» «علی اکبربن حسین» و «حبیب بن مظاهر » است. 
ضریح مذ کور را بعدها خراب و آنرا نوسازی کردند. نوبسندة مذکور معتقد است. با توحه 
به‌اینکه یزیدبن معاویه برای ارضای نفس خودخواهی و نمایش پیروزی‌اش بر حسین بن 
علی دستور داد. سرهای کشته شدگان را به‌دمشق برده و در معرض تماشای همگانی قرار 
دهند, بناپراین میتوان گفتة مذکور را پذیرا شد و باور نمود که سرهای افراد نامبرده در 
دمشق دفن شده است. 

پس از پایان جنگ کربلاء سربازان «عمرین سعد»» سرهای شهدای مهم را با خود 
به‌مر کز خلافت یزیدبن معاویه در دمشق بردند و بدنهای بدون سر آنهارا در محل کارزار 
ترک کردند. پس از اینکه لشگریان ابن سعدء محل جنگ را ترک کردند. افراد طایفة 
«بنی اسد» که در آن نواحی میزیستند؛ جسد حسین بن علی و سایر شهدای کربلا را در 
آن محل دفن کردند و سپس طرفداران حسین؛ یک ضریح معمولی روی آرامگاه حسین بنا 
نهادند. پس از مرگ یزیدبن معاویه. پیروان حسین در محل آرامگاه او مسجدی نیز بوجود 
آوردند . 

ضریح و مسجد مذکور تا زمان «هارونالرشيد » خلیفة عباسی وجود داشت تا اینکه وی 
آنرا ویران کرد و دستور داد حتی درخت سدری را نیز که در آن محل وجود داشت از بین 
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بردند » 

««محمدین ابیطالب» مینویسد بعد از اينکه «هارون‌الرشید » ضریح و مسجد محل 
دفن حسین بن علی را ویران کرد «مأمون» خلیفة عباسی از نو آنرا بنا نماد. 

طبری مینویسد » در زمان خلافت «متوکل عباسی»» «عبدالله بن محمود » حاکم مدینه 
آگاهی یافت که امام «هادی» امام دهم شتصان» فرای فروفتد کردن شیعة اماب تلاش 
میکند و موضوع را به«متوکل» عباسی گزارش داد. دو سال بعدء «متوکل عباسی» 
آگاهی حاصل کرد که مردم «السواد» در سرزمین «نینوا » جمع میشوند و به‌زیارت مرقد 
حسین می پردازند و آن منطقه مرکز ارتباطات و فعالیتهای شیعیان علوی شده است. ازا ینرو 
او که بشدّت از علی بن ابیطالب و خاندان او نفرت داشت. در سال ۲۳۷ هجری قمری 
دستور داد که مقبرة حسین بن علی و حتی خانه‌ها و ساختمانهای اطراف آنرا ويران کنند و 


۱ زمین آنرا شخم برند و در آن آب بیندازند و در آنجا زراعت نمایند. «متوکل » همجنین 


دستور داد از رفت و آمد مردم به آن منطقه جلوگیری شود . 

پس از قتل خلیفه «متوکل عباسی» پسرش «المنتصر» که دوست خاندان علی بود 
به‌جانشینی او به‌خلافت رسید و بر پای نوشتة ملاأمحمد باقر مجلسی در بحارالائوار دستور 
داد, آرامگاه و ضریح حسین بن علی را دوباره بنا کنند و به‌شیعیان نیکی‌های بسیار کرد . 

در زمان خلافت «المعتضد» خلیفهٌ عباسی: «محمدبن زید» از نواده‌های «حسن بن 
علی بن ابیطالب» که ملمّب به««الداعی الصغیر » بود و پادشاهی طبرستان را بر عهده 
داشت, دستور داد برای آرامگاههای «حسین بن علی» و «علی بن ابیطالب» ضریحهای 
تازه‌ای بسازند. ساختمان این ضریحها بین سالهای ۲۷۹ و ۲۸۹ هجری قمری پایان 
خل پرفتد 

در سال ۳3٩‏ هجری قمری عضدالَدولهٌ دیلمی از شاهان آل بوبه ضریحپای «علی بن 
ابیطالب» و «حسین بن علی» را با شکوه و جلال فراوان نوسازی کرد و اموال بسیاری 
وقف آن نمود و هر سال به‌زیارت مرقد حسین بن علی میرفت. عضداآدوله دیلمی گذشته از 
نوسازی شکوهمندانه ضریح «حسین بن علی» و وقف اموال زیادی برای ضریح. به‌افرادی 
نیز که در حوالی مدفن حسین بسر میبردند؛ کمکنهای مالی فراوان نمود. 

بنابر نوشتة «ابن اثیر » در شب ۱6 رییع الاول سال 4۰۷ قمری» دو شمع بزرگی که 
روی آرامگاه حسین بن علی مشتعل بود فرو افتاد و سبب آتش گرفتن ضریح شد. ازاینرو 
«الحسن بن مفتی بن سپلان ابو محمدالمیرازی» وزیر پادشاه آل بویه آنرا دوباره نوسازی 
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کرد. این همان ضریحی است که «ابن بتوته» در مسافرت سال ۷۲۷ قمری خود آنرا 
زیارت کرده وشرح آنرا در کتاب خود آورده است. 

در سال ۷۲۷ قمری؛ سلطان «اویس ابلخانی» از شاهان مغول ساختمان جد بدی را 
برای حرم «حسین بن علی» آغاز کرد که در سال ۷۸۹ قمری بوسیلة پسرش «احمد 
ایلخانی» پابان پذ یرفت. در سال ٩۳۰‏ قمری؛ سلطان «اسماعیل صفوی» به‌زینت ضصریح 
حسین بن علی پرداخت ودر سال ۱۰۸ قمری. سلطان «مراد چپهارم» امپراطور عثمانی گنبد 
آنرا بنا نهاد. در سال ۱۱۳۵ قمری» همسر نادرشاه افشار» پول فراوانی برای ساختن محوطة 
سبز اطراف حرم حسین بن علی هزینه کرد و در سال ۱۲۳۲ قمری «فتحعلیشاه قاجار» 
دستور داد. ضریح حسین را نوسازی کنند . 

در سال ۱۲۱۱ قمری؛ «سعودین عبدالعزیزین محمدین سعود» که وهابی بود» با 
لشگری از نجد وارد عراق شد و بیشتر ساکنان کربلا را اعم از مردان سالخورده و زنان و 
بچه‌ها قتل‌عام کرد. حرم حسین بن علی را ویران و تمام اموال و متعلقات آنرا غارت کرد و 
حرم حسین بن علی را تبدیل به‌اصطبل اسبان سربازان خود نمود. در سال قمری۱۳۵۸ 
(۱۸۶۳ میلادی) یکبار دیگر سرزمین کربلا بوسیلة «نجیب پاشا» فرماندة لشگر 
امپراطوری عثمانی غارت کرد ید . 

ضریح فعلی حسین بن علی در کربلا با آنهمه زرق و برق و تجملات و گنبد طلائی در 
سال ۱۸۵۰ میلادی بوسیلة «ناصرالد پنشاه قاجار» بنا گردیده است. 

با با لا بل بو با جر بلاج لا بل بو 

آنچه که از شرح تاریخجه تحولات آرامگاه حسین بن علی نتیجه گرفته میشود آنست که 
محل دفن جسد «حسین بن علی» با آنجه که آخوندها و روضه‌خوانهای ایرانی در بالای 
منبرها میگویند به‌اندازة تاریکی شب و روشنائی روز با واقجّت تفاوت دارد. زیرا آخوندها 
میگویند «حسین بن علی» و «علی اکبربن حسین» را کنار به کنار یکدیگر در کر بلا دفن 
کردند و برای آندو قبر شش گوشه‌ای بنا نهادند. آخوندها روی منبرها نوحه سر میدهند 
که زاثری که برای نخستین بار چشمش به‌گنبد طلائی قبر شش گوشه حسین بن علی 
بییفتد. الله هر نیازی را که او در سر داشته باشد, در دم برآورده میسازد. ولی گذشته از 
پوچی اثر متافیزیکی ادعای آنباء نوشته‌های تاریخ‌نویسان مشپور و معتبر عرب برپاية آنجه 
که شرح داده شد با گفته‌هائی که آخوندها بمنظور گرمی تنور منافع خود ادا میکنند : بسیار 
متفاوت است. زیرا به گونه‌ای که شرح داده شد. اول اینکه لشگریان «عمربن سعد » 
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سر «حسین بن علی» و سایر خویشان و یاران نزدیک او را با خود به‌دمشق مقر فرماندهی 
« یزیدبن معاویه» بردند و بدن او را در بیابان «تینوا» رها کردند و بر پاي آنجه که از 
گفتارهای معتبرترین تاریخ‌نویسان عرب شرح داده شدء سردر یک شهر و بدن در شهر 
دیگر دفن شد و در بارة محل دفن سر حسینء دست کم شش عقيده گونا گون وجود دارد که 
در بالا به‌شرح آنها پرداخته شد. 

دوم اینکه توجه به‌این واقیت که چندین مرتبه محل دفن بدن حسین را ویران کردند 
و بویژه «متوکّل» خليقهةٌ عباسی. حتّی خانه‌ها و ساختمانهای اطراف آنرا نیز نابود کرد و 
دستور داد. آن منطقه را شخم بزنند و زراعت کنند, تردیدی باقی نمیگذارد که پس از 
ویرانی محل دفن جسد, تشخیص محل دقیق خاک‌سپاری آن کاری در حد غیر ممکن بوده و 
بناجار باحدس و گمان تقریبی انجام گرفته است. 

نتیجة افسانه‌هائی که آخوندها برای رواج دکان دینداری خود از روی منبرها برای مردم 
سادء‌لوح موعظه میکنند. آنست که در زمانی که بین کشورهای ایران و عراق روابط نیکو 
وجود داشته باشد. ایرانیبا سالیانه میلیونها دلار از ثروت این کشور را به‌عراق میبرند و 
آنرا بهجیب عراقیها میریزند. هر مرد و زن سالخوره‌ای زیر تأثیر گفته‌های بی پاية 
آخوندها و روضه‌خوانها . ذخیره‌های نقدی و طلا و جواه رالات و ذخیره‌های غیرنقدی و با 
ارزش خود را یا به پول نقد تبدیل میکند و يا به‌شکل غیر نقدی با خود برمیدارد و به گونه 
قانونی و يا نغیر قانونی از کشور خارج میشود و جیب‌ها و بارهای خودرا در کربلا و نجف و 
سامره خانه تکانی میکند و دست خالی به‌خانه باز میگردد . 

نویسندة این کتاب زمانی در کالج فنی آبادان به‌تدریس اشتغال داشتم و به‌چشم 
میدیدم که هزاران قاجاقچی زن و مرد در آبادان و خرمشهر وجود داشتند که مردم ساده 
لوحی را که موق نشده بودند برای رفتن به‌عراق از راهمپای قانونی پاسپورت بگیرند با 
گرفتن پول کلانی آنبارا بطور قاچاق از مسیرهای معینی به‌عراق میبردند و سپس آنمارا بر 
میگردانیدند . 

سالها پیش در زمانی که بین کشورهای ایران و عراق روا بط عادی برقرار بود. خود نیز 
یک مسافرت پژوهشی به‌عراق انجام دادم و مشاهده نمودم» بغیر از پولمائی که هم‌میپنان ما 
با خود به آن کشور میبردند و با رضایت خاطر آنپا را در راه عقاید خرافی و بی‌پایه و 
راضی کردن احساسات کاذبةٌ خویش هزینه میکردند» گروهی عرب مفتخور و کلاهبردار 
که براي رونق دادن به پيشة شیادی خود زبان فارسی یاد گرفته و در گوشه و کنار حرم کمین 


تاریخچه. تحول و میر تکامل شیعه گری "۷ 


کرده بودند. به آنپا مراجعه و به‌عناوین گوناگون از آنپا کلاهبرداری میکردند. من خود 
به یاد دارم هنگامی که در حرم حسین بن علی در کربلا به‌مشاهدة چگونگی اعمال و رفتار 
تماشائی هم‌میپنان عزیزم مشغول بودم؛ عرب درشت هیکلی که عرقجینی بر سر عبائی بر 
دوش و شال سبزی بر کمر داشت. به‌من مراجعه کرد و به‌زبان فارسی گفت: 

«حصرت الخان؛ دو شب پیش چند نفر سنی نجس به‌حرم حضرت آمده و پرده‌های 
یکی از اتاقهای جنب حرم را سرقت کرده‌اند. اکنون حضرت چشم براه هستند » نخستین 
کسی که جبران این خسارت را بکند و هزینة تیه پرده‌های دزدی شده را بپردازد» نامزد 
ورود به بهشت بکنند.» 

من هدفش را بخوبی درک کردم. با این وجود. از او پرسش کردم: «حضرت چه 
کسی هستند ؟» 

پاسخ داد: «منظورم حضرت امام علیه‌السلام میباشند .» 

در حالیکه کوشش میکردم. به‌همان قيافة ابله نشانی که او برایم تصور کرده بود. 
تظاهر کنم, اظپار داشتم: «نگران نباشید» حضرت آنها را سنگ خواهند فرمود و پرده‌ها 
به‌حرم برگردانده خواهند شد۰» 

روز دیگری همچنان که از یکی از مدخل‌های حرم خارج میشدم. بطور تصادفی شنیدم 
یک بانوی ایرانی که دارای سر و وضع آراسته‌ای بود. به پسری که در برا برش ایستاده و 
دوازده ساله به‌نظر میرسید ؛ اظهار داشت: «مگر میشود که خادمان حرم حضرت کلاهبردار 
باشند!» من از روی کنجکاوی به بانوی یاد شده نزدیک شدم و پس از سلام به‌او اظپار 
داشتم: « یا ممکن است خدمتی برایتان انجام دهم ؟» 

نامبرده نگاهی به‌من کرد و گفت: «نمیدانم آقا! یکی از خادمان حرم نزد من آمد و 
اظهار داشت جاروبهای فرآشان حرم کهنه و فرسوده شده و ازاینرو آنپا نزد حضرت 
شرمسار هستند که تمیتوانند حرم را آنگونه که شایسته است تمیز کنند و از من خواست تا 
رای خرید جارومای نو بهاو کمک مالی بکنم. مهم یک اسکناس یکمزار ربلی 
به‌اودادم و گفتم مبلغ پانصد ریال برای خرید جاروبهای مورد نیاز بردارد و پانصد ریال 
دیگر آنرا به‌من برگرداند. او اسکناس را از من گرفت و اظبار داشت» هم اکنون آنرا 
خرد میکند و بقیه‌اش را به‌من پس خواهد داد. ولی» گوئی در زمين فرو رفت. اکنون مدّت 
۵ دقیقه استتة, منتظر او هستم و اثری از او نمی‌بینم. پسرم میگوید. او کلاهبردار بود و 
دیگر بازنخواهد گشت. من به‌او میگویم: <مگر ممکن است که خادمان حرم حضرت 
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کلاهبردار باشند ؟>» 
من کمی تأمل کردم و اظبار داشتم, با کمال شوربختی منم با فرزندتان هم نظر 
هستم. سپس به‌او پیشنهاد کردم. به‌اتفاق نزد رئیس خادمان حرم برویم و موضوع را بااو در 
میان بگذاریم. اظپار داشت. بپتر است ۱۵ دقيقة دیگر نیز به‌انتظار بررگشت او ادامه 
دهیم. من با نظرش موافقت کردم پس از گذشت ۱۵ دقیقه و رویپمرفته یکساعت از لحظهة 
ناپدید شدن شخص مورد نظرء چون از او خبری نشد. در جستجوی رئیس خادمان بر آمدیم 
و او را پیدا کردیم. وی با زبان فارسی آشنائی نداشت. من با زبان عربی دست و با 
شکسته‌ای که میدانستم به‌او فهمانیدم که یکی از خادمین حرم مبلغ یکپزار ریال از بانوی 
مذکور دریافت داشته که پانصد ریالش را برای خرید جاروب برای فرآشان حرم بردارد و 
بقیه‌اش را به‌وی مسترد دارد. ولی مذت یکساعت است مراجعت نکرده است. رئیس 
. خادمان حرم» پس از اینکه با سردی به‌جریان گوش داد. اظمهار داشت: «او خادم حرم 
نبوده, بلکه یک کلاهبردار بوده است و بانوی مذکور میبایستی هدیه نقدی خود را برای 
خریداری جاروبهای نو در اختیار من قرار میداده و نه شخص م ذکور.» 
موضوع را به‌فارسی برای آن بانو ترجه کردم. وی در حالیکه به‌اونیفورم یکی از 
خدام که در آن نزدیکی بود. اشاره میکرد. اظبار داشت: «او هم دارای اونیفورمی درست 
شبیه این شخص بود ۰» 
رئیس خادمین پاسخ داد: «اول اینکه, کلاهبردار میتواند خود را به‌هر لباسی که 
بخواهد. درآورد و دوم اینکه, حرم دارای بیش از پنجاه نفر خادم است و من تا نشانه‌ای که 
شناختگر شخص نامبرده باشد در دست نداشته باشم, نمیتوانم او را پیدا کنم.» 
جون از.دادخواهی به‌رئیس خادمان هوده‌ای برنگرفتیم» به بانوی مذکور پیشنپاد کردم 
به پلیس (شورطه) حرم مراجعه کنیم. او موافقت کرد و ما عازم دفتر رئیس شورطه‌های حرم 
شد یم» پیش از اینکه وارد دفتر رئیس شورطه‌ها شویم, من موفق شدم. یک مرد عرب را 
که به‌زبان فارسی آشنائی کامل داشت با شرط دادن مبلغی پول به‌وی برای ترجمه با خود 
به‌دفتر رئیس شورطه‌ها بردم. بانوی مذکور: داستان خود را شرح داد و رئیس شورطه‌ها 
دستور داد از او بازجوئی بعمل آید. در پایان بازجوئی به‌ما گفته شد که اگر شخص متمم 
را دستگیر کردند. به آدرس بانوی یاد شده آگاهی خواهند داد و یا اينکه ما باید هر روز 
برای آگاهی از جریان دستگیری کلاهبردار به‌دفتر شورطه‌های حرم مراجعه کنیم. 
در راه بازگشت از دفتر رئیس شورطه‌ها» بانوی مذکور اظهار داشت که بهتر است 
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حمل استخوانمای مردگان به کربلا 
پیروان شیعه گری عقیده دارند» امام زمان از کربلا ظبور میکندو آنبانی که در کربلا به خاک سپرده شده‌اند؛ 
در هنگام ظبور امام زمان به‌دنیا باز میگردندو در صف سربازان او در خواهند آمد. با اين عقيدهٌ خرافی؛ 
خانواده‌های توانگر استخوانهای مرده‌های خود را به کربلا حمل میکنند و در آنجا به‌خاک می‌سپارند . 
از هفت شاه قاجار» پنج نفر آنبا وصیت کردند» جسدشان در کربلا مدفون شود . 
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برای جلوگیری از اتلاف وقت بیشتر جریان را فراموش کند و من نیز با او همرأی شدم. 

نکتة بسیار جالب دیگری که آن بانو در ضمن گفتگو برای من شرح داد این بود که 
فرزند دوازده ساله‌اش مبتلا به‌تنگی نفس (آسم) بوده و چون از درمانهای پزشگی نتیجه‌ای 
نگرفته است. به‌توصیه آخوندی که روضه‌خوان هفتگی آنپا بوده؛ برآن شده است که 
فرزندش را به‌کربلا ببرد و با توجه به‌اینکه میگویند هر زاثری که برای نخستین بار گنبد 
طلائی امام حسین را مشاهده کند. صددرصد و بدون استثناء حاجتش برآورده میگردد. از 
اینرو از امام درخواست کند تا تنگی نفس فرزندش از بین برود. 

از او پرسش کردم: «اکنون چند روز است شما در کربلا بسر میبرید ؟» 

پاسخ داد: «مدت پنج روز و فردا عازم نجف هستیم.» 

پرسش کردم: «آیا در این مدت فرزندتان هیچ نشانه‌ای از بپبودی احساس 


۰ کرده‌است ؟» 


کمی مکث کرد و گویا میل نداشت. به‌این پرسش پاسخ دهد ولی سرانجام در برا بر 
پافشاری من پاسخ داد: «چه بگویم آفاء شاید این بیماری در سرنوشت فرزند من نوشته 
شده است و خدا و امام صلاح ما را در این می بینند که با این ناراحتی زندگی کنیم. زیرا 
از شما چه پنهان. ما اهل شهر زنجان هستیم و هوای گرم و نامناسب اینجا تتقس پسرم را 
حتی بدتر کرده است.» 

به‌او اطمار داشتم: «من معتقدم اگر پزشگان ایرانی موفق به‌درمان بیماری فرزند شما 
نشده‌اند» شما بهتر میبود. او را برای درمان به‌یکی از کشورهای پیشرفته‌ای که دارای 
کارشناس شایسته برای درمان بیماری مذکور هستند می‌بردید, نه‌اینکه به‌حرفبای واهی 
یک روضه‌خوان جزمی گوش داده و اینچنین خود را در زحمت انداخته و پول و وقت و 
نیروی خود را بیپوده از دست بدهید. من تنفر دارم زبان به‌اظهار این مطلب باز کنم؛ ولی 
به‌یقین در آینده مشاهده خواهید کرد که اين مسافرت مذهبی بدون تردید در بپبودی 
فرزندتان هیچ اثری نخواهد بحشید .» 

در حالیکه به‌نظر میرسید, گفتة من احساساتش را سرکوب و امید او را به‌بهبودی 
فرزندش نابود کرده است. از زحماتی که من برایش کشیده بودم. سپاسگزاری و مرا ترک 
کرد و دیگر او را ندیدم. 

مکانیسم ذهنی و روانی این گونه افراد را باید در گفتة فیلسوفی یافت که گفته است: 
«ما معمولاً آن چیزی را می‌بینیم که از پیش در ایمان ما نقش بسته؛ نه اينکه کوشش کنیم با 
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نیروی دید خود بهاصلاح اشتباهات و یا تغییر دانسته‌ها و آگاهیپای یر درست و نابجایمان 
بپردازیم.» 

اب ن‌کثیر در فضائل القرآن*۱ مینویسد. روزی محمدبن عبدالله اسب نیکوئی را از 
مردی عرب خریداری کرد. چند نفر از منافقان به‌فروشنده اسب اظپهار داشتند که اگر 
معامله‌اش را با محمد بهم بزند. آنبا آن اسب را به‌چند برابر بهائی که محمد خریداری 
کرده است. خواهند خرید. فروشندة اسب زير تأثیر حرف منافقان قرار گرفت و به‌محمد 
اظپار داشت که بپای اسب بیش از آنجه که او در نظر دارد پرداخت کند, قرارداد شده 
است. محمد حرف او را انکار کرد و گفت. او اشتباه میکند. ولی فروشنده اسب بافشاری 
کرد که اشتباه در بهای قرارداد شده از سوی محمد است. نه او. 

«خزیمه بن ابت‌انصاری» که یکی از اصحاب محمد بود» به‌هواخواهی او آمد و 
اظپار داشت که او شپادت میدهد که معامله قرار بوده است. به‌همان بپائی که محمد ادعا 
میکند به‌فروشندة اسب پرداخت کند, انجام بگیرد. فروشندة اسب اعتراض کرد که در 
هنگام انجام معامله غیر از او و محمد شخص دیگری حضور نداشته است. محمد که خود 
میدانست, خزیمه شاهد جریان آن معامله نبود. از وی پرسش کرد: «تو که در هنگام معامله 
حضور نداشتی. پس چگونه چنین شادتی میدهی ؟» 

خزیمه پاسخ داد: «تو از خدا و آسمانپا و زمین به‌ما خبر میدهی و ما گفته‌های ترا 
باور میکنیم» پس چگونه میتوانیم گفتار ترا در بارة این معامله گواهی نکنیم.» محمد زیر 
تأثیر گفتة خزیمه قرار گرفت و به‌او نام «ذوالشهادتین»» یعنی کسی که گواهی‌اش برابر 
دو نفر مرد میباشد داد. 

اگر جه از ماهیت رویداد مذکور میتوان نتیجه گرفت که محمد تا آن اندازه خودخواه 
بود که هنگامی که یکی از پیروانش با اینکه در جریان معامله حضور نداشت, به‌نفع او 
شپادت داد محمد بجای اینکه شپادت ویرا به‌سبب حضور نداشتن در هنگام معامله رد 
کند و به‌او آموزش دهد که شپادت بدون مشاهدة جریان امر. غیر اخلاقی و نامشروع 
است. بر عکس جون «خزیمه» با این شپادت حس خودخواهی او را ارضاء کرد محمد 
بیدرنگ به‌او لقب «ذوالشهادتین» که خود بر خلاف اصل برابری افراد مردم در حقوق 
مدنی است. داد. ولی, هدف ما از شرح این رویداد نکتة دیگری است. بدین شرح که 


* ابن کثیر» فضاثئل القر آن (بیروت ۷۷۹ هجری قمری) ؛ صفحه ۰۱٩‏ 
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برپایة گفتة فلسفی مذکور ما پیوسته کوشش ميکنيم آنچه را ببينيم که از پیش در مفز ما 
جای گرفته است. نه اينکه با حس بینش خود در صدد اصلاح آگاهیبای خود برآئیم. 
«خزیمه ».در جر بان معاملةٌ اسب بین محمد و فروشنده حضور نداشت, با این وجود 
شمپادت داد که جریان معامله را با چشم دیده و با گوش شنیده است. زیرا محمد با جلب 
ایمان «خزیمه,» نیروهای خرد و بینش او را خنثی کرده و با این کار چگونگی 
اند يشه گری او را جپت داده و ویرا در یک حالت ذهنی و اندیشه گری ویژّه‌ای جای داده 
بود که او آنجه را میدید که محمد میل داشت. او جنان ببیند و آنجنان می‌اندیشید که 
محمد او را با آن روش اند یشه گری شرطی کرده بود. 

8 مینویسد: «مردم ايران به‌مجتهد درجه اول این کشور به‌چشم یک 
شبه پیامبر نگاه میکنند. ازاینرو مجتهد درجه اول ایران دارای آنچنان نفوذ و قدرتی است 


. که هرجه بگوید مردم از او باور میکنند و انجه اراده کنده انجام خواهد داد. بپهمین 


مناسبت. بسیاری عقیده دارند که او حتی با نفوذ خود میتواند شاه را سرنگون و مردم را 
وادار کند به‌فرامین و دستورات شاه با بی‌اعتنائی بنگرند ۱۳6۰ 
هنگامی که مردم در اين حالت یک بعدی مفزی قرار میگیرند؛ نیروی خردگرائی 

وآزادی اندیشه‌گری خود را از دست میدهند و به‌شکل مجسمه‌های خیمه‌شب‌بازی در 
می آیند که دیگر از خود اراده‌ای ندارند و به‌بیل و خواست خیمه‌شب‌باز حرکت و حتی در 
جبت تمایلات او اندیشه گری میکنند. شوربختانه این همان حالت مغزی و روانی است که 
آخوندها و ملایان شیعه گری با افسونمای ساختگی مذهبی خود بر مردم کشور ما حاکم ومفز 
آنبا را به گونه‌ای شرطی کرده‌اند که افراد مردم با میل و رضا پذیرای افسانه‌ها و افسونبای 
نابخردانه آنپا و خریدار صنایع قلابی دین‌سازی و دینداری آنپا شده‌اند. بدیمی است که 
موهبت‌های دسترسی به‌دموکراسی و آزادیای فردی و اجتماعی در کشور ما در گروی رهائی 
مردم از اين حالت خردباختگی و افسون‌شدگی خواهد بود و تا در کشور ما آخوند و ملا خود 
را مرشد؛ هادی و یم چگونگی اندیشه گری مردم میداند و تا افراد اجتماع خود زا لد آنبا 
میدانند» آرمانبای دسترسی به یک زندگی آزاد انسانی به‌شکل روّیا باقی خواهد ماند. 
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فصل دوم 
خلافت عباسیان و اثر آن در رشد شیعه گری 


هریمن به‌تخت و به‌دین دست یافت 
ز هن فره ایس زدی روی تافت 


نام رستم فرخ‌زاد به‌برادرش 


کشتار بیرحمانه «حسین بن‌علی» و بارانش در سال ۰۸۰/7۰ در کربلا سبب شد که یک 
جبپة راد یکال در شیعیان علی بن| ببطالب بوجود آید. اهالی کوفه که بر خلاف قول پیشین 
خود به‌حسین پشت کرده بودند» به‌سختی از کردهٌ خود نادم شدند و در سال ۰2۸۵/۹۵ 
یعنی پنجسال پس از قتل حسین. «مختاربن‌ابی‌عبید ثقفی» بمنظور مخالفت و مبارزه با 
بنی‌امیه و گرفتن انتقام خون حسین و نابود کردن قاتلان او رهبری شیعیان علی را بر عهده 
گرفت. این رویداد تاریخی استخوان‌بندی شیعه‌گری را استوار کرد و ایدئولوژی 
«شیعه گری» را بعنوان یک مذهب رادیکال در درون دین اسلام شکل و هستی داد. 
«مختاربن| بوعبید ثقفی» امامت زین‌العا بدین را قبول نداشت و یکی دیگر از پسران 
علی بن| بیطالب بهنام «محمد حنفیه» را که شخصی گوشهگیر بود و تمایلی به‌امامت 
نداشت, بعنوان امام و مبدی زمان شیعیان معرفی کرد. بر خلاف «حسن بن علی» و 
(«حسین بن‌علی۰» «محمد حنفیه» فرزند فاطمة زهرا دختر بیامبر نبود و از همسر دیگر 
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علی بن| بیطالب به‌نام «خوله بنت جعفربن قیس» که یک کنیز حنفی بود» زایش يافته بود 
و ازاینرو «محمد حنفیّه» خوانده میشد. گروهی که از محمد حنفیه پشتیبانی میکردند» 
«کیسانه» خوانده میشدند. «کیسانیه» از نام «ابوامرأٌ کیسان.» فرمانده لشگر مختار و 
رهبر سپاهیان غیر عرب گرفته شده بود. سپاهیان غیر عرب که برای نخستین مرتبه به گروه 
شیعیان افزوده شدند و بیشتر آنها را فرزندان ایرانیمائی که پس از جنگ قادسیه به‌اسارت 
گرفته شده بودند» تشکیل میدادند» «موالی» نامیده میشدند. «ابن اثیر» در کامل نوشته 
است که موالی (ا یرانیهای اسیر) را با پای پیاده و شکم گرسنه به‌یدان جنگ میفرستادند 
و استفاده از اسب و يا شمشیر را در هنگام جنگ برای آنپا منع کرده بودند و از غنائم 
جنگی هیچ سپمی به آنپا نمیدادند. تازیهاء اسیران ایرانی را به کار نوکری و غلامی خود 
می‌گماشتند و با ایرانیپا در یک صف حرکت نمیکردند. کتاب تاریخ ابران مینویسد» 


۰ ازعمر بپرسش کرده‌اند با ابرانیهای اسیر جه خواهی کرد پاسخ داده است: ««مسلمانان 


آنها را تا زنده هستند میخورند زمانی که ما و آنپا مردیم. کودکان ما کودکان آنها را تا 
زنده‌اند خواهند خورد ۱۰ 

یکی از اقدامات اصلاحی مختار ثقفی آن بود که دستور داد. سربازان عرب و غیر 
عرب (موالی) اجازه داشته باشند, در جنگ از اسب و شمشیر استفاده کنند. مختار با 
لشگری که در کوفه بوجود آورد. موفق شد بر مخالفان خود و کسانیکه در قتل حسین بن‌علی 
دست داشتند » پیروز شود و «عبیدالله بن زیاد»» «عمر بن سعدابی وقاص» (فاتح ایران) و 
«شمرذی‌الجوشن» و گروهی دیگر از دستیاران آنپا را با شکنجه و عذاب به‌قتل رسانید. 
سرانجام خود او با هفتپزار نفر از همراهانش یکسال بعد بدست «مصعب» برادر «آپن 
زبیر » کشته شد . 

قتل مختار و مرگ محمد حنفیه در سال ۷۰۰ میلادی نتوانست جنبش « کیسانیه» را 
خاموش کند و این جنبش اصول و قواعدی را برای مذهب شیعه‌گری بوجود آورد. 
«کیسانیه» معتقد بودند» سه خلیفه‌ای که پیش از علی خلافت کردند (ابوبکر عمر و 
علمان) غیر قانونی و غاصب بودند و علی و سه فرزندش حسنء حسین و محمد حنفیه را 
جانشینان اصیل وبرحق محمد بن عبدالله بدانستند. ‏ بسیاری از پیروان حنفیه اعتقاد 


داشتند, محمد حنفیه نمرده, بلکه غیبت کرده است و دوباره ظپور خواهد کرد و با عدل و 


(گروهی | یران‌شناس روسی. تاریخ ابران: ترجمة کشاورز: صفح؛ ۰۱۵٩‏ 
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داد بر دنیا حکومت خواهد نمود. پیروان «کیسانیه» همچنین معتقد بودند که در هنگام 
رجمت محمد حنفیّه (مهدی) پیش از روز قیامت. گروهی از مردگان زنده خواهند شد و او 
را در به کیفر رسانیدن گناهکاران باری خواهند داد . 

پس از درگذشت محمد حنفّه شاخه‌ای از «کیسانیه» که «هاشمیه» نامیده میشدند» 
خط امامت را ادامه دادند و بپسر محمد حنفیه به‌نام «بوهاشم» را امام و جانشین او 
خواندند. بر خلاف محمد حنفیه که شخص ساکت و غیر فعالی بود و به‌امامت تمایلی 
نداشت. ولی «| بوهاشم» بسیار پر جنب و جوش بود و شیعه گری را سازماندهی کرد. 

« بوهاشم» در سال ۷۱۷ میلادی در گذشت و فرقه «هاشمیّه» در بارةٌ جانشینی او 
به‌جندین گروه تقسیم شدند. بیشتر آنها «محمد بن علی»» یکی از نواده‌های «عباس » 
عموی محمد پن‌عبدالله را امام و جانشین ابوهاشم برگزیدند. این گروه به‌ظاهر خود را 
مذهبی نشان میدادند» ولی براستی هدف جنبش آنما سیاسی بود. افراد این گروه از زمان 
درگذشت محمد بن عبدالله, آرزوی رسیدن به‌حکومت و خلافت داشتند و در خراسان برای 
رسیدن به‌هدف خود یک جنبش زیرزمینی بر ضد خلفای اموی تشکیل داده بودند و 
سرانجام موفْق شدند در سال ۷۵۰ میلادی. خلافت سلسله بنی امیه را براندازند و خود 
خلافت را بدست گیرنده 

خلفای عباسی, نخست از شیعیان هواخواهی میکردند و عقیده داشتند, خلافت باید در 
خاندان محمد جریان داشته باشد. اما بزودی خود را از شیعیان حدا ساختند و در صدد 
جلب پشتیبانی سایر مسلمانان برای خلافت خود برآمدند. شیعیان نیز پیوند خود را 
به‌فرزندان و زاده‌های علی و فاطمه منحصر کردند . 

در زمان خلافت «المهدی» خلیفه عباسی (۷۷۵-۷۸۵ میلادی) » شیعیان به بشتیبانی 
«علی‌محمد النفس ال زکیه» به‌شورش وسیعی دست زدند که بوسیله نیروهای خلیفه س رکوب 
شد. پس از شکست شورش مذکور. خلیفه «المپدی» وجود هررگونه پیوند نسلی بین 
ای عباسی و ابوهاشم و علی‌بنابیطالب را انکار کرد و حتّی اعلام داشت که نسل 
امامپای شیعیان شاخه عباسیان نیز به‌عباس و اسلاف خود او بر میگردد. این رویداد سبب 
نا بودی شاخه شیعه گری در عباسیان شد . 

فرقه « کیسانیه» بعدها بوسیله شیعیان بنیادی و معتدل در کوفه بی‌اعتبار شناخته شد و 
پس از روی کار آمدن خلفای عباسی, از هم متلاشی و در پایان قرن دوم هجری بکلّی نابود 
گردید. پس از متلاشی شدن فرقه «کیسانیه.» شیعیان امامیه که شاخة راد یکال شیعه گری 
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را تشکیل میدادند. جای آنها را گرفتند و پیوند نسلی اماما را به‌علی بن| بیطالب؛ حسن و 
حسین و فرزندان آنپا مربوط کردند. 

قتل ««حسین بن‌علی» در سال (۲۰ /۸۰)» توجه شیعیان را به‌وظیفه امام جلب کرد و 
چون در پایان دوره خلافت اموی؛ اصول و مقررات متضادی برای شیعه گری بوجود آمده و 
پیروان این فرقه نمیدانستند چگونه احکام و فرایض مذهبی درست را از نادرست تشخیص 
دهند ازاینرو این کار زا بر عبده امام گذاشتند. نخستین کسی که وظيفة تدوین فقه 
اسلامی را بر عهده گرفت» (« محمد بن‌علی» ملقّب به باقر امام پنجم شیعیان است. 
محمد باقر از سیاست دوری جست و در تقیه کامل بسر میبرد و عمر خود را صرف تدریس 
۱ فقه و اصول قرآن و ایجاد تحکیم اصول فقه شبعه کرد و در واقع فقه شیعه گری را بنیاد نهاد. 
نکتة بسیار جالب توجه در شرح زندگی امام محمد باقر آنست که وی سمت مشاور اقتصادی 
۱ «عبدالملک» خلیفه عبّاسی را که به‌مذهب شیعه گری عقیده نداشت و خليفة غاصب نام 
۱ گرفته بود. پذ یرش کرد و در امور اقتصادی مشاور خلیفه بود. 

ملاً محمد باقر مجلسی در جلد یازدهم بحارالائوار" مینویسد؛ یکروز تابستان که 
آفتاب سوزانی همه جا را فرا گرفته بود. مردی به‌نام «محمد بن منکدر» در نواحی خارج 


مدینه, مرد فربه و درشت‌اندامی را مشاهده کرد که همراه چند نفر دیگر به‌مزارع و 
کشتزارهاایش سرکشی میکند. وی با خود اندیشید این چگونه شخصی است که زیراین 
آفتاب سوزان خود را به‌امور دنیوی مشغول ساخته است! هنگامی که به‌شخص نامبرده 
نزدیک شد, مشاهده کرد که وی امام محمد باقراست که نفس‌زنان و عرق‌ریزان مشغول 
بررسی کشتزارها یش میباشد . 

بدین ترتیب معلوم میشرد که هم اعضای خانواده نبوت و امامت پولدار و ثروت‌دوست 
بودند و لافبای بی‌پایاٌ ملایان در اينکه خاندان نبوت و امامت اسلامی فقیرو تنگدست بودند» 
گزافهگرنیبانی است که برای جلب مردم به‌ایدئولوژی شیعه‌گری و رونق دادن به‌دکان پر 
۱ تزویر دینفروشی خود موعظه میکنند . 

چند سال پس از درگذشت امام محمد باقر. برادرش «زید بن‌علی» بهکوفه وارد شد و 
بر ضد خلیفة اموی. «هشام بن عبدالملک» شورش کرد. اگرچه گروه زیادی از شیعیان 
کوفه و همچنین پیروان پیشین برادرش امام محمد باقرء از قیام او پشتیبانی کردند. ولی 


"ملامحمد باقر مجلسی» بحارالائوار جلد یازدهم. 


خلافت عباسیان و اثر آن در رشد شیعه گری ِ 


چون وی خلافت ابوبکر. عمر و عثمان را مشروع و برحق میدانست و حاضر نشد آنها را 
ربایشگر خلافت مسلمانان بشمار آورد و تکفیرشان کند ازاینرو پیروان بنیادی‌تر برادرش 
امام محمد باقر از پشتیبانی او خودداری کردند و به پسر امام محمد باقرء یعنی امام جعفر 
صادق که مانند پدرش از سیاست دوری می‌جست و در تقبه کامل بسر هیبرد روی آوردند. 

اگرچه شورش «زید بن‌علی» بر ضد خلیفة اموی «هشام بن عبدالملک» بجائی نرسید 
و زید در سال ۷6۰ میلادی بدست نیروهای خليفة اموی مقتول شد. ولی فرقة مذهبی او به‌نام 
«زیدیه» پس از او زنده ماند. فرقهٌ «زیدیه» در عمیده خود مبنی بر حفانیت امامپا یشان در 
رهبری جامعة اسلامی و محکوم کردن سایر مسلمانان از اینکه باعقيده مذهبی آنپا مخالفت 
میکردند سختگیر نبودند. ولی عقیده داشتند باید در برابر آنهاتی که مقام خلافت را 
به‌نادرستی حصب کرده‌اند با تمام نیرو ایستادگی و جنگ کرد. بر خلاف فرقة شیعة 
زیدیه. پیروان مذهب شيعة امامیه به‌سبب اینکه سایر مسلمانان, حق امامهای آنپا را در 
رهبری جامعه اسلامی نادیده گرفته و ازاپنرو به‌ارتداد و بیدینی گرائیده بودند» بکلی پیوند 
خود را با آنبا گسیختند و به‌پیروی کورکورانه و ستایش از امامهای خود پرداختند و بدین 
ترتیب فرقة شيعة امامیه خود را از سیاست کنار کشید. 

وارهُْ «رافضی» و يا «بدعتگزار» که پیروان مذهب تستّن نسبت به‌شیعیان بکار 

" میبرند؛ نخست بوسیلة فرقة «زید یه» در باره شیعیان امامیه به کار گرفته شد, بدین شرح که 

خودداری فرقة شیعة امامیه از دخالت در سیاست و قیام بر ضد ربایشگران رهبری مسلمانان 
سبب شد که فرقة شیعة زیدیه آنها را «رافضی» و یا «بدعتگزار» خواندند. واه 
«رافضی» که نخست بوسیلهٌ پیروان «زیدیه» در بارةٌ شیعه امامیه بکار میرفت. کمکم 
بوسیله سنّی‌ها مورد استفاده قرار گرفت و سی‌ها نیز این واژه را برای پیروان شیعة امامیه 
که معتقد بودند» سه خلیقه پیش از علی ربا یشگر مقام خلافت مسلمانان بودند بکار بردند. 
گروهی از اعضای معتدل فرقة زیدیه که در کوفه بسر میبردند و مخالف مبارزه و نبرد مسلحانه 
بر ضد خلفای اموی بودند. با پذیرش علی‌بن‌ابیطالب بعنوان خلیفه چمهارم (خلفای 
راشدین) بوسیلة سنی‌ها جلب شدند . 


امام همچون پیامبر بر اموال و جانبای مردم برتری دارد . 


محمد جواد مغنییه زمامدار آینده, صفحه 41 


امام محمد باقر در سال ۱۱۷ هجری قمری درگذشت و «جعفر بن محمد ء» ملقّب به«صادق» 
بعنوان امام ششم شیعیان جانشین او شد. «جعفر بن محمد» برای منصور عباسی پیشگوئی 
کرد که او به‌خلافت خواهد رسید. جون بعدها کر «جعفر بن محمد » تحمَقْ پیدا 
کرد ومنصور به‌خلافت رسید. ازاینرو او به‌پاس این خوش نیتی به«جعفر بن‌محمد» لقب 
«صادق» دهش کرد و او به‌نام «امام جعفر صادق» مشپور شد و این لقبی که منصور خلیفه 
عباسی به («جعقر بن محمد » داد برای همیشه روی او ماند « 

در زمان امام جعفر صادق. انقلابات و تحولأت بسیاری در کشورهای اسلامی روی داد و 
گروهمای بسیاری از مسلمانان بر ضذ خلافت بنی‌امیه قیام کردند و با جنگهای خونینی 
سرانجام سبب سرنگونی خلافت بنی‌امیه شدند. امام جعفر صادق خود را از تمام این 
رویدادها برکنار نگپداشت و با تقیة کامل به‌تنظیم اصول و احکامی که پدرش در بارةُ فقه 
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۹۰ شیعه گری و امام زمان 


شیعه اعلام داشته بو اشتفال ورزید . 

«ابوسلمه خلال همدانی» وزیر «ابوالعباس سقاح» اولین خلبفة عباسی که شخصیتی 
برجسته و مین دوست بود؛ با توصیة «۱بو مسلم خراسانی» نامه‌ها و پیامپای زیادی برای 
امام جعقر صادق ارسال داشت و او را به پذ یرش خلافت دعوت کرد و تصریح نمود که او و 
« بومسلم خراسانی» و تمام یاران و سپاهیان آنها از خلافت وی پشتیبانی خواهند کرد . اما 
امام جعفر صادق نامه‌ها و پیامپای «ابو سلمه» را آتش زد و از پذیرش مسئولیت خلافت 
پرهیز کرد و به‌خاندان خود نیز توصیه نمود» از شرکت در فعالیت‌های سیاسی خودداری 
کنند." امام جعفر صادق تا آنجا از اصل تقیه پیروی میکرد که حتی به پیروانش دستور داد 
از مبارزژ سیاسی بر ضد اهل تسین دست بردارند و از نظر سیاسی از آنها فرمانیرداری 

بدین ترتیب جعفر صادق به‌شیعه گری که تا آن زمان جنبة یک حزب سیاسی داشت» 
شکل فرقة مذهبی داد. بعبارت دیگرء امام جعفر صادق «شيعة امامیه» را که با شیعة ائثی 
عشری تفاوت دارد, بنیادریزی کرد و عمر خود را در راه تدوین و تکمیل اصول فقه 
شیعه گری و آموزش آنا به‌دیگران صرف کرد . 

یکی از نوآوریمای فلسفی و فقبی امام جعفر صادق تثوری « اختبار» در برا بر «جبر و 
تفویض » است. موضوع «جبر و تفویض » از دیرباز مورد بحث گروههای گوناگون مذهبی 
و فلسفی بوده است. شپهرستانی در کتاب الملل والنحل " معتقد است. جهار اصل منشاء و 
پایة اختلاف بین فرقه‌های گوناگون اسلامی شده است که یکی از آنپا موضوع «جبر و 
اختیار» است. 

مفهوم جبر آنست که آدمیان در انجام کردار و منش و حتی اراده و فکر خویش از خود 
اختیاری ندارند و اعمال و رفتار و سرنوشت انا از پیش بوسيلة الله مقدر شده است. 
«لاموتّر فی‌الوجود الی‌الله.» موضوع «جبر» زیر عناوین گوناگون در مکاتب مختلف 
فلسفی مورد بحث قرار گرفته است. 

اصول و احکام قرآن جبری است و مفپوم یذ ۵٩‏ سورف انعام: «..وَماََمط منرت 


امه ۰ حتی افتادن برگی از درخت را اراده و خواست الله میداند و انسان را آلت 


"علی میر فطروس» حلخج (نیوجرسی: انتشارات فارابی:۱۹۸۷) : صفحه .۵٩‏ 
" بوالفتح محمد بن عبدالکریم شهرستانی؛ الملل والنحل. جند اول (تهران: ۱۳۲۱ خورشبدی) » صفحة ۰۱۲۱ 
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شیعه افاهیه ف 


بیروح و بی‌اراده‌ای فرض میکند که به‌اراده اه جنبش و حرکت و حتی فکر میکند. آیة 
۰ سور دهر نیز میگوید: « ۰.۰ وَمَاحکَامونَ1" یتمه .» یعنی «...وشما 
نمیخواهید چیزی جز آنجه اللّه بخواهد...» در قرآن آیات بسیار دیگری وجود دارد که 
افکار و منش و کردار انسان را جبری میداند. از آن جمله است. آیه‌های ۱4۵ سورة 
آل‌عمران» ۷ سورة انفال, ۵۱ سور توبه. ؟ سورة ابراهیم٩٩‏ سوره صافات. ۲۳ و ۲4 سورة 
کهف و غیره. در اسلام حتّی احادیث و روا یاتی وجود دارد که میگوید» پیش از آنکه نطفة 
مرد در رم مادر قرار بگیرد اه سرنوشت جنین را تعیین کرده است" 
بدیپی است که در برابر اصل جبری بودن اصول و احکام قرآن عبارتی نیز مانند 
۰۰۰ وما آصابكین میتفر تیان ۰ (آیه ۷٩‏ سوره نساء) یعنی « آنجه از. بدی به‌تو 
میرسد از خود توست» وجود دارد که سبب میشود بعضی از فقهای درمانده در تضادهای 
قرآن نفسی تازه کرده و بگویند. قرآن «جبر و تفویض» هر دو را در اعمال و سرنوشت 
افراد بشر مور دانسته است. ولی؛ بطور کلّی. تمام قرآن‌شناسان غربی و شرقی. اصول و 
احکام قرآن را جبری و یا ناشی از اصل «فاتالیسم» ۳212115۳0 میدانند. 
پس از درگذشت محمد, زمانی که مسلک اسلام. شکل و سازمان مذهبی پیدا کرد 
مفسران قرآن و فقبا کوشش کردند» اصول و احکام غیرمنطقی و نابخردانة قرآن را تا 
حدودی که امکان داشت. کانازدائی کنند. هودهٌ جنین کوششی در بارة تئوری «جبر » در 
قران افکار «معتزلیون» و « آشعربون» و پس از آنپا امام جعفر صادق است. 
فرقة معتزله (که از انشعاب مکتب حسن بصری بوجود آمد). به‌تئوری «تفویض » 
گرویدند وگفتند, خداوند افعال و کردار نیک برای بندگانش مقدر میکند و هرچه شایسته 
و سزاوار بندگان است, در سرنوشت آنا وارد میسازد» ولی اعمال بد آفریدة خود انسان 
بوده و قدرت اراده در انجام چنین اعمالی در دست خود انسان است. 
باید توجه داشت که فرقه معتزله قرآن را حادث و آفریده شده بوسیلهٌ محمد میدانستند 
و عقیده داشتند» قرآن نمیتواند نتیجهٌ وحی البی باشد و میگفتند» بر خلاف آنچه محمد در 
بر استلنانی بودن مطالب قرآن گفته و آنرا فرجود و معجزه نبوت خود بشمار آورده» نوشتن 
قرآن و حتی بتر از آنپم کاملاً امکان پذیر است. 
نکتة بالا و صدها مورد مانند آن نشان میدهد که حتی آنهائی که در اسلام در رده‌های 


ادکتر روشنگر. بازشناسی فر آن (سانفرانسیسکو: انتشارات پارس. ۱۳۷۰) فصل پنجم. 


۹۲ شیعه گری و امام زمان 


بالای نردبان قدرت مذهبی قرار داشتند. اصول و تتوریای مقدس دینی را زیاد جدی 
نبیگرفتند و بعبارت دیگر» استخوان‌بندی دین اسلام را بیشتر هدفمای سیاسی و 
قدرت‌طلبی تشکیل میداد تا معنویات دینی. برای مثال» در زمان خلافت «عبدالملک بن 
مروان» (۰۸-7۵ هجری قمری)؛ «عبدالله‌بن زبیر» که مدعی خلافت بودء بوسیل 
«حجاج بن یوسف لقفی» سردار جنگی «عبدالملک بن‌مروان» مورد تعقیب قرار گرفت و 
به‌خانة کعبه پناهنده شد و در آنجا تحصن اختیار کرد و فکر میکرد که جون خانه کعبه برای 
مسلمانان جنبة تقدس دار در آنجا جانش در امان خواهد بود. ولی؛ «حجاج‌بن یوسف 
ثقفی» برای دستگیر کردن «عبدالله بن زبیر » خانة کعبه را با منجنیق ویران کرد و او را 
دستگیر ساخت و به‌قتل رسانید.* این رویداد نشان میدهد که برای آنهائی که به‌نام اسلام 
حکومت میکردند هدفپای سیاسی و منافع شخصی. بمراتب بیش از مقذسات مذهبی و 
ارزشهای معنوی وا بسته به‌دین و مذهب اهمیت داشته است. 

وضع سیاسی و اجتماعی امروز ایران برهان بارز و روشنی به‌فرنودهای پیش گفته 
شده می‌افزاید. زیرا گروهی ملأی بی‌نام و نشان با حیله و ترفند بر کرسی قدرت تکیه 
زده و به‌نام دین و مذهب. چنان فجایع و جنایاتی در این کشور مرتکب شده‌اند که سینه 
تاریح از ثبت انا آزرم دارد . 

یکی دیگر از فرنودهای همه پذیر برای اثبات اينکه حتی خود تازیها نیز به‌اسلام 
به‌شکل دین و مذهب نگاه نمیکردند و آنراجدی نمیگرفتند» نوشتة «حسن‌رازی» در کتاب 
تبصرةالعوام فی معرفةالانام از قول «ابن قتیبه» در کتاب مختلفالحدیث مباشد. 
نویسند گان مذ کور نوشته‌اند: ««ثمامه اشرس معتزلی » یک روز جمعه خلقی را دید که برای 
برگزاری نماز جمعه به‌مسجد میروند. به‌بعضی از یاران خرد رو کرد و گفت: « این خران را 
ببینید که چگرنه این اعرابی (منظور محمدبن عبدالله بوده است) آنبا را سرگردان کرده 
است۰»" 

در برابر مکتب خردگرائی معتزله, فرقا «اشعریه» منسوب به«بوالحسن اشعری» که 
معتقد به‌جبر مطلق بود» بر ضد فرقة معتزله نیام کرد و اظپار داشت: « بد و نیک همة کارها 
آفریده شده بوسیل اللّه است و انسان را در آنها هیچ اختیاری نیست ۰» 


امرتضی حسنی رازی» تبصرةالعوام فی معرفةالانای به کوشش عباس اقبال ؛ صفح؛ ۰۵۲ 
جرجی زیدان» تاریخ تمدن اسلا صفحه ۰۸4 


شیعه امامیه ۳ 


امام جعفر صادق برای کانائی زدائی جنبه‌های نابخردانة قر آن, مکتبی بوجود آورد که 
حد میانه دو مکتب جبر و تفویض است و آنرا مکتب «اختار» نامید. تلوری « اختبار» 
جعفر صادق حاکی است که خداوند هميشه برای انسان منش و سرنوشت خوب مقدر 
میکند» ولی انسان دارای اراده آزاد بوده و میتواند سرنوشت و منش و کردار نیکی را که 
خداوند برایش مقذر کرده گزینش کند و یا به‌سرنوشت نیک ساخته شده بوسیله خداوند 
پشت کرده وبه‌اعمال ناشایست دست بزند . 

بپر جپت امام جعفر صادق که در الپیات و فقه شیعه گری سر آمد همة امامهای شیعة 
دوازده امامی است؛ با تدوین اصول و احکام فقه و موازین شیعه‌گری برای شیعذ امامّه 
سازمان مذهبی و تثوربکی مستقلی بوجود آورد که «شیعة جعفری» تامیده میشود . 

اساس و پاية شیعة امامیه که در زمان امام جعفر صادق بوجود آمد. بر این اصل 
استوار شده است که جامعة بشر پیوسته و در تمام زمانها نیاز ب‌رهبری دارد که از جانب خدا 
برگزیده شده و افراد بشر را در کلیه امور مذهبی ارشاد و هدایت نماید. امام جعفر صادق 
عقیده داشت که دنیا هیچ زمانی حتّی برای یک لحظه هم نمیتواند از وجود امام که نماینده 
اللّه است. خالی بماند. بر پایة عقیدة امام جعفر صادق امام برای انجام رسالت خویش که 
هدایت و ارشاد جامعةٌ اسلامی است. معصوم میباشد و چون معصوم و بیگناه است. باید 
مصونیت کامل داشته باشد. پس از محمد بن عبدالله که خاتم پیامبران است. امامبها در 
کله امور بجز نزول وحی. وظیف؛ پیامبر را انجام میدهند. بدین ترتیب. امام جعفر صادق 
آمامپا را در طراز و مقام پیامبران جای داده است. دستورهای امامپا باید بوسیله افراد 
جامعه اسلامی بدون چون و چرا رعایت شود و سرپیچی از دستور امام همانند نافرمانی در 
برابر پیامبر است. بنابراین آنهائی که خلافت ابوبکر را پذیرا شدند و از قبول خلافت 
علی بن ابیطالب که وصی پیامبر بود سرپیجی کردند. به‌راه گمراهی و کفر و بیدینی 
افتاده‌اند. محمد بن عبدالله نماینده و پیامبر خدا بود و پس از او هدایت مردم بر عدة 
علی بن | بیطالب و پس از او خط امامت از حسن و حسین و فرزندانش به‌خود او (جعفر 
صادق) که امام ششم میباشد » رسیده اشت. 

سلی‌ها عصمت و بیگناهی و مصونیت از خطا را ویژه محمد میدانند» ولی پیروان 
شیعه گری» این فروزه را برای امامپا نیز قاثل بوده و معصومیت را برای امامها ذاتی و جبلی 
بشمار می آورند ۰ بدین‌ترتیب شیعیان معتقدند که امامپا در جریان زندگی فردی و خصوصی 
خود. هیچگاه مرتکب گناه نخواهند شد و بویژه در تفسیر قرآن و سنّت از مصونیّت کامل 


۹ شیعه گری و امام زمان 


برخوردار هستند. عبدالرفیع حقیقت در کتاب تاریخ نهضت فکری ابرانیان . مینویسد: 
«اگر عفد امام با ادراک مستقیم حسی تاقض داشته باشد باید عفيدةُ امام را برتر 
دانست. زبرا معصومیت منبع آن عقیده محرز است..۰»" بدین ترتیب شایسته است بگويم 

که بر بای این گفته؛ در جامعةٌ اسلامی» هر مسلمانی از نظر حواس جسمی و نیز کارآنی مفزی 
بیمار و غیر کامل میباشد. دلیل این ام رآنست که در دانش روان‌پزشگی یک بیماری روان‌تنی 
(۳5(/20050002110) وجود دارد که به آن ۸۵۵00512 میگویند. کسی که به‌اين بیماری 
مبتلا باشد» قادر به تشخیص اشیاء با استفاده از حواس عادی خود نیست و از اینرو از لحاظ 
حنی بیمار و غیر عادی بشمار میرود . حال اگر در جامعٌ شیعه‌گری» یکی از عوامل حسی ما 
قضاوت راستینی بکند که با گفتة امام مفایرت داشته باشده بنا به گفتة نویسندهٌ مذ کور باید 
ما به‌حرف امام گوش دهیم و نه به‌قضاوت عوامل حسی خود. بنابراین» اعضای جامعة 


شیعه گری اسلامی تا آنجا که قضاوت عوا شان با نظر امام تفاوت داشته باشد؛ مبتلا 
هی وت عوامل حسی م تفاو 


به‌بیماری ۸200512 هستند و برای اينکه خود را از آثار مضر اين بیماری در امان 
نگبدارند» باید اعتماد خویش را از فضاوت عوامل حسی‌شان سلب کرده و ببینند» امام برای 
قضاوت عوامل حسی آنبا چه تصمیمی میگیرد . 

امام جعفر صادق معتقد است. امام برای انجام رسالت خویش که هدایت و ارشاد 
افراد جامعة اسلامی است. معصوم است و چون معصوم و بیگناه است. باید مصونیت کامل 
داشته باشد. «ابو منصور عبدالقاهر بغدادی» در کتابالفرق بین الفرق؛ مینویسد. دلیل 
| ینکه امام معصوم میباشد» آنست که در پیامبر نیز شرط عصمت وجود داشته است ٩‏ 

اینگونه استدلال از طرف فقها و نوبسندگان مذهبی در آمور دینی؛ درست شبیه آنست 
که یک شخص کلاهبردار به‌نام «رک» اذعا کند که او انسانی درستکار و بیگناه است. 
آنوقت. یکی از وا بستگان او به‌نام «م» دست به‌ارتکاب گناهی بزند و در زمانی که رفتار 
خطاآمیز او مورد پیگردی قرار میگیرد» اعای راستکرداری و عصمت و مصونیت از 
پیگردی نماید. هنگامی که از «م» پرسش میکنند: «جرا تو بیگناه و معصوم هستی ؟» 
پاسخ میدهد زیرا شخص «ک» که با من وابستگی دارد. ادعا کرده است که آدمی 
معصوم و بیگناه و دارای مصونیت میباشد . 


"عبدالرفیع حقیقت» تاریح نهضت‌های فکری ابرانیان (تهران: شرکت مونفان و مترجمان ایران» ۰۱۳۵۷ 
صفح؛ ۰۲۸۰ 


*بغدادی, الفرق ین الفرق: صفحة ۰۲۸۰ 


شیعه امامیه بت 


« بغدادی» در جای دیگر مینویسد, دلیل وجود امام زمان آنست که دنیا هیچگاه از 
وجود امام تمیتواند خالی باشد و هميشه باید در دنیا امامی وجود داشته باشد" بعبارت 
دیگر. نویسندة مذکور با انديشة واپسگرا و ذهن سنگی شدة خود. کوشش میکند. وجود 
یک عامل غیر همکن فیزیولوژیکی شایسته مشاهده و لمس را بسبب وجود یک انديشة 
توخالی و تخیلی» موجود و امکان پذیر نشان دهد. این روش استدلال مانند آنست که 
بگوئیی دلیل وجود «جن» در.دنیا آنست که اگر «جنَْ» وجود نداشت» آنوقت «جنگل» 
هم نمیتوانست در دنیا وحود داشته باشد. زیرا اگر «جن» وحود نداشت. حروف «ج» و 
(«ن» نیز نمیتوانست وجود خارجی داشته باشد و اگر حروف «ج» و «ن» وجود نداشت 
آنوقت جگونه در این دنیا «جنگل» میتوانست وجود داشته باشد . 
گذشته از تمام مباحث مذکور, معصوم دانستن امام بسیب معصومیّت و بیگناهی 
محمد بن عبدالله» برای آنهاثی که از آنسوی احساسات مذهبی به‌فروزه‌های روانی و سرشت 
اخلاقی و منش محمد و نوشته‌های تاریخ‌نویسان و شرح حال‌نویسان بزرگ در بارة او نگاه 
کنند بازی تماخره آسا و در همانحال جالب خواهد بود. زیرا بین تمام افرادی که بمنظور 
راضی کردن حس خودخواهی و جاء‌طلبی خویش, ادعای پیامبری کردند: هیچیک از آنبا 
بش از محمد خودخواه و به‌ارزشهای انسانی بی‌توجه نبوده است. محمد بدن نیمه عریان 
«زینب دختر جحش» همسر پسرخوانده‌اش را از لای در مشاهده کرد و عاشق او شد و 
به‌قول عايشه. او را بدون عقد ازدواج و حتی بدون تشریفات مذهبی که خود برای مسلمانان 
وضع کرده بود» به‌زنان حرمسرایش اضافه کرد. همحنین شب همانروزی که « کنانه بن 
ربیع» رئیس یپودیان خیبر را که از اعتراف به‌محل پنهان کردن جواهراتش خودداری 
کرده بود. زیر شکنجه کشت زن زیبای او صفیه را به‌رختخواب برد. در مورد دیگری 
محمد در جریان قتل عام مردان طايفةٌ یپودی بنی‌قریظه «ریحانه» زن زیبای یکی از 
جوانان مقتول آن طایفه را برای خود تصرف کرد. و نیز در جنگ با طایفه یپودی 
« بنی‌مصطلق» « جویر به » زن زیبائی را که همسر پسر عمویش «ابن‌ذوالشفر» بود و در 
جنگ مذکور کشته شده بود. به‌زنان حرمسرایش اضافه کرد. بعلاوه به‌قول «وات» 


" همان کتاب صفحه ۰۲۸۳ 


10 
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۹۹ شیعه گری و امام زمان 


«دانته ۱ «ولتر »۱۲۳ فاسایر فاشتد گان: هنگامی که انسان فکر میکند, جگونه محمد آنپمه 
دروغهای بالدار را به‌نام «الّ*» و فرمانبای چون و جرا ناپذیر آسمانی به‌مردم تزریق و 
تحمیل کرد خرد انسان از حیرت و شگفتی در میماند. آنوقت جالب است که ما امام را 
بسبب «معصوم!» بردن پیامبر معصوم و بیگناه و مصون از خطا بشناسیم. 

براستی» هنگامی که انسان مشاهده میکند؛ فقپا وملایان شیعه گری کوشش میکنند» چنین 
اصول و احکام نابخردانه و تماخرگونه‌ای را بعنوان کلمات و احکام مقدس البی به‌انسانی 
که همان خداوند به‌او مفزن هوش و خرد دهش کرده» بخورانند» فکر میکند که شاید تئوری 
1۲205۹۳018۳2)102و يا «تناسخ ارواحج» که هندوها؛ بودیست‌ها و طوایف و قبایل افریقانی 
به آن عقیده دارند» واقعیت دارد و روح و ژنبای مغزی حشرات و جانورهائی که از نظر هوش 
و حساسیت مفزی از سایر اورگانیسم‌ها فرومایه‌تر و عقب‌افتادهترند» در سازمان مفزی و ژنبای 


1 فقبا و ملایان کاربرد داشته است . 


بپر جپت. درحالیکه امام جعفر صادق. امام را بالاتر ین مقام انسانی» معنوی و الپی در 
روی زمین می‌شناخت. ولی برای او اختیار حکومت قائل نبود و هیچگاه به پیروانش توصیه 
نکرده برای در دست گرفتن حکومت قیام کنند. شیخ مرتضی انصاری (در گذشته در سال 
6 میلادی) نیز اگرچه مبتکر و آفر یننده تلوری «مرجم تقلید » در شیعه گری بود. با این 
وجود آخوندها و روحانیون را از دخالت در سیاست منع کرد و عقیده داشت که آخوندها 
حتی در امور قضائی مردم نیز نباید دخالت کنند.۳ ولی. ملایان قدرت‌طلب پیوسته از هر 
فرصتی برای کسب قدرت سیاسی بپره میگرفتند و حتّی با توجه به‌مقتضیات زمان از نظر 
سیاسی رنگ و ایدئولوژی عوض میکردند. چنانکه در اواخر پادشاهی دودمان قاجاریه, 
هنگامی که رضاٌ شاه بپلوی برای بایان دادن به پادشاهی دودمان یادشده از ایبحاد رریم 
جمپوری در ایران دم میزد. آخوندها و ملاٌیان به‌رهبری سید حسن مدرس:۷ ایجاد رژیم 
جمپوری در ابران را مخالف دیانت اسلام دانستند و از ادامةٌ دزیم بادشاهی حمایت 
کردند. ولی» در زمان پادشاهی محمد رضا شاه پپلوی ملایان با تمام نیرو حکومت 


۲) [۷]622۵ 1۳606 ع2ا ببازه۳ ونم وم ورما عب11 ۷]0۲۵0:۵۵۵۰ ,۸۵۵ ۱۱۲۵۲ 
۰ ۲ ,(1935 رععا ع1ط0لظ هه فصتع ۷۵۲ 
1۷۵۲۵ ع2 عذت ما عه عوراه و 
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*به‌خاطرات بحیی دولت آبادی در حبات ی مراجعه فرمائید . 


شیعه امامیه ۹۷ 


پادشاهی را مخالف اصول قرآن و اسلام اعلام داشتند و پس از ربایش انقلاب مردم ایران 
در سال ۱۳۵۷ خورشیدی. خود قدرت را به‌دست گرفتند. به‌سبب همین قدرتخواهیهای 
سیاسی و اجتماعی از راهمپای مذهبی است که شپرستانی در الملل واللحل * و نوبختی در 
فرق الشیعه" نوشته‌اند. در تاریخ اسلام هیچ عاملی به‌اندازة «امامت» سبب براد رکشی 
مذهبی و خونر یزی نشده است. 

رویداد سال ۱۳۵۷ شمسی در ايران و اقداماتی که گروه ملایان و آخوندها با حیله و 
تزویر برای تفییر مسر انقلاب مردم و فریب دادن آنها و در دست گرفتن قدرت حکومت 
در این کشور انجام دادند و در پی آن کشور را به‌ورشکستگی و ویرانی و مردم آنرا 
به‌محرومیّت و سیه‌روزی کشانیدند. بروشنی نشان میدهد که ملایان شیعه گری با آن قسمت 
از فقه جعفری که عقیده دارد؛ دنیا در هیچ لحظه‌ای از امام بررگزیده از طرف اللّه نمیتواند 
خالی باشد و این امام در برابر وظیقه‌ای که در هدا بت و ارشاد مردم‌انجام میدهد » در برا بر 
هر گناه و لفزشی مصوتیت دارد. صد در صد موافقت دارند. ولی» با آن قسمت از فقه 
جعفری که حاکی است. امام تنپا باید به‌امور مذهبی پرداخته و بپیچوجه نباید در سیاست 
دخالتی داشته باشد. میانه‌ای ندارند و معتقدند همانگونه که امام در مقام نماینده خدا و 
پیامبر ؛ عنان عقل. اختبار و منش افراد جامعة اسلامی را در دست دارد» بمهمانگونه نیز باید 
بر آنبا ریاست و حکومت نماید. کلية ایران‌شناسان, ایرانی را یکی از باهوش‌ترین و 
زیرک‌ترین ملل دنیا بشمار آورده‌اند. با اینحال» چگونه است که مردم ایران مدت پانصد 
سال است» آخوندهای وارداتی دودمان بادشاهی صفویه که خود شیعه گری را وسیلاً حکومت 
و پادشاهی قرار دادند» بر جان و ال خود حاکم کرده و بدینوسیله خودرا قربانی ماهیت فاسد 
و نامردمی این گروه انگل و مفتخوار اجتماعی کرده‌اند؛ به‌نظر میرسد که پاسخ را باید در 
هنر خلاقه و فوقالعادةٌ آخوندها و ملایان در حیله و تزویر جستجو کرد» زیرا مکر و ترفند 
بیش از اندازة آنان» از لحاظ ارزش هنری بر هوش و ذکاوت مردم ابران پیشی گرفته است. 

بپر جبت. امام جعفر صادق نیز مانند پدران و اجدادش دارای ثروت و املاک و 
اموال زیاد بود و زمینداری و باغداری میکرد. به گونه‌ای که از نوشت؛ کلینی در فروع کافی" 

۴ بوالفتح محمد بن عبدالکريم شهرستانی افضل ال ین صدر ترکه اصغمانی, الملل والنحل (تهران: ۰6۱۳۲۱ 
صفحه ۰۱۲ 


"نو بختی فرق‌الشعی ترجمه ابومحمد حسن‌پن موسی به‌خامه محمد جواد مشکور (تهران: بنیاد فرهنگ. 
۳) صفي ۵۳. 
"کلینی. فرو کافی؛ جلد پنجم, باب میشت. 


۹۸ شیعه گری و امام زمان 


بر می‌آید. جعفر صادق باید از شیک پوشان عصر خود بوده باشد. کلینی مینویسد. 
«سفیان ثوری بر امام صادق وارد شد و مشاهده کرد امام جامه‌ای سفید و بسیار لطیف 
مانند پرده‌ای که سفیده تخم مرغ را می‌پوشاند» پر تن کرده است. به گونه‌ای که بدن وی از 
زیر جامه بخوبی قابل مشاهده بوده است. سفیان ثوری به‌وی میگوید: <اين جامه زیبنده تو 
نیست. تو بجای اینکه خود را با زیورهای دنیا آلوده سازی. بپتر است خود را با جامة 


زهد و تقوی زینت دهی۰>» 

گذشته از آن. به گونه‌ای که در گذشته گفتیم. به‌نوشتة کلینی, امام جعفر صادق خود 
اعتراف کرده است که ثروت او از تمام اهالی مدینه بیشتر بوده است. بعلاوه؛ امام جعفر 
صادق به پیروی از جد اطپرش محمد بن عبدالله که از طرف ال فرضی‌اش آیه‌های ۱۰۳ 
سوره توبه و آيذ ۱۲ سورةْ مجادله را نازل کرد و از طرف الّه به‌مردم دستور داد به پیامبر 


" صدقه بدهند تا نفسشان پاک شود امام جعفر صادق نیز به‌پیروی از آموزش جد اطبهرش 


میگوید: «من در حالیکه ثروتم از تمام اهالی مدینه بیشتر است بازهم از شما پول میگیرم؛ 
زیرا هدفم اینست که شما یاکیزه شوید 6۰ بدین ترتیب امام جعفر صادق نه تنپا برای 
افراد امت شیعه اجتهاد کرد که به‌او پول بدهند» بلکه منّتی نیز سربار آنها نمود و گفت: 
«هنگامی که به‌من پول میدهید , نفس شما باکیزه میشود.» با این شرح معلوم میشرد که 
پیوند بین «پول» و «پاکیزگی» دانشی است که تنها امام آثرا می‌فبمد و بس. زیرا اگر رد 
کردن پول از خرد» انسان را باکیزه میکند؛ باید شخصی را که پول بر او وارد میشود نیز 
کثیف کند» ولی با کمال شگفتی در منطق دیالکتیکی بیامبر و امام اگرچه پول دارای سرشت 
کثیف کننده است» هنگامی که از افراد امت به‌جیب پیامبر و امام ريخته شود» سرشت کثیف 
کننده‌اش» ۱۸۳۰ درجه فراگشت شیمیائی پیدا میکند و در طبارت و معصومیت پیاهبر و امام 
تغیبری بوجود نمی آورد . 

شن از فرگذشت امام جعفر صادق در سال ۱2۸ هجری قمری (۷۹۵ میلادی) بین 
پیروان امامیه در بارة جانشینی او اختلاف و نشعاب بزرگی بوجود آمد. امام جعفر صادق 
در زمان حیات خود از بين هقت پسرش. اسماعیل پسر ارشدش را به‌جانشینی خود 
برگزیده بود. ولی وی پیش از امام جعفر صادق در سال (۱4۵ قمری) در گذشت. پس از 
مرگ اسماعیل, گروهی از پیروان امامیه مرگ او را انکار کردند و گفتند اسماعیل نمرده. 


*کلینی؛ اصول کافی, صفحه‌های ۰1۸۸-1۸٩‏ 


شیعه اماهیه 0 


بلکه غیبت کرده است و دوباره رجمت خواهد نمود و پسرش محمد را برای جانشینی او 
بعنوان امام هفتم برگزیدند. گروه دیگری عقیده داشتند که چون اسماعیل در زمان پدرش 
درگذشته است. از اینرو امامت با مرگ او پایان یافته است. افراد این گروه را اسماعبلیّه 
خوانده‌اند. فرقة اسماعیلیه تنها به‌هفت امام اعتقاد دارند و از اینرو آنپا را «سبعیه» و یا 
«هفت امامی» نیز میگویند . 

جچون با مرگ اسماعیل. جانشینی امام جعفر صادق با تردید و اختلاف روبرو شد. 
بیشتر پیروان امام جعفر صادق در ابتدا بزرگترین پسر او به‌نام «عبداله‌الافتح» را 
به‌جانشینی او برگزیدند. این گروه که فرق؛ « افتحیه» و یا «عماربه» نامیده شد وشمار 
قابل توجمی پیرو داشت. تا اواخر قرن چپارم هجری قمری در کوفه مورد توجه قرار داشت. 
«عبداللّه افتح » نیز چند ماه پس از اینکه نامزد امامت هفتم شد. بدون اینکه پسری از خود 
باقی بگذارد درگذشت و ازاینرو پیروان امام جعفر صادق به پسر دیگرش «موسی‌الکاظم» 
روی اوردند و او را امام هفتم شیعة دوازده امامی خواندند . 

بدین ترتیب, بسیاری از فرقه‌های شیعه گری که ما برای کوتاه کردن کلام» وارد ژروف 
چگونگی پیدایش و فروریزی آنها نخواهیم شد . در قرون وسطی بوجود آمدند و بتدریج در 
درازای تاریخ از بین رفتند و نشانه‌ای از خود بجای نگذاشتند. آن گروه از فرقه‌های 

: شیعه گری که تا به‌امروز پای‌برجا مانده‌اند عبارتند از: شیعه زیدیه (که بیشتر در یمن بسر 

میبرند). اسماعیلیه (که در شبه‌قاره هندوستان ساکن هستند) و فرقة امامیه (که بیشترشان 
در اپران و جنوب عراق و نیز شبه‌قاره هندوستان, افغانستان, لبنان و غیره بسر میبرند) . 

اهمیت شیعة امامیه نسبت به‌سایر مذاهب شیعه دارای چند دلیل است. دلیل نخست. 
شمار پیروان آنست که از قرن شانزدهم که دودمان پادشاهی صفویه در ایران روی کار آمد. 
رو به‌افزونی گذاشت و اکثریت را بين سایر فرقه‌های شیعه گری بوجود آورد و در حال 
حاضر در حدود ده در صد پیروان اسلام در دنیا را تشکیل میدهد. در حالیکه از قرن 
شانزدهم ببعد» شمار پیروان شیعةٌ امامیه بدین ترتیب اکثریت را در برگرفت ولی 
شیعه‌های زیدیه و اسماعیلیه به‌حالت نخست باقی ماندند. دلیل دیگر اهمیّت فرقة امامّه 
آنست که معتقدات مذهب شیعه گری امامیه حد میانة شیعه زبد یه (که تا اندازه‌ای به‌مذهب 
تستن نزدیک است) و شیعة اسماعیلیه (که از اسلام صدری بسیار فراتر رفته است) 
میباشد . 


موسی‌الکاظم که در مقام امام هفتم شیعیان پابرجا شد. فرزند چبارم امام جعفر صادق 


۳ شیعه گری و امام زمان 


است. او نیز مانند پدرش «جعفر صادق» عمر اقامنش را در تقبه و دوری از سیاست 
گذرانید. از امام موسی‌بن جعفر» شمار هیجده پسر و بیست‌وسه دختر از کنیزهای 
گوناگون باقی ماند. بی دلیل نیست که او گفته است: «اگر همه دنیا و ثروت آنرا به‌من 
بدهند, حاضر نیستم یک شب بدون زن صبح نمایم۰» موسی‌بن جعفر نیز از ثروتمندان و 
زمینداران بزرگ زمان خود بوده است. 

بسیاری از پیروان موسی بن جعفر مرگ او را انکار کردند و اظهار داشتند. او نمرده 
بلکه بزودی بعنوان سهدی ظپور خواهد کرد. این افراد «علی‌الرضا» را بعنوان امام هشتم 
شیعه دوازده امامی برسمیت نمی‌شناختند» با اين وجود. او و جانشینانش را تا ظپور مهدی 
(موسی‌بن جعفر) . نمايندة او در روی زمین فرض میکردند. این فرقه که «وقیفه» و يا 
«واقفه» نامیده میشد. دارای یروان قابل توجپی بود و با فرقه‌ای که بعدها دوازده امامی 


۰ نامیده شد رقابت میکرد. 


موسی‌بن جعفر» امام هفتم شیعیان دوازده امامی, در سال ۱۸۳ هجری قمری در زندان 
هارون‌الرشید در گذشت. ولی» بدیپی است که شیعیان عقیده دارند. موسی‌بن جعفر در 
زندان هارون‌الرشید کشته شد و «علی بن موسی» ملفّب به‌رضا جانشین او گردید. 

منگاشن کهسانیو تفه مانبی ساشین پذرش (هاروذالرشید) 1 زر خرن اب 
درخراسان اقامت گزید و برای سروسامان دادن به‌دستگاه پوسیدة خلافت عباسی. کوشش 
کرد بین شیعیان علی و عباسیان آشتی و یگانگی بوجود بیاورد. از اینرو «علی‌الرضا» را 
که در مدیله بسر میبرد» به‌خراسان فراخواند و از او دعوت کرد ولیعهدی‌اش را بپذ یرد . 
ولی. کوشش مأمون در این راه به‌جائی نرسید» زیرا «علی‌الرضا» دو سال بعد درگذشت و 
معلوم شد که مأمون او را با زهر مسموم و مقتول کرده است. 

نویسندگان و تاریخ‌نویسان از اینکه علی‌الرضا دعوت مأمون خليفة به‌اصطلاح 
ربایشگر عباسی را برای ولیعپدی پذیرفت. به‌شگفتی افتاده‌اند. برای مثالء شادروان 
کسروی در کتاب شیعه گری مینویسد: «اين خود پرسشی است که کسی که خود را از 
سوی خدا برگزیده برای خلافت میشناخت و خلیفة عباسی را جانی و نغاصب میدانست؛ 
چگونه ولیعهدی او را پذ یرفت.»" 

در زمان جانشینان «علی‌الرضا » یعنی سه امام نهم, دهم و یازدهم تحولات و انشعا بات 
چشمگیری در فرق؛ شیعه گری بوجود نيامد, ولی درگذشت حسن عسکری, امام یازدهم در 


"شجاع این شفا . توضیح المساثل ۰ 
"احمد کسروی, بخوانند و داوری کنند (تهران: ۱۳۲۳)؛ صفحه ۰٩‏ 


شیعه امامیه ۱۱ 


سال ۸۷/۲۹۰ که فرزندی برای جانشینی از خود بجای نگذاشت. در تاریخ شیعه گری. 
نقطة عطف زمانی و تاریخی قابل توجبی ایجاد کرد و پیروان شیعه گری را در وضع بی‌ثبات 
و ناپایداری قرار داد. در واقم میتوان گفت که با مرگ حسن عسکری شيعة دوازده امامی 
از شکم تاریخ شیعهٌ امامیه زایش بافت. زیرا تنها تفاوت بین شُیعهة امامیه و شیعه دوازده 
امامی و يا به‌زبان تازی «شیعائنی‌عشری» غیبت صفری و غیبت کبرای به‌اصطلاح امام 
زمان است. تا زمانی که میگفتند : «مپدی قائم» فرزند «حسن عسکری» روی زمین وجود 
دارد و بوسیلة نوّاب اربعه‌اش یکی پس از دیگری با پیروان شیعه امامیّه تماس میگیرد؛ 
یعنی تا بایان دور هفتاد ساله‌ای که از سال (۲7۰ هجری قمری / ۸۷4 میلادی) آغاز و در 
سال (۳۲۹ هجری قمری/ 44۱میلادی) پایان پذیرفت. و به‌اصطلاح «غیبت صفری» 
نامیده شده است. شیعة علی به‌نام شیعة امامیه مشهور بود» ولی از سال (۳۲۹ هجری قمری / 
۱میلادی) که آخرین نایب از واب اربعه مهدی قائم به‌نام «علی بن محمد سیمری» در 
بستر مرگ اعلام داشت که امام مهدی غایب شده و بنا به‌افسانه‌سازیمای نویسندگان فرقة 
شیعه گری. در آخر زمان دوباره رجعت خواهد کرد «غیبت کبری» نامیده شده است. 

شیعیان دوازده امامی معتقدند. امام دوازدهم در زمان «غیبت صفری» بوسیله نواب 
اربعه‌اش با پیروان شیعه گری تماس داشت. ولی در زمان ««غیبت کبری» هیچکس نمیتواند 
بااو تماس داشته باشد. با این وجود. گاهگاهی او در جلد یکی از پیروانش ظاهر میشود و 
به‌امور جامعة شیعه گری رسیدگی میکند . با توجه به‌اینکه شیعیان معتقدند» امام زمان در 
هنگام ظبور آنقدر آدم خواهد کشت که خون تا زانوهای اسبش را فرا خواهد گرفت؛ شاید 
بتوان گفت. مدق از قصابی‌هانی که روح‌الله خمینی و دارودستة مذهبی اش پس از انقلاب 
۷ در ایران انجام دادند. آن برده است که مقدمات ظبور امام زمان را فراهم کرده و از 
زحمات ایشان در زمان ظبور بکاهند . (برای آگاهی بیشتر از افسانة امام زمان, به بخش دوم 
همین کتاب مراجعه فرمانید.) 

فقها و علمای شیعه گری میگویند . امام‌ها بین خدا و پیروان مذهب شیعه رابط بوده و 
در صمن منبع تمام دانشهای روی زمین میباشند و زبان تمام حیوانات را می‌فهمند . مسلمانان 
شیعه برای رستگاری خود باید امامها یشان را بشناسند و امام‌ها و پیامبر, روز قيامت از آنها 
نزد خدا شفاعت خواهند کرد. 


۱۲ شیعه گری و امام زمان 


مراسم اجرای حکم دادگاه شرع 


نشانه‌ای از فساد اندیشه گری و ستمدینی در دورةٌ پادشاهان قاجار 


فصل چبارم 
شیعه دوازده امامی (اثنی عشری) 


امام حق دارد از غنائم آنچه را که میخواهد جدا کند و برای خود بردارد. 
چون کنیزکان خوب و متاعمای نفیس که به‌پادشاهان تعلق داشته باشد . 

شیخ بپاءالدین عاملی»جامع عیامی 
(تأیید شده بوسيلة آیت‌الله سید شهاب‌الذّین نجفی مرعشی) . صفحذ ۱5۰ 


شیعةٌ دوازده امامی از سال (۳۲۹ هجری قمری/ ٩۹:۱‏ میلادی) که به‌اصطلاح «غیبت 
کبری» امام زمان نامیده شده است. بوجود آمد. شیعه دوازده امامی دارای اصول و موازین 
و فقه ویژه به‌خود میباشد و بین سایر فرقه‌های شیعه گری. بزرگترین فرقه بشمار میرود تا 
جائی که در اسلام معمولٌ وازه «شیعه » مفپوم («شیعةٌ دوازده امامی» را میدهد و به گونه‌ای 
که در پیش گفته شد. این فرقه در حال حاضر در حدود ده در صد مسلمانان دنیا را تشکیل 
میدهد . 

پیروان مذاهب تسئن و شيعة دوازده امامی هر دو معتقدند. محمدبن عبداللّه ختم 
پیامبران بوده است. ولی بر خلاف سنّی‌ها. پیروان شیعه گری اماما را در فراز پیامبر قرار 
میدهند. بعبارت دیگر, در حالیکه سّی‌ها و شیعیان هر دو گفتار و اعمال پيامبر را بعد از 
قرآن مرجع اصول و احکام اسلام میدانند» پیروان شیعه گری گفتار و اعمال امامپا را نیز 
به‌این مرجع می‌افزایند. براستی میتوان گفت. مجموع گفته‌ها و احادیئی که پیروان 


۱۰۳ 
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شیعه گری به‌امامها (و بویژه امام جعفر صادق, امام ششم) نسبت میدهند. بمراتب بیش از 
گفته‌ها و احادیلی است که به‌خود پیامبر نسبت میدهند « 

در شیعة دوازده امامی سرسپردگی به‌امام که از نسل علی و همسرش فاطمه (دختر 
پیامبر باشد) از هر عقیدة جزمی دیگری توانمندتر است. تا جاثی که در ذهنیت مذهبی 
پیروان شیعه گری» علی بن| بیطالب مقامی بالاتر از محمد بن عبدالله دارد و شیعیان در تمام 
زینه‌های زندگی. خواه روزهای شادی و خواه اوقات غم و اندوی علی را به یاد دارند ." 

در مذهب شیعه‌گری, امامپا در مرکز پرستش پیروان این مذهب قرار دارند و 
نوشته‌های فقپا و ملاٌیان دروغ‌پرداز شیعه گری پر از شاهکارها و فرجودها و اعمال 
خارق‌العاده‌ای است که به‌امامپا نسبت میدهند. برای مثال» فقها و ملاًیان شیعه گری عقیده 
دارند, امامبا تنها افرادی هستند که به‌علوم ویرة البی آگاهی دارند. خداوند تمام دانشهای 
. جهان و بویژه رویدادهای آینده را به‌امامپا البام میکند و از اینرو آنها از تمام دانشها و 
اخبار این دنیا آگاه هستند. علم امامپا ذاتی است و نه اکتسابی و آنپا با استفاده از نیروی 
الهای مسائل و مشکلات مردم را حل میکنند . امامها تمام زبانهای دنیا و حتی زبان حیوانات 
و گیاهپا را می‌فهمند و با آنها گفتگو میکنند. آنپا نه تنبا میتوانند آنجه را که جلوی 
جشمان و در پیش رویشان قرار دارد بینند. بلکه پشت سر خود را نیز می‌بینند. زیارت 
آرامگاههای امامپا سبب تندرستی و دیرزیستی افراد موّمن به آنپا خواهد شد. بدن و روان 
امامپا پس از مرگ؛ بیدرنگ به بپشت خواهد رفت و در آنجا انتظار پیروانشان را خواهند 

امام جعفر صادق معتقد بود که دنیا هیچگاه از «.حجت خدا» یعنی امام نمیتواند خالی 
باشد. او همجنین عقیده داشت که امامهای نخط نسلی علی بن ابیطالب شاهدها و نشانه‌های 
خدا در روی زمین و درهای را بطه با خدا و نایب و نمايندة او در جهان میباشند ۰ اماصها تنها 
دارای اختیار «ولابت»» ولی ییامبر دارای فروزهة «نبوت» و «ولایت» هر دو میباشند. 
امامها بوسیلة خدا و پیامبر و یا امامهای پیشین برای امامت ب رگزیده میشوند. 

با توجه به‌نکات یاد شُدة بالا و نیز اینکه امام جعفر صادق آشکارا گفته است. امامبا 
به‌تمام دانشهای روی زمین آگاهی دارند و از رویدادهای آن از پیش با خبر هستند باید 
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دانست یکی از دلائل و نشانه‌های درست و راست بودن گفتة او انست که نایبان امام در 
زمان شاه اسماعیل صفوی با الپام گرفتن از امام عصر پیش بینی کردند که دولت خونخوار 
شاه مذ کور (که در گفتارهای بعدی از او سخن خواهیم گفت) تا ظهور امام زمان پایدار 
خواهد ماند ولی نامبرده در سُن سی و هشت سالگی درگذشت 

ما در بخش دوم این کتاب به‌تفصیل در بارة افسانة امام زمان سخن خواهیم گفت. ولی 
برای ادامة شرح تحول و تکامل شیع دوازده امامی باید بگوئيم که پیروان «شيعة دوازده 
امامی» که از این پس آنها را « پیروان شیعه گری» خواهیم نامید. عقیده دارند. امام زمان 
در زمان غیبت صفرایش بوسیلة نواب اربعه با اعضای جامعة شیعه گری ارتباط داشت. ولی 
با مرگ نایب چپارم (علی‌بن محمد سیمری) غیبت کبری آغاز وشیعة دوازده امامی وارد 
آغاز تاریخ مذهبی خود شد . 

شش قرن پس از آغاز بهاصطلاح غیبت کبرای امام زمان, نپضت شیعه گری از نظر 
سیاسی در حال ماندگی و بیحرکتی قرار گرفت ولی شماره‌های پیروان آن در ایران و 
هندوستان افزونی یافت. در سوریه, نخست پیروان شیعه گری افزایش یافت. ولی سپس رو 
به‌نقصان گذاشت. در ایران تا هنگام روی کار آمدن شاهان آل بویه در قرن چهارم هجری 
قبری (۳۲۳ قمری/ ٩۳۵‏ میلادی). شیعه گری از مقام و موقعیتی برخوردار نبود و پیروان 
زیادی نداشت. ولی پادشاهان ال بویه چه از روی باور و چه از راه پیشبرد هدفهای سیاسی 
خود از شیعه گری هواداری کردند و آنرا در ایران. سوریه و عراق رواج دادند. در این 
زمان. کشورهای مصر و افریقای شمالی نیز زیر نفوذ شیعیان اسماعیلیه قرار داشت و از 
اینرو مذهب تستّن در برابر شیعه گری. شکل دفاعی به‌خود گرفت. ولی: در جنگهای 
صلیبی. فرقة اسماعبلیه شکست خورد و ترکهای سنّی نیز با خلفای عباسی در برا بر شیعیان 
همدست شدند و در نتیجه شیعه گری به‌سستی و ناتوانی گرائید. از آن گذشته پس از 
برکناری دودمان بادشاهی آل بویه در قرن پنجم هجری قمری (6۷ /۱۰۵۵) سلجوقی‌ها در 
ایران روی کار آمدند و چون آنها سنّی بودند دوباره شیعه گری راه سراشیبی پیمود. 

سپس. هنگامی که مغول‌ها در ایران قدرت را به‌دست گرفتند. چون خاندان 
چنگیزخان به یک دین ویژه وا بسته نبودند و از دگرسو بسبب آمیزش با مردم ایران» 
بهاسلام گرویدند. دوباره شیعه گر در ایران رواج گرفت. یکی از پادشاهان این دودمان 
ب‌نام اواج یتو0 که به«سلطان محمد خدابنده» معروف است. به‌شیعه گری روی آورد و 
به‌نام دوازده امام سکه زد. فرنود گرایش «سلطان محمد خدا بنده» به‌شیعه گری آن بود که 
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او روزی از رفتار همسرش خشمگین شد و او را سه‌طلاقه کرد. پس از آن از کرد خود 
پشیمان شد و تصمیم گرفت. دوباره همسر طلاق داده شده‌اش را به‌عقد ازدواج خود 
برگرداند: برای این کار تمام علمای مذاهب اربعه (شافعی» حنفی, مالکی و حنبلی) را 
احضار کرد و از آنپا جاره‌جوثی نمود. تمامی علمای مذ کور به‌او اظهار داشتند» بدون وجود 
محلل, امکان ازدواج دوباره با همسر سابقش برایش وجود ندارد. 

یکی از وزرای سلطان محمد خدابنده به‌وی اظهار داشت, در شپر «حلّه» عالمی . 
وجود دارد. به‌نام «علامه حلی» (۷۲۹-5۸۸ هجری قمری) که این طلاق را باطل و 
همسرش را هنوز زن شرعی او میداند. شاه مقول نامه‌ای به‌علامةٌ حلی نوشت و یکی از 
مأموران خود را برای آوردن او به‌حله روانه کرد. علامة حلی وارد دربار شاه مفول شد و از 
او پرسش کرد که آیا طلاق همسرش در حضور شاهدهای عادل انجام گرفته؟ شاه پاسخ 


" دادء نه, او این کار را در تنبائی و از روی خشم و نغضب انجام داده است. حلّی گفت. 


بنابراین طلاق مذکور باطل بوده و همسرش هنوز در عقد ازدواج شرعی او باقی است و با 
این کلاه شرعی. شاه مغول را از وجوب محل نجات داد . 

این امر سبب شد که نه تنپا سلطان محمد خدابنده خود مذهب شیعه اختیار کرد 
پلکه به‌ترویج و گسترش آن نیز پرداخت. همچنین علام حلی را در دربار خود نگپداری 
نمود و به‌او اکرام زیاد کرد. «علامه نجم‌الدین جعفر بن محمد حلی» اهل عراق و شاگرد 
خواجه نصیرالذین طوسی و یکی از علمای فشری شیعه گری بود. برخی از نویسندگان او 
را پایه گزار فقه قشری و جزمی شیعه گری میدانند و عقیده دارند که ملاً محمد باقر مجلسی 
از او الهام گرفته است. 

پس از برافتادن پادشاهی مغولان؛ چون سر بداران بر خراسان, مرعشیان بر مازندران و 
قره‌قوینلوبان بر بخش بزرگی از سرزمین ایران دست یافتند و کیش شیعه گری داشتند. 
این مذهب در ایران پیشرفت و رواج قابل توجهی پیدا کرد .۳ 

همچنین باید در نظر داشت که اگر چه بیشتر فقهای شیعه گری ایرانی بودند و در 
واقع فرقة شیعه گری در گپوارة تمذن, فرهنگ و ادب شکوفای ایران شکل گرفت با این 
وحود » در قرون دهم و یازدهم میلادی» دانشمندان رگن مانند «الجوینی» و امام غرالی در 
خراسان با نوشته‌های خود خدمات بزرگی به‌پایداری تسّن انجام دادند. «امام محمد 


"احمد کسروی: _مخوانند و داوری کنند (تهران: ۱۳۲۳ صفحة ۰۱۳ 
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غزالی» (۱۱۱۱- ۱۰۵۸ میلادی) . اگرچه از جبر ون و قشریون اسلامی بود و برخی از اصول 
و احکام فقبی را که در نوشته‌های خود مورد بحث قرار داده» با یاوههای لاجماية ماتّمحمد 
باقر مجلسی در کتابمای بحارالانوار و حلیةالمتقین و با توضیح المسائل روح له خمینی قابل 
رقابت است. با این وجود به‌سختی به‌شیعه گری و اصول و اساس بی‌باية آن حمله کرده 
است. امام غزالی در کتاب المنقذ من الضلال, به‌شیعیان تاخته و عقاید آنها را بی‌اعتبار و 
گمراهکننده دانسته و اعتقاد به‌انام معصوم را باطل و بی‌اساس میشمارد. غزالی لعن و دشنام 
به بز ید بن معاویه کشنده حسین بن علی را نایسند و شیعه را رافقضی میداند. او عقیده دارد 
که یزید بن معاویه با کشتن حسین‌بن علی که یک فرد مسلمان بود. مرتکب گناه شد. با 
این وجود گناه او دلیل بر کفرش نیست. زیرا که ارتکاب قتل گناه است. نه کفر. امام 
غزالی در انتقاد از علمای شیعه مینویسد : « ۰.۰ علمای شیعه مانند آدمی هستند که برای همیشه 
بدنش را به‌نجاست آلوده کرده باشد. سپس برای اينکه بدنش را از آلودگی پاک سازد» در 
صدد به‌دست آوردن آب برمی آید و سرانجام پس از تلاش زیاد به آب دسترسی پیدا میکند . 
متاسفانه آن آب برای زدایش آلودگی از بدن او کافی نبوده و نمیتواند بدن او را از آلودگی 
پاکیزه بسازد. از اینرو چنین آدمی تا پایان عمر آلوده و پژاگن و غوطه‌ور در نجاست 
است۰»؟ 

پس از اينکه سلجوقی‌ها و عباسی‌ها بوسیلة مفول‌ها نابود شدند و در نتیجه ظهور 
فقبائی مانند شیخ نصیرالدین طوسی و علامة حلی» شیعه گری دوباره نیرومند شد و راه را 
برای ظپور بادشاهان دودمان صفویه هموار کرد . 

یکی از نکات جالب توجه در تاریخ تحول شیعه گری آنست که در حالیکه ترکمهای 
سنّی مذهب در قرن یازدهم میلادی از رشد و گسترش مذهب شیعه گری جلوگیری بعمل 
آوردند . در پنج قرن بعد. اقوام و طوایف ترک شیعه, شاه اسماعیل صفوی را در ایران روی 
کار آوردند و او برای نخستین بار» مذهب شیعه گری را در ایران به‌شکل مذهب دولتی و 
رسمی این کشور درآورد. نکتة شگفت و جالب در این بحث آنست که اگرچه شیعیان 
دوازده امامی شمارشان از سایر فرقه‌های شیعه پیشتر بود. با اين وجود آخرین گروهی از 
شیعیان بودند که به‌قدرت سیاسی دست یافتند. 

شاه اسماعیل صفوی شخصی با هوش و ذکاوت بود و چون برای پادشاهی در ایران 


*محمد باقر خوانساری؛ روضات الحنات ۸ جلد جلد هشتم , صفحه ۰۱۷۸ 
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مشروعیّت نداشت. از اینرو تصمیم گرفت با دست یازی به یک نیروی مافوق طبیعی برای 
خود مشروعیّت بوجود بیاورد. برای اجرای این منظور شاه اسماعیل به‌مذهب شیعه گری 
گرائیدو به‌ترویج این مذهب پرداخت و از این راه قدرت سیاسی‌اش را با نیروی مذهبی 
توأم کرد و پادشاه را به‌شکل مقامی درآورد که نه تنپا حکومت امور دنیوی؛ بلکه وطیفة 
ارشاد معنوی و روحانی مردم را نیز در اختیار داشت و مذهب شیعه را آثین رسمی کشور 
ایران اعلام نمود. ایجاد مذهب شیعه گری در ایران؛ بپرة دیگری نیز برای شاه اسماعیل 
داشت و آن این بود که وی با ترویح شیعه گری موفق شد ایرانیان را برای رویاروتی با 
دشمن دیرین این کشور» یعنی امپراطوری علمانی ستّی مذهب متحد کرده و آنها را بر ضد 
امپراطوری مذ کور تحریک کند. 

شاه اسماعیل صفوی در اجرای هدف خود و پس از او سایر شاهان صفوی, گروهی از 
مااٌیان شیعه مذهب را برای آموزش دادن اصول مذهب شیعه گری و رواج آن از جبل عامل 
لبنان (مرکز شیمه گری آن زمان در منطقة خاور میانه). بحرین و حله در عراق با یران وارد 
کردند. مهمترین این مها که نخستین نسل آخوندها و فقهای شیعه گزی را در ایران 
تشکیل میدادند» عبارت بودند از: «محمّق اول شیخ‌علی کرکی.» «شیخ لطف اللّه میسی » 
(که مسجد او هنوز در اصفمان شپرت دارد)» «شیخ حسین بن عبدالصمد » پدر شیخ 
بهائی» خود «شیح بهائی» و «شیخ‌علی منشای» «میرغیاث الدین منصور شیرازی»» 
(«میرداماد :» «ملا محمد تقی مجلسی» و بسرش (« مللامحمد باقر مجلسی۰» 

ملًهای مذکور که بدین ترتیب برای نخستین بار وارد ایران شدند تنا در اصول 
مذهب شیمه دارای اطلاعاتی بودند و از فلسفه و سیاست آگاهی نداشتند. شاه اسماعیل 
صفوی و پس از او سایر شاهان دودمان صفوی برای ملاٌیان وارداتی شیعه گری امکانات 
زیاد بوجود آوردند» زندگی مرفپی برای آنبا ایجاد کردند و در ظاهر بمنظور ترویج مذهب 
شیعه گری؛ ولی در باطن به‌خاطر گسترش و تحکیم قدرت سیاسی خودشان حقوق و 
اختبارات زیادی به‌ملاٌبان دادند و آنها را از هر لحاظ حمایت کردند. همة این ملایان در 
زمان پادشاهی صفوبه دارای مقامپای شیخ‌الاسلامی» وزارت و مشاورت شاه بودند* و شاهان 
صفوی از همان زمان دست آنما را در تعذی و تجاوز نسبت به‌حقوق و اموال مردم آزاد 


تملامحمد_باقر مجلسی. بحارالاتوار جلد سبزدهم» مپدی موعود. ‏ ترجمه علی .دوانی (تهران: 
دارالکتاب‌الاسلامبه. بدون تاریخ) . صفحه )۰۱۳ 
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گذاشتند. 
با ظهور پادشاهان صفوی. اختلافات بین شیعیان و سنیان فزونی یافت و سنیان مورد 
خشونت و آزار قرار گرفتند. شاه اسماعیل صفوی, شخصی بسیار خشن. قسی‌القلب و 
خونخوار بود. مجازاتهای زمان شاه اسماعیل عبارت بودند از: زنده کباب کردن انسان. 
شت دشمن را خوردن زنده پوست کندن» در دیگ جوشانیدن درختما را با زور مردان 
قوی مانند فنر بپم پیوستن و سپس بستن دست و پای افراد مردم به آن درختما و رها کردن 
آنبا. شاه اسماعیل در جنگپا و قتل‌عامپائی که برای ترویج مذهب شیعه کرد» در حدود 
دویست‌و پنجاه‌هزار نفر را کشت. شاه عباس نیز در بین سایر آدم کشان خود یک گروه 
جلادان مخصوص داشت که «چیگین» و یا آدمخوار نامیده میشدند. رئیس این گروه از 
جلادان آدمخوار شخصی بود به‌نام «ملک‌علی سلطان جارچی‌باشی.» افراد این گروه. 
گناهکاران را از یکدیگر می‌ربودند و بتدریج اعضای بدن آنها را جدا میکردند و 
میخوردند .3 
بپرحال» شاه اسماعیل بمحض رسیدن به‌قدرت دستور داد دو عبارت «اشهد ان علاً 
ولی‌اللّه» و «حی علی خیرالعمل» را به‌اذان اضافه نمایند و در هر کوی و برزن و بازار به‌سه 
خلیفه ابوبکر. عمر و عثمان (که مورد تأّیید علی‌بن‌ابیطالب بوده و وی با یکایک آنا 
برای در دست گرفتن مقام خلافت بیعت کرده بود) لعن و دشنام بفرستند. شاه اسماعیل 
همچنین با مشورت ملاٌیانی که بدور خود جمع کرده بود» دستور داد. یک گروه تبردار 
ایجاد شود که به آنبا تبرآثبان میگفتند. دلیل اینکه این گروه تبرآثیان نامیده شده بودند آن 
بود که وارهُ «تبری» معنی «دوری جستن و بیزاری شدیداز عقیده و مذهبی را میدهد.» 
بنابراین به‌این گروه بدین سبب «تبرآثیان» میگفتند که آنپا از مذهب تستّن دوری 
می‌جستند. افراد اين گروه که با خود تبر و یا جماق حمل میکردند مأمور بودند در کوچه 
و خیابان و برزن و بازار به گشت بپردازند وپیوسته با صدای بلند به‌ابوبکر. عمر و عثمان 
لعنت بفرستند. اگر کسی شمار آنها را می‌شنید و بیدرنگ با صدای بلند نمیگفت « بیش 
باد و کم مباد » این افراد مجاز بودند» بدون مکث سر او را با تبر قطع کنند. 
خوانندگان ارجمند توجه میفرمایند که چه شباهت یکسانی بین گروه «تبرآئیان» و 


"میرزا بیک‌بن حسین حسینی جنابذی» روضةالصفویه (تهران: نسخه خی کتابخانه شخصی ملک)» صفحه 
ور 


1 شیعه گری و امام زمان 


«سپاه پاسداران» رژیم روح الله خمینی و دارودسته‌اش وجود دارد. نصرالله فلسفی استاد 
تاریخ دانشگاه تهران که خود یک شیعة دوازده امامی (و برادر محمد تقی فلسفی واعظ 
معروف و حقوق بگیر انگلستان) است. در کتاب ند گی شاه عبأس او مینویسد: «شاه 
اسماعیل جون بر تخت سلطنت ایران نشست. برای ترویج مذهب شیعه و برانداختن 
مذهب تسّن از هیچگونه ستمکاری و خونر یزی خودداری نکرد. با آنکه در آغاز پادشاهی 
او اکثریت مردم ایران سنی مذهب و از اصول مذهب شیعه بی‌خبر بودند. وی فرمان داد که 
خطیبان: شپادت خاص شیعه بعنی < اشپد ان علیاً ولی‌الله> و <حی علی خیرالعمل> را در 
اذان و اقامه وارد سازند. گروهی از مریدان خود به‌نام تبرآئیان را نیز مأمور کرد که در 
کوچه و بازار بگردند و به‌آواز بلند خلفای سه‌گانه و دشمتان علی و دوازده امام و 
سلی‌مذهبان را لعن کنند. هر کس که لعن و طعن تبرآثیان را می‌شنيد . ناجار بود به‌صدای 
بلند بگوید: < بیش باد و کم مباد.> و هرگاه در این گفتار تأمل و تفافل روا میداشت» 
پیدرنگ خونش به‌دست تبرآثیان و قورچیان شاه ریخته ميشد 6۰ 

یکی از ملایان دربار شاه اسماعیل صفوی نوشته است: « کشتن یک سنی که باید او 
را <سگ> امد با ثواب کشتن پنج کافر حربی برابر است. نکاح سنی درست نیست. 
خون سنیبان مباح و مالشان حلال است. واحب است که شکم زنان حاملة سئی‌ها را شکافته 
و بحه ذکور آنها را با نیزه بزنند ».۹6۰ 

نویسندگان و تاریخ‌نویسان نوشته‌اند» درحالیکه در زمان ظبور پادشاهان صفوی. بیشتر 
مردم مسلمان ابران سنّی مذهب بودند و کمتر نشانه‌ای از شیعه گری در ایران یافت میشد. 
شاه اسماعیل صفوی به کمک گروه تبرآثیان و یا تبرداران که در کوچه و خیابان و بازار 
به آدمخواری. پوست کندن و در آتش انداحتن مردم مشفول بودند. مذهب شیعه گری را در 
ایران رواج داد. در جریان این فراگشت مذهبیء در طبس ۷/۰۰۰ نفرء در کاشان ۰۰۰ / 
نفر و در شمال شرقی ایران ۰/۰۰۰انفر از مردم کشته و نابود شدند. شاه اسماعیل برای 


"ناصر ملکی در صفحه ۲8۸ کتاب اسرار و عوابل سقوط ابران, آخوندیسم, مینویسد: محمد تقی فلغی 
حقوق بگیر سفارت انگلیس بود و تنها در یک مرحله مبلغ چهارصدهزارتومان از سفارت انگلیس برای روضه‌خوانی و 
تحریک مردم برضد بمائیان دریافت کرد. دلیل این ابر آن بود که بهائیان مرکز محفل ملی خود را از انگلستان 
به‌امر یکا تفییر داده و از اینرو دولت انگلستان با آنها مخلف شده بود. 

*نصرالله فلسفی» زند گی شاهعباس اول (تهران: انتشارات دانشگاه تجران) , صفحه ۰۳۱ 

* کتاب انقلاب اسلا (تپران: نسخه خطی کتابخانه فخصی ملک) صفحه ۰۳۲ 


شیعه دوازده امامی ۳ 


تهدید مخالفان خود قطعه‌های بدن قربانیان جنایاتش را برای آنپا هد یه میفرستاد .۲ 

ستی کشی شاه اسماعیل در ایران. سلطان سلیم پادشاه عثمانی را به‌شیعه کشی در آن 
کشور سوق داد و وی چبل‌هزار تن از شیعیان آن کشور را تابود کرد و سپس از علمای سنی 
برای جنگ با شاه اسماعیل فتوی گرفت و او را در جنگ «جالدران» شکست و فراری 
داد 

یکی از کارهای بسیار زشت و ناشایست شاه اسماعیل صفوی که داغ ننگ 
پیرا یش‌ناپذ بری بر او نشانده, ویران کردن آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی, شاعر آزاده, 
میپن‌خواه و جاودان ایران بوده است. 

بدین ترتیب. با ظهور پادشاهان صفوی در قرن شانزدهم در ایران. شیعه گری مذهب 
رسمی این کشور شد و قدرت سیاسی پیدا کرد. پادشاهان صفوی با تمام نیرو شیعه گری» 
آخوندیسم؛ ملابازی و روضه‌خوانی و نوحهگری را نه تنبا در ایران» بلکه در خارح از مرزهای 
ایران نیز گسترش دادند و بین شاه و شیخ یک اتحاد سیاسی و مذهبی بوجود آمد .این دو 
عامل با سفاکی‌ها و خونریزیبای بی‌سابقه» مذهبی بوجود آوردند که شوربختانه اصول و 
احکام پوج و نابخردانه آن در سالمای روشنگری قرن بیستم» هنوز مغز و شعور هم‌میبنان ما را 

در پپنة افسون مفناطیسی دد منشانه‌اش زندانی کرده است. 

۱ پس از اينکه ملایان وارداتی جای خود را در سازمان حکومت بادشاهان صفوی استوار 
کردند. بتدریج برای خود سازمان و سلسله‌مراتبی بوجود آوردند که مهمترین آنپا عبارت 
بودند از: شیخ‌الاسلام (که بوسیلة شاه منصوب میشد) ‏ ملاً باشی, امام‌جمعه؛ پیش‌نماز و 
قاضی. 

در بین سنّی‌ها که نود در صد جمعیت مسلمانان دنیا را تشکیل میدهند, مقامات مذهبی 
باندازه سلسله‌مراتب مذهبی در شیعه گری واجد اهمیت نیستند. مقامات مذهبی تسنن جون 
در بارف اصول و احکام قرآن, سنت و حدیث دارای اطلاعات ویژه هستند» ازاینرو برای 
آنا تنها عنوان «علما » بکار میرود. ولی در شیعه گری. آخوندها و ملاّیان از قدرت زیادی 
بزخوردارند و به آنها «درونحاتبون» که مفهوم وا بستگی با «خدا» را میدهد , خطاب میکنند . 
در گذشته آنمائی که در مذهب شیعه گری خود را در سلک رهبران مذهبی در می آوردند و 
بد ینمنظور از عبا و عمامه استفاده میکردند به‌سادگی «ملاً» و « آخوند» نامیده میشدند. 
در تمام درازای تاریخ اسلام تنما به‌یک نفر عنوان افتخاری « حجت الاسلام» داده شد و 


1۰ ۰ ۳ ِ 
بهرام چویینه. قشع و سیاست در ابران, جلد دوم (۱۳۹4) صفحه ۳۲۳ 


1 شیعه گری و امام زمان 


آنهم امام محمد غزالی (۱۱۱۱- ۰۵۸ میلادی) بود. پس از آن نیز در زمان ناصرالدین‌شاه 
عنوان «حجت‌الاسلام» تنپا به یک آخوند در کاشان داده شده بود. ولی پس از انقلاب 
سال ۱۳۵۷ خورشیدی. عنوان «حجت‌الاسلام» مفپوم نیمه‌رسمی پیدا کرده و کم و بیش 
مانند عنوان « آقا» در زبان فارسی بکار میرود. بدین شرح که همانگونه که اگر کسی 
بخواهد به‌هر فردی» از هر چیه اجتماعی که باشد؛ و حتی یک آدم جانی و جنایتکار 
احترام بگذارد واه « آقا» را پیش از نام او بکار میبرد» به‌همانگونه نیز هر کسی بخواهد 
به‌ملاً و روضه‌خوان احترام بگذارد» پیش از نام او وارهُ «حجت‌الاسلام» را بکار میبرد. 

عنوان « آیت‌اللّه» در جریان انقلاب مشروطیّت (۱۹۰5- ۱۹۰۵ میلادی) بوجود آمد و 
دلیل اختراع این عنوان آن بود که در هوای سیاسی آنروز میخواستند. از دو آخوند 
به‌نامهای «سید محمد طباطبائی» و «سید عبداللّه بهبپانی» که در بدایت امر از انقلاب 


" مشروطیّت جانبداری میکردنده در برابر «شیخ فضل‌الله نوری» که مخالف انقلاب 


مشروطیت بود. حمایت کنند. در جپت اجرای این هدف. عنوان « آیت‌الله» را برای 
این دو آخوند اختراع کردند و آنپا را برای نخستین بار «آیت‌اللّه» نامیدند. این شرح 
تردیدی باقی نمیگذارد که عنوان « آیت‌اللّه» زائیدة جریانات سیاسی زمان بوده؛ ولی امروز 
این عنوان را برای آخوندهای درجه اول مذهبی بکار میبرند. 

در زمان پادشاهان دودمان صفوی در اتحادی که بین شاه و شیخ برای حکومت و کشتار 
مردم بیگناه و غارت اموال آنها بوجود آمد. تا زمانی که قدرت پادشاه استوار بود» بین شیخ 
و شاه تعادل وجود داشت. ولی هنگامی که قدرت پادشاه رو به‌کاهش نماد ملایان به‌رهبری 
ملاً محمد باقر مجلسی (در گذشته در سال ۱۷۰۰ میلادی) ادعا کردند که جون نایبان و 
نما ینده‌های امام زمان هستند. قدرت سیاسی و مذهبی, هر دو باید در اختیار آنبا باشد. 
داثرةالمعارف مذهب مینوبسدء با این وجرد؛ هنگامی که افغانبا به‌ایران حمله کردند» 
بجای اينکه ملایان از قدرت خود؛ دست کم برای نگبداری حکومت مذهبی شیعه گری 
بپره‌برداری کنند و برای رفع حملكٌ افغانها دست به‌اقدامی بزنند» اظبار داشتند که کار آنبا 
تنبا اشتغال به‌امور مذهبی است و تقریباً تمام علمای برجسته میدان را برای تاخت و تاز 
افغانبا خالی کردند و بسیاری از آنپا رهسپار نجف شدند .۲ 

پس از کشتارها و خونریزیهای وحشت آوری که شاه اسماعیل و شاهعباس صقوی به‌نام 


ممللنه/۱ لاملا ملق 12 ,لمب رممنوناع ۵ منعموا‌رمرظ 7 رعقهنلظ هععت 
۰ ,۴ ,(1987 ,توطهصرتوم مصنطوناطی 1[ 
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دین و مذهب مرتکب شدند. شاه اسماعیل دوم (پسر شاه تبماسب) تصمیم گرفت 
شیعه گری رادر ایران براندازد و جلوی جنایاتی را که در این کشور به‌نام مذهب انجام 
میگرفت. بگیرد» ولی عمر پادشاهیاش از یکسال فراتر نرفت و ازاینرو فرصت انجام این 
کار را پیدا نکرد. نشانه‌ها و نوشته‌های تاریخی نشان میدهد که اگر پادشاهان صفوی 
به‌عقیدة آزادی مذهب احترام میگذاشتند» مذهب و حکومت را یکی نمیکردند و به گروه 
خودخواه. خائن و وا پسگرای ملا در کشور ما قدرت و آزادی عمل نمیدادند» بدون تردید 
تمذن و فرهنگ ما امروز, از کشور ایتالیا و با دست کم از اسپانیا چیزی کم نمیداشت. 

پس از سرنگونی دودمان صفویه. شیعه‌گری به‌قدرت پیشینی که پادشاهان صفوئه 
بمنظور استواری قدرت سیاسی خود آنرا بنیانگزاری کرده بودند. باقی ماند ولی مذهب از 
سیاست جدا و برای خود دارای سازمان جداگانه‌ای گردید. اما جون ملایان و دینمردان 
شیعه گری حاضر نبودند تنا به‌امور مذهبی بپردازند و بوسیله و بپانه مذهب قصد رخنه در 
سازمان دولتی و گسترش نفوذ خود در بین زینه‌های گوناگون مردم بودند. ازاینرو سیاست و 
مذهب به‌شکل دو نیروی جداگانه و برخی اوقات ناهمساز در برابر یکدیگر قرار میگرفتند 
و با یکدیگر نبرد و مبارزه میکردند. 

هنگامی که در سال ۰۱۱4۸ مردم در دشت مفان نادر افشار را به‌پادشاهی ایران 
برگزیدند او سه شرط برای پذیرش پادشاهی پیشنهاد کرد. یکی از آن شرائط سه‌گانه 
این بود که مردم ایران از مذهب شیعه که بنا به‌عقیده او فرآوردة گمراه‌کننده شاه اسماعیل 
صفوی بوده و قرنما بين مسلمانان سبب نقاق و خونریزی شده دست بردارند و به‌مذهب 
سنّت بگرایند. ولی نادر افشار موافقت کرد که مذهب شيعة دوازده امامی در ردیف جهار 
مذهب سّی (حنفی» شافعی» مالکی و حنبلی) » بعنوان پنجمین مذهب اسلام در ایران باقی 
بماند. در این لحظه ملاباشی مشپور اصفیان «میرزا عبدالحسن» ملقب 
به«صدرالصدور» به پاخواست و به‌نادر اظهار داشت که وی بپتر است. کوشش‌های خود 
را در راه اداره و اصلاح آمور دولتی به کار ببرد و از دخالت در امور مذهبی خودداری نما ید . 

نادر از «صدرالصدور» پرسش کرد: «به‌جه سبب علما و طلاب باید درآمدهای 
هنگفت اوقاف را به‌خود ویژگی دهند و بدون داشتن هیچ کار و پيشة مثبتی با استفاده از 
درامد اوقاف زند کین پر از رفاه برای خود تشکیل دهند ؟» 

صدرالصدور پاسخ داد: «سبب این امر آنست که روحانیون پیوسته دعاگوی قبلة عالم 


نزا۳ 


وثيقة اتحاد اسلامی تادر» مجله باد گارن شماره (۱۳۲). صفحه‌های - 114۳ 
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بوده و با استفاده از درآمدهای اوقاف هر روز و هر ساعت در مساجد برای بقاء و نصرت 
پادشاه و آبادانی کشور دعا میکنند .» 

نادر ,شاه گفت: «پس معلوم میشود. دعای روحانیون هیچگاه مورد اجابت واقع نشده 
است و گرنه گروهی افغانای پابرهنه سنّی این فاجعة بزرگ تاریخی را برای ایران بوجود 
نمی آوردند ۰» 

گذشته از آن جاسوسپای نادرشاه به‌او آگاهی دادند که «صدرالصدور» در جادرش 
گفه است. هم مردم پیرو و طرفدار دودمان صفوی هستند . مجموع این عوامل تادرشاه را 
وادار کرد دستور دهد «صدرالصندور» را اعدام کنند و تمام درآمدهای روحانیون از اوقاف و 
نیز مواجب و مقرویمائی که از سایر سازمانها کسب میکردنده قطع شود.۳ نادر شاه همچنین 
فرمان داد دارائیپائی را که روحانبون از اوقاف و سایر سازمانها در اختبار داشتند» به‌خزانه 


. دولت منتقل شود 


با اجرای دستور نادرشاه, سالیانه در حدود هیجده کرور (هر کرور پانصدهزار) تومان 
که از درآمد اوقاف به‌ملاًیان داده میشد, قطع گردید. مها از فرمان نادر بسیار خشمگین 
شدند و تا آنجائی که در توان داشتند کوشش کردند» سربازان و روستائیان را بر ضد نادر 
بشورانند , ولی نیم بیشتری از سپاهیان نادر از سنی‌ها تشکیل شده بود و ازاینرو تحریکات 
ملیان بر ضد نادر بجائی نرسید. روستائیان نیز از دستور نادر دربارة لغو روش اختصاص 
درآمد اوقاف به‌ملاًیان استقبال کردند. زیرا. بدینوسیله مبلفی از مالیات آنها کاسته شد . 
سپس نادرشاه, فرنشینان دولت را فراخواند و به آنپا اظپار داشت: «اگر شما به‌ملاً ثیاز 
دارید. باید مخارج آنپا را خودتان بپردازید. من به‌ملاً هیچ نیازی ندارم و برای آنا 
متحمل مخارجی نیز نخواهم شد :۱۹6 

هنگامی که یک خوانده ادیش اگزه روندادهای اسلام و شیم گری وا از تسین روز 
بنیاد آنپا رف‌نگری میکند. بدون تردید به‌اين نتیجه میرسد که همانگونه که شادروان علی 


"اصفمانی» اصفمان نصف جهان, تنظیم از ستوده (تهران: ۱۳4۰) ۰ صفحه‌های ۰۲۵۱-۵۷ 
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دشتی گفته است. تاریخ اسلام براستی تاریخ رویدادهای پیکارگران و نبرد آوران برای کسب 
قدرت و جاه ومقام برده است و تمام گفته‌های لاچمایه» نابخردانه و تماخره آمیزی که 
دینمردان اسلامی از قول الله و عوامل متافیزیکی به‌خورد مردم داده‌اند» همه برای استوار 
کردن بنیاد نفوذ اجتماعی و قدرت دنیوی خودشان بوده است. 

بطور کی افراد مختلف مردم را از نظر معتقدات متافیزیکی به‌چهار گروه میتوان 
بخش کرد: خدا پرستان(۳۵۵/1545) » معتقدان به‌یکی از ادیان و مذاهب موجود. 
خداناشناسان(5ا۸۱6[5) . و شکاکان (کا5ذا005عه). خدا پرستان آنبانی هستند که 
مخالف وجود خارجی و مجرد خدا بوده و عقیده دارند. خداوند دارای وجود و شخصیّت 
جداگانه‌ای نیست. بلکه مظهر و تجلّی آن در تمام عوامل موجود و عناصر طبیعی وجود دارد. 
این افراد در واقع گامی از معتقدان به‌مذاهب و ادیان گوناگون که برای خدا قائل به‌ذات و 
وجود بگانه هستند فراتر نپاده و وجود خدا را در هر شیثی؛ جسم و يا اورگانیسمی متجلی 
میدانند. گروه دوم معتقدان و پیروان یکی از مذاهب و یا ادیان موجود. خواه آسمانی و 
کتابدار و خواه غیر آن هستند. گروه سوم که خداناشناسان نامیده میشوند» وجود هر عامل 
غیرقابل لمسی را انکار میکنند و به‌وجود عوامل غیر قابل مشاهده متافیزیکی اعتقادی 
ندارند. بدیپی است که جون پیروان این تئوری به‌وجود خداوند عقیده ندارند» بطور طبیعی 
به‌ادیان و مذاهب موجود نیز ایمان و اعتقادی ندارند. گروه جهارم که نویسنده برای آنبا 
در زبان فارسی وارهُ «شکاکان» را قائل شده در واقع ۸8۵00516 ها هستند. پیروان این 
تلوری عقیده دارند که هوش و خرد انسان توانائی درک و شناساثی عوامل متافیزیکی از قبیل 
وجود خداوند و سایر فرتاش‌های وا بسته به آنرا ندارد و ازاینرو تا حدودی میتوان گفت که 
خود را بين پیروان گروههای ا۳۵016[5 (خداشناس) و !۸۸۳65 (خداناشناس) قرار 
میدهند . 

حال باید توجه داشت که بنا بهباور نویسنده؛ بعضی از پیامبران مانند محمدین عبداله 
و اماممای شیعه گری از نظر عقاید متافیزیکی از هر یک از گروهمای چبارگانه بالا بی ایمان‌تر 
بوده و نه تنبا نمیتوان آنبا را در زمر خداشناسان گروه‌بندی کرد؛ بلکه در رده 
«خداناشناسان» و «شکاکان» نیز نمیتوان آنبا را قرار داد. زیرا این افراد نه تنها به‌وجود 
خداوند یکتا عقیده و ایمانی نداشتند» بلکه خداوند و تمام عوامل وابسته به‌او را در خدمت 
منافع شخصی و راضی کردن احساسات جاه‌طلبانه و خودخواهانه خود به‌بازی گرفته‌اند. 
زیرا» برای مثال جگونه ممکن است خداوند عادلی در دنیا وجود داشته و نخست یکی از 


ِ شیعه گری و امام زمان 


بندگان خود به‌نام «موسی عمران» را به یامبری برگزبند و به‌او مأموریت دهد بندگان و 
آفر یده‌شده‌ها یش را به‌اصول آئینی که به‌او دیکته میکند فراخواند و سپس پیامبر دیگری 
را برگزیند و به‌وی فرمان دهد که بندگانش را به آئین دیگری دعوت کند و اگر آنبا از 
پذ یرش آئین جدید خودداری کردند» آنانرا قتل‌عام کند! و در جهت اجرای فرمان خدا» 
پیامبر جدید (محمد بن عبدالله) روزی از صبح تا شام بنشیند و ناظر و شاهد اجرای دستور 
خود در قتل و قصابی ۸۰۰ نفر از پیروان آئین قبلی باشد! (منظور قتل عام ۸۰۰ نفر مردان 
طایفه یپودی بنی‌قریظه به‌دستور محمد است.) آیا هیچ عقل سلیمی باور میکند که 
خداوند عادلی که در قرآن ٩٩‏ نام به‌او ویژگی داده شده. پیامبر خود را آزاد کند تا 
برخلاف اصول و احکامی که برای سایر بندگانش مقرر کرده, هر یک از زنان این جهان 
را که میل دارد. بدون رعایت و يا اجرای هیچ نوع تشریفاتی تصاحب کند! (آیة شماره ۵۰ 
سوره احزاب.) 

و آیا هیچ انسان خردوری میتواند پذ یرش کند خداوندی که پیامبر و امام او را آلت 
تأمین منافع شخصی خود قرار داده‌اند» آنقدر از نظر شأن و ارزش برناس و فرومرتبه باشد 
که به‌پیامبرش توصیه کند. در همخوا بگی با زنان حرمسرا یش لازم نیست نوبت آنها را 
رعایت کند و میتواند نوبت هر یک از آنها را که بخواهد عقب بیندازد و با هر یک از 
آنپا که اراده کند» بدون در نظر گرفتن نوبت» به‌رختخواب آنا برود (آ یه شماره ۵۱ سورة 
احزاب). 

بنابراین شایسته است بگونیم افرادی که بدین ترتیب خد! و کاردادهای وایسته بهاو را 
آلت اجرای احساسات خودخواهی و جاه‌طلبی و حتی ارضای تفسانیت خود فرار داده‌اند» از 
نظر ارزشبای اخلاقی» نه تنبا از گروه «شکاکان» بلکه حتی از «خداناشناسان» نیز انسانی 
وضیع تر بوده‌اند. زیرا یک انسان خداناشناس و یا شکاک» دست کم وجود خدانی را که 
به‌او ایمان ندارد» برای ارضای احساسات خودخواهی و جاه‌طلبی و نقسانی خود به‌بازی 
نمیگیرد . ولی» تاریخ اسلام نشان میدهد که وجود خداوند با نامی که محمدبن عبدائله از 
بزرگ بت خانه کعبه» یعنی «الله» اقتباس و روی ار گذاشت» پیوسته آلت اجرای 
خواست‌های دنیوی و نفسانی محمدین عبدالله. امامپای شیعه گری و سپس ایبان آنبا 
بوده‌است . 

بر پایة آنجه که در پیش گفته شد. در زمان پادشاهی نادرشاه (۱۷6۷- ۱۷۳۲ 
میلادی) و همجنین کر بمخان زند (۱۷۵۰-۱۷۷۹ میلادی) تا روی کار آمدن دودمان قاجاریه 


شیعه دوازده امامی ۱۱۷ 


در سال ۱۷۷۹ شيعة دوازده امامی به‌حال رکود درآمد و بویژه از هر گونه قدرت سیاسی 
محروم شد . ولیء آغا محمدخان قاجار» دوباره سیاست مذهبی یادشاهان صفوی را در ایران 
رواج داد و شیعهةٌ دوازده امامی را تقویت کرد. 
آغامحمدخان قاجار از اصالت دودمانی بپره‌ای نداشت و در صدد دست بازی 
به کاردادی بود که بتواند پایه‌های قدرت و پادشاهی‌اش را نیرومند سازد. ازاینرو لزوم 
اتکاء به‌مذهب را حتی بیش از شاه اسماعیل صقوی احساس کرد. آغامحمدخان قاجاره 
سردودمان قاجاریه خود را ایرانی نمی‌شمرد و تیرة خود را از مفولان میدانست. او در 
نامه‌ای که به‌علیخان افشار رهبر طوا یف افشار آذربایجان نوشت. اظهار داشت که طوا یف 
ترک و مفول که در ایران بسر میبرند باید دست اتحاد بپم بدهند تا ایرانیان خود نتوانند 
به پادشاهی برسند. بدیمی است که با این زمينة ناتوان انسانی و قومی. هیچ کاردادی 
برای آغامحمد خان بیش از اتکاء به‌مذهب نمیتوانست در اجرای هدفش کاربرد داشته 
باشد. آغامحمد خان در زمان تاجگذاری‌اش تاکید کرد که پاية حکومتش را برنهاد 
مذهب شیعةُ دوازده امامی بنیاد خواهد نماد و در هنگام مراسم تاجگذاری. شمشیری را که 
در آرامگاه شاه اسمیعیل صفوی ود یعه گذاشته شده بود» به کمر بست ۲۰ 
آغامحمدخان تصمیم داشت؛ قدرتبهای مذهبی و سیاسی» هر دو را یکجا در دست 
بگیرد و فرمانروای مطلق ایران شود." ولی عمرش کفاف نداد و بزودی پس از تاجگذاری 
مقتول گرد ید. 
«ماکس وبر» از بزرگترین جامعه‌شناسان عصر ما نوشته است. اگر مشروعیت 
حکومت حاکمی بوسیلة پیوندهای موروثی تأید پذ یر نباشد» وی به‌نیروی دیگری نیاز دارد 
تا بوسیله آن خودرا مورد پذیرش مت قرار دهد و مشروعیت حکومتش را پابرجا سازد. 
بدیپی است که هیچ عاملی بیش از نیروی مذهب نمیتواند به‌چنین حاکم بی‌اصل و نسبی 
کمک کند تا حکومتش را بر مردم تحمیل نما ید ۰ 
گفتة «ماکس وبر» در بارژ شاه اسماعیل و آغامحمد خان قاجارء کاربرد تردیدناپذ یر 
و قاطعی داشت. زیرا ایندو شاه بی‌اصل و نسب با تکیه کردن به‌مذهبی که شاید خود 
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به‌اندازة آنهائی که قربانی هدفمای سیاسی و جاه‌طلبانة آنپا شدند» به‌آن ایمان نداشتند» 
پایه‌های قدرت خود را استوار کردند و بنیانگزار دو دودمان پادشاهی وا پسگرادر ایران 
شدند. 

پس از قتل آغامحمدخان قاجار» جانشینش فتحعلی‌شاه از آغامحمد خان نیز در آزاد 
کردن مهار ستمد ینی ملایان و آخوندها نیز گامی پیشتر رفت. درحالیکه پادشاهان صفوی ۰ 
مذهب را در دولت حل کرده و نیروهای سیاسی و مذهبی را در خود جمع و متمرکز کرده 
بودند» فتحعلی‌شاه به‌روحانیّون آزادی عمل داد و روحانیت شيعة دوازده امامی با سازمان و 
تشکبلات جدا گانه‌ای برای خود یک نیروی مستقل بوجود آورد. پادشاهان صفوی در واقع 
خود را نمايندة امام مهدی قائم میدانستند » ولی پادشاهان قاجاریه خود را نگمپبان شیعه گری 
در ابران شناختگری میکردند. فتحعلی‌شاه یکی از مذهبی‌ترین پادشاهان قاجار بشمار 


. میرود. او دستور داد مساجد زیادی ساخته شود و ضریحپای رهبران مذهبی مرمت گردد. 


در زمان پادشاهی فتحعلی‌شاه, تهران و اصفبان به‌شکل مراکز مذهبی درآمدند و بر پا 
دستور او اهالی شهر مذهبی قم از پرداخت مالیّات معاف شدند. او با روحانیون پیوندهای 
نزدیک برقرار کرد و در زمان او شیخ الاسلام‌ها و امام جمعه‌های زیادی بوجود آمدند و با 
آزادی کامل با دستاویز خدا و دین و مذهب به‌جان مردم افتادند و به‌مکیدن خون آنا 
پرداختند . در حالیکه در زمان پادشاهان صفوی» قضات دادگاهمپای شرع از طرف پادشاه 
گزبنش می یافتند در زمان یادشاهان قاجاریه, آخوندها بدون فرمان شاه, دادرسی امور مردم 
را در دادگاهپای شرع بر عهده گرفتند. 

«حامد الگر» مینویسد درآمد ملاٌیان معمولاً باید بوسیلة اوقاف متعلق به‌ساجد و 
سایر اماکن مذهبی تأمین شودء ولی این یک قاعدة کی نیست و آخوندها به گونه مستقیم از 
مردم نیز اعانه‌ها و کمک‌های مالی دریافت میکنند ۰" دربارٌ فتوائی که آخوندها برای مردم 
میدهند. فرض براینست که آنما نباید از مردم پولی دریافت کنند. زیرا. اگر قاضی از 
مردم پول دریافت کند بیطرفی و بی‌نظری خود را در امر دادرسی خدشه‌دار خواهد کرد. 
ولی؛ محمدتقی بروجردی نوشته است که نامبرده معتقد است» چون نوشتن حکم قضاوت 
جزء عمل دادرسی نیست, آخوندی که مبادرت به‌نوشتن حکم قضاوت میکند. شايستة 
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گرفتن مزد خواهد بود." بدیپی است که گروهی نیز عقیده دارند. نوشتن حکم قضاوت از 
کار فتوی جدا نیست و آخوند نباید برای این کار وجمپی دریافت کند . 
اگر از پوستهٌ ظاهری این تنوری‌ها عبور کنیم» به این واقعیت میرسیم که آخوند و ملاه در 
واقع یک بارازیت و انگل مفتخوار وسربار اجتماعی است که دین و مذهب را وسیلاً 
مفتخواری و ایجاد تامین رفاه و آسایش خود قرار داده و بدیبی است که ملتی که آخوند و 
ملا سربار آن شده باید در رف وابسگرائی باقی بماند تا آخوند بتواند بر خرد او غالب شده 
و حقوق و آزادیبای او را قربانی تأمین منافع خصوصی خود نماید. «لمبتون» یکی از 
ایران‌شناسان شپیری که سالپا در ایران پژوهش کرده. به‌زبان فارسی استادی کامل داشته 
و کتابهای متعددی در بارة ايران و حتی در موضوع دستور زبان فارسی برشتة نگارش 
درآورده مینویسد : «در زمان پادشاهان قاجار علما برای حکومت کار میکردند و بسیاری از 
آنان از دولت حقوق و مستمری دریافت میکردند که البته اين کار مخالف شأن مذهبی و 
معنوی آنما بود.»۲۳ «لمبتون» همجنین مینویسد: « یکی از هدفهای ایجاد سازمان اوقاف 
در ایران. اختصاص دادن درآمد آن به‌سیدها و سایر گروهمپای مذهبی و روضه‌خوانی بوده 
" است.» "۳‏ «لمبتون» در جای دیگر مینویسد: «علما در دهات میرفتند و در هنگام 
خرمن برداری از روستائیان حق خود را مطالبه میکردند ۲6۰ 
«الگر » از قول «سپسیس» مینویسد. بعضی از آخوندهای کم اهمیّت به‌تجارت 
می‌پردازند ودر حالیکه قرآن (اية ۲۷۵ سورة بقره) آشکارا ربا را منم کرده است. به‌وام 
دادن پول و رباخواری اشتغال میورزند و حتّی در حدود 4۰ تا ۵۰ درصد بهره دریافت 
میکنند .۲۵ 
«ریس» کنسول پیشین بریتانیا در اصفهان نیز نوشته است, سابقه‌ای وجود دارد که 
آقانجفی. مجتهد طراز اول اصغبان قصد داشت بانکی بنیاد نهد و با نرخ ۱۸ در صد 
به‌مردم وام بدهد و سالیانه سود سپام بانک را با نرخ ۱۲ در صد پرداخت کند .۲ 


۰ 0 ,(1886 :000سکلیاباآ رونطا) مبرمک-عیه یدزد رطع نلم 9معصدطه]۱ * 
۲آمجید سنگلجی» قضا در اسلام (تهران) , صفحه‌های ۰۲-۳ 
2 
۰ ۰ ,(1987 ,۲۲655 و162 0۶ بازوهبنوتا نصناعیاض) ماعبع( جمزمی رجوماطامههاآ 
۰ .۴ رففک۳۵۳ 1 0۶محمعظ 2۵ ۵۱0۳۵م۱] بطمطاصرج ]72 
,8 و ,19 
4 .۳۲ ,1785-1906 1۲۵۱ 1 ع5۱۵۸ درم «ونوزای( جع ۳۸۱ 
4 ,ردطهگعظ صذ آناعصی طعفافط ,عهعم ه 3270۳۲ ,60/557 ,26۲.0 


۳ شیعه گری و امام زمان 


روانشاد احمد کسروی مینویسد در نیمة دوم سد؛ نوزدهم. علمای بسیار مشهوری مانند 
حاج ملاعلی کنی و میرزا آقاجواد به‌احتکار غلّه می‌پرداختند و این امر نشان میدهد که در 
بعضی اوقات جمع آوری پول و ثروت بر مذهب برتری مییا بد .۲۷ 

«الگر» نوشته است با وجود نقاط ضعف شدیدی که علما از نظر مالی داشتند؛ این 
نقطه ضعف نتوانست از قدرت و نفوذ اجتماعی آنپا بکاهد ,۲ 

بدین‌ترتیب در زمان پادشاهی فتحملی‌شاه, حکومت ایران زیر نفوذ آخوندها قرار 
داشت. این شاه نادان و خرافات‌زده زیر فشار آخوندها با روسیه وارد جنگ شد و در نتیجة 
آن هفده شپر قفقاز در شمال ایران از نقشة جغرافیائی این کشور حذف شد. برای اثبات 
خرافات پرستی فتحعلی‌شاه و نفوذ روحانیون در دربار او ونیز خیانت آنپا» کافی است به‌این 
رویداد شرم آور اشاره کنیم که زمانی که فتحعلی‌شاه زیر فشار «آقا سید محمد باقر 
بیبهانی» آخوند مشهور و متنفذ آن زمان موافقت کرد با روسیّه وارد جنگ شود به او 
اظهار داشت به‌شرطی با روسیه به جنگ خواهد پرداخت که وی نامه‌ای به او بدهد که او 
مسئول آغاز جنگ نبوده و به توصية روحانیون به این اقدام مبادرت کرده تا در شب اول قبر 
آنرا به نکیر و منکر نشان دهد . آقا سید محمد باقر بهبهانی با تقاضای ابلهانه فتحعلی‌شاه 
موافقت کرد و نامه‌ای در این جپت به وی تحویل داد. فتحعلی‌شاه در زنبارگی و 
حرمسراداری نیز بسیار مسلمان بود و از اثمٌ شیعة دوازده امامی پیروی میکرد. زیرا وی با 
یکم‌زار زن ازدواج کرده است. 

« پارسنز» مینویسد ‏ تا نیمة نخست قرن نوزدهم برخلاف مسیحیت در اروپا» مذهب در 
ایران دارای سازمان مستقلی نبود. در نیما نخست قرن نوزدهم. مذهب شیعه راه خود را از 
روشی که دین اسلام در سایر کشورها داشت جدا کرد و با ایجاد سازمان مذهبی جدا گانه 
برای خود در برا بر دولت به‌شکل یک نیروی توانمند سیاسی درآمد و درحالیکه دولت خود 
را مسئول حفظ نظم و امنیت داخلی و خارجی و ادارة امور کشور میدانست. مذهب شیعه 
خود را مسئول و نگپبان شرع اسلام اعلام نمود *۲ 


۲احمد کسروی؛ زند گی هن , (تهران: ۱۳۳۴), صفحه‌های ۱۷۳ و ۰۲۲۰ 
۳ 
۰ ۳۰ ,1875-1906 1۲۵۱ «: عاماء شوه «منوذاعک رحدعلظ 


۰ 107270 جز "ررواعتهم٩‏ اعتداعنقصاً م۱۸۵4 فهد بونمه‌تاعتنط" ,عممعو۳ جامیزو] ‏ 
,(1930 ۷۵۲ بآخ) عومت امجبهاآیدعهزع50 شوه ععبل ۷ ,1۳120۳ آمعتوه 50101 ,. 60 رجهنله برد[ 
۰ .۳ 


شیعة دوازده امامی ۱ 


جدائی مذهب شیعه از دولت در قرن نوزدهم در ایران و نیروئی که یادشاهان قاجار 
به‌روحانیون دادند» سبب شد که هر زمانی که روحانیون اراده میکردند» بعنوان اینکه دولت 
وقت قادر به‌حفظ منافع ملّت شیعه در برابر امپریالیست‌های خارجی نیست, در سیاست 
دخالت و مردم را بر ضد دولت به‌شورش تحریک میکردند. بپترین مثال در این باره 
رویداد تحریم تتبااکو در سالپای (۱۸۹۱-۱۸۹۲ میلادی) میباشد که روحانیون مردم را بر ضد 
دولت وقت تحر یک و ناصرالدین‌شاه را مجبور کردند قرارداد انحصار تنباکو به یک کمپانی 
انگلیسی را لغو نماید . 

«شاردن» نوشته است. در نیمه دوم سده نوزدهم شمار مجتپدین بسیار ناحیز بود.۳ 
«ملکلم» نير نوشته است. در نيمه دوم سده نوزدهم » شمار محتهد ین از سه تا حپار نفر تجاوز 
نمیکرد. حتی در ابتدای پادشاهی ناصرالد ین‌شاه شمار محتهد ین به‌دوازده تن نمیرسبد ,۲ 
ولی به‌نوشتة «اعتمادالسلطنه» در ساللهای پایان پادشاهی ناصرالذین‌شاه شمار علما 
به‌سیصد و پنجامونه نفر رسیده بود که یکصدوهفتادوپنج نفر آنپا مجتهد بودند."۳ عنوان 
حجت‌الاسلام در این زمان تنپا به یک مجتپد در کاشان داده شده بود ۳۳۰ 016) وع166001 
مینویسند. یک نويسنده فرانسوی شمار ملایان ایران را در سال ۰۱۹۷۹ بکصد وهشتادهزار 
نفر ذکر کرده است. ولی, نویسند گان مذکور این رقم را نادرست خوانده و سپس به‌منبع 
آگاه دیگری اشاره میکنند که شمار ملاًیان را در آن زمان یکصدوبیست‌هزار نفر بشمار 
آورده و اظهار عقیده میکنند که رقم آخر به‌حقیقت نزد یک‌تر است.*۲ 

در سالهای نخست پادشاهی ناصرالدین‌شاه, امیر کبیر صدراعظم نامدار و میین‌خواه 
ایران» تصمیم گرفت دست به یک رشته اصلاحات پایه‌ای در کشور بزند و چون بخوبی 
درک کرده بود که بزرگترین نیروی بازدارنده از هرنوع پیشرفتی ملاٌیان هستند. ازاینرو 
تصمیم گرفت نفوذ سیاسی آنها را کنترل و نیروی سیاسی دولت را توانمند سازد. ولی؛ 
ناصرالد ین‌شاه نابخرد زیر تأثیر نقوذ ملایان. امیر کبیر را ناجوانمردانه کشت و با دادن 


,(1811 :عنتع۲) .۵0 رععلعصها روبع( برع برفقتمیل عذامعیل 2 عومراه۷ وما رصنل‌تعطت 971 
:1945-95 .م0 رب 


۹ ۰ 5 31 
۱ 
"اعتماد السلطنهالمعاد بر و الگثار (تهران: ۰۱۸۸۸ صفحه ۰۱۳۷ 
" "خورموجی: حقایق اخبار ناصری. تنظیم از خدیو جم (تهران:  )۱۳46‏ صفحه‌های ۰۱4۲ ۰۱4۷ ۰۱۵۸ ۰۱۹۱ 
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ِِ شیعه گری و امام زمان 


امتبازاتی به اخوندها پیوند آنپا را با دولت بپبود بخشید ,۳۵ 

دورة پادشاهی دودمان قاجاربه یکی از گزند بارترین و شوم‌ترین دوره‌های تاریخی ایران 
است. ‏ زیرا پادشاهان دودمان قاجاریه مدت یکصدوسی‌چپار سال (۱۷۸۲-۱۹۲۰ 
میلادی). یعنی همزمان با آغاز انقلاب صنعتی, اجتماعی و فرهنگی در اروپا برکشور ما 
فرمانرواتی کردند و در حالیکه در اين دوره دنیا به‌سرعت به‌سوی پیشرفت و تمدنی شگرف 
و بی‌سابقه گام برمیداشت. پادشاهان نادان, ناتوان و فاسد قاجار برای حفظ قدرت سلطة 
خود کشور ما را به‌قپقرا سوق دادند. یکی از اقدامات ویرانگر آنها افزودن به‌قدرت 
ملابان وا پسگرا بود. «سر پرسی سایکس» نوشته است: «ناصرالدین‌شاه گفته است. من 
میل دارم درباریانم هیچگاه ندانند که آیا بروکسل یک شپر است و یا یک سبزی خوردنی 


مانند کلم" 


ناصرالذ ین‌شاه در حدود مذت پنجاه سال (۱۸۹۹- ۱۸4۸ میلادی) در زمانی که دنیا با 
شتاب بر اثر انقلاب صنعتی پیش میرفت. بر ایران پادشاهی کرد و نه تنها به‌فکر اصلاح 
وضع کشور نبود» بلکه بیشتر وقتش را در حرمسرا یش میگذرانید. او به‌مراسم تعز یه‌خوانی 
که ترکیبی از روضه‌خوانی. سینه‌زنی» زنجیرزنی و غمه‌زنی است علاقةٌ زیادی داشت. این 
رسم نابخردانه در دورة ناصرالدین‌شاه به‌اوج خود رسید. این شاه پرناس و فاسد که در 
حرسرایش شمار یکپزاروششصد زن خواجه‌حرمسرا و مستخدم بسر میبردند» مبالغ 
هنگفتی از بودجة کشور در حال ورشکست ما را صرف هزینه‌های تعزیه‌خوانی کرد. او 
تکیة دولت را در شمال سبزه‌میدان ویرة تعزیه‌خوانی ساخت. بازیگران تعزیه که در واقع 
باد آور و اجراکنندة تراژدی وحشی گریمای تازیبهای بیا بانی ۱8۰۰ سال پیش بودند از دولت 
حفوق میگرفتند و بهمین سبب. پس از مرگ ناصرالدین‌شاه» رویداد مرگش را در تعزیه 
نشان دادند. حال‌ای‌کاش» برگزارکنند گان تعزیه‌ها و مربیان تعزیه‌خوانها. موضوع عشق 
حسین بن‌علی به«اورینب» را نیز در لابلای رویدادهای تعزیه‌خوانی وارد و اجرا میکردند» 
تا دست کم «تراژدی» وحش یگریمای تازیای بیابان کربلا تبدیل به«تراژدی کمدی» 


*"معالم حبیبآبادی» مکارم الکثار (اصفمهان) ‏ شماره ۵. صفحه ۰۱۱۱۱ 
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شیعه دوازده امامی ۱۳۳ 


عشق حسین‌بن علی به«اورینب» و پیروزی حسین در بیرون آوردن «اورینب» از چنگ 
یزید و ازدواح با او میشد. 

یکی دیگر از موارد دخالت ملاٌیان در امور سیاسی, نقش آنپا در انقلاب مشروطیّت 
است. نویسند گان ملاٌیان را از لحاظ نقششان در انقلاب مشروطیّت به‌دو گروه بخش میکنند 
و باور دارند یک گروه آنپا به‌رهبری شیخ فضل‌اللّه نوری مخالف مشروطیّت و گروهی 
دیگر به‌رهبری سیّد عبداللّه بیبهانی و سیّد محمد طباطباثی طرفدار ایجاد مشروطیّت در 
ایران بودند. ولی. در مقالة پژوهشی دانشمندانه‌ای که سعید امیرارجمند در شمارة آوریل 
سال ۱۹۸۱ مجلهُ . ٩00165‏ ۳66 ۷110016[ در بارة «نقش روحانیون ایران در انقلاب 
مشروطیّت ایران» برشتة نگارش درآورده. آشکارا نشان داده است که پس از اعدام شیخ 
فضل‌اللّه نوری» وظیفة مخالفت با پیشرفت ایجاد مبانی حکومت مشروطه در مجلس شورای 
ملی را سید عبدالّه بهبهانی برعهده گرفت و آخوند ملاً کاظم خراسانی که او نیز نخست 
طرفدار ایجاد مشروطیت در ایران بود و همچنین ملاٌیان ساکن نجف (که علمای نجف 
نامیده میشوند) . نیز به‌او پیوستند .۳۳ 

نکتة جالب آنست که اگرجه ملابان در دوره‌های پادشاهی دودمانپای صفوی و قاجار 
قدرت اجتماعی و سیاسی بیش از اندازه بدست آوردند» ولی در هیچیک از این ادوار هیچ 
سابقه و مدرکی وجود ندارد که آنها حتی برای یکمرتبه ادعای حکومت کرده باشند. شاید 
دلیل این امر به‌نوشْتة روانشاد احمد کسروی آن باشد که این افراد در خود شایستگی این 
امر را نمیدیدند. ولی» در سالهای پایانی پادشاهی محمد رضا شاه روحانیون با حمایت 
دولت بریتانیا و امریکا, سرانجام قدرت را در ایران بدست گرفتند "۳ در زمانی که این 
کتاب زیر چاپ میرود. مدت پانزده سال از حکومت سیاه آخوندها بر ایران میگذرد. در 
این مذت. کشور ما بر اثر نادانی» خیانت و فساد ملاْیان با شتاب به‌ققرا میرود» اقتصاد 
آن ورشکسته شده, سیاست خارجی آن بر تروریسم جپانی تمرکز یافته. کشور نیمه‌ویرانه 
شده و اعتبار خود را در جامعةٌ جهانی از دست داده است. 

پافشاری در اين عقیده که یگانه حکومت مشروع در روی زمین انحصار به‌امام غایب 
دارد و در غیاب او مجتپدین باید به‌نیابت و نمایندگی از جانب او حکومت کنند. از 
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"دکتر مسعود انصاری نقش روحانیت در تاریح معاصر ابران؛ ۰۱۳۷۰ 


1۹ شیعه گری و امام زمان 


فر آورده‌های خرافی پادشاهان ستمگر و فاسد دور قاجاریه است ۳ همانگونه که فرد آدمی 
هرچقدر که از لحاظ سرمایه‌های دانش» خرد و کیاست تبی‌تر باشد» زود تر و آسان‌تر فربانی 
خرافات و اراجیف شیادان و فریبکاران خواهد شده ببمانسان نیز حکومت‌هانی که دارای 
مشروعیت و بشتوانة مردمی نباشند» زیادتر خود را به‌عوامل ناشناختٌ بنداری و نیروهای 
متافیزیکی غیر واقعی وابسته خواهند کرد و اين درست شیوه و روشی است که باشاهان 
دودمان صفوی و قاجار به‌سبب نداشتن مشروعیت و ناتوانی و کانائی برای خود برگزیدند و 
گروهی افراد انگلی؛ بیکاره و ستم‌بيشه را بهنام ملاه مجتبد و روضه‌خوان بر مردم کشور ما 
حاکم نمودند. این افراد نیز نا آنجانی که توان بی‌انتهای پندار کاذبه‌شان اجازه میداد 
برای تأمین منافع فردی و گسترش نفوذ اجتماعی خود؛ اقدام به‌اختراع امام» حدیثه دعا و 
اوراد نابخردانه‌ای کردند که حتی عقل انسانپای عقب‌افتاده نیز از ماهیت کاوک و 
تماخره آسای آنپا در شگفت میماند . 

از انقلاب مشروطیّت به بعد. به‌نسبت دوره‌های پادشاهی شاهان صفوی و قاجار, قدرت 
ملایان در ایران رو به‌کاهش نماد بااین وجود هنوز آنها در تحمیق و فریب مردم نقش 
قابل توجهی داشتند. رضاشاه پهلوی (۱۳۲۰-۱۳۰4) امور قضائی و آموزش و پرورش را 
از دست آخوندها خارج کرد و آنبا را به‌دولت واگزار نمود و ملاٌیان را به‌مساجد 
بازگردانید. شوربختانه محمد رضاشاه پهلری (۰)۱۳۲۰-۱۳۵۷ از نیرنگ‌ها و دسیسه‌های 
این گروه غافل ماند و دوباره به آنبا آزادی عمل داد و سرانجام رژیم او با فتنة آخوندها 


فرو باشید. 


و 
0۰ ۳۰ تاکز و٩‏ تصعآ و سم ده عااظ روعه‌طلطمک 


فصل پنجم 
اختلافات مذاهب شیعه گری و تسنن 


له اکبر 

«الله اکبر» یعنی «الله بزرگتر است» و «الله کییر» یعنی «الله بزرگ است .»4 دلیل اینکه 
در نیایشهای اسلامی» اصطلاح «الله اکبر» مرسوم شده, آنست که «الله» بزرگترین بت 
خانه کمبه بوده و ازاینرو تازیبا آنرا «الله اکبر» یعنی بتی که از سایر بت‌ها و بویژه 
بت‌های بزرگ «لاتء منات و عزی) بزرگتر برده» فیناهیده‌اند . وجود اصطلاح «الله اکبر» 
در نیایشبای اسلامی این پرسش را بوجود مي‌آورد که آیا دین اسلام؛ یک خدانی و یا چند 
خدائی است. زیرا اگر «الله» از سایر خداها بزرگتر باشد» باید خدایان دیگری نیز در 
طراز او وجود داشته و دین اسلام دين چند خدانی باشد ۰ ببرحال؛ اصطلاح «الله اکبر» 
ادامةً روش بت پرستان تازیبای زمان جاهلیت است که اکنون شاه کلید نیایشپای مسلمانان 


شده و شوربختانه آنبا به‌مفبوم آن توجبی ندارند. 


مهمترین اختلافات مذاهب شیعه گری و تستّن در دین اسلام در امور و موارد زیر دیده 
میشوند: قرآن: اصول دین حدیث. اصول فقه, خمس و زکات. ازدواج متعه (صیغه) 
تقبه, تأویل (تفسیر)» اجتماد مرجم تقلید. آداب نمان روزه و حج؛ زیارت ائمّه, 
روضه‌خوانی و تعز یه‌خوانی قربانی کردن حیوانات. صدقه دادن و سقره انداختن و جانشینی 
پيامبر. در این بحث به‌شرح هر یک از این موارد خواهیم پرداخت. 


۱۳۵ 


۱۳۹ شیعه گری و امام زمان 


فرآن 
قرآن و اصول و احکام آن از مهمترین ارکان جهارگانه مذاهب تستن و شیعه گری بوده و 
هردو مذهب آنرا بکار میبرند و به‌اصول و احکام قرآن ایمان و عفیده کامل دارند. ولی 
دربارة جگونگی اجرای اصول و احکام قرآن با یکدیگر اندکی اختلاف دارند که در واقع 
ازاختلافاتی که جهار مذهب (حنبلی؛ شافمی. حنفی و مالکی) با یکدیگر دارند. زیادتر 


نیست که در این باره توضیح با بسته داده خواهد شد ۰ 


اصول دین 
مذهب شیعه در بارة سه اصل «توحبد.» «نبوت»» (از جمله اینکه محمد بن عبدالله پیامبر 


آخرین است) و «معاد» با مذهب تسن یگانگی عقیده دارد . ولی» پروان تستّن به«عدل» 
و «امامت» که از فروع مهب شنعه گرای این اعفاد: ند روم 


حد بث 
پیروان مذهب تسنّن عقبده دارند که «حدیث» تنپا قول و گفتار پیامبر میباشد. ولی پیروان 
شیعه گری «حدیث» را به‌مجموع گفتارهای امامپای شیعیان نیز سرایت میدهند و بین 
گفتارهای پیامبر (احادیث نبوی) و گفتارهای امامپا (احادیث علوی) فرق و تفاوتی قائل 

در اسلام دو نوع حدبث وجود دارد: «حدیث قدسی» و ««احدبث نبوی۰» («حد یث 
قدسی» که «حدیث الپی» نیز نامیده میشود» عبارت از احادیثی است که شامل گفتار 
«الله» باشد . «حدیث نبوی» تنها گفتار و قول بیامبر میباشد . پیروان شیعه گری ؛ هم 
به(«حد یث قدسی» و هم «حدیث نبوی» به‌هر دو اعتقاد دارند. با این تفاوت که («حد یث 
نبوی» را به‌مجموع گفتارهای امامهای شیعه گری نیز سرایت میدهند و بین گفتارهای پیامبر 
(احادیث نبوی) وگفتارهای امامها (احاد یث علوی) تفاوتی قائل نسیتند . 


اصول فقه 
فلسفه در جدل کند پنهان وانگپی فقه بر نهد نامش 
خاقانی 


در فقه شیعة دوازده امامی نیز مانند فقه مذهب تسنن, احکام قرآن و احادیث. دو منبع مهم 


اختلافات مذاهب شیعه گری و تسنن "1 


فقه بشمار میروند. ولی از بعضی جپات با یکدیگر تفاوت دارند. بدین شرح که پیروان 
برای درک مفاهیم احکام قرآن و احادیث از «اجماع» و «قیاس» استفاده میکنند» در 
حالیکه پیروان شیعه گری « اجماع» و «قیاس» را برای درک مقاهیم احکام قرآن و احادیث 
کافی نمیدانند و اساس و پایة فقه شیعه گری را برنباد اصول و احکامی که بوسیلة محمد و 
امامپا آموزش داده شده قرار میدهند . در واقع در مذهب شیعه گری؛ حدیث از احکام قرآن 
و آموزشهای محمد و اماما در بارُ احکام مذ کور و یا نفس متون قرآن تشکیل میشود. 
بطور کلی پیروان مذهب تسّن برای احکام شرعی سه منبع قائل هستند: قر آن, سنّت و 
اجماع. برای اینکه به‌مفپوم واقعی و پايٌ راستین فقه اسلامی پی ببریم؛ بی‌مناسبت 
نیست. به‌هر یک از منابع مذکور اشاره کوتاهی داشته باشیم. «قرآن» مجموعة اصول و 
احکامی است که محمد وانمود کرده است از جانب «اللّه» به‌او وحی شده و در کتاب قرآن 
گرد آوری شده است. «سنّت» به‌اعمال و کرداری گویند که پیامبر و اصحاب او پیوسته 
به آن عمل کرده باشند. «سنّت» بر سه گونه است: سنت قول. سنت فعل و سنّت اقرار. 
«سنّت قول.» روا یاتی است که از گفتار پیامبر باقی‌مانده است. «سنّت فعل.» از کردارو 
منش پیامبر ناشی میشود. «سّت اقرار»» به‌اعمال و کرداری میگویند که افراد جامعة 
اسلامی به آن عمل کرده و مورد انکار پیامبر قرار نگرفته است. «اجماع» عبارتست از 
" اتفاق کردن مجتهدین و علمای جامعة اسلامی در یک عصر معیّن در بارة امور و موارد دینی. 
حال باید دانست که پیروان شیعه گری هر زمانی که با یک مشکل شرعی روبرو 
میشدند. به‌امام جمعه مراجعه و او به‌مشکل شرعی آنها پاسخ میداد ولی از سال 
۵هجری قمری / ۹4۰ مبلادی که به‌اصطلاح غیبت کبرای امام قائم آغاز شد و شیعیان 
ِ برای رفع مشکلات شرعی خود به‌نواب امام زمان «نیست در جمان» دسترسی 
شتند . عامل «عقل» را به اصول فقه شیعه گری اضافه کردند. بعبارت دیگر «عقل» در 
۰ به‌عوامل (قرآن. سنّت و اجماع) افزوده شد و یکی از ادلّه اربعة فقه اسلامی 
پشمار آمد . از این پس هر زمانی که شیعیان با یک مشکل شرعی روبرو ميشدند که پاسخ 
آن در قزان)ستَت و اجماع وجود نداشت. به«عقل» متوسّل میشدند و این روش را 
« احتمهاد » نامیدند که د ر گفتار بعدی از آن سخن خواهیم گفت. 
و اما باید دانست که «عقل» از نظر شرعی دارای مفپوم ویژه‌ای است که با مفپوم 
این واژه در فرهنگ فلسفه و ادبیات تفاوت دارد . بدین شرح که از نظر فلسفی وارهُ «عقل» 
جوهری است جدا از ماده که در ذات انسان وجود دارد و اگرچه دارای فروزة ماذبگری 


۳ شیعه گری و امام زمان 


نیست. ولی به‌جسم مادی انسان وا بسته بوده و نیروی تد یر و خردگرائی او را هستی میدهد . 
یک نگاه اجمالی؛ ولی رف به کتاب شیعه چه میگوید ؟ نوشتة مپدی سراج انصاری در 
بارة ادله اریعه (قرآن. سنت» اجماع و عقل)» به‌روشنی مفپوم عامل «عقل» را در فقه 
شیعه گری نشان میدهد. ملأی مذکور مینوبسد: «اجماع مولد سنّت» سنّت زائید؛ قرآن و 
قرآن نتیجة تشخیص عقل است و مذهب شیعه روی این اساس محکم ريخته شده است و در 
مقام اثبات عقاید خود در هر جا متمسک به‌این دلیل است که سرانجام به‌دلیل عقل منتبی 
میشود ۱۰ 
آنجه که از شکل ظاهری نوشتة ماّی مذکور استنباط میشود آنست که عقل اساس و 
باه و نقطهٌ حرکت و زایندهُ سایر ارکان ادلّه اربعه بوده و سلسله منطقی ارکان تشکیل 
دهندة ادلهُ اربعه به‌شرح زیر میباشند : 
عقل ۰ ۰..۰۰۰۰۰۰> ق رآن ۰.۰.۰.۰۰ سلّت ۰۰۰۰۰۰۰۰..ک اجماع 
درحالیکه براستی در منطق لفظلی و نه استدلالی آخوند مذ کور. «عقل» در ردیف آخر 
و به‌شرح زیر در بين سایر ادله اربعه قرار میگیرد : 
قرآن سسهسنت هه اجماع عقل 
دلیل این امر آنست که ماهیت بحث آخوند مذکور فلی و بیانی است. نه منطقی و 
استدلالی. بعبارت دیگر؛ وی پس از اشاره به‌سه رکن قرآن, سنت و اجماع. به گونه لفطی 
گفته است: « که سرانجام به‌دلیل عقلی منتپی میشودء» و به‌سادگی از بحث گذشته است. 
ولی؛ ما برای اثبات نظر خود و پوچی نوشتة ملأی مذکور وارد ژرفای بحث خواهیم شد . 


آنجائی که نویسنده میگوید. سنّت از فرآن و اجماع از سنّت پدید می‌آید قرآن را 
چشمه زا یندة ادلّه اربعه فقه قلمداد میکند. وئی, اگر احکام ق رآن را در برابر «عقل» قرار 
دهیم. آیا انطباقی بین آنها خواهیم دید پاسخ اینست که نه تنپا انطباقی بین احکام قرآن 
و عقل وجود ندارد » پلکه معیار هم‌سنجی بین | یندو عامل تیز امکان ندارد. اشاره به حند ای 
قرآن این موضوع را ثابت میکند : 

آیذ اول سورة بنی‌اسرائیل میگوید: « سبِحن زر ری مرح الم دا لکرار 
الا لمجد لَقصّاایب بنرکنا حولد, ۳ مربهمن-ابنیاانه هو هوالتییما لیر .» 
بعمی «منزه است خدانی که ننده خود را یک‌شب از مسجد الحرام به‌مسحدالاقصی که 
پیرامون آنرا پر نعمت ساخت سیر داد تا ایات خود را به‌او بنما باند. به‌درستی که خدا 


امهدی سراج انصاری, شیعه چه میگوید ‏ (تبر یز: کت بفروشی بنی هاشمی» ۱۳۵۸هجری قمری) : صفحه ۵4. 


۳ ۱۳۹ 
اختلافات مذاهب شیعه‌گری و تسنن 


شُنوا و بیناست۰» 

دانش پیشرفت نجوم و ستاره‌شناسی به‌افسانة معراج محمد به اسمانپا میخندد. این 
افسانه درست مانند قصه‌های جن و پریان است که برای کودکان رشد نکرده حکایت 
میکنند. آیا کدام انسان خردوری میتواند باور کند که چون قرآن گفته است» محمد از 
مسجدالاقصی به آسمانبا بالا رفت» باید برای این رویداد ارزشی راستین قائل شد؟ آیا تنها 
به‌اتکاء به‌نوشته آخوند «مپدی سراج انصاری» که به گونه ساده میگوید : «قرآن سرانجام 
به‌دلیل عقلی منتهی میشود»» میتوان خرد. درایت و شعور خود را نفی کرد و پذیرا شد که 
چون آیة اول سورة بنی‌اسرائیل میگوید , محمد شبی ازمسجدالاقصی به آسمان پرواز کرده؛ 
پراستی چنین عملی انجام گرفته است؟ 

آیا عقل و کیاست انسان میتواند متن آیة ۵ سورة الملک را باور کند که مبگوید: 
1 ۹ سیم وجملتهارجوما لدم عَداب 
اسر » «وما آسمان دنیا را به‌چراغهای رخشان زیب و زیور دادیم و آنها را 
2 برانند و آماده کردیم برای آنها عذاب آتش را.» 

آیا براستی ستارگان» چراضهای آسمان هستند و برای این بوجود آمده‌اند که از 
نزد یک شدن شیاطین به آسمان جلوگیری کنند . محمد بن عبدالله که ذهنییتش از تازیپای 
فرن ششم میلادی فراتر نمیرفته» نه تنبا ستارگان را چراغمای آسمان و تیرهای راننده شیاطین 
فرض کرده. بلکه آنقدر در دانش نجومی عامی و ناآگاه بوده که در آی ۱۵ سورهٌ حج 
میگوید : « ...۰ ویساک لاه نتم علض .. ۰» یعنی « ۰.۰ خداوند آسمان را 
نگه میدارد که روی زمین نیفتد ..۰» در ايةٌ ۷ سورهة نبا ان وللیال را 6 
یعنی « کوها را مانند میخ در زمین فرو کردیم.» بدین ترتیب» کره زمین در مفز پیخسته 
محمد مانند خیمه بسیار بزرگی به‌نظر آمده که سطح آن مانند صحرای عربستان مسطح؛ سقف 
آن آسمان بوده و کوهبا نیز میخبانی هستند که خیمه را روی زمین ابت نگه میدارند 
همچنین محمد فکر میکرده است که خورشید یکی از اجزاء وابسته به کر زمین است. زیرا 
در ای ۸۰ سورة کپف میگوید» ذوالقرنین در ضمن مسافرتش به‌محل برع وضو رین : 
همچنین این قصه گوی نادان و فریبگر» » سورةٌ هفتاد و دوم کتاب قصه اش قرآن را به‌جن 
اختصاص داده و ۵ آبه از ۸ آبه این سوره و ۴ آبه از سایر سوره‌های قصه‌نامه اش 
قران را به‌جن و پری ویگی داده است. 

بدیپی است که نقاط ضعف قرآن تنپا به‌موارد مذکور که برای نمونه و مثال به آنپا 
اشاره گردید» تمام نمیشود. بلکه به‌یقین میتوان گفت» دست کم بیشتر اصول قرآن از 
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زمینه‌های منطق و خرد تپی است. آنوقت آیا میتوان این یاوه‌های کود کانه و نابخردانه را 
چون در فرآن آمده و یا بهقول شیخ جواد خراسانی» جبرئیل از قول خدا نقل کرده» عقلی 
دانست و با آنبا را بر دلائل و فرنودهای عقلی برتری داد ؟ 

هنگامی که ما به‌ماهیت غیر منطقی منونی که محمد بن عبداللّه از قول اللّه در قر انش 
وارد کرده توجه ميکنيم. بخوبی میتوانیم به‌ارزش «ستّت» که اعمال و رفتار پیامبر و 
« اجماع» که اتفاق نظر علما و مجتهدین روی یک موضوع ویژه است» پی ببریم. 

گذشته از آن در جرگه‌های به‌اصطلاح علمی مللابان دو نوع بحث و یا استدلال وجود 
دارد: یکی «استدلال و یا بحث نقلی» و دیگری « استدلال و یا بحث عقلی.» « بحث و 
استدلال نقلی» آنست که موضوع آن بر پاية گفتارهای دیگران استوار باشد. مانند هزاران 
حدیث. سنّت و يا روایتی که از قول پیامبر و امامها زبان به‌زبان میگردد. «بحث و 
استدلال عقلی» آنست که بر پایه‌های عقلی متکی باشد. در اینجا نیز باید توجه داشت که 
مفهوم «عقل» برای فقهاء علما و ملاًیان, همان مفپوم متکی به‌روا یات و احادیث و 
گفتارهای پوج و بیپوده و نابخردانه‌ای را که از آن سخن راندیم» خواهد داشت. یکی 
ازنویسند گان شیعه گری به‌نام «محمد جوادمغنییه» که علی دوانی در ترجمة جلد سیزدهم 
بحارالائوار مجلسی به‌نام مهدی موعود از او تجلیل بعمل آورده. در کتابی که زير عنوان 
زمامدار ]ینده‌به‌چاپ رسانیده, آشکارا تکلیف مفپوم «عقل» را در فقه اسلام تعیین کرده و 
گفته است: «اگر کسی فکرکند که احکام اسلام باید با عقل برابر باشد؛ اشتباه کرده است. 
اگر منظور اسلام این باشد که هر حکمی را باید با عقل تطبیق داد و احکام اسلام را بوسیله 
عقل درک کرد خودش را محکوم کرده است .»۲ 

از آنجه که گفته شد. نتیجه گرفته میشود که در فقه اسلامی مفهوم «عقل» به‌مضپوم 
«حجت» و آنهم «ححت جزمی» نه «.حجت سیال» بکار میرود . بنابراین مفپوم «عمل » 
در فرهنگ شیعه گری به‌مفهوم «حجت جرمی» نزد یک‌تر از مفپوم تدبیر» خرد و درایت 
پویا میباشد. بدین ترتیب در تقسیم بندی بحث و استدلال به« بحث و استدلال نقلی» و 
« بحث و استدلال عقلی» در فقه شیعه گری. شایسته‌تر است بجای « بحث و استدلال عقلی» 
از عبارت « بحث و استدلال حجی» بپره‌برداری شود تا با مضپوم خرد. تدبیر و درایت 
آهیزش پدا نکند . 
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خمس و زکات 

پیروان مذاهب تسنن و شیعه گری در بارة پرداخت «زکات» با یکدیگر یگانگی نظر دارند 
و هر دو مذهب پرداخت «زکات» را برای مسلمانان واجب میدانند ولی در بارة «.خمس» 
با یکدیگر اختلاف نظر دارند. بدین شرح که پیروان شیعه گری معتقدند» هر یک از 
شیعیان باید یک پنجم درآمد خود را بعنوان «.خمس» به‌ملاً و آخوند بپردازند» ولی پیروان 
مذهب تسنن, پرداخت «خمس» را مردود میدانند. 

«زکات» در فقه اسلامی قسمتی از مال است که مسلمانان باید در راه اللّه بدهند . 
«زکات» به‌نه چیز تعلّق میگیرد : طلاء نقره, جوء گندم. خرما. مویز شتر گاو و گوسفند . 
گذشته از آن «زکات» به‌پاره‌ای از نباتات نیز که بتوان آنبا را وزن کرد تعلق میگیرد. 
مانند» برنح» ماش ذرت. باقلاء کنجد و غیره. هر مالی حد نصابی دارد که هنگامی که 
مال به آن حد نصاب رسید . پرداخت زکات آن مال واجب میشود. 

جالب اینجاست که اهل تسین وصول «زکات» را وظیفُ دولت میدانند» ولی در مذهب 
شیعه گری وصول «زکات» و «خمس» هر دو از وظائف ملاّبان قلمداد شده و یکی از منابع 
درآمد آخوندها و در معنی وسیلة اخاذی و کلاشی آنها بشمار میرود. 166001 و 6016 
مینویسند, علمای شیعه مبالم هنگفتی از همدینان خود بعنوان «زکات»» «خمس»» «رد 

مظالم» و «صوم و صلات» دریافت میداشتند. «رد مظالم عبارت از مالی است که شخصی 

بابت وام و يا وامپائی که برعهده دارد» ولی بستانکار آن وام معلوم نیست. به‌ملاًیان میدهد 
تا وحدان و با ذمه خود را از وام مذکور پاک کند.» «صوم و صلات» پولی است که افراد 
جامعة اسلامی به‌ملایان و آخوندها میدهند تا برای آنها نماز و روزه بخوانند. نویسندگان 
مذکور از قول یک گزارش رسمی دولت بریتانیا مینویسند. در سال ۱۹۱۸ مجموع پولهائی 
که پیروان شیعه گری بابت موارد يادشدة بالاء تنبا به‌سید محمد کاظم طباطبائی یزدی؛ 
مرجم تقلید شیعیان جان در نحف پرداختند به‌اندازه‌ای کلان بود که وی بیش از مبلغ 
۰ پوند آنرا در اختیار سازمانهای خر یه قرار داد.۳ 

برای اینکه بخوبی بتوانیم به‌سرشت فاسد آخوندها و ملایان پی ببریم, به‌گونه 
اختصار به‌شرح حال یکی از حجت‌الاسلامهای آغاز قرن نوزدهم هجری در زمان پادشاهی 
فتحعلی‌شاه قاجار می‌پردازيم. شرح حال این آخوند از فرهنگ علایه دهخدا_برداشت 
شده و وی نیز آنرا از قصص العلماء نوشتة میرزا محمد تنکابنی و تذ کرةالقبور نگارش 
آخوند گزی گرفته است. 
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بنا به‌نوشته دهخدا" آخوند «سید محمد باقر موسوی شفتی» (۱۱۸۰-۱۲7۰هجری 
قمری) در شفت گیلان زا یش یافته و برای تحصیلات دینی به‌نجف رفته است. این آخوند 
در نجف به‌اندازه‌ای از نظر مالی تپیدست بوده که روزی یکی از دوستانش به‌نام حاجی 
محمد کرباسی به‌دیدارش میرود و مشاهده میکند که وی از شدت گرسنگی غش کرده و از 
حال عادی خارج شده است. محمد کرباسی غذای لازم به‌او میدهد و او را به‌حال می آورد. 

«محمد باقر شفتی» در سال ۰۱۲۱۷ برای سکونت دائم با دست خالی و به‌قول خودش 
تنها با یک جلد کتاب انمودح وارد اصفمان میشود و در مقام اجتهاد قرار میگیرد و عنوان 
«ححت‌الاسلام» کسب میکند. سپس این آخوندی که پیش از کسب عنوان 
«حجت الاسلام» زمانی از شذت گزستگن در حال مرگ بوده. بوسیلة عنوان 
حجت الاسلامی آنقدر از خمس و زکات و سم امام و ردمظالم پول و مال و منال بهم میزند 


. که در زمان‌فتحعلی‌شاه قاجار سالی هفتاد میلیون تومان مالیات به‌دولت وقت می پرداخته 


است. دهخدا مینویسد شفتی آنقدر از سم امام و فشار بر مردم مال جمم میکند که 
نه آفتاب و نه باد شمال. هیچکدام قادر به‌مساحت کردن زمین‌ها. املاک و آبادیهای او 
نبوده‌اند. او در سایر شپرهای ایران از جمله یزد. شیراز و بروجرد نیز دارای املاک 
وآبادیهای زیادی بوده است. نه تنها شیعیان ایران بلکه شیعیان هندوستان قفقاز و 
ترکستان نیز برای او سم امام میفرستاده‌اند. ثروت شفتی به‌اندازه‌ای زیاد بوده که حتی 
پادشاهان آن زمان نیز از او وام میگرفته‌اند . «حجت‌الاسلام شفتی» بر پا ية نوشتة دهخدا با 
یکصد نفر زن ازدواج کرده است. دهخدا می‌افزاید. روزی فتحعلی‌شاه از ساختمان 
مسکونی خود که در خارج از شهر اصفبان واقع بوده با دوربین مشاهده میکند که فیلی با 
بار زیاد در حال حرکت است. به‌اطرافیانش میگوید: «برای ما فیل می آورند.» ولی؛ 
سپس مشاهده میکند که فیل را به‌سوی شهر حرکت دادند. جریان را پرسش میکند» 
به‌وی پاسخ میدهند. آن فیل را شیعیان هندوستان برای «حجت الاسلام شفتی » فرستاده‌اند 
و بار او سپم امام « حجت الاسلام » بوده است. 

دهخدا همجنین نوشته است. رمانی علمای اصفهان که «حجت الاسلام شفتی» در 
بالای هم آنها قرار داشت. از بی کفایتی حاکم جدید شپر استفاده کرده و اوباش و 
لوطیان شر اصفبان را به‌حرکات زشت و اخذ اموال و تجاوز به‌بانوان و نوامیس مردم 


اعلی اکبر دهخدا : لمّت‌نامه دهخدا. جلد ۱۸ (تهران: مجلس شورای‌ملی: ۰6۱۳۳ صفحه‌های ۳۲۹-۳۳۰ 
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انگیزش کردند. 

«شفتی» ادعا داشته است که در یاب امام مهدی قائم (امام زمان) او دارای همان 
حقوق و اختیارات او میباشد. «شفتی» تا اندازه‌ای قدرت بمم‌زده بود که سه نفر از علمای 
زمان خود را بمنظور تأمین منافع خویش تکفیر و آنپا را از میدان بدر کرد. نویسندگان 
مذکور نوشته‌اند. افرادی که در اصضبان به‌حکم «شفتی» تازیانه زده شده‌اند. از حساب 
بیرون است. «شفتی» با دستهای خود شمار یکصد و بیست نفر را بهاتهام ارتکاب اعمال 
غیر شرعی کشته است. نکتة بسیار شگفت‌انگیز در روش اجرای مجازات‌های او این بوده 
که وی نخست با اصرار و ملایمت زیاد و ذکر اینکه خودش در روز قیامت نزد جدش برای 
متهمین شفاعت خواهد کرد آنما را وادار به‌اعتراف میکرده و سپس آنما را بیشتر با حال 
گریه با دستهای خود گردن میزده است. 

پیش از «شفتی»» در تمام درازای دوازده قرن تاریخ اسلام» عنوان «حجت‌الاسلام» تنبا 
به یکنفر داده شده بود و آنهم امام غزالی بود. ولی پس از زمان شفتی هر آخوند» 
روضه‌خوان و ملائی را « حجت الاسلام» مینامند. 

اين بود» شرح حال یک آخوند و آنمم نه یک آخوند عادی. بلکه یک 
«حجت‌الاسلام.» زورستانی‌ها. کلاشی‌ها و ستمدینی‌هائی که این آخوند به‌نام خمس و 
زکات و سیم امام رد مظالم و غیره از مردم ساده و بیجاره نموده» بجای خود» ولی با قابل 
تصور است که یک ملاأی غیر مسئول بدون دادگاه. وکیل مدافع زندان و تشریفات 
دادرسی. یکصد و بیست نفر را با دستپای پلید خود به‌نام دین و مذهب قصابی کند؟ آیا 
خمینی و دارودسته‌اش با جنایاتی که در کشور ما مرتکب شدند. روی این ملای 
جنایت پیشه را سفید نکرده‌اند؟ مادام «رونالد» یکی از انقلابیون بزرگ فرانسه بود که 
پس از روی کار آمدن «روبسپیر» مانند سایر افرادی که در انقلاب کبیر فرانسه سر 
به گیوتین باختند» او نیز اعدام شد. هنگامی که او را برای اعدام به‌سوی گیوتین میبردند . 
اظپار داشت: «ای آزادی! جه جنایاتی که به‌نام تو مرتکب نشده‌اند!» و من نویسنده این 
کتاب باور دارم» باید گفت: «ای دین و مذهب! چه سیلاب‌های خونی که مردان خدا 
(انله) به‌نام تو جاری نکرده‌اند۱» 

دین و مذهب در اصل برای آن بوجود آمد که به‌مردم درس خداشناسی داده و 
ارزشهای اخلاقی و معنویات را بين افراد بشر گسترش دهد ولی براستی و بدون تردید 
میتوان گفت که تا کنون هیچ پدیده‌ای بیش از دین و مذهب در دنیا سبب خونریزی و 
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آدم کشی نشده است . 

نویسنده این کتاب آخوندها و ملایان شیعه‌گری را مسئول افسون شدگی و 
فریب‌خوردگی ذهنی پیروان شیعه گری نمی‌شناسد. بلکه تقصیر خرد باختگی مردم را متوجه 
قربانیان این فریبکاری, یعنی خود آنپائی که هنوز دنباله‌روی این افراد هستند میداند. 
زیرا آخوندها در واقع مانند آشپزی هستند که بدون حساسیت وجدانی با مود تقلبی و 
غیرسالم غذا تهیه میکند و با افزودن ادویة دلپذ یر طعم و صورت ظاهرفریب به آن میدهد و 
بمنظور تأمین منافع فردی خود آنپا را به‌خورد مردم میدهد. حال اگر افراد مردم 
به‌فریبکاری چنین آشپزی پی بردند» ولی با این وجود مشتری پایدار غذای او شدند. گناه 
تباه کردن تندرستی و آلودگی بپداشت جسمی مردم را نمیتوان تنبا در عمل آن آشپز 
جستجو کرد بلکه این گناه خود مردم است که به‌خرید کالای فاسد چنین انسان دغلکار و 


دون سرشتی ادامه میدهند ۰ 


فلاسفه و نویسندگان» سرشت و خوی بشر را سرکش و ستمکار برمیشمارند. 
«داستا بوفسکی » در کتاب قماربان. میگوید: «وحشی‌گری. زورگوئی و کاربرد قدرت 
بیحد حتّی روی یک حشره برای بشر لت آفرین است. بشر در ذات ستمکار بوده و 
دوست دارد شکنجه‌گری کند.» «زیگموند فروید» از قول «تیتوس بلاتوس» 
نما یشنامه‌نویس معروف رومی قبل از میلاد مسیحء در کتاب خودتمدن و ارضاییهای آن. 
مینویسد؛ 5لا0تا[ 0۳00 130700 یعنی « بشر برای همنوع خود حکم گرگ را دارد۰» 
«سنت آگوستین» نیز میگوبد: «اگر به‌خاطر ترس از قدرت دولت نبود» افراد بشر مانند 
ماهی‌ها یکدیگر را میدریدند.» 

بنظر میرسدء آخوندها و آنهاثی که عنوان پیامیر امام و نما ند خدا به‌خود می‌بندند ؛ 
برای ارضای این فروزة ذاتی بشر» روشی بسیار راحت و اسان در اختیار داشته باشند. 
زیرا در حالیکه یک انسان عادی با زور بازو و نیروی بدنی به‌شخص دیگری زورگونی و 
ستمگری کرده و او را قربانی خوی تجاوزگری خود قرار میدهد و ویرا از حقوق فردی» 
مادی و اجتماعی‌اش محروم میسازد. ولی آخوند و امام و پیامبر انسانهای هوشمند و زیر کی 
هستند که خوی تجاوزگری خود را با سلاحی بمراتب خطرناک‌تر؛ ولی بسیار خوش‌ظاهر تر 
از زور بازو و نیروی بدنی افراد عادی راضی میکنند. بدین ترتیب که نخست با حربة 
فریبنده و افسونگر خدا و دین و مذهب خرد افراد مردم را می‌ربایند» سپس این افراد 
خردباخته را آلت هدفمای ستمدینی خود میسازند و آنگاه بدست داوطلبانه آنها به آسانی 
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به‌منافع فردی و نفوذ اجتماعی خود جامة عمل می‌پوشانند۰ بعبارت دیگر, در حالیکه افراد 
عادی مردم با زور بازو و نیروی جسمی خود به‌حقوق فردی, مادی و اجتماعی دیگران تجاوز 
میکنند؛ آخوند. ملا» امام و پیامبر با چراغ به‌انجام این هدف می‌پردازند و ازا ینروست که 
کالاهای گزیده‌تری ربایش میکنند. زیرا نخست خرد افراد مردم را می‌ربایند و پس از آن 
دیگر ربایش سایر دارائی‌های ماذی و يا معنوی آنها برایشان بسیار آسان خواهد بود. 
برای مثال. در حالیکه یک شخص کلاهبردار باید به‌انواع حیله‌ها و ترفندها برای ربایش 
اموال دیگران توسّل جوید. ولی پیامبر به‌راحتی از جانب اللّه آیه‌ای نازل میکند و یکی از 
وظائف مومنان به‌دین را صدقه دادن به‌پیامیر بر میشمارد. (آية ۱۰4 سوره توبه و آیة ۱۳ 
سوره محادله.) 

خوشبختانه, فجایعی که آخوندها و ملایان پس از رویداد سال ۱۹۵۷ در ابران مرتکب 
شدند. پنجه‌های آغشته به‌خون آنها را برای همه باز و آشکار کرده است. ولی اگر باز 
هم افراد مردم به‌دنباله‌روی و پیروی از آنها ادامه دهند» همانگونه که گفته شد, تقصیر 
متوجه خودشان خواهد بود نه آنهائی که به‌اصطلاح خود را روحانی نامگزاری کرده و در 
راه تأمین منافع فردی و گروهی و استوار کردن نفوذ اجتماعی خود با حربة فریبندة خدا و 
دین و مذهب. نخست خرد و سپس به‌آسانی سرمایه‌های مادی و معنوی آنهارا ربایش 
بدیپی است گناه دیگری که در این جهت میتوان به گردن آخوندها استوار کرد 
گستاخی آنا در مبالغه گوثی و تبلیغ روشی است که خود آنرا «محال عادی» در برابر 
«محال عقلی» خوانده‌اند. فقها «محال» را به‌دوگونه بخش میکنند: «محال عقلی» و 
«محال عادی.» «محال عقلی» رویدادی است که امکان انجام آن وجود ندارد و به باور آنبا 
حتّی از عبدة پیامبران نیز خارج است. مانند اجتماع نقیضین. یعنی اینکه روز و شب در 
یک زمان و در یک مکان بوجود آیند. «محال عادی» آنست که تحمق آن از نظر عقلی 
امکان پذ بر باشد. ولی افراد بشر به‌مشاهدة آن خو نکرده باشند. مانند اینکه بشر عادت 
نکرده است» بازگشت مردگان را ببیند. و یا سخن گفتن کودکی را در هنگام زایش 
مشاهده کند و با اینکه عصائی به‌اژدها تبدیل شود. «محمد جواد مغنییه» مینویسد عیب 
کار آنجاست که افراد بشر فکر میکنند هر چیزی که امکان آن از نظر عادت محال باشد. 

ازدیدة خرد نیز امکان‌نایذ یر است. 
در اینجا باید از اين سفسطه گران ترفندباز پرسش کرد آیا هیچ عقلی میتواند 
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بپذیرد که در هنگام ظهور امام زمان (گذشه از جنبة تخیلی وجود او) خورشيد از مفرب 
طلوغ کند! و آیا هیچ انسان خردوری میتواند باور کند که میان «محمد حنفیه» و «امام 
زین‌العا بدین» در بارة امامت اختلاف بوجود آمد. حکمیت را نزد «حجرالاسود» بردند و 
این سنگ به‌سود « امام زین‌العاابدین» داوری کرد.* و آیا هیچ بجه‌ای میتواند باور کند. 
الاغی در این دنیا وجود داشته باشد که بین دو گوش او یک میل فاصله باشد!" آیا هیچ 
عقلی میتواند بپذ یرد که حسین بن علی در میدان جنگ کربلا دچار استقساء شد» ولی برای . 
اینکه ابت کند در راه خدا و برای اسلام مأمورنت دارد تن به‌کشتن بدهد. انگشتان 
دستش را به‌سوی پائین گرفت و از نوک آنپا آب به‌پائین سرازیر شد! آیا این یاوه‌های 
نابخردانه‌ای را که در بیمارستانهای روانی نیز برای آنها نمیتوان خریداری یافت. میتوان 
زير مبحث‌های «محال عقلی » و «محال عادی» طبقه بندی نمود ؟ 

باشد در عصری که جبانیان با شتاب به‌سوی روشنگری و پیشرفت میتازند؛ ما هم به‌خود 
آثیم و خرد خویش را از اسارت شعبدهبازان مذهبی و فریبگران روحانی آزاد سازیم. 


ازدواح متعه (صغه) 
یکی دیگر از موارد اختلاف بین پیروان مذاهب تسنّن و شیعه گری. «ازدواج متعه» و با 
«صیعه» میباشد. «متعه» در ربان تازی از مصدر «متاع» گرفته میشود و معنی («جنس» و 
« کالا» میدهد . از نظر اسلام و آخوند زن وسیلة ارضای شپوت مرد و تولید مثل است. از 
ارو وحود زن برای مردء در واقع مانند وحود یک «متاع » و با « کالا» است. بپمین 
حپت برای ازدواج موقّت مرد با زن که ممکن است؛ تنها برای یک نوبت همخوا بگی 
انجام شود » واژة «متعه» به‌معنی «عتاع کوچک و موث» گزینش یافته است. 

پیروان مذهب تستّن با ازدواج متعه مخالفت کامل دارند. ولی این گونه ازدواج بین 
شیعیان شیوع فراوان دارد. 

فقبای نذهب شینة مشروصت ازدواج موفت و با تمه و با صینه نا بر بایهةٌ قدرت و 
اختباری که در اجتپاد دارند از تفسیر آیذ ۲6 سورة نساء گرفته‌اند. آیه مذکور حاکی 
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توا باتوی موی یکیو متا رفک 
یه جاح عم فیما نیت بو من دایص نهک علیما.» 

ترجمه فارسی آیه مذکور بدین شرح است: ‏ «ازدواج زنان شوهردار برای شما منع 
میشود» بجز زنهائی که دست راست شما مالکیت انا را برعهده دارد. اما سایر زنان 
برای شما حلال هستند به‌شرط اینکه نسبت به‌آنها هدف شپوانی نداشته باشید بلکه با 
آنپا با پاکدامنی ازدواج کنید. دادن هدیه به آنها وظیفة شماست. اما حد این عمل مربوط 
به‌توافق بین شما و زن مورد نظر است و البته در حدی که بین شما و زن مذکور توافق 
حاصل میشود گناهی برا یتان وجود ندارد.» 

مفسران قرآن عبارت «دست راست» را به‌زنهائی که در جنگبا دستگیر میشوند: تعبیر 
کرده‌اند. تاریخچه و منشاء تفسیر این آیه برمیگردد به‌صدر اسلام و زمان محمد بن 
عبدالله. شرح موضوع بدینقرار است که در زمان خود محمد بن عبدالله بر پاية آن قسمت 
از آية مورد نظر که دلالت بر «حصول رضایت زن برای ازدواج با دادن هد یه و مال به‌او» 
را دارد. ازدواج متعه و یا موقتی برقرار بود. ولی این روش نابخردانه فردی و اجتماعی. 
براستی آنقدر از نظر ارزشهای انسانی و آثار اجتماعی آن زشت و زیان آور بود که 
عمر بن‌الخطاب خلیفه دوم در رمان خلافت خودء آنرا منم کرد و گفت: «متعتان محَلتان 
کانتا معلی عپد رسولالله ان اخرمیما و اعاقب بقملتا: متعةالخج ۲ متعةّالنسام»» ی 
«دو متعه در زمان پیامبر حلال بود» ولی شا را حرام و ارتکاب کننده آنپا را محازات 
میکنم. آتدو عبارتند از: «حج تمتع و متعه زنان۰» 

بعدها فقمای شیعه‌گری برپاية آن قسمت از آي مذکور که میگوید: « قما بو 
ی وه وه رس ...» یعنی میل مرد به‌زن برای پیوند جنسی با او و رضایت زن 
برای ورود به‌را بطة مذکور را بر پاية توافق زن و مرد روی مال و هدیه جائز دانسته است. 
ازدواج موقّت و یا «متعه» را از نظر قانون شرع اسلام مجاز اعلام کردند . 

شیخ صدوق در کتاب من لابحضره‌الفقیه که یکی از چپار کتاب مقدس فقه 
شیعه گری را تشکیل میدهد, نوشته است. امام جعفر صادق گفته است» کسی که به‌رجعت 
ما ایمان ندارد و متعه (عقد موقت) را حلال نداند ازما نیست. 

گروهی از پژوهشگران, «صیفه» و يا «ازدواج متعه» را یک نوع کلاه شرعی برای 
فحشاء و گروه دیگری که با نظر ملایم‌تر و مثبت‌تری به‌این پدیده می‌نگرند. آنرا وسیله‌ای 
برای رواخ فحشاء پرشمرده‌اند. با توحه به‌اینکه در ازدواج متعه؛ نفقه. طلاق و ارث وجود 
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ندارد و درحالیکه در ازدواج دائم» زن مدّت سه ماه و ده روز عده نگه میدارد. در ازدواج متعه 
عده تنها 4۵ روز است, میتوان گفت که ازدواج «متعه» یک نوع فحشاء شرعی است که 
نه‌تنپا به‌ارزشمای انسانی زن داغ ننگ میزند و شخصیّت او را لکّه‌دار میکند بلکه از نظر 
روانی نیز سبب میشود که چون زن بدن خود را در برابر گرفتن مبلفی پول برای مدت 
معینی به‌مرد میفروشد و آلت ارضاء نفسانیات مرد میشود در خود احساس حقارت و 
خود کم بینی میکند و اين امر ممکن است سبب بسیاری از ناراحتی‌های روانی برای او 
بشود . 

نویسنده از آفراد آگاه شنیده است که قربانیان این روش غیر اخلاقی معمولاً در مراکز 
مذهبی. مانند صحن‌های مزارهای امامپا. امامزاده‌ها, مساجد و روضه‌خوانیها متم رکز 
میشوند و مردهائی که در جستجوی چنین زنمائی هستند. در اماکن مذکور به‌شکار آنا 
می‌پردازند. نویسنده خود در زمانی در محوطه سبز اطراف حرم امام رضا در شپر مشبد 
س رگرم قدم زدن و بررسی چگونگی اوضاع و احوال آنجا بودم که ناگپان زن سالخورده‌ای 
به‌من نزد یک شد. نخست فکر کردم شاید او قصد گدائی دارد. ولی مشاهدة سرووضم تا 
اندازه‌ای آراسته‌اش مسیر فکری‌ام را تغییر داد. پس از پایان سخنانش برایم روشن شد 
که تمام ابعاد فحشاء عادی در ازدواج صیغه و با «متعه» نیز وجود دارد . خوانند گان ارجمند 
بخوبی متوانند سخنان آن زن را حدس بزنند. وی اظمار داشت: «اگر شما به‌صیفه نیاز 
دارید. من خانم جوان؛ محترم و خوش‌اخلاقی را می‌شناسم و حاضرم او را به‌شما معرفی 
کنم.» 

اگر نویسنده بخواهم تمام واقیّت را شرح دهم باید اضافه کنم که من از روی 
کنجکاوی پرسش کردم: «شرابط انجام این کار چیست؟ چقدر هزینة آن خواهد شد و 
آیا شما نیز انتظار دریافت پاداشی را دارید یانه؟» پاسخ داد: «شرا یط موضوع بستگی 
به‌میل و اراده و رضایت شما و آن خانم دارد و من در این باره نمیتوانم چیزی بگویم. ولی 
مورد دوم» یعنی پاداش منء بستگی به‌لطف و کرم شما دارد.» 

آنجه که از مفپوم آية ۲4 سورهٌ نساء و روش انجام تشریفات این عمل پرمیاید آنست 
که در اين بحث به‌اصطلاح شرعی, تما عامل « پول» یعنی مرکز ثقل فرهنگ تازی مورد 
توجه قرار دارد. بعبارت دیگر. اگر زن و مرد در هنگام عفد قرارداد همخوا بگی روی 
داد و گرفت پول, توافق کنند عمل شرعی بوده وآنما میتوانند به گونة شرعی و آزادانه با 
یکدیگر پیوند جنسی برقرار کنند» ولی اگر پیش از پیوند جنسی بین زن و مرد در بارة 
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پول گفتگو و توافق نشود آنوقت عمل یر شرعی بوده و «شلق» در انظار همگانی جای 
« بول» را خواهد گرفت. 

بپرحال, صیفه و یا فحشاء شرعی یک رسم ناپسند اجتماعی و از پس‌مانده‌های رسوم 
و آداب بیا بانی تازیهبای ۱/4۰۰ سال پیش صحراهای عربستان است که بر فربودی بانوی 
والای ایرانی سنگینی میکند و در دگ رگونیبای اجتماعی و فرهنگی که با فروپاشی رژیم 
فاسد آخوند یسم در ایران روی خواهد داد. این رسم ناشایست تازی‌نشان نیز باید از 
فرهنگ تابناک ایرانی زدوده شود . 


حیلت و مکر است فقه و علم و خوی او 
نیست ذانا که او محتال یسا مکار نیست 


ناصر خسرو 


وارةُ «تفیه» در زبان عربی از ريشة «اتقی» یتقی» به‌معنی «محافظت کردن خود» گرفته 
: میشود و واژه مهم «تقوا» به‌معنی « پرهی زکاری ویا خداترسی» نیز از همان ریشه گرفته 
میشود. ولی» مفهوم مذهبی این واژه در شیعه گری « پنبان کردن عقیده و ایمان» میباشد. 
بین تمام مذاهب و ادیان جان. اصل «تقیه» تنها بوسیله پیروان مذهب شیعه به‌مورد اجرا 
گذاشته میشود. فقمها و بنیانگزاران شیعه گری در دفاع از اجرای عمل «تقیّه» بوسیلة 
پیروان این مذهب میگویند» چون گروند گان مذهب شیعه گری نسبت به پیروان مذهب تستن 
در اقلیت بوده و پیوسته بسبب عقاید ویر مذهیی خود. مورد آزار و اذیّت آنها قرار 
گرفته‌اند. از اینرو برای نگهداری از خود و جلوگیری از نابود شدن اصول و عقاید 
شیعه گری بوسیلة پیروان تسنّن, به‌اصل «تقّه» و کتمان کردن عقاید مذهبی خود روی 
آورده‌اند . 
در برابر استدلال مذکور. منتقدان اصل «تقیه» معتقدند که پناهجوثی پیروان 
شیعه گری به‌اصل «تقیه.» روش بسیار ساده‌ای است که آنمبا را در برابر معتقدات پوچ و 
بی‌اساسشان نسبت به‌اصول اسلامی حفظ میکند. بویژه اینکه چون پیروان شیعه گری. 
هیچ دلیل و منطق خرد گرا یانه‌ای ندارند که ثابت کنند. محمد ین عبداللّه پیامبر اسلام, 
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علی‌بن ابیطالب را به‌جانشینی خود برگزیده از اینرو هر زمانی که با موضوع حقانیت غیر 
قابل انکار خلافت ابوبکر پس از محمد بن عبداللّه و اينکه خود علی با سه خلیفة پس از 
۱ محمد بیعت کرده و خلافت آنها را تأیید نموده است. روبرو میشوند به‌تقیه می‌پردازند و 
میگویند خود محمد نیز اصل «تقیه» را تأیید کرده است.۲ 

پیروان شیعه گری عقیده دارند » علی بخاطر جلوگیری از خونر یزی؛ به«تقیه» پرداخت 
و در برابر خلفای سه‌گانه‌ای که پس از محمد خلافت را از او ربایش کردند؛ به‌جنگ و 
مبارزه دست نزد. بدین ترتیب. اگرجه شیعبان خود را پیرو علی میدانند» ولی هر زمانی که 
سخن از ربایش حقّایّت علی بوسیله خلفای سه‌گانه بمیان می‌آید. علی را به‌ترسوئی و 
بیکفایتی محکوم کرده و بر خلاف اينکه ادعا میکنند , علی‌دوست هستند» همانگونه که 


نسبت به‌سایر مسلمانان |براز نفرت میکنند» علی را هم مورد تنفر قرار میدهند .* 
معین‌الاین میرزا مخدوم دراللواقید لبنبان‌الروافید۱ مینویسد. یکی از موارد سوء 

استفاده پیروان شیعه گری از اصل «تَقیّه» انکار رابطه دوستانه بین علی‌بن ابیطالب و 
عمر بن الخطاب. خليفة دوم مسلمانان است. زیرا علی دختر خود «امه کلئوم» را در دوازده 
سالگی با نهایت میل و رفبت به‌عقد ازدواج عمردرآورد و اين ازدواج سبب نزد یکی ویژه‌ای 
بین علی و عمر شد. ولی» چون پیروان شبعه گری نمیتوانند اعتراف کنند که علی و عمر 
ا] دارای روابط نزدیک دوستانه بودند» از اینرو میگویند» علی‌بن ابیطالب دخترش را 
به پیروی از اصل تقیّه به‌عقد ازدواج عمر در آورده است. اگر عقاید شیعیان در این باره 
درست باشد و علی روی اصل «تقیه,» دخترش « امه کلئوم» را به‌عمر به‌زناشوتی داده باشد , 
در اینصورت باید گفت که بین عمر و «امهکلئوم» عقد ازدواج صحیح و شرعی وجود 
۱ نداشته و «امه کلثوم» با آگاهی کامل پدرش علی و برادرانش حسن و حسین با عمر رابطة 
۳ زنا داشته است. نه زناشوثی شرعی. «میرزا مخدوم» می‌افزا ید. چگونه شیعیان میتوانند باور 
۱ کنند که علی دخترش را به پیروی از اصل «تقیه» به‌عقد ازدواج عمر درآورده و اهل بیت 


"احمدبن زینی دهلان» رساله فی کیفیاتالمناظره مع الشیعه والراد علیهم (قاهره: ۱۳۲۳ ): صفحه‌های ۰4۵-10 
*بوالحسین محمد بن احمدالملاتی» التنییه والراد علی اهن‌الاهوی والیضاء به کوشش دبرینگ (استانبول » 
۲) صفحه‌های ۰۲-۲۵ 
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محمد که به‌خانواده عصمت معروف هستند » به یذ برش این عمل تن درداده‌اند ۲۹ 

تاریخچه تقیه گری در مذهب شیعه از زمان محمد باقر و جعفر صادق امامهای پنجم و 
ششم شیعیان آغاز میشود. در این زمان شیعه گری بعنوان یک مذهب مستقل پا به‌عرصة 
وجود نپاد و پیروان مذهب مذکور بیرحمانه بوسیله امویان و عباسیان مورد آزار و ادیت 
قرار گرفتند. از اینرو, دو امام مذکور به پیروان خود توصیه کردند که یا در برا بر مخالفان 
عقبدتی و مذهبی خود» آثین دینی خویش را کتمان کنند و يا به‌اجرای اصل «تقیه» 
بپردازند. نکته میم در بارژ اصل «تقیه» آنست که این روش برای بیروان مذهب 
شیعه گری بیشتر جنبة عقیدتی و معنوی دارد. نه یک روش ساد؛ عملی. در مذهب شیعه گری 
روش «تقيّه» بر پایه سه آیه قرآن استوار شده است. آیه‌های مذکور و ترجمه فارسی آنبا 
به‌شرح زیر است: 

آیة ۲۸ سور آل‌عمران: « "لَاید مود الکنفین آولسآء‌ین ‏ دون المومنی‌وَمن 
شک کیک یراق نکییلکن‌کتفراینهر ‏ تن رالات 
مر .» 

«نبا ید موّمنون (اهل ایمان) را نادیده بگیرید و با کافرین دوستی گزینید و هر کس 
چنین کند را بط او با خدا قطع خواهد شد مگر اینکه این کار برای پرهیز از شر کافران 
انجام بگیرد و خدا شما را از مکافاث نی تزساند او بازگتت هنة به‌سوی خدا خواهد بود .» 

آیذ ۱۰۹ سورة نحل: « مرش یبن رای یی لامن ره وب مین 
لایمن ولکن تن رح بالکفرصَد را فعض مر الم وله عدابک عَظیم.» 

«هر کس به‌خدا ایمان آورده نه به‌زبان, بلکه از روی اجبار کافر شود و ایمانش در دل 
ثابت بماند (مانند یاسر عمار) یا با اختیار و هوای نفس دلش آکنده به‌ظلمت کفر شود.بر 
آنپا خشم و غضب خدا و آتش سخت دوزخ خواهد بود.» 

آیة ۲۸ سورة مومنون: « وقالرَجلمونْیّنَ ال فرعور ی کنمرايمته: آنتنلوت‌رملاآن 
ول رت کشت ین یک ورف سکن اه نوینیش سا 
ب جک بش ای ید اه لایدی من موم رکنات .» 

«و مردمومنی از آل فرعون که ایمانش را پنان میداشت به‌فرعونیان گفت, آیا مردی 
رابه‌جرم اینکه میگوید پروردگار من خداست میکشيد در صورتیکه با دلائل روشن از جانب 
خدا نزد شما آمده است. اگر او درمگوست. گناه دروخش بر خود اوست (لیکن) اگر 
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راستگو باشد از آنچه شما را برحذر میدارد. بر شما واقع خواهد شد و خدا مردم ستمکار 
دروفگورا هرگز هدا بت نخواهد کرد.» 

مفسران شیم قر آن عقیده دارند آیهةٌ ۷۰۲ سورة نحل به«عمارین یاسر»» یکی از یاران 
محمد بن عبدالله و از پیروان مبم علی مربوط میشود . «عمار ین پاسر » مرد سالخورده و 
علیلی بود که بوسیل؛ قریشی‌ها دستگیر شد و زیر شکنجة آنپا اعتراف کرد که به‌اسلام 
ایمان ندارد و خدایان اجدادی قریشی‌ها را پرستش میکند. ولی. محمد از گفتة او دفاع 
کرد و اظپار داشت. عمار سرتا پا یکپارجه ایمان است. 

پیش از اینکه این بحث را ادامه دهیم, باید به‌اين نکته اشاره کنیم که هر انسانی که 
از شمور نسبی برخوردار باشد» تردید نخواهد کرد که متن این آیه‌ها به‌انسان درس 
ناجوانمردی و پشت با زدن به اصول اخلاق و شرافت و ارزشهای انسانی را فیدهد. زیرا» 
چگونه انسانی که نسبت به‌دیگری احساس دشمنی» کینه‌توزی و یا دست کم نفرت دارد» 
میتواند با دروغ و حیله و تزویر خود را دوست و يار او نشان دهد و در ضمن شرافت و 
جوانمردی خود را حفظ کند. و آیا از نظر اخلاقی درست است» کسی که نسبت به‌دیگری 
احساس دشمنی دارد» نظر او را با تظاهر به‌روش دوستانه به‌خود جلب کند و سپس در عالم 
دوستی او را فریب دهد و در بارةٌ وی روشی دژآهنگ بکار ببرد! آیا هنگامی که انسان خود 
را در کنار شخصی قرار میدهد که آن شخص در باطن با او دشمن؛ ولی در ظاهر خود را 
دوست او نشان میدهد» میتواند هنگام آميزش با چنین شخصی, از اذیت و آزارش مصون 
بوده و اهنیت جسمی» جانی و غیره داشته باشد. این روش یکی از فروزه‌های تازیم‌ای بیابانی 


. است که به‌قول «الکتامی» یکی از شعرای دورةٌ جاهلیت برای بدست آوردن چند خرما از 


پشت بیکدیگر خنجر میزدند. این همان روشی است که محمد بن عبدالله برای از پادر آوردن 
دشمنانش مانند» « کعب‌بن اشرف»» «عصما دختر مروان» و «ابوعفک»" بکار برد و سپس 
اين روش ورخح وناانسانی را در متن آیه‌های مذکور قرار داد. 

امام جعفر صادق نیز با البام از آیه ۱۳ سوره حجرات که میگوید: « ۱ رمک 
نات آتتک.» یعنی «براستی که گرامی‌ترین شما نزد خداوند پرهیزکارترین 
شماست.» گفته است: «ان اعیلکم عندالله اتقیکم.» یعنی «شایسته‌ترین شما از لحاظ 


"برای آگاهی از روش ناجوانمرداته کشتار این افراد به کتاب زیر مراجعه فرمائید: دکتر روشنگر» کوروش بزر گ 
و محمد ین عبدالل (سانفرانسیسکو: انتشارات پارس, ۰۱۳۹۹ صفحه‌های ۰۵۵-۵۹ 
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انجام وظائف مذهبی نزد خداوند کسی است که بخوبی تقیه کند.»" گفته‌های دیگری نیز 
در موضوع «تقیه» به‌سایر امامپا استناد داده شده است. مانند «لاایمان لمن لاتقیه له.» 
یعنی «کسی که تقیه نکند ایمان ندارد.» و «لادین لمن لاتقیه له۰» یعنی «کسی که ایمان 
نداشته باشد تقبه نخواهد کرد.»" همجنین «مثل مومن لاتقیه له کمئل جسد لارآس فیه.» 
یعنی «کسی که تقیه نکند مانند جسدی است که سر نداشته باشد.»" شیخ صدوق. یکی 
از بزرگترین فقهای شیعه گفته است: «نسخ تقیه تا ظهور امام زمان که مذهب شیعه دین 
همگانی نخواهد شد مجاز نخواهد بودء»۱۹ 
«تقیّه» آنقدر در شیعه گری رواج دارد که براستی میتوان سنی‌ها را شیعیانی دانست که 
در حال «تقیّه» هستند. پیروان شیعه‌گری معتقدند. غیبت به‌اصطلاح امام زمان در سال 
(۲۲۰ هجری قمری | ۸۷6 میلادی) تقیه‌ای بوده که برای حفظ جان وی انجام گرفته 
است. 
نکتة شایان توجبی که در بارة اصل «تقیه» در مذهب شیعه گری وجود دارد و ه رگونه 
بدآفندی را از پیروان این مذهب سلب میکند. آنست که شیعیان نه تنپا این اصل را در 
برا بر مخالفان خود. بلکه بین خود نیز بکار می‌بندند. برای مثال» در حدیث آمده است 
که سلمان فارسی که از باران نزدیک محمد بن عبداللّه و علی بن | بیطالب بودء آگاهی‌هاو 
دانش ویژه خود را حتّی از ابوذر غقاری که او نیز از باران و نزدیکان محمد و علی هر دو و 
نیز همیار خود سلمان فارسی بود. پنبان میکرد. دلیلی که از قول امام زین‌العا بدین برای 
این امر آورده شده. اینست که چون ابوذر غمّاری توانائی نداشت» اهمیت دانش سلمان 
فارسی را درک کند. از اینرو هرگاه از دانش او آگاهی مییافت. مجبور بود. با او را بسبب 
داشتن آگاهی‌های مذکور سرزنش کند و یا بعنوان یک رافضی او را بکشد. در واقع» امام 
زین‌العا بدین با این گفته خواسته است بگوید که اگر ابوذر غّاری میدانست در افکار 
سلمان فارسی چه میگذرد. او را میکشت و بنابراین سلمان فارسی با پنهان نمودن افکار 


"محمد بن مرتضی محسن الفیض؛ تفسیر الصافی (ا یران: ))۱۸٩۳‏ صفحه ۰1٩۱‏ 
"احمد بن محمد الباقر» المحاس: به کوشش محمد صدایق بحرالعلوم (نجف: )۱٩۳4‏ . صفحه ۰۲۰۳ 
"الحسن بن علی عسکری: تفیر (هندوستان لاک‌نو: ۰6۱۸٩۳‏ صفحه ۰۱۱۳ 
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خود از سلمان فارسی: «تقیه» کرده است ۱ 

علابه ملاً محمد باقر مجلسی که سرآمد فقهای شیعه بشمار میرود افسانة شیرین و 
شگفت‌انگیزی در بارة علائم ظهور امام زمان در جلد سیزدهم بحارالائوار ۱۷ بیان کرده و در 
ضمن بیان افسان؛ مذکور نکته‌ای در بارف چگونگی تقیه کردن امام رضا شرح داده که 
یاد آوری و بازنمود آن بسی دل‌انگیز به‌نظر میرسد . مجلسی مینویسد « بزنطی» در کتاب 
قرب الاسناد . روایت میکند که امام رضا به‌او گفته است» جدش امام جعفر صادق از امام 
محمد باقر نقل کرده است که نخستین علامت ظپور امام دوازدهم. سال ۱۹۵ خواهد بود که 
در این سال بنی‌هاشم جلای وطن میکنند و «در سال ۲۰۰ خدا هرچه میخواهد میکند.» 

بدیپی است به گونه‌ای که ميدانيم. نه تنها اکنون آن سالپا سپری شده. بلکه سده‌ها 
نیز از آن زمان میگذرد و هنوز از ظپور امام زمان, غیر از افسانه‌های ملاّیان شیعه گری اثری 
دیده نشده است. آنوقت؛ مجلسی زیر عنوان «توضیح مولف» در بارةٌ حدیث مذکور 
مینویسد. منظوراز علامت ظمور امام زمان در سال ۰۱۹۵ نزاع ین امین و مأمون برسر خلافت 
بوده است که بر اثر آن بسیاری از بنی عباس جلای وطن کردند . . سپس وی می‌افزاید؛ امام 
رضا از روی تفیه بنی‌هاشم را نام برده است. 

از شرح افسانةٌ سرگرم کنندهُ مذ کور و توضیح مجلسی» دست کم دو نتیجه ساده گرفته 
میشود : ۱- دروغبا؛ مکرها و روشهای حیله گران‌ای را که اماهبا برای فریب دادن پیروان 
خود بکار برده‌اند» باید حمل بر تقیه کرد. ۲- ارتکاب مکر و حیله بوسیله امامپا» چون 
به‌سرپوش شرعی تقیه هزین است» ساحت ذانی معصومیت» بیگناهی و تنزه امامپا را خدشه‌دار 
نخواهد کرد. 

پایه و اساس مذهب شیعه‌گری, برامتی آنقدر سست و بی‌بنیاد است که فقهای 
مذهب تشیع در پاسخ به‌انتقادات تلوری مذ کور درمانده شده و بفیر از انکاء به‌اصول جزمی 
آیات قرآن و احادیث باقیمانده از امامپا چارة دیگری ندارند. برای مثال» «هنری 
کوربین» از اسلام‌شناسان مذکور میگوید: «اگر آموزشهای امامها به گونه‌ای که خودشان 
ادعا میکنند. تا شامل اصول و احکام شرعی و چگونگی اجرای آنها ميشد. هیچ دلیلی 


"کلینی. اصول کافی. جلد اول؛ صفحه 4۰۱؟ حسین بن محمد نوری طبرسی؛ نقاس الرحمان من فضاثل سلمان 
(تبران: ۰۱۲۸۵ صفحه‌های الف ۰۲۸ ب ۱۷. 
"مجلسی: مهدی موعود . 
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وجود نداشت که آنبا به‌اصل تقّه نیاز داشته باشند.۷۷ نویسندگان دیگر میگویند. 
اگرچه آیات قرآن, احادیث امامپا و تفسیرهای فقها حاکی بر اینست که تقیه باید 
به گونة استثنائی در حالت ناجاری بکار رود» ولی اصل مذ کور در شیعه گری به‌شکل قاعده‌ای 
درآمده که هر گاه مصلحت شخصی افراد ایجاب کند از آن برای منافع شخصی خود بهره 
خواهند گرفت. به گونه‌ای که میتوان گفت. تقیّه جای خود را در شیعه گری به‌ریا و دوروئی 
و ترس داده است. 

باتوجه به‌شرح بالا به‌قول یکی از نویسند گان, امروز تقیه از پوشش مضبوم پیشین خود 
که کنمان معتقدات مذهبی برای حفظ خود از خطر میباشد. خارج و دارای مفاهیم 
گوناگونی شده است. این مفاهیم را به‌چهار گروه میتوان بخش کرد: (۱) تقیه اکراهیه. 
(۲) تقیه خوفیه, (۳) تقبه کتمانیه, (4) تفیه مداراتی. 
«تقیه اکراهیه» عبارتست از اجرای دستور یک فرد ظالم, برای حفظ جان خود از خطر 
نابودی. اگرچه تعریف این نوع تقیه از سایر انواع «تقیه» ساده‌تر بنظر میرسد. ولی مضبوم 
و مکانیسم آن از همه پیچیده‌تر است. این نوع «تقیه» به‌شرایط سیاسی شیعیان مربوط 
میشود و اشکال بزرگ آن اینست که تشخیص ستمگر و دادن این عنوان به‌او کار ساده‌ای 

«تقیه خوفیه» عبارتست از انجام اعمال و فریضه‌هائی که بوسیله رهبران مذهبی تسنُن 
وضع شده و باید بوسیلة اقلیت‌ها برای حفظ جانشان در برابر اکثریت در کشورهای سنی 
اجرا شود. 

«تقیه کتمانیه» عبارتست از پنهان کردن معتقدات مذهبی و انجام عملیات زیرزمینی 
برای رسیدن به‌هدفهای مذهبی در زمان ناتوانی و نبودن امکانات لازم برای تبلیغات آشکار. 

«تقيةُ مداراتی» عبارنست از همزیستی مسالمت آمیز با اکثریت سنی. شرکت در 
مجامع اجتماعی و مذهبی آنها بمنظور حفظ یگانگی اسلام و ایجاد یک دولت نیرومند 
اسلامی برای تمام مسلمانان." 

همان نوبسنده از قول انتقاد گران اصل «تقیه» مینویسد» برپاية گروه‌بندی مذکور. 
چون شیعیان در اقلیت هستند. از یک سو به‌خود اجازه میدهند هر زمانی که با خطر جانی 
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0 روبرو شدند. اعتقادات دینی خود را کتمان کنند و از دگرسو پنپان نگهداشتن عقاید دینی 


۱ خود را بمنظور پیروزی ایدئولوژی مذهبی خود الزام آور میدانند۳۰ بنابر آفچه گفته شد. 

انتقادگران اصل «تقیه» معتقدند؛ «تقیه» روشی است که افراد ترسو و ناتوان هغز بمنظور 
۱ خودداری از روبرو شدن با واقعیات و مبارزة شرافتمندانه برای پیشبرد ایدئولوژی مذهبی خود 
بکار میبرند و بدینوسیله وجدان مذهبی خود را از احساس گناه بسبب پشت کردن به‌واقیّات 


۱ ازاد میسازند . انتقاد گران «تقیه» میگویند» پافشاری امامپا در لزوم «تقیه»» در وافع تجویز 
آفربنش یک سازمان تا برای نگبداری معتقدات شیعه گری و تبلیغ آنباست. گذشته از آن 
اصل «تفیه» با یکی از اصول مبم اسلام که «امر به‌معروف و نمی از منکر» میباشد» تضاد 
آشکار دارد. زیرا چگونه همکن است» یک مسلمان شیعه لباس «نقیه» به‌تن کند و با پنبان 
کردن عقاید و افکارش از دیگران» آنهارا به کار خوب هدایت و یا از دست زدن به کار زشت 
بازشان دارد . ۱ 

با وجود اینکه «تقیه» یکی از اصول انکارناپذ یر مذهب شیمه گری بوده که کاربرد 
آن بوسیله فقبا برای شیعیان واجب دانسته شده و برپاية آنچه که گفتیم, بجز «دروغ 
شرعی» مفبوم دیگری برای آن نمیتوان یافت, «دکتر محمد بپشتی» و «دکتر جواد 
باهنر» که اولی رتیس شورایمالی قضانی و دومی نخست وزیر رژیم روح ال خمینی بودند و 
هر دو بوسیله مخالقان حکومت جمپوری اسلامی کشته شدند» در کتاب فلسنه اسلام؟ 


مینویسند» «دروغ» ريشه و اساس تمام مفاسد روی زمین میباشد. این دو نوبسنده با تجلی 
این گهر علمی يا از وجود اصل «تقیه» در شیعه گری ناآگاه بوده و یا در نوشتن مطلب 
مذ کور به‌ریاکاری و عوامفریبی دست زده‌اند. زیرا» اگر نویسنده‌های مذکور میخواستند 
نیوند علمی خود را حفظ کنند» میبایستی در بحث مربوط به«دروغ» که زیر عنوان «خصائل 
نکوهیده شخصیت» شرح داده‌اند. دروغ را به‌دو گروه بخش بندی میکردند: یکی «دروغ 
عادی» و دیگری «دروغ شرعی» و اصل «تنیه» در شیعه گری را زیر عنوان «دروغ شرعی » 
توجیه میکردند . 


آنچه که از گفتار این بخش نتیجه گرفته هیشود آنست که «تقیه» روشی است که 


به انسان درس نادرستی» خودنگری» ربا و دوروئی میدهد. تقیه را ميتوان روش افراد ترسر 
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اختلافات مذاهب شیعه گری و تسنن ۱:۷ 


بی‌اراده و دژآهنگ بشمار آورد. چنین اصل و روشی میتواند» تنپا در میان افرادی مانند 
تازیبای بیابانی عربستان که از فرهنگ انسانی نشانی نداشتند» یافت شود . براستی میتوان 
گفت؛ اللبی که پس از شکنجه شدن «عمار یاسر» آیةٌ شمارة ۱۰٩‏ سور نحل را به‌محمد 
الپام کرده و گفتار دروغ «عمار یاسر» را در انکار دین خود مجاز و اخلافی شمرده» چنین 
خداوندی یا الله و خدانی بوده که تازیبا بت او را فرنبا درون خانه کعبه پرستش میکرده‌اند 
و با شیطانی برده که از آیه‌های ویژه خود به‌محمد البام کرده و الله توان کنترل او را 
نداشته است که نگذارد » پیامبرش را فریب دهد . خدائی که چنین آیه‌ای را ب‌محمد الپام 
کرده؛ همان اثله گمراه کننده» مکار (و آنهم بسیار مکر کننده‌ای) بوده که محمد در آیه‌های 
۲ و ۱۳ سور نسا ای ۳۳ سوه رعد» آیه‌های ۲۳ و ۳٩‏ سور زمر آیه ۸ سور 
فاطر» آیه‌های ۳ و ۱۸۰ سوره اعراف» آیذ ۳۰ سور انفال» آیذٌ ۵4 سور آل‌عمران و 
غیره از آن سخن رانده است. زیراه خداوند واقعی که از هر عیب و نقصی پاک و منزه 

ست؛ هیچگاه به‌بنده اش درس گمراهی و هکر و حیله نمیدهد و او را به‌راه غیر راست 
رهنمون نمشیود . همانگونه که ازدواج «متعه» و يا «صیفه» یک پوشش شرعی برای فحشاء 
هیباشد» همانسان نیز «تقیه» یک لباس شرعی برای دروغ» ریا دوروئی و ناجوانمردی است. 
آن گروه از افراد ترسو و بی‌ارزشی که خود را به‌پوشش ننگ آور «نفیه» آلوده میکنند» 
به‌یقین دریوش‌مردانی هستند که از نیوند مردانگی بجره و نصیبی ندارند. نوشتارهای ادبی 
ایرانیان پر است از حماسه‌های رادمردانی که دلیرانه در راه بدآفند از عقیده و آئین خود 
ایستادگی کردند و قبرمانانه در راه عفیده» آنین» ملت و هیبن خود جان باختند. اگر مرد 
تازی نژادی به‌نام «عمار یاسر» زیر شکنجه قریشی‌ها از ترس و فرومایگی به‌دروفگونی 
برداخت و دین و آئین خود را انکار کرد و الله تخیلی و یا شیطانی محمد» آیه‌ای به‌او البام 
کرد و عمل «عمار یاسر» را هجاز دانستء ولی رادمردان حماسه آفرین ایرانی ؛ مانند بابک 
خرمدین‌ها» عمادالدین فسیمی‌ها» حسین‌بن منصور حلاج‌ها» احمد کاشی‌ها و عین‌القضات‌ها 
که ارزشمای انسانی آنبا از فرهنگ تابناک ایران نشان گرفته بودء بین مرگ و انکار عقاید 
خود» حاضر شدند. قاتلانشان بدن آنبا را قطعه قطعه کنند و به‌ننگ انکار عقیده و آئین خود 
تسلیم نشوند . برای مثال» زمانی که احمد کاشی روی عقیده» ملایان در بارةٌ افسانا آفرینش 
جبان ۰66011001510 خط بطلان کشید» او را نزد شاه‌عباس بردند. وی احمد کاشی را 
به کشتن تهدید کرد تا او را ه‌توبه کردن از عقایدش وادار کند . ولی احمد کاشی گفت: 
«ما را از کشتن باکی نیست.» عمادالدین نسیمی نیز اگرچه میدانست پافشاری در افکارش 
به‌ابودی اش خواهد انجامید؛با این وجود گفت: 


۱۹۸ شیعه گری و امام زمان 


مشتاق گل از سرزنش خارنترسد ‏ جویای رخ یاره زانمیار ترسد 
عیار دلاور که کند ترک سر خویش از خنجر خونریز و سر دار نترسد 
عمادالد ین نسیمی, همچنین در انتقاد از آخوندها و صوفیان گفته است» آخوند. صوفی 
و ملا؛ نمایندة نیروهای ارتجاعی جامعه. شعبده باز راهزن, دغلکار و مطیع شیطان هستند. 
در آغاز این بحث گفیم که «تقیه» از نظر واژه, برادر اشتقاقی «تقوا» به‌معنی 
پرهی زکاری میباشد. حال پس از بازشکافی ژرفی که از اصل «تقیه» در شیعه گری بعمل 
آمد. در بایان این بحث باید بگوئیم» اگر «تقیه» یعنی تظاهر دروغین و نیرنگ و دورونی در 
گفتار و منش یکی از نشانه‌های پرهیزکاری در شیعه‌گری باشد پس باید به‌حال آنبانی که 
قربانی نابرهی زکاری و خیانت و جرم پیشگی پیروان این مکتب قرار میگیرند؛ گریست."۲ 


تأویل (تفیر) 
یکی دیگر از اختلافات مهم مذاهب شیعه و تسنُن. موضوع «تأویل» و یا «تفسیر» در 
مذهب شبعه گری است. فقمای شیعه گری معتقدند» اصول و احکام قرآن و احادیث و حتی 
چگونگی رای آنها را نه تنها باید از مفاهیم ظاهری و بیرونی آنپا درک کرد بلکه باید 
به‌حفیق نفس درونی آنها نیز توجه داشت. دلیل این امر بر بای معتقدات پیروان 
شیعه گرد نست که اصول و احکام قرآن بوسیل؛ جبرئیل فرشته به‌محمد دیکته شده و از 
اینرو در موارد لزوم باید از ظاهر و یا خارج مفاهیم اصول و موازین قرآن با «تأویل» و 
«تفسیر » به‌ماهیت و ذات احکام قرآن پی‌برد. ولی؛ فقهای مذهب تستّن عقیده دارند که 
اصول و احکام قرآن بطور مستقیم از خداوند به‌محمد وحی شده و از اینرو قابل «تأویل» و 
«تفسیر» نیست. فقبای شیعه گری در تفسیر اصول و احکام قرآن تا آنجا پیش میروند که 
میگویند. حتی هنگام درک مفاهيم ظاهری آیات قرآن باید به‌ماهیت درونی آنبا نیز 
پی برد . 

فقبای شیعه گری «تأویل» و «تفسیر» اصول و موازین قرآن را کار امام و مجتمد 
میدانند. بدیمی است که این اختیار و روش. پیوسته دکٌان منفعت خصوصی و نفوذ 


"میگویند. پس از انقلاب ۱۳۵۷: یک مسیحی ایرانی» مسلمانی را مورد خطاب قرار داد و درحالیکه به‌روح ال 
خمینی اشاره میکرد, گفت: «اين که امامتونه و اینهمه خونریزی و جنایت میکنه» پس وای به‌شمرتون.» 


اختلافات مذاهب شیعه‌گری و تسنن ۱۹۹ 


آخوندها و ملأیان را گرم و پر رونق نگهمیدارد. مللٌیان بر پاية اصل «تفسیر و یا تأویل 
اصول و احکام اسلامی» ادعا میکنند که چون اختیار دارند. اصول و احکام قرآن و 
احادیث را در جبت نیازهای روز افراد جامعه اسلامی تفسیر کنند. از اینرو مذهب 
که کرو ازع پیشرفته‌تر و انسانی‌تر است. ولی» تاریخ نشان داده است که آخوندها و 
ملایان شیعه گری, هر زمانی که دست به‌تفسیر و تأویل اصول و احکام قرآن و اسلام 
زده‌اند. در واقع این عمل را به‌منظور تأمین منافع فردی و گروهی خود انجام داده‌اند. 
ببترین فرنود این موضوع پشت‌هم‌اندازیهای فقمی روحالله خمینی در ایجاد تئوری «ولایت 
فقیه» برای در دست گرفتن قدرت در ایران بود. خمینی با تفسیری که از آیذ ۵٩‏ سورة 
نساء کرد یک دلیل پوج و ساختگی و نا انسانی برای حکومت آخوندها و ملاٌیان در ایران 
اختراع کرد و به گونه‌ای که میدانیم با در دست گرفتن قدرت در ایران؛ کشور ما را سالها 
به‌عقب برگردانید و مردم ابران را به‌روز سیاه فقر و محرومیت نشانید. آیة ۵٩‏ سور نساء 
میگوید: . « یالما آیتانه له وطیماوک وی آلکیتگزیاننتزشام 
کنو فردر لت ورسنک منوت پاتیوالیوراکخض کلق حب وحن 
تأوبلا.» 

«ای کسانی که ایمان آورده! بد از خدا و رسول و آنپائی که بین شما دارای قدرت 
هستند فرمانبرداری کنید. اگر در بین خود سر چیزی اختلاف دارید و براستی به‌خدا و 
روز قیامت ایمان دارید. به‌خدا و پیامبر مراجعه کنید. این برای شما بپتر و منصفانه‌تر 
خواهد بود .» 

خمینی آیه مذکور را دست آویز قرار داد و با تفسیری که به‌شرح مذ کور از آن نمود؛ 
اظهار داشت؛ از بين علمای هر زمان, یکی از آنها باید به‌نمایندگی امام زمان گزینش 
یابد و فقیه مذکور. اجرای وظيفة پیامبر و امام را در جامعة اسلامی برعبده بگیرد واعضای 
جامعهُ اسلامی باید همانگونه که نسلمای پیشین از پیامبر فرمانبرداری میکردند » از نما يندة 
او نیز فرمانبرداری کنند .ما در بخش دوم این کتاب؛ افسانة تولد» وجود و ظبور امام زمان 
را که حتی مادر داغدیده‌ای را که بالای نعش فرزند دلبندش مشغول موبه و زاری است. 
به‌خنده خواهد انداخت» شرح خواهیم داد. ولی در اين بحث باید به‌اين نکته اشاره کنیم 
که چنین امام زمانی که افساناٌ وجود و ظبورش در فراز شوخیبا و داستانهای ساختگی 
کود کان خردسال عقب‌افتاده است؛ آدممای ورخح‌نهادی چرن روحالله خمینی و پس از آن 
سید علی خامنه ای زیارت‌نامه‌خوان؛ براستی برای او شایسته‌ترین نماینده‌ها میباشند . 
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سلسله‌مراتب مذهبی بر بای اعتقادات پیروان شیعه‌گری 
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هخور ای دوست فریب زهد از عمامه زاهد 


که در گنبد ز بی‌مفزی صدا بسیار می‌پیجد 


به گونه‌ای که در بحث اصول.فقه گفتیم. از زمان به‌اصطلاح غیبت کبرای امام قائم که عامل 
«عقل» به‌سایر منابع فقه اسلامی (قرآن, سنت و اجماع) افزوده شد و «ادله اربعه» را در 
فقه شیعه گری بوجود آورد؛ هر زمانی که شیعیان با یک مشکل شرعی روبرو شده‌اند که 
پاسخ آن در قرآن سنّت و اجماع وجود نداشته, به«عقل» متوسّل شده و این روش را 
اجتپاد نامیده‌اند. بدیپی است که در همان گفتار توضیح داده شد که مفپوم «عقل» در فقه 
شیعه گری با مفهوم این عامل در فلسفه و ادبیات تفاوت دارد و بعقیدة نویسندة این کتاب» 
مفبوم «عقل » در فقه شیعه گری به«حجت جزمی» نزد یک‌تر از خرد و درایت پویا میباشد . 

« اجتهاد» در فقه اسلامی دو وظیفه را دربر میگیرد. یکی تأٌیید متون احکامی که از 
پیش بوجود آمده و دیگری تفسیر متون آنما. «فقه» مجموع قواعد و مقرراتی است که 
علما در پیش بوسیله اجتهاد ایجاد کرده‌اند. روشی که علما در اجتپاد بکار میبرند» 
«اصول فقه» نامیده میشود ۰ افرادی که وظیفة اجتهاد را برعبده میگیرند » «مجتهد » نامیده 
میشوند . 

در مذهب شیعه گری « اجتماد» در بست به پیامبر و امام ویژگی دارد. بر پاية نوشتة 
کلینی در فرو کافی. اختیار اجتهاد از امام جعفر صادق به‌فقها انتقال داده شده و این 
افراد در غاب امام دوازدهم اختیار اجتهاد را از امام غایب (مهدی) دریافت میکنند . 
قاضی‌های واقعی در شیعه بوسيلة امام برگزیده میشوند و اگر مقامات دولتی خواستند 
به آنها اختیار دادرسی بدهند, نباید آنرا پذیرش کنند. مگر اینکه بخواهند تقیّه کنند. 

در تستّن « اجتپاد» وجود ندارد؛ زیرا پیروان تسن تابع و اجراکننده اصول و احکام 
مکاتب مذهبی خود (حنبلی, شافعی, حنفی و مالکی) هستند. ولی» در شیعه گری؛ 
«اجتهاد» وظیفهةٌ روز مجتمدان است و هر مسلمان شیعه مذهبی باید از مجتبد و يا کسی 
که وظیفه اجتهاد را برعبده دارد» پیروی کند . 

در زمان پادشاهان صفوی که بازار منجک بازبهای فقبی و لفاظی‌های مذهبی رونقی 
بسزا گرفته و پردرآمدترین و بانفوذترین کسب و کار شده بود, ملیانی که در رشته فقه و 
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اجتماد س رگرم ایجاد و اختراع مکتب‌ها و اصول و احکام فقبی و عوامفریبی بودند. به‌دو 
گروه تقسیم شدند: گروه «اخباریه» و گروه «اصولیه.» بنیانگزار و رهبر مکتب 
«اخباربه,» محمد امین استرا بادی (درگذشته در سال ۱۱۲۳ میلادی) بود. این شخص در 
کتاب خود الفوابدالمد یدنه به‌شدت به‌محتهد ین حمله کرد و اظپار داشت که مجتپد ین با 

روش « اجتپاد » خودء در حال نابود کردن اسلام هستند. استرآبادی عقیده داشت که در 
زمان غیبت امام زمان. (به‌اصطلاح خودش) یک عالم روحانی مجاز نیست در تفسیر احکام و 
اصول البی از «عقل» خود بهره بگیرد» بلکه باید تنپا به‌احادیث موجود و گفته‌های 
پیامبر و امام که در کتب اربعه (اصول کافی. من لامحضرهالففیه. تهذیب الاحکام و 

الاستبصار) آمده است. مکی شود. بعبارت دیگر, هر عالمی باید در واقع پژوهشگر 

حدیث باشد و بالاتر از آن گامی برندارد. بهمین دلیل. این مکتب فقبی «اخباریه» 


هشن تاه 


پیروان مکتب «اصولیه» بر عکس معتقد بودند که حتی در زمان غیبت امام زمان 
مجتد میتواند در تفسیر اصول قرآن و احادیث و حل مشکلات فقپی عقل خود را بکار 
ببرد. مکتب «اخباریه» تا دوره پادشاهی کر یمخان زند بر مکتب « اصولیه» برتری داشت 
واز این زمان رو به‌ناتوانی گذاشت و بر اثر کتابی که یکی از آخوندهای پیرو مکتب 
« اصولیه» به‌نام محمد باقر وحیدی بچبپانی (درگذشته در سال ۱۷۹۲ میلادی) منتشر کرد. 
مکتب «اخباریه» بکلی از بين رفت. 
«حامد الگر» عقیده دارد که اگر مکتب «اخباربه» در قرن هیجدهم بوسیلة مکتب 
« اصولیه» شکست نخورده و نابود نشده بودء امروز مجتهد وجود نداشت و تنها متون موجود 
اصول و احکام قرآن و احادیث بر جامعة اسلامی حکومت میکرد. هن اناد 
که اگر مکتب «اصوله» در نبرد با مکتب «اخباربه» پیروز نشده بود» ملایان نمیتوانستند 
خواهان قدرت سیاسی بشوند و انقلاب سال ۱۹۷۹ ایران, دستکم با شکل حاضر بوجود 
نمی آمد .۳ 
به‌نظر میرسد که «حامد الگر» که یک پرفسور و نوبسندهٌ پاکستانی است. در ابراز 


این مطلب زبادتر به‌تلوری توجه داشته تا به‌سرشت آخوند و ملاٌ. یک نويسندة آلمانی 


۰ 1۳۵۲۱ 1 ۵۷۱۱۵۵۲ 6/۵۱۱6 71:6 1۳ "رفا نط9 0ص م1۳ ۲ ,تدعلم 1127010 23 
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میگوید. ایدئولوژی پیوسته زیر تأثیر و تابع روانشناسی افراد مردم قرار میگیرد. بهمین 
دلیل باید توجه کرد که ناسوت آخوند و ملاً با در دست داشتن آلت دین و مذهب قادر 
است هر نا ممکنی را در جمت تأمین منافع خود. ممکن و عملی سازد و وجود اصل «تفسیر 
احکام و اصول مذهبی» تنبا یکی از دست آویز ملاٌیان برای نگهداری نفوذ و قدرتشان 
بکار میرود . 


مرجع تفلید 


مد با تقلید از مجتبد شیعه در واقع از رسول خدا و امام فرمانبرداری میکند و اصول فکر 
انساني در این تفلید راه ندارد. هنگامی که مقلدی هجتمدی را شناحت و به‌او ایمان آورد» 
دیگر اجازه ندارد در احکام و عبادات از او دلیل بخواهد؛ بلکه باید بطور کامل به‌اطاعت از 


او گردن نپد. 
داثرةالمعارف شعه. صفحه ۰۱۷۳ 


یکی دیگر از تفاوتبای بارز مذاهب شیعه‌گری و تسنّن وجود «مرجم تقلید » در 
شیعه گری است. در میانه‌های قرن نوزذهم که بتدریج قدرت و اختیار ملایان فزونی یافت» 
آنها مقام تازه‌ای در شیعه گری اختراع کردند و آنرا «مرجم تقلید» نامیدند. مخترع و 
آفرینندة این توری. آخوندی بود به‌نام شیخ مرتضی انصاری (درگذشته در ۱۸4 میلادی) . 
این آخوند در کتابی که زیر عنوان‌فراد الاصول نوشت. اظپار نظر کرد که در هر زمان 
با ید آخوندی در «مرجم تقلید» قرار بگیرد و هر فرد شیعه مذهبی وظیفه دارد. از آن 
مرجم. یعنی آخوندی که در آن مقام قرار میگیرد. تقلید و پیروی کند. با این وجود او 
معتقد بود که ملاًیان نباید در امور سیاسی و حتی در امر قضاوت دخالت کنند. بدین 
ترتیب, با ابتکار این آخوند. در سلسله مراتب فقه شیعه گری مقامی بوجود آمد که بر 
مجتهدان عادی برتری و رباست داشت. چون این مقام مذهبی در شیعه گری «مرجم تقلید » 
نامیده شده است. از اینرو شایسته است به‌مفپوم وارهُ «تقلید » نظری بيفکنيم. 

وا «تقلید » را فرهنگ‌های معتبر فارسی. چنین تعریف کرده‌اند: در گردن کردن 
قلاده (قاج المصادر بیپتی.) تفویض کردن عمل بر ولی چنانکه قرار دادن قلاده بر گردن 
وی (افرب‌الموارد.) پبروی کردن کسی بدون دریافت حقیقت آن (غیاث‌اللفات) پیروی 
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کسی بدون دریافت حقیقت و از روی کار دیگران کاری کردن (ناظمالاطبای). البّه نباید 
فراموش کنیم که وا «قلاده» نیز از وا «تقلید» گرفته میشود و معنی آلتی میدهد که 
به گردن حیوانی می بندند و او را به‌هر نقطه‌ای که بخواهند بدون اراده‌اش میکشند » اوحدی 
در بارة «تقلید » میگوید: 
پی تقلید رفتن از کوری است در هر کس زدن ز بی‌نوری است 
سعدی نیز در بوستان گوید: 
عبادت به‌تقلید گمراهی است ‏ خنک رهروی را که آگاهی است 
بازشکافی مفهوم واژة «تقلید» بخوبی ما را با ماهیت اهانت‌زا و خواری آفرین وجود _ 
«مرجع تقلید » برای شیعیان آشنا میکند. مسلمان شیعه‌ای که از «مرجع تقلید» پیروی 
میکند» در واقع سند بندگی و فرومایگی خرد را امضاء میکند و اختیار خرد و درایت خود 
را به‌ملای وابسگرا و کهنه‌پرستی که ذهنش از فرهنگ تازیای بیابانی ۱/4۰۰ سال بیش 
صحرای عربستان فراتر نمیروده می‌سپارد شخص «متّلد» آزادی مغزی» فردی و اجتماعی 
خود را بهبیخردان مذهبی واگذار میکند و بدینوسیله خود را از رویشبا و پیشرفت‌های فردی 
و اجتماعی محروم میسازد . 
بطور خلاصه تئوریای « اجهاد» یعنی پذیرش اندیشه و خواست آخوند و ملاً و «تقلید» 
یعنی کاربرد اندیشه و تمایل ملا و آخوند را باید مکمل یکدیگر و هردوی آنبارا بنوبة 
خود. کامل کننده تئوری «نبوت» محمد بن عبدالله بشمار آورد . 


آداپ نمازه روزه وحج : 

آلکتن که بین کعبه و بتخانه فرق دید نابالغ است و کودک. باشد اگرچه پیر 
مذاهب تسنّن و شیعه‌گری هر دو معتقد به‌برگزاری نماز روزه و حج هستند, ولی در 
جگونگی اجرای آنبا اندکی با یکدیگر اختلاف دارند. بدین شرح که شاه‌اسماعیل 
صفوی. دوعبارت «آشپّد نْ علی ولی‌لّه و« علی خیرالعمل» را به‌ادان شیعیان افزود. 

سلی‌ها بین برگزاری نمازهای ظبر عصرء مغرب و عشاء چند ساعت فاصله قاثل 

ميشوند. ولی شیعیان نمازهای ظهر و عصر را با یکدیگر و مفرب و عشاء را نیز یکجا 
برگزار میکنند. شیعیان هنگام برگزاری نماز در حال ایستاده, دستمای خود را به‌حالت 
طبیعی به‌طرف پائین می آویزند» ولی پیروان تسّن دستها و بازوانشان را در حالت ایستاده 
روی سینه قرار میدهند. شیعیان در حالت برگزاری تماز (در حالت سجده) پیشانی خود را 
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یکی از مراسم تعزیه خوانی در زمان قاجار در شبر فزوین 
ظاهر این آئین عزاداری برای قتل یک تازی» ولی باطن آن سوگواری برای ترور هوش و خرد انسانبا بوسیلة 
واعظان و د کانداران مذهبی است. 


۱۵۹ شیعه گری و امام زمان 


روی یک تکّه گل سفت شده که راست گوشه بوده (و معتقدند از خاک سرزمین کر بلا تیه 
شده) میگذارند. ولی سنی‌ها پیشانی خود را در هنگام نماز روی زمین میگذ ارند . 

پیروان شیعه گری روزه را چند دقیقه زودتر از سنی‌ها آغاز میکنند و چند دقیقه دیر تر 
از آنپا افطار میکنند . 

در انجام فرائفض حج نیز بین مذاهب تستّن و شیعه گری اختلافات ناچیزی وجود دارد 
که مپمترین آنها اینست که شیعیان بیشتر از سّی‌ها در اطراف کعبه (بت‌خانه تازیپای 
پیش از اسلام) طواف میکنند . 


دعا 
در فرهنگ و آداب مذهبی پیروان شیعه گری دعاهای زیادی وجود دارد که در مذهب تستّن 
* تتانین از آنها به‌چشم نمیخورد. مهمترین این دعاها عبارتند از: دعای کمیل, دعای صحابه 
(علی) ۰ صحيفة سجاد یه (امام زین‌العا بدین)» جوشن کبیر که معمولاً در شبپای ماه رمضان 
خوانده میشود. گذشته از آنپا» دعاهای دیگری نیز به‌امامپا نسبت داده شده که پیروان 
شیعه گری وقت گرانبهای خود را در ذکر این اوراد تلف میسازند. یکی دیگر از دعاهائی 
که بین پیروان شیعه گری رایج است و در قرن بیستم اختراع شده» مفاتیح الجنان عباس قمی 
تفن 

هنگامی که انسان از متون بی‌مایه و مسخرهٌ قرآن که محمدبن عبدالله ادعا کرده است 
از جانب الله به‌او الپام شده آگاه میشود» بخوبی میتواند» مفاهیم و درونمایه‌های دعاهای 


یاوه هذهب شیعه گری را حدس بزند . 


زیارت ائمه 
یکی دیگر از فرائض مذهبی شیعیان که بطور طبیعی در مذهب تسئّن بی‌سابقه است. 
زبارت آرامگاهمپای امامپا و امامزاده‌ها میباشد. مپمترین این آرامگاهما متعلّق به‌علی بن 
ابیطالب و حسین‌بن علی است که به گونه‌ای که در گفتارهای پیشین شرح دادیم محل 
خاک‌سپاری هیچیک از ایندو نفر بطور یقین معلوم نیست.*۲ 

در بیشتر و بلکه همذ شپرهای ایران گورهائی وجود دارد که به‌نام امامزاده معروف 


""به‌صفحه‌های 4 و ۷۲ همین کتاب مراجعه فرمائید . 
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است. هیچ منطق. دلیل و يا سندی وجود ندارد که اینهمه امامزاده‌های تازی نژاد در ابران 
زندگی کرده و یا حتّی گذارشان به‌محل‌هاثی که میگویند در آن نقاط دفن شده‌اند, افتاده 
باشد. شرح تاریخچة ایجاد امامزاده‌های قلاأبی مذکور اینست که برخی از افراد شیّاد و 
کلاهبردار, بامداد یک روز از خواب برخاسته و اظهار داشته‌اند, در خواب دیده‌اند که در 
این محل امامزاده‌ای دفن شده و يا معجره‌ای را که هیچکس حتّی از محمد بن عبدالله که 
پیامبری دین اسلام را به‌خود بست, مشاهده نکرده است. به‌او بسته و ادعا کرده‌اند در آن 
محل امامزاده‌ای به‌خاک سپرده شده وآنرا وسیلةٌ کلاهبرداری و پول‌ستانی از مردم ساده‌لوح 
و بینوا کرده‌اند. نویسندة این کتاب یقین دارد که هر گاه این گورها نبش شود هیچ اثری 
از استخوان و یا حتی فسیل مرده نیز در آن یافت نخواهد شد. 

بدون تردید در ايران آینده» آزاد و آبادی که از ژرف خاکسترهائی که از آتش زدن 
این کشور بوسیلا روحالله خمینی و دارو دسته ملایش باقی‌مانده شکوفه خواهد زد و شر گروه 
مفتخوار ملا و روضه‌خوان از سر مردم کوتاه خواهد شد؛ تمام این اماکن دربوزه‌نشین باید 
ویران و محل آنبا به‌مراکز پیشرفته آموزش و برورش» کتابخان‌های همگانی» ورزشخانه‌های 
عمومی و سایر مراک مفید و سازندهٌ اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود . 


روضه خوانی و تعزیه‌خوانی 
که به‌شیعه گری ویژگی دارد. رسم روضه‌خوانی در سال ۹۳۲/۳۵۱ بوسیلةٌ عضدالدوله 
دیلمی از شاهان آل بویه اختراع شده است. او در این سال دستور داد معاویه‌بن 
ابوسفیان در هر کوی و برزن لعنت شود و نیز روز دهم ماه محرم که روز کشتن حسین بن علی 
است. بازارها و معاره‌ها بسته شود هیچ معامله‌ای در این روز انجام نگیرد و برای حسین بن 
علی مراسم عزاداری انجام شود. 

در خارج ار ابران» روضه‌خوانی تنپا در بحرین معمول است . در سایر کشورهائی که 
دارای جمعیت شیعه مذهب هستند» مانند هندوستان پاکستان, عراق. لبنان, ترکیه و قفقاز؛ 
شیعیان در ایام محرّم به‌عزاداری می‌نشینند؛ ولی روضه‌خوانی نمیکنند . 

تعریه‌خوانی بوسیلة ناصرالدین شاه قاجار در کشور ما رواج گرفته است. رسوم و 
آداب غیر انسانی روضه‌خوانی و تعزیهخوانی سبب شده است که گروه بسیاری از هم‌میپنان 
خردباخته و افسون شدة ما سالیانه مبالغ گزافی پول و وقت گرانبهای خود را برای برگزاری 


۱ ۱۵۸ شیعه گری و امام زمان 


این اقدامات مسخره و نا بخردانه بهدر دهند و دیوانه‌وار به‌سر و روی خود بکوبند. 

غمه‌زنی؛ زنجیر زنی. سینه‌زنی و قفل‌زدن به بدن» از دیگر رسوم نابخردانة شیعیان است 
که نوبسندة این کتاب از شرح آنپا شرم دارد و خوانندگان گران‌ارج را به‌چند فرتور 
وحشت آوری که در این زمینه تپیه و در کتاب جاپ شده است» رجوع میدهد . 


قربانی کردن حیوانات» صدقه دادن و سفره انداختن 
قربانی کردن حیوانات. صدقه‌دادن و سفره انداختن نیز از دگر اقدامات خرافی شیعیان 
است که بدون تردید باید یکی از فرنودهای عقب‌ماندگی فرهنگ و تمدن ما در همبودگاه 
بین‌المللی بشمار رود . 


یکی از موارد مهم اختلاف بین مذاهب شیعه و تستّن جانشینی محمد بن عبداللّه» به‌اصطلاح 
پیامبر اسلام است که ما در فصل اول این کتاب زیر عنوان «تاریخچة پیدایش شیعه گری» 
به‌شرح آن پرداختیم. 


بخش دوم 


یک مذهب همه‌پذیر هنگامی پا به‌عرصةٌ وجود میگذارد که یک عقیدهٌ خرافی لباس فلسفی به‌تن 
کند . 
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۱۵۹ 


امام زمان در شیعه گری 


اگر کسی فکر کند که احکام اسلام باید با عفل برابر باشده در اشنباه است و خود را هحکوم کرده است. 
ِ محند جواد مغنییه » زمامدار آینده» صفحه‌های ٩۳-۹۳‏ 
بازشکافی روانی مبدویت 

فلاسفه و اند بشمندان بزرگ. بویزه «هگل.» «فوثر بان » «اسپینوزا » و « برتراند راسل» 
در نوشتارهای فلسفی خود. وجود خدا و سایر عوامل متافیزیکی را زائیده ناتوانی انسان و 
نا کامی‌های او میدانند. فلاسفة مذکور عقيده دارند. انسان خداوند را در تصّور خود 
می آفر یند و سپس یادر قالب او فرو میرود و با ذات فرضی او را در وجود خود تخیل و 
سپس با این کاتالیسم روانی خود را توانمند احساس میکند. برای اینکه خداوندی که در 
پندار انسان آفریده میشود» بزرگ و توانا جلو» کند. انسان باید در ژرفای خواری و زبونی 
فروافتد. تا خداوند را توانا بییند. هر اندازه که انسان از نظر نیروی اندیشه گری و توان 
جسمی و روانی ناتوان‌تر باشد خدائی را که در پندارش می آفریند. بزرگ‌تر و توشمندتر 

جلوه خواهد کرد. 
اکنون باید توجه داشت که پیشینة پندار یک وجود غیر عقلانی متافیزیکی نجات 
دهنده‌ای که زمانی ظبور خواهد کرد و جور و ستم را در دنیا از بین خواهد برد و دردنیائی 


۱۱ 


۱۲ شیعه گری و امام زمان 


که پر از بیدادگری شده است. عدل و انصاف بوجود خواهد آورد. دنبال چگونگی 
اند یشه گر یبای یادشده در بالا میباشد و به مذهب شیمه گری ویژگی ندارد. با تفاوت اینکه 
اماما فقبا و ملاًیان شیعه گری از وجود این تمایل روانی در شیعیان سوء استفاده کرده و 
در گزاف‌گوبی. افسانه پردازی و عوامفریبی دربارة وحود «مپدی» وی کشا نی و 
نابخردی را از سایر ملت‌ها ربوده‌اند. 

تمام مذاهب و ادیان مهم با توجه به خواست‌ها و تمابلات روانی پیروان ناامید و 
ستمزدة خود. ظبور یک مصلح و منجی بزرگ جمانی را به آنپا وعده داده و افراد بشر نیز 
که برای رهائی از تباهی, ستم و فساد و دسترسی به زندگی بمتر» پیوسته در جستجوی یک 
نیروی غیبی و متافیزیکی بوده, با آغوش باز پذیرای چنین افسانه خوش‌ظاهری شده‌اند. 
در این جریان. شارلاتانپای فرصت طلبی که پیوسته بمنظور پر کردن جیبهای خود در 
گوشه و کنار اجتماع کمین کرده‌اند» از اين نیاز روانی و اجتماعی افراد بشر سوء استفاده 
کرده به نام امام نایب و نماینده اما ملاء روضه‌خوان, دلال مذهبی و غیره پا به‌میدان 
گذاشته, خود را نایب و نماینده مپدی غیبی وانمود کرده و با آوردن صدها و هزاران 
حدیث و روایت افسانه‌ای و ساختگی. ذهن و شعور مردم را به‌عقاید خرافی مپدی پرستی و 
انتظار برای ظپور یک مبدی غیبی سرگرم کرده و بدینوسیله نسل پس از نسل» مردم 
ساده‌لوح را در غفلت و بیخبری نگهداشته. بر خرد آنها نفوذ کرده و آنپا را چاپیده‌اند. 

نکته اینجاست که هر زمانی که جور و ستم فرمانروا یان شدت میگرفت و بر سختی 
زند کی افراد مردم افزوده میشد ‏ عقیده مردم به نزدیک بودن زمان ظپور مهدی اوج میگرفت 
و دکان دلالان مذهبی و به‌اصطلاح رابطان بین مردم و امامبای غیبی رونق پیشتری می- 
یافت. برای مثال. در بایان دوره خلافت خلفای اموی که فساد و ستمگری به‌اوج رسیده 
بود. تمام فرقه‌های مذهبی آنروز انتظار ظبور مپدی‌های خود را داشتند. در این جریان. 
«حارث بن سریح» ایرانی از طرف شعویه که منتظر ظپور نجات دهندة ایران بودند» 
شایع کردند که بزودی مردی برای نجات ایران با پرچم سیاه از سوی مشرق ایران ظهور 
می کند. حکومت بنی امیه را سرنگون خواهد کرد و درا یران حکومت داد و مردمی بوجود 
خواهد آورد. نویدهای «حارث بن سریح» در مردم نفوذ کرد و در دل آنها نور امید دمید و 
سبب شد که ایرانی‌ها برای سرنگونی حکومت خلفای اموی, خود را به دامان عبّاسی‌ها 
بیندازند." در سال ۱۲۹۵/٩‏ میلادی نیز در زمان سلطنت هلاکوخان مفول در شیراز مردی 


۱ سس ابراهیم حسن. تریح سیاسی اسلاغ. ترجمةٌ ابوالقاسم پاینده (تهران: انتشارات جاویدان, ۰6۱۳۵۸ 
صفحه‌های ۰1۳۵-۳٩‏ 


یک اک تا 


امام زمان در شیمه گری ز 


به‌نام سید شرف‌الذین خود را امام زمان اعلام کرد و گروهی از افراد به‌دور او جمع شدند. 
ولی جنبش مذهبی او بیرحمانه س رکوب شد." سید علیمحمد شیرازی مشپور به (باب) نیز 
در دور پادشاهی قاجاریه که جان مردم از فساد و ستم پادشاهان و عیّاشی و خودکامگی 
شاهزادگان فاسد قاجار و بیدادگری حکٌام آنبا بهلب رسیده بود. به‌نام امام زمان ظپور کرد 
و مردم ناامید و محرومیت زده را به‌دعوت خود فراخواند. مردم ستمدیده و بی پناهی که از 
فساد و فجایع دستگاه پادشاهی ستمگر قاجاریه به‌امان آمده بودند. گروه گروه به او 
پیوستند ۰ 

بطور کی عقیده به وجود یک «قائم» و یا «مهدی» که در زمانی که دنیا پر از تباهی 
و ستم و فساد میشود و ناامیدی در دلهای افراد بشر خانه میگیرد. بطور معجزه آسا ظپور 
میکند و برای مردم پیام آور فربودی؛ صلح؛ دادگری و بهزیستی میشود. در تمام ادیان و 
مذاهب جپان وجود داشته است. افسانه‌های میترا در ایران» بونان» مصر و جین قدیم و 
نیز هند و اسکاندیناوی و بومیان وحشی مکزیک و غیره همه وجود مهدی و ظپور 
معجزه آسای آن را اندیشه گری کرده‌اند. وجود و ظپور مپدی در ادیان گوناگون مانند 
هندوئیسم ‏ بودیسم» موسویت. مسیحیت. زرتشت و اسلام نیز پیش‌بینی شده است. 
زرتشتبان معتقد به‌ظیور سوشیانت. یپودیا و مسیحی‌ها عقیده به بازگشت مسیح, هندیها 
ظپور «ویشنو». مسیحیان حبشه پادشاه خود «تیودور» پرتغالیپا «اون سباستین» را انتظار 
دارند تا دنیا را از ستم و تباهی خالی و پر از داد و انصاف نماید . 

بنابراین» عقیده به‌مهدی نجات دهنده‌ای که برای گسترش داد و انصاف در دنا 
ظپور میکند به‌شیعه گری ویژگی ندارد و کم و بیش تمام مذاهب و ادیان برای خود ظپور 
چنین نجات دهنده‌ای را پیش بینی کرده‌اند. منتها. تفاوت مهم «مهدویت» بین 
شیعه گری و سایر مذاهب و ادیان آنست که در مذاهب و ادیان غیر شیعه گری, مهدی 
سمبل و نمودار صلح» صفا. آشتی. برادری و هدایت افراد مردم به منش نیک و در نتیجه 
بهزیستی است. ولی به گونه‌ای که در گفتارهای آینده خواهیم دید در شیعه گری ظپور 
مبدی قاثم با ترس وحشت. تردید» قتل» خونر یزی نا بودی. کشتار و ویرانی همراه است. 
فقبا و ملأیان شیعه‌گری در این جبت تا آنجا پیش رفته‌اند که حتی دامان خدا را نیز 
به‌رسالت منفی و خونریز و وبرانگر «مپدی» آلوده کرده و نوشته‌اند: «... مپدی تا آن 


" وصاف. کتاب مستطاب وصافت (بمبتی: ۹ هجری قمری) ؛ صفحه‌های ۱۹۱-۱۹۲ 


یت شیعه گری و امام زمان 


اندازه خون خواهد ریخت تا خدا را راضی و خشنود گرداند...»" همجنین در نوشته‌های 
ملایان و فقها دربارة ظهور و رسالت مهدی می‌خوانيم: «... مهدی چیزی جز شمشیر 
به‌مردم نمی‌دهد 16۰۰۰ « ...۰ مهدی بر جن و انس غلبه می کند و یکنفر از افراد فرومایه را 
در روی زمین باقی نمیگذارد ...»۹ «... این امر واقع نمیشود, مگر اینکه نه‌دهم مردم از 
بین بروند ۳۰۰۰ «... به‌خدا قسم از هر صد نفر آنها بلکه از هر هزار نفر آنپا یک نفررا 
باقی نمیگذارد ...»۲ « ... لشگریان امام قائم قصد هر شهری را میکنند. آنجا را خراب و 
ویران مینمایند ...06+ 

بدیپی است همانگونه که هزارها تن از شیادان و کلاهبرداران از ساده‌لوحی مردم 
عادی سوء استفاده کرده و اذعای پیامبری نمودند» صدها نفر نیز از افراد دغلکار در 
کشورهای گوناگون دنیا خود را به‌ادیان و مذاهب مختلف وابسته کرده و اذعای مبدویت 


۰ نمودند. در زمان خود محمد بن عبدالله؛ برخی از پیروان او از اسلام برگشتند و ادذعای 


پیامبری نمودند و بسیاری از مردم به آنها گرویدند. اين افراد عبارت بودند از «اسود 
عنسی» که خود را «رحمان الیمن» خواند» «طلیحه» و «مسیلمه.» محمد بن عبدالله 
۲ 1 7 ِ و 
افراد مذکور را دستگیر کرد و همه آنها را از دم تبغ گذرانید. پس از مرگ محمد نیز زنی 
به‌نام «سجاح دختر حارث بن سوید » ادعای پیامبری نمود که کارش بجائی نرسید . 
مکانیسم روانی افراد بشر در پذیرش پیامبر و مهدی به‌سببهائی که در بالا شرح داده 
شد. به‌اندازه‌ای توانمند است که اگرچه افراد بشر هزارها مرتبه فریب شیّادان پیامبرنما را 
خورده, بازهم استعداد خود را برای قربانی شدن بوسیله فریب و نیرنگ این گروه از افراد 
حیله گر و نابکار حفظ کرده و هنوز هم فریب آنبا را میخورند. مترجم جلد سیزدهم بحار 
الانوار (مهدی موعود) نگارش به‌اصطلاح علامه ملاً محمد باقر مجلسی. در مقدمه 
کتاب هنگامی که میخواهد میرزا علیمحمد باب را که دعوی مهدویت کرد بکوبد در چند 


" ملا محمد باقر مجلسی» بحاراائوار._ جلد سیزدهم, ترجمة علی دوانی» ممدی موعود (تجران: دارالکتاب 
الاسلامیه, بدون تاریخ) ‏ صفحه ۰۱۰۷۲ 

* همان کتاب, صفح؛ٌ ۰۱۱۳۵ 

* همان کتاب . صفحهٌ ۰۱۰۱۷ 

۲ همان کتاب؛ صفحة ۰۱۰۲۵ 

۲ همان کتاب صفحهة ۰۱۱۵۸ 

* همان کتاب, صفح؛ ۰۱۱۰۰ 


امام زمان در شیعه گری ۱۹۵ 


جای کتاب از مردم بعنوان «عوام کاللانعام» یعنی «مردم عادی مانند چارپایان» و «مردم 
همج الرعا» یعنی «مردم پست و فرومایه» نام میبرد و میگوید چون مردم عادی مانند 
چارپایان و پست و فرومایه هستند. دعوت میرزا علیمحمد باب را پذیرا شدند و به‌وی 
گرویدند." باید به‌اين آخوند دو نکته را یادآوری کرد : یکی اينکه مردم برای رهانی از 
دستگاه ستمدینی و فساد و نابکاری خود آنبا؛ یعنی ملایان و روضه‌خوانبا به‌میرزا علیمحمد 
شیرازی گرویدند. دلیل اين امر آنست که حسینعلی مازندرانی که پس ازقتل باب ادعای 
«من یظپرالله» کرد و خود را «بپاء الله» نامید و رهبر بدون رقیب پیروان باب شد» در 
کتاب «۱بقان» مینوبسد » زمانی که میرزا علیمحمد شیرازی, قائم آل محمد ظپور کرد, علما 
و ملاٌیان زمان آوء بدترین علمای روی زمین بودند." دوم اينکه چگونه است. هنگامی که 
مردم فریب میرزا علیمحمد شیرازی (باب) را خوردند» آخوندها آنها را «چاریایان» و 
«پست و فرومایه» نادند ولی آنهائی که دست کم مدت پانصد سال است. مشتری 
دکانهای پر تزویر و ریای ملأیان شیاد و دغلکاران مذهبی شده و بر اثر جنایات ناشی از 
ستمد ینی و ناانسانی آنها به‌روز سیاه نشسته‌اند . «عوام کالانعام» و «همج الرعا» نیستند ۱ 


ریشه‌های مبدیگری در مذهب شیعه 

در قرآن. یعنی کتابی که محمد را 1 
قول الله گفت: :وا منَو توارط مات تال 7 
قآ لکتّب من‌گید ۰ یعنی «هیچ حیوانی روی تم و مخ برنده‌ای وجود ندارد که با 
بالپایش پرواز کند که از او در این کتاب ذکری نرفته باشد ...» و در آية ۵٩‏ همان سوره 
(انعام) باز هم از قول الله تاکید کرد که: « ولارطی ولایاس( له کب من » بعنی 
«خشک و تری نیست که در قرآن نیامده باشد.» با این وجود در قرآن هیچ ذکری از 
مپدویت نرفته است. عقیده به‌مپدی نجات دهنده در شیعه گری در زمان بنی اميّه و علی بن 
ابیطالب بوجود آمد. دست کم شش نفراز بازده امام شیعه دوازده امامی. زمانی نامزد 
مهدویت قرار گرفته‌اند. نخستین کسی که در مذهب شیعه گر: » نامزد مپدویت قرار 
گرفته. «محمد حنفیه ۱۷ فرزند علی بن ابیطالب و نابرادری «حسن بن علی» و «حسین بن 

" همان کتاب. صفحه‌های ۰۱۵۲ ۱۵٩۰۱۵4‏ ۱۵۷ مقدی . 

" حسینعلی مازندرانی» ادقان صفح؛ ۰۲۰۵ 

"به‌مطالب صفحه شماره ۸۳ همین کتاب مراجعه فرمائید . 
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علی» بوده است. 

هنگامی که «محمد حنفیه» وفات یافت. پیروانش که «کیسانیه» نامیده میشوند» 
اظپار داشتند که وی نمرده, بلکه در نزدیکی‌های مدینه در در «رضوی» که وش 
فراوان دارد» غایب شده و پس از مدتی دوباره ظهور و با عدل و داد بر دنیا فرمانروانی 
خواهد کرد. 

پس از مرگ محمد حنفیه. چون محمد باقر. امام پنجم شیعیان زندگی خود را در 
سکوت و خاموشی و تقّه میگذرانید» پیروان شیعه گری به برادرش زید گرویدند و پس از 
اینکه او در سال ۱۳۱ قمری به‌دست «هشام بن عبدالملک» خلیفة اموی به هلاکت رسید . 
ادعا کردند زید نمرده, بلکه غایب شده و دوباره ظپور خواهد کرد. این گروه را «زیدیه» 
(یا پنج امامی) نامیده‌اند. 

امام محمد باقر نیز یکی دیگر از نامزدهای مهدویت بوده است» زیرا پس از مرگ 
وی پیروانش عقیده داشتند که او نمرده بلکه غیبت کرده و بغدها دوباره ظپور خواهد کرد 
و دنیا را پر از عدل و داد خواهد نمود. پیروان محمد باقر را « باقر به» نامیده‌اند. 

جعفر صادق. امام ششم شیعیان نیز از عنوان «مهدویت» بی‌نصیب نمانده است. زیرا 
پس از مرگ وی گروهی معتقد بودند که جعفر صادق غیبت کرده و دوباره ظبور خواهد 
کرد. افراد این گروه عقیده داشتند. کسی که به نام جعفر صادق در میان مردم پد یدار شده. 
جعفر نبوده, بلکه خود را جنان وانمود کرده است. این گروه را «ناووسیه» نامیده‌اند . 

به گونه‌ای که در پیش گفتیم امام جعفر صادق. فرزند ارشدش اسماعیل را به‌جانشینی 
خود برگزید ولی او در زمان حیات پدر درگذشت. پس از مرگ جعفر صادق» گروهی از 
پیروان او معتقد بودند که اسماعیل پس از جعفر صادق امام برحق است. این گروه به‌دو 
دسته تقسیم شدند. عده‌ای میگفتند. اسباعیل نمرده, بلکه غیبت کرده و در آخر زمان 
دوباره ظبور خواهد کرد. این افراد پسر اسماعیل به‌نام محمد را جانشین جعفر صادق و 
امام هفتم پنداشتند. دستة دیگری عقیده داشتند که چون اسماعیل در زمان پدرش درگذشته 
است. ازاینرو امامت با او پایان گرفته است. افراد این گروه را «اسماعیلیه» و با هفت 
آمامی خوانده‌اند . 

موسی بن جعفر معروف به‌موسی کاظم. امام هفتم هم از عنوان مهدویت برکنار نمانده 
است. پس از درگذشت موسی بن جعفر. پیروانش مرگ او را انکار کردند و او را قائم و 
مپدی دانستند و معتقد بودند که موسی بن جعفر زنده است و امامت به‌او ختم شده و تا او 
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دنیا را پر از عدل و داد نکند» رحلت تخواهد کرد. این فرقه را «واقفه» و با «واقفیه» می 
نامند . 

علی النقی» امام دهم نیز فرزندی داشت به‌نام «سید محمد » که پرادر حسن عسکری 
بود و گروهی معتقد به‌امامت و غیبت و زنده بودن او بودند. این فرقه را «محمدیه» 
نامیده‌اند . 

حسن عسکری نیز از دیگر امامپائی است که بوسیلة پیروانش مرگش انکار و قائم و 
یا مهدی خوانده شده است» چون حسن عسکری پیش از مرگ (بطوریکه به‌تفصیل شرح 
آن خواهد آمد). جانشینی برای خود تعیین نکرد» از اینرو شیعیان بر پاية احادیثی که 
میگوید هیچ امامی تا جانشین خود را آشکارا تعیین نکند از دنا نخواهد رفت, به‌جند فرقه و 
گروه تقسیم شدند و اگرچه همه آنپا معتقد بودند که حسن عسکری زنده و قائم است. ولی 
در چگونگی آن با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. 

گفتار بالا نشان میدهد که پیروان شیعه گری دوازده امامی, دست کم شش نفر از یازده 
امام خود را پیش از مرگ حسن عسکری؛ «قائم» «مجدی» و «امام زمان» نامیده‌اند. 
بنابراین» چون حسن عسکری بدون جانشین از دنیا رخت بربست. از اینرو شیعیان دوازده 
امامی نیاز روانی خود را برای اتکاء به یک مقام متافیزیکی حاضر و موجود که هم بتواند 
برای آنبا پناهگاه بیدادگریهای قدرتمندان بوده و هم امید دهندة ظبور دوباره و رفع 
بیدادگریپا باشد. با تخیل وجود و ظبور دوباره یک «قاثم» یا «امام زمان» فرضی. 
بر آورده‌اند . 

مهدیگرائی در مذهب شیعه تا آنجا ذهن پیروان شیعه‌گری را اشفال کرده که 
شپرستانی در کتاب الملل والنحل ۲" نوشته است. تقریباً تمامی امامان پس از مرگ دجار 
بیماری غیبت از طرف هواخواهانشان شدند به گونه‌ای که شیعه گری به‌شکل فرقه‌ای منتظر 
درآمده که انتظار رجعت و ظپور امام زمان خود را دارد. 

بپر جپت. در اين گفتار نخست بر پاية آنجه که مهمترین و مشپورترین فقبا و 
نوبسندگان شیعه دربارة سر گذشت مادر امام زمان. چگونگی زایش امام زمان, نشانه‌های 
ظبور او اقدامات و عملیات او پس از ظبور و دگرگونیهائی که در نتیجة ظهور او روی 
خواهد داد. افسانه‌سرائی کرده‌اند» به بحث خواهیم نشست و آنگاه به‌س رگذشت راستین 
حسن عسکری؛ رویدادهای مربوط به‌زندگی زناشوتی او و اینکه بر پایة نوشته‌های 
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پژوهشگران نامدار. او هیچ فرزندی از خود باقی نگذاشت. خواهیم پرداخت. مطالب 
بخش نخست این گفتار. بطور طبیعی. ورود به بخش دوم را منتقی میسازد. زیرا 
افسانه پردازیهای نویسند گان شیعه گری دربارة زایش وجود و ظپور به‌اصطلاح امام زمان. 
به اندازه‌ای نابخردانه و کپپلاته است که هر انسان با ایمانی را نیز به‌خنده وتماخره وادار 
می کند. با این وجود در گفتار بعدی. به‌شرح راستین موضوع دست خواهیم زد. 

بدیپی است که اگر افراد مردم با خرد و بینش حذ میانه به‌نوشتارها و گفتارهائی که 
آخوندها و ملاًیان دربارة افسانة امام زمان نوشته‌اند. توجه میکردند لزومی به‌نوشتن چنین 
کتابی پیش نمی آمد - چنانکه اگر مردم ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ خورشیدی کتاب 
توضیح المسائل روح‌الله خمینی را میخواندند» بدون تردید» پیش از اینکه او خود از جره 
کریه و اانسانی‌اش نقاب برداردء او را بخوبی شناسائی میکردند و خود را از افسونهای 
نیرنگ‌نهاد او و دارودسته‌اش برکنار نگه میداشتند. ولی چون دولتمردان رژیم پیش از 
خمینی خواندن باوهگو تیا ی او را منع‌کردند» از اینرو مردم ایران قربانی دسیسه‌های او و 
گروه نابکارش شدند - همینطور نیز اگر مردم نوشتارهای فقبا. ملاًیان و دینمردان مذهبی 
را با بینش و انديشه گری بررسی میکردند» چه بسا خود میتوانستند نگارنده‌های تواناتری از 
نویسندة این کتاب باشند . 

نويسندة این کتاب باید اعتراف کند. هنگامی که مطالب این گفتار را از کتابهای 
گوناگون فقهای نامدار اسلامی اقتباس میکرد» اگر چه از بی آزرمی آنما در دروغبافی‌ها و 
منجک بازیهای مذهبی به‌شگفت افتاد. با این وجود. این کار برایش از تفریح و س رگرمی 
خالی نبود و گاهی اوقات از افسانه‌سرائیبای سراپا دروغی که شرح آنپا در گفتار بعدی 
خواهد آمد. بطور ناخودآگاه لبخندی, لبانش را از هم میگشود. آرزو دارد؛ خواننده‌های 
والاارج اين کتاب نیز تجربه نویسنده این کتاب را در این باره احساس کنند. در این 
صورت امید به‌س رگرمی و تفریح خوانندگان ارجمند. از خواندن تخیلات نابخردانه و 
بی پایه فقهای شیعه گری در صنعت امام زمان سازی. نورگانی است که جانشین بوزشخواهی 
نویسنده از خوانندگان گران‌ارج در اتلاف وقتشان برای خواندن نوشته‌های دینمردانی که 
گوبا با نویسنده کتاب امیر ارسلان نامدار به‌رقابت برخاسته‌اند, خواهد شد. 


۱۹۹ 
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افسانهٌ «نرگس» مادر امام زمان 

داستان مادر امام زمان را بطور چکیده از جلد سیزدهم بحار الاثوار ۳" مجلسی که بزرگ 
آفرینندة فقه شیعه گری است و خود نیز مطالب کتابش را از سایر بزرگ‌مردان فقه شیعه 
مانند «شیخ الطایفه محمد بن حسن طوسی » معروف به(«شیخ طوسی»» «محمد بن بعقوب 
کلینی,» و غیره اقتباس کرده و نیز سایر نویسندگانی که کم و بیش افسانة ازدواج مادر امام 
زمان را با حسن عسکری به گونه یکسان در نوشته‌های خود بازگوئی کرده‌اند شرح میدهیم. 

مجلسی از قول شیخ طوسی در کتاب غبت میئویسد» « پشر بن سلیمان نخاس» 
برده‌فروش که همسایه علی‌القّی و حسن عسکری در سامره بوده, روایت کرده است که 
روزی « کافور» غلام علی القی (امام دهم شیعیان) نزد او آمد و اظبارداشت که اربا بش 
علی‌التقی»اق را احضاز کرده ات :بفتز بن سلیمان» امگویی::زمانی که ب/دیدار غلی 
النقی رفتم. او به‌من گفت: «اي بشرء تو از فرزندان انصار پیامبر و دوست خانواده او هستی 
و از اینرو من قصد دارم خدمت بزرگی به‌تو وا گذار کنم.» 

سپس «علی النقی» نامه‌ای به‌خط و زبان رومی به‌رشت؛ نگارش درآورد و آن را با من 
خود نشان گذاری کرد و با کسية زردرنگی که مبلغ دویست و بیست اشرفی در آن بود. 
به‌ن داد و گفت؛ این نامه و اين کیسه را بگیر و به‌بغداد برو و صبح روز معینی (که 
تاریخش را تعیین کرد) در سر پل فرات حاضر شو و منتظر ورود کشتیائی که از سوربه 
وارد بندر میشوند و حامل اسیران هستند. باش. در این کشتی‌ها شماری زنهای برده وجود 
دارند که برای فروش عرضه خواهند شد. تو تمام روز را در آنجا منتظر بمان تا یک کشتی 
وارد شود که نام مالک آن «عمر بن یزید» خواهد بود. بیشتر خریداران زنهای برده. 
اشراف بنی عباس و نیز چند جوان عرب هستند. «عمر بن یزید» دختر برده‌ای را 
به‌معرض فروش خواهد گذاشت که دو لباس ابریشمی روی یکدیگر پوشیده است تا خود 
را آزدیدن و یا لمس شدن بوسیله خریداران محافظت کند. 

در اين زمان. کنیز مورد نظر از پس پرده‌ای که در آن‌جا قرارداده شده به‌سبب اینکه 
در جریان فروش. حرمت او هتک شده است به‌زبان رومی ناله میکند. یکی از مشتریانی 
که درآن محل حاضر شده. زير تأثیر رفتار و منش پرهیزکارانه کنیز مذکور قرار میگیرد و 
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به«عمر بن یزید» میگوید من به سبب رفتار نیک‌شرمانه‌ای که از این کنیز مشاهده 
میکنم. نظرم به او جلب شده و حاضرم او را به بهای دویست و بیست دینار از تو خریداری 
کنم. کنيزک که از میل مشتری مذکور به‌خود آگاه میشود. به‌زبان عربی به‌وی میگوید: 
«اگر تو دارای ثروت و حشمت حضرت سلیمان پسر داوود نیزباشی؛ من به‌تو میل و رغبتی 
ندارم بیپوده پول خود را برای خریداری من تلف مکن.» «عمر بن یزید» که این 
موضوع رااز زبان کنیز می‌شنود؛ با اعتراض به‌وی میگوید: « پس من چه باید بکنم؟ زیرا؛ 
ناگزیرم تو را به یکی از این مشتریان بفروشم.» ۱ 

کنیز پاسخ میدهد: «چرا تو آنقدر برای فروش من شتاب داری؟ بگذار خریداری 
برای من پیدا شود که من بتوانم به‌او اعتماد کنم و قلبم به فروزه‌های نیک او آرام گیرد.» 

و امام علی ای به‌من دستور داد. هنگامی که تو جمله مذ کور را از آن 
کنیز شنیدی, نزد برده فروش برو و به‌او بگوء من از یکی از اشراف دارای نامه‌ای به‌خط و 
زبان رومی هستم که ویژگیمای والای اخلاقی و انسانی خود را در این نامه شرح داده» این 
نامه را به آن کنیز بده تا بخواند و دربارة نویسنده نامه بیندیشد. هرگاه او مایل شد برای 
نویسنده نامه خریداری شود و تو نیز راضی به فروش او شدی. من ویرا به وکالت از جانب 
نوبسنده نامه مورد نظر خریداری خواهم کرد. 

«بشر بن سلیمان» می افزاید «عمر بن بزید» نامه را از من دریافت کرد و آن را 
به کنیز داد. هنگامی که کنیز مذکور آن نامه را خواند» سخت به گریه افتاد و به«عمر بن 
یزید» برده فروش گفت: «تو باید مرا به صاحب این نامه بفروشی و سوگند یاد میکنم 
که هرگاه از اين کار خودداری کنی» خود را هلاک خواهم کرد.» 

«بشر» میگوید من با «عمر بن یزید» بسیار گفتگو کردم تا او را راضی نمودم 
به‌همان بهای دویست و بیست دیناری که امام علی اللقی به‌من داده بود» کنیز مذکور را 
به‌من بفروشد. سپس پول را به برده‌فروش دادم و کنيزک مذکور را در حالیکه بسیار شاد و 
خندان به‌نظر می‌رسید, به‌محلی که در بغداد برای سکونتش اجاره کرده بودم؛ آوردم. 
کنیز مورد نظرء با بی‌تابی نام امام را از جیب بیرون آورده. می بوسید و روی دید گان خود 
می ناد و آن را به بدن و صورت خود می‌مالبد . 

«بشر» ادامه میدهد, در حالی که من از بازتاب آن دختر شکفت‌زده شده بودم بهاو 
گفتم تو در حالیکه نویسنده نامه را نمی‌شناسی. چگونه آنرا میبوسی؟ پاسخ داد. ای انسان 
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تفر تو باید بدانی که من «ملیکه» دختر «یشوعا» پسر قیصر روم هستم. مادرم از 
فرزندان حواریون است و تیره خانوادگی‌ام به‌شمعون وصی حضرت عیسی میرسد. من 
سرگذشت شگفت‌انگیزی دارم که اکنون آن را برایت شرح میدهم. 

من نوه قیصر روم هستم. هنگامی که سیزده ساله بودم» جدم تصمیم گرفت مرا به‌عقد 
ازدواج پسر برادرش درآورد. جشن باشکوهی برای انجام این کار برپا کرد. سیصد نفر 
از رهبانان و روحانیون نصاری را که از دودمان حواربون عیسی بن مریم بودند. و هفتصد نقر 
از اعيان و اشراف روم و چپار هزار نفر از امراء و فرماندهان و سران لشگر و بزرگان کشور 
را فرا خواند. آنگاه دستور داد. تخت ویژه‌ای ساختند که به‌انواع جواهرات زینت و 
آراسته شده و دارای چبل پلّه بود. در هنگام انجام مراسم ازدواج» پسر عمویم» روی تخت 
مذکور قرار گرفت و قیصر دستور داد صلیب‌ها را به دست بگیرند. اسقف‌ها در برابر 
قیصر قرار گرفتند و انجیل‌های خود را گشودند. در این زمان» بطور ناگبانی صلیب‌ها فرو 
افتادند و پایه‌های تخت درهم شکست و پسر عمویم نیز از بالای تحت بزیر افتاد و بیپوش 
شد. با مشاهده این رویداد رنگ چپره اسقف‌ها دگ رگون شد و به‌لرزه افتادند. 

اسقف‌ها و روحانیون و امراء و اعبان و اشراف حاضر رو به‌جدم قیصر روم کردند و 
اظپارداشتند: « پادشاها, جه خبر شده؟ گوئی روز زوال میسحیت فرارسیده است. از شما 
تقاضا داریم چاره‌ای بیندیشید !» 

جدم از این رویداد سخت خشمگین شد و دستور داد. پایه‌های تحت دوباره نصب و با 
جواهرات آذین گردند صلیبپا افراشته شوند و پسر عمویم دوباره روی تخت قرار بگیرد. 
ولی» پس از نصب تخت مرصع. دوباره همان جریان شوم تکرار شد . صلیب‌ها و پایه‌های 
تخت فرو ریختند و پسر عمویم از تخت بزیر افتاد و بیپوش شد. مپمانان پراکنده شدند و 
این مرتبه جدم نیز زمین خورد و سپس برخاست و به‌اطاق خصوصی‌اش رفته و جریان جشن 
بدین ترتیب بهم خورد . 

سپس شبی خواب دیدم که عیسی مسیح و شمعون و حواریوزش در قصر جدم در 
محلّی که تخت نصب شده بود. اجتماع کرده‌اند. ولی به‌جای آن تخت. منبری وجود دارد 
که از آن تور می‌درخشید. پس از چند لحظه محمد بن عبدالله و جانشینش علی‌بن| بیطالب 
و گروهی از فرزندان وی وارد قصر شدند. عیسی مسیح به‌استقبال محمد رفت و او را در بر 
گرفت. محمد بن عبدالله در حالی که به حسن عسکری اشاره میکرد. به‌عیسی مسیح گفت: 
«ای روح خداء من آمده‌ام تا دختر جانشین تو شمعون را برای فرزندم حسن عسکری 


خواستگاری کنم.» 
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عیسی نگاهی به‌شمعون کرد و گفت: «تو چقدر خوشبخت و سعادتمندی که بالایش 
یگانگی و ازدواج با خانواده محمد را یافته‌ای.» شمعون با پیشنهاد عیسی موافقت کرد. 
محمد بالای منبری که از آن نور میبارید رفت و مراسم ازدواج را اجرا کرد و عیسی, 
حواریون آو و فرزندان خود را گواه ازدواج گرفت و مرا به‌زناشوئی فرزندش درآورد. 
هنگامی که از خواب بیدار شدم. از بیم جانم» موضوع رويایم را برای پدر و جدم بازگو 
نکردم و آن را نزد خود پوشیده نگهداشتم. 

رویای مذ کور سبب شد که عشق حسن عسکری در خانه قلبم جای بگیرد و شذّت این 
عشی تا اندازه‌ای بود که نه‌تنها از آشامیدن مشروبات الکلی دوری جستمء بلکه از خوردن 
غذای کافی نیز خودداری میکردم. این موضوع سبب رنجوری و بیماری‌ام شد. جدم تمام 
پزشکان شهر را برای درمانم احضار کرد. ولی آنها نتوانستند برای درمانم چاره‌ای 
بیند یشند و خدمتی انجام دهند. 

پس از ناامیدی جد و پدرم از درمانی پدرم به من گفت: «نور دیده آیا به‌عقیده 
خودت. راه و روشی وجود دارد که بتواند ترا درمان کند ؟» پاسخ دادم: « پدر جان. درهای 
خوشی بروی من بسته شده است, ولی اگر تو زندانی‌های مسلمان را آزاد کنی. شاید عیسی 
مسیح و مادرش برای درمانم کمکی به‌من بکنند.» 

پدرم تقاضای مرا پذیرفت و از آن پس, من به‌ظاهر وانمود کردم که بهبودی حاصل 
کرده و کمی غذا خوردم. این امر سبب خشنودی پدرم شد و از اینرو او به‌اسیران مسلمان 
و قعات استرن پا توخه خذرق بکارد یرود 

چپارده شب بعد. من رویای دیگری دیدم. بدین شرح که در خواب دیدم, فاطمه 
زهرا دختر پیامبر با مریم مادر عیسی و حوریان بپشتی به‌سوی من آمدند. مریم مادر 
عیسی روی به‌من نمود و گفت. این بانوی جپان و مادر شوهر توست. من دامن فاطمه زهرا 
را گرفتم و گریه کردم و شکایت نمودم که چرا حسن عسکری به‌دیدن من نمی آید. فاطمه 
زهرا اظهار داشت. تا تو مسلمان نشوی. حسن عسکری به‌دیدار تو نخواهد آمد. اگر تو 
میل داری؛ حسن عسکری به‌دیدارت بیاید. باید به یگانگی خداوند و این که محمد پدر 
من خاتم پیامبران است گواهی بدهی. من اظهار داشتم: «لااله الااله. محمد رسول‌الله.» 
آنگاه, فاطمه زهرا اظمار داشت اکنون مننظر فرزندم حسن عسکری باش که او را نزد تو 
خواهم فرستاد. 


ل». ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۳ سح 
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چون از خواب برخاستم. شوقم برای دیدار حسن عسکری از هميشه بیشتر شده بود. 
شب بعد. حسن عسکری را در خواب دیدم و شکایت کردم که چرا مرا تنپا گذاشته 
است. اظپهار داشت, سیب اینکه من به‌دیدار تو نمی آمدم» مذهب تو بود. اکنون که 
به‌دین اسلام درآمده‌ای هر شب در خواب با تو دیدار میکنم تا زمانی که روزگار هجران من 
و تو به‌وصال تبد یل شود, از آن شب بهبعد » هر شب او را در خواب می‌بینم. 

« بشر بن سلیمان» میگوید. از او پرسش کردم چه شد که تو زندانی و اسیر شدی ؟ 
پاسخ داد در یکی از شبپهائی که حسن عسکری به‌خوا بم آمد اظهار داشت. که جدم 
قصد دارد. لشگری به‌جنگ مسلمانان بفرستند و من باید سر و وضع ظاهری‌ام را تغییر دهم 
و به گونه ناشناس در لباس خدمتکاران همراه گروهی از زنانی که در اختیارم بودند» به‌میان 
لشکریانی که عازم جنگ با مسلمانان بودند» بروم. من این کار را انجام دادم و در ضمن 
جنگ مسلمانان ما را دستگیر کردند و اکنون می‌بینی که نتيجه کار به کجا انجامیده است. 
ولی» من تا کنون به کسی نگفته‌ام که نوف قبصر روم هستم. 

« بشر بن سلیمان» می‌افزاید که به او گفتم» تو که رومی هستی, چگونه به‌زبان عربی 
سخن میگویی. پاسخ داد. جدم زنی را که چندین زبان می‌دانست, به‌خدمت من گماشته 
بود که زبان عربی را به‌من بیاموزد و بدین سبب من میتوانم به‌زبان عربی سجن بگویم. 

(«بشر بن سلیمان» می گویده پس از ورود به‌سامره. من آن دختر را نزد امام 
علی‌النقی بردم. او با شادی از دختر مذکور استقبال کرد و از وی پرسش نمود: « آیا تو 
بین ۱۰/۰۰۰ دینار پول نقد و یک خبر شادی آور» کدامیک را می‌پذیری؟» دختر گفت: 
(«خبر خوپ را۰» 

با شنیدن این موضوع, امام علی النقی به‌وی گفت: «همان‌گونه که در رژیاهایت 
دیده‌ای, تو به‌عقد ازدواج فرزندم حسن درخواهی آمد و مادر کسی خواهی شد که بر این 
دنیا حکومت و آن را پر از عدل و داد خواهد کرد.» 

آنگاه, علی الْقی. دختر مذکور را به‌خواهرش حکیمه خاتون سپرد تا به‌وی رسوم و 
آداب اسلامی را بیاموزد و او را برای ازدواج با فرزندش حسن عسکری آماده نما ید . 


بازنمود نویسنده 
بدیپی است که خوانندگان اندیشمند از لابلای افسانه‌سراتیپایی که صنعتگران مذهبی 
درباره امام زمان‌سازی کرده‌اند, خود حدیث مفصل خواهند خواند» ولی بی مناسبت نیست 
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توجه خواتندگان ارجمند به‌این نکته جلب شود که داستانسرایان و افسانه پردازان عادی» 
هنگامی که برای آفرینش رویدادهای ساختگی داستانهای خود به‌اندیشه گری می پردازند. 
کوشش می کنند. ساختمان و پدیدهُ رویدادها را تا آنجا که امکان دارد. به‌واقمیت‌ها 
نزد یکتر نگپدارند تا فر آوردة داستان آنها آسانتر و زودتر به‌ذهن خوانندگان بنشیند. افراد 
مردم نیز بیشتر به خواندن و جذب داستان‌هائی کشش بیدا میکنند که رویدادهای داستان 
زیاد از واقعیات دور نیفتند. اماء هنگامی که نویسند گان مذهبی خامه در دست میگیرند» با 
توجه به اینکه تمام نیروهای معجزه گر ناشناختة متافیزیکی را در اختبار خود فرض و از آنها 
بهره‌گیری میکنند و هیچکس نیز یارای آن را ندارد که دست کم آنبا را به‌باد پرسش 
و و نیز انتظار هم ندارد نشانه‌هائی از آن نیروها را در زندگی عادی مشاهده کند و با 
خرد خود را در برابر آنها به‌کار اندازد از اینرو نویسندگان مذهبی در تجلّی اندیشه‌هائی 
که پذیرش آنها حثی برای کودکان عقب‌افتاده نیز سنگین است» هیچ پروائی به‌خود راه 
نمیدهند . برای مثال. از ملایانی که با مغز وا پسگرای خود به‌آنديشه بافی‌های فضائی مذ کور 
پرداخته‌اندء باید پرسش کرد. 

0 یا در تمام درازای تاریخ ۲/۷۰۰ ساله ادییات امپراتوری روم و کشور ایتالیای 
امروزی. کسی شنیده است که یک نفر رومی نام دختر خود را «ملیکه» گذاشته باشد ؟ 
وارهٌ «ملیکه» یک کلام عربی است که شکل مونث وارهُ «ملیک» به‌معنی (« پادشاه» و جمع 
آن «ملکاء» میباشد. بنابراین هنگامی که به‌وارة «ملیک.» «ها»ی تأنیث افزوده شود. 
تبدیل به«ملیکه» شده و معنی «ملکه» خواهد داد. _ انوقت آخوندهائی که صنایع 
افسانه‌سرائیهای مذهبی را در اختیار گرفته‌اند» بدون اينکه به‌خود زحمت بدهند و دست 
کم یک نام رومی روی دختری که در افسانه پردازیبای خود. او را مادر امام زمان و نوف قبصر 
روم اندیثه گری کرده. بگذارند. واژٌ عربی «ملیکه» را برای قهرمان افسانة خود 
برگزیده‌اند. وانگپی. آیا هیچ انسانی می‌تواند باور کند که خانوادة امپراتوری روم یک نام 
عربی برای دختر خود برگزیند! 

۲ آیا حسن عسکری زبان و خط رومی میدانسته است؟ ‏ یک شیعة قشری موّمن 
ممکن است. بگوید از معجزه امام دور نیست که زبان و خط رومی بداند. پاسخ اینست که 
اگر یکی از این بازده امام شیعه گری, کوچکترین صنمت یا هنری به‌پیروان و یاران 
همزمانش نشان داده باشد که به‌اصطلاح خودشان دلیل بر «علم لدنی» او باشد» میتوان 
باور کرد که حسن عسکری نیز زبان و خط رومی میدانسته است. ولی اگر تمام نوشتارهای 
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افرادی را که با امام‌ها همزمان بوده‌اند» پژوهش کنیم» بدون ترد ید به‌این نتیجه میرسیم که 
نه‌تنها آنها هیچ خاصیت و یا هنری بیش از افراد عادی مردم نداشته‌اند» بلکه بطوریکه در 
گفتار پیشین به‌تفصیل شرح دادیم هم آنپا عمر خود را در جمع آوری پول بیکارگی. 
زنبارگی. و به‌قول خودشان تقیه گذرانیده‌اند. ولی پس از مرگ آنباء ملأهانی مانند شیخ 
صدوق, ملاً اسماعیل سبزواری, ملاً علی کرکی و ملاً محمد باقر مجلسی و یره بوسیله 
حکمرانان وقت که قصد نقوذ در مردم و استوار کردن قدرت خود از راه مذهب را داشته‌اند» 
خریداری شده و صدها معجزه و صفات و توانائی‌هائی که بالاتر از قدرت انسان است 
به‌امامپا نسبت داده‌اند. علی دوانی» مترجم جلد سیزدهم بحار الائوار (مهدی موعود6* 
آشکارا می‌نویسد که شاه سلیمان صفوی. قسمتی از املاک مخصوص خود را وقف نوشتن 
کتاب بحار الائوار نمود. 

۳ - یکی از نکاتی که در افسانة شیرین مادر امام زمان «ملیکه» نویسنده این کتاب 
را به‌خنده واداشت» موردی بود که علامةٌ مجلسی نوشته است: «... چون در کشتی 
برده‌فروشان از ملیکه هتک حرمت شده بود؛ او به‌زبان رومی ناله‌ای سر داد.» از بررسی 
این قسمت از نوشتار علامٌ مجلسی, معلوم ميشود که ناله در زبانهای مختلف با یکدیگر 
تفاوت دارد. بعبارت دیگر ناله در زبانپای گوناگون دنیاء مانند انگلیسی فارسی آلمانی. 
فرانسه, روسی, و غیره با یکدیگر فرق دارند. اگر اینطور باشد بدون تردید سرفه 
عطسه. گریه و خنده نیز در زبانبای گوناگون دارای اشکال و اصوات متفاوت هستند. 
براستی آخوندهای شیعه گری چه علوم و فضیلت‌هائی دارند که ما انديشة آنپا را نیز به‌خود 
راه ندادها یم! 

4 س نکتة مهم دیگر در صنعت امام زمان سازی فقهای شیعه گری آنست که اگر در 
واقع این افراد ریگی به کفش خود ندارند و آنچه را که میگویند» درست است. چرا نام 
قیصر روم جد «ملیکه» را ذکر نمی کنند! ]یا جه سب و حکمتی وجود دارد که آنها پدر 
ملیکه «یشوعا» را نام می‌برند ولی از بردن نام جدش, که به‌اصطلاح قیصر روم بوده. 
خودداری میکنند. پاسخ این پرسش آنست که اولاً چون افسانة آنپا ساختگی است. از 
اینرو نمیتوانند برای امپراتوران و قیصرهای رومی که نامشان در کتابهای تاریخ ذکر شده 
است. نام ویژه‌ای جعل کنند. ثانیاً چون نام تمام قیصرها و امپراطوران رومی و همچنین 
تاریخ زایش, زندگی و مرگ. تعداد فرزندان و سایر مشخصات آنپا در کتابهای تاریخ وارد 


۴ همان کتاب. صفحه‌های ۰1۲-٩۳‏ 
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شده است. اگر «ملیکه» را به امپراطور ویژه‌ای نسبت میدادند» مجشان باز میشد و حتی 
نزد فریب خورد گانشان نیز رسوا می‌شدند. بنابراین کوشش کرده‌اند» با پشت‌هم‌اندازی» 
نام پدر دختر ساختگی داستان خود را که به‌اصطلاح پسر امپراتور روم است. « یشوعا» 
بنامند و بگذرند. حال چه « یشوعائی» و فرزند کدام امپراطوری؟ پاسخ این راز در ژرف 
نهاد حیله گر و عوامفریب فقها و ملاأیان پنپان شده است. گذشته از تمام نکاتی که ذکر 
شد واره « بشوعا» از نام 7 یسوع» و با « یشوع» که هر دو در زبان عربی مشپوم «عیسی 
مسیح» را میدهند گرفته شده و هر عرب زبانی میداند که «یسوع» و یا «یشوع» مفپوم 
نام«عیسی مسیح» را دارد و برخی اوقات بجای آن بکار میرود. بنابراین آنها در 
افسانه پردازی مذکور به پسر امپراطور روم یک نام عربی داده و گذشته‌اند. هرکسی که 
به‌تاریخ روم نظری بیفکند. آشکارا می‌بیند که نه‌تنها از نیمه‌های قرن نهم میلادی که 
صنعت امام زمان سازی بوسیله فقهای شیعه گری آغاز شده. بلکه در تمام درازای تاریخ 
۰ ساله روم و ایتالیای کنونی» هیچیک از امپراتوران روم دارای فرزند پسری به‌نام 
« بشوعا» نبوده‌اند . 

۵ - موضوع جالب توجه دیگر در اختراع سلسله رویدادهای افسانه امام زمان‌سازی 
ملایان و فقهای شیعه گری. دور افتادن آنبا از ارزشهای اخلاقی و انسانی و داغ آزرمی 
است که به گونه غیر مستقیم و ناخود آگاهانه به‌نیوند امام حسن عسکری زده‌اند . زیرا آنجا 
که ملاًیان شیعه گری میگویند. امام حسن عسکری به«ملیکه» آموزش میدهد که خود را 
به‌لباس خدمتکاران د رآورد و همراه زنانی که عازم جنگ با مسلمانان بودند» به‌جبهه برود تا 


بوسیله مسلمانان دستگیر شود آ یا فکر نکرده‌اند: 
الف - سرشت امام باید از خطا منزه باشد و درس حیله و مکر و تزویر به‌دیگران 
ندهد ! 


ب - چگونه از نظر اخلاقی یک امام معصوم به‌خود اجازه داده است. با مکر و حیله 
به‌دختر جوانی آموزش دهد از والدینش فرار کند و پس از انجام این عمل غیر اخلاقی و 
ناانسانی او را به‌عقد ازدواج کسی که قرار است رهبر آیندة دنیا بشود درآورد! 

پ - حتی تصور فرار «ملیکه» نوا جوان امپراتور روم از کاخ امپراتوری به‌این 
ساد گیائی که ملاٌیان افسانه پردازی کرده‌اند میسر نبوده و آنهمه کارکنان دربار امپراتور روم 
آنقدر نابینا نبوده‌اند که اجازه دهند «ملیکه» (نیست در جبان) به آن سادگی که ملایان 
افسانه‌سازی کرده‌اند از کاخ پدر و جدش قرار کند. 


ریسا اس |« .«أ«پ««» 
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ت - اگر ازدواج «ملیکه» با مهدی قائم (نیست در جپان) تقدیر الهی بوده, چرا 
امام حسن عسکری بهگونة رسمی و شرافتمندانه از ز امپراتور روم «ملیکه» را برای فرزند خود 
خواستگاری نکرده است! 

٩‏ - نکتة مهم دیگر منش و روش رفتار تازیپای مسلمان با زنانی است که در جنگها 
اسیر میشدند. نگاهی به‌تاریخ اسلام و رویدادهای آن بویژه در صدر اسلام نشان می‌دهد 
که دو انگیزة اساسی تازیپا را به گرد محمد جمع کرد. یکی جپاول و غارت اموال شکست 
خورد گان که محمد عنوان شرعی «انفال» و یا «غنائم جنگی» برای آن برگزید و دیگری 
تصاحب زنان آنپا. خواه شوهر داشتند و خواه بدون شوهر بودند. آیه ۲4 سوره نساء در 
این باره آشکارا می‌گوید : « والمخسکت من لاه الا ماملکت ارگ ۰ « ازدواج 
با زنان شوهردار برای شما منع میشود. بجز زنائی که دست راست شما مالکیت آنمها را 
برعهده دارد ..۰» 

به گونه‌ای که در گفتار پیش آوردیم. تمام ترجمه‌گران و تفسی رکنندگان قرآن بدون 
استثنای مضبوم «مَاملک تآنتنگم» و يا «زنبائی که دست راست شما مالکیت آنها را 
برعهده دارد.» به‌معنی «زنبائی که در جنگپا اسیر میشوند» خواه شوهردار و خواه بدون 
شوهر » ترجمه و تفسیر کرده‌اند. از دگرسو ميدانیم» تازیپای زن گرسنه, بمجرّد اینکه زنان 
بیگناه را در جنگها دستگیر میکردند» بیدرنگ آنما را در اختیار خود در می‌آوردند. 
به گونه‌ای که خود محمد بن عبدالله زیباترین زنان حرمسرایش را زنان اسیر و شوهر کشته 
در جنگ تشکیل میدادند. نمونه بارز این زنپا, به گونه‌ای که در پیش گفتیم عبارتند از 
«صفیه» زن زیبای «کنانه بن ربیعم» رثیس بمودیهای خیبر که بوسیلة محمد مقتول شد. 
«ریحانه» زن دلربای یکی از مردان طایفه یپودی بنی قریظه که به‌همراه درحدود هشتصد 
نفر مردان طایفه مذکور اعدام شد و «جویریه» زن زیبای پسرعمویش «ابن ذوالشر» که 
پس از قتل شوهرش. محمد او را به‌زنان حرمسرایش افزود. آنوقت جگونه است که درباره 
سرنوشت «ملیکه» بیکباره آیه ۲8 سوره تساء نادیده گرفته شده. فرهنگ خشونت بار و 
تجاوزگر تازیها انسانی و مینوی شده و این کنيزک جوان زیبای سفید پوست رومی با دو 
باس ابریشمین که روی یکدیگر پوشیده. از جبپ؛ جنگ تا عرصة کشتی برده‌فروشان. 
سالم مانده و تازیپای وان گرشته به بدن آو دست نرده‌اند ! 

۷ - نکتة مهمتر از تمام نکاتی که تاکنون گفته شد, نوشتة طبری میباشد. طبری 
متزیباه پین اسان ۲۸۷ قیری/ 99ایلادی:سنگن,عیی نم عاسیان و روتاناروی 
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نداده و هیچ نشانه‌ای نیز وجود ندارد که امپراتور روم از عباسیان تقاضای آزادی نوة 
دختری‌اش را کرده باشد .۳ 

ند یبن است» برخی نویسند گان شیفه گری مانند «محمد بن یعقوب کلینی» و «شیخ 
مفید » داستانهای دبگری از مادر امام زمان شرح داده‌اند. کلینی میگوید. مادر قائم کنیزی 
از« نویه» در استان شمالی سودان بوده و «شبخ مفید » مینویسد مادر امام زمان کنیزی بود 
که در خانه حکیمه, خواهر علی ای پرورش یافت. ولی نوبسندة این کتاب برتری داد 
شرح افسانه مادر امام زمان را از «شیخ صدوق» و «مجلسی» که از ارکان مهم مذهب 
شیعه گری هستند, اقتباس نماید. باید توجه داشت که ملا محمد باقر مجلسی» جلد 
سیزدهم بحار الاثوار خود را به شرح مهدی موعود ویژگی داده و شیخ علی دوانی آنرا در 
۳ صفحه به فارسی ترجمه کرده و به‌اصطلاح مترجم « آیت الله بروجردی. مرجم عالم 
تشیع نیز آن را تصویب کرده است۰» 

تویستدگان شیعه گرزی عقیده دارند, مادر امام زمان یا دارای نام «نرجس.» «مریم بن 
زید علوبه » «ریحانه»» «صیقل»» و «سوسن» بوده و با اینکه این نام پس از ورود به‌خانه 
علی النْقی به‌وی داده شده است.۱۳ در بخش پایانی این کتاب خواهیم دید «صیقل» نام 
کنیزی بوده که پس از مرگ حسن عسکری در خانه‌اش یافت شده و المعتمد خلیفة عباسی. 
پس از درگذشت حسن عسکری. او را پیش از مدت یک سال زیر نظر داشته تا یقین 
حاصل کند که از حسن عسکری جنینی در زهدان ندارد . 


زایش امام زمان 
علامه ملا محمد باقر مجلسی۲ مینویسد. در تألیغات علمای شیعه روایتی دیدم که با سند 
معتبر از امام علی ای و امام حسن عسکری نقل کرده‌اند که چون خداوند اراده کند امامی 
را بیافریند» قطره‌ای از آب بپشت در ابری قرار میدهد و آن قطره آب در میوه‌ای از 
میوه‌های بپشتی میچکد و امام آن را میخورد و از این میوه نطفة امام بسته میشود. (بدیپی 
است که در زیرنویس افزوده شده است که شاید منظوراز میوه‌های بهشتی, موف پاک و 
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پاکیزه باشد.) هنگامی که نطفه در شکم مادر تبدیل به‌جنین و چمل روزه شد. سخن مردم 
را می‌شنود و زمانی که چهارماهه شد » برروی بازویش آیه ۱۱۵ سوره انعام بدین شرح نوشته 
می شود: « ملک صدها وعدلا لامبیل تکلمجو وه المع ِیش.» 

و هنگامی که امام زایش می‌یابد به‌امر خداوند می ایستد و نوری از او به‌اطراف 
جپان می‌تا بد و بدان‌وسیله مردم و اعمال آنما را می‌بیند و در آن تور است که امر الپی بر 
او نازل میشود و به‌هر طرف که رو کند آن نور جلوی چشم اوست. 

در زمانی که نویسنده این کتاب. به‌اقتباس مطالب بالا س رگرم بود» یادش افتاد که 
جرا اگر امامپا دارای این نیروها هستند» پس علی ابن | بیطالب نتوانست در پرتو این نور. 
توطثه و تبانی خوارج را بر ضد خود کشف کند و قربانی ضربات شمشیر زه رآلود «ابن 
ملجم مرادی» قرار نگیرد. و بهمانگونه, چرا حسین بن علی, نتوانست در آن نور. از کنش 
و واکنشپائی که در کوفه وجود داشت آگاه شود و «مسلم بن عقیل» را برای آگاهی از 
جریان مذکور به کوفه فرستاد. ومپمتر اينکه گذشته از علم لدنی او که ویژه امامپاست. 
چرا درپرتو آن نور توانست ببهنیرظ پا دست کم آگاهی حاصل کند که فرستاده‌اش «مسلم 
بن عقیل» را درکوفه اعدام کردند و با آگاهی از این جریان از عزیمت به کوفه خودداری 
کندو مجبور نشود از دشمنانش بخواهد او را آزاد کنند تا بی‌سر و صدا به‌نقطة دیگری 
برود و جان خود و خانواده‌اش را در خطر نابودی قرار ندهد . 

مجلسی ادامه میدهد , در همان کتاب به‌نقل از «حسین بن حمدان» خوانده است که 
هر زمانی که ««حکیمه خاتون» عمه حسن عسکری او را دیدار می نموده, دعا میکرده است 
خداوند فرزندی به‌او دهش کند. تا اينکه روزی حسن عسکری به‌حکیمه خاتون میگوید. 
عمُه آنجه تو پیوسته از خدا برای من آرزو میکردی. امشب زایش خواهد یافت. حکیمه 
خاتون پرسش میکند, از چه کسی؟ حسن عسکری پاسخ میدهد. از «نرجس» و از عمه‌اش 
تقاضا میکند آن شب را که پانزدهم شعبان بوده, نزد آنبا بماند و به‌جریان زایش نرجس 
کمک کند. 

حکیمه خاتون نزد نرجس میرود» ولی اثری از بارداری در او نمی بیند . آنگاه نزد حسن 
عسکری بازگشت میکند و جریان را با او در میان میگذارد. حسن عسکری لبخندی میزند و 
اظپار میدارد ما امامپا مانند افراد عادی مردم در شکممای مادرانمان قرار نمیگیریم و از راه 
رحم زایش پیدا نميکنيم» بلکه در پپلوهای مادران خود جای میگیریم و از ران راست 
مادرانمان خارج میشویم . زیرا ما نور خدانیم و بلید یپا قادر نیستند تور را الوده سازند. 
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آنگاه می‌افزا ید که اثر حمل نرجس در هنگام سپیده‌دم ظاهر میشود . 

حکیمه میگوید. آن شب تا هنگام مپیده‌دم نرجس را زیر چشم داشتم. او نزد من 
خوابیده بود و پپلو به پپلو میشد. نزدیک سپیده‌دم. ناگهان از جای برخاستم, به‌سوی او 
رفتم و ویرا به‌سینه چسبانیدم و نام خدایرا بر او خواندم. حسن عسکری با صدای بلند 
اظهار داشت, عمه سوره اّا انزلنا را بر او بخوان. از نرجس پرسیدم: «حالت چگونه 
است ؟» پاسخ داد : « آنجه آقا گفت. ظاهر گرد ید .» 

هنگامی که سوره انا انزلنا را بر او خواندم» جنین او نیز با من شروع به‌خواندن کرد. 
سپس جنین به‌من سلام نمود. چون صدای او را شنیدم وحشت کردم. اما حسن عسکری 
اظهار داشت: «عمّه از کار خدا شگفتی مکن!» 

هنوز سخن امام پایان نيافته بود که نرجس از نظرم ناپد ید گشت. گوئی میان من و او 
پرده‌ای آويخته شد. از این‌رو فریاد کنان به‌سوی امام شتافتم. امام گفت. عمه! ب رگرد که 
او را در جای خود خواهی دید. هنگامی که بازگشتم, مشاهده کردم پرده‌ای که بین من و 
نرجس ایجاد شده بود» برداشته شد و نوری از وی درخشیدن میکرد که دید گانم را خیره 
نمود . 

سپس طفلی را مشاهده کردم که مشغول سجده است. آنگاه طفل روی زانو نشست و 
در حالیکه انگشتان خود را به سوی آسمان گرفته بود. اظپار داشت: « اشمهدان لاله الاالله 
و ان جدی رسول الله و آن ابی امیرالمومنین»» پس از آن تمام امامپا را نام برد تا به‌خودش 
رسید: سپس گفت: «اللهم انجولی وعدی و انیم لی امری و بلت و طاتی و املاء الارض بی 
قسطاً و عدلاً خداوندا!» « آنجه به‌من وعده داده بودی مرحمت کن و سرنوشتم را به‌انجام 
برسان! قدمپايم را ثابت بدار و بوسیله من زمین را پر از عدل و داد کن!» 

مجلسی" در جای دیگر از شیخ صدوق نقل میکند که در آن شب حکیمه خاتون 
نزد یک نرجس به‌خواب رفت. هنگامی که از خواب برخاست مشاهده کرد؛ بجه زایش 
یافته و خدا را سجده میکند . 

آمام حسن عسکری میگوید, عمّه جان! فرزندم را نزد من بیاور. هنگامی که حکیمه 
خاتون فرزند را نزد حسن عسکری میبرد. امام دست زیر رانها و پشت بجه میگذارد و پاهای 
او رابه‌سینه میچسباند و زبان در دهانش میگرداند و دست بر چشم و گوش و بندهای او 
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امام زمان در شیعه گری ۱۸۱ 


میکشدو میگوید: «فرزندم! با من حرف بزن و بچه اشهد میخواند.» 

روز هفتم ولادت نوزاد» حسن عسکری از عمه‌اش میخواهد که بچه را نزد او ببرد. این 
کارانجام میگیرد. ولی هنگامی که عمه‌جان روپوش از روی نوزاد بر میدارد. بچه را نمی بیند. 
امام حسن عسکری میگوید, عمه‌جان او را به کسی سپردم که مادر موسی فرزند خود را به‌او 
سپرد! 

مجلسی" در جای دیگر از قول محمد بن عبدالله مطهری در کمال‌الدین نقل میکند. 
هنگامی که حکیمه خاتون. نوزاد را نزد امام حسن عسکری میبرد. او به‌امام سلام میکند. 
ناگپان چند مرغ در گرد او به پرواز در می‌آیند. امام حسن عسکری یکی از آن مرغان 
رافرا می خواند و به‌وی می‌گوید: «اين طفل را ببر نگهداری کن و در هر چپل روز به ما 
ب رگردان.» 

مرغ نوزاد را بر میدارد و پرواز میکند و سایر مرغان نیز به‌دنبال او به‌پرواز در 
می‌آیند. امام حسن عسکری با نگاه نوزاد را بدرقه میکند و میگوید ترا به‌خدائی میسپارم 
که مادر موسی " ۰ خود را به‌او سپرد. نرگس خاتون گریه میکند امام میگوید. آرام 
باش که طفل ما جز از پستان تو شیر نمیخورد . 

حکیمه میگوید » از امام پرسیدم آن مرغ چه بود ؟ پاسخ داد. روح القدس بود که از 
ائمه مراقبت میکند و آنها را پرورش میدهد. پس از چمل روز بجه را نزد برادرزادهام 
ب رگردانیدند . حضرت مرا خواست. چون خدمتش رسیدم. دیدم بچه چمل روزه راه میرود . 

گفتم. این که دو ساله به‌نظر میرسد. امام پاسخ داد فرزندان انییاء و اولیا نشو و 
نمایشان با افراد عادی تفاوت دارد و کودکان یکماهةُ آنپا مانند بجه یکساله دیگران 
هستند » در شکم مادر حرف میرنند و قرآن میخوانند. 

حکیمه خاتون ادامه میدهد, من هر چمل روز طفل را میدیدم تا آنکه چند روز پیش از 
وفات پدرش او را به‌شکل مردی دیدم و او را نشناختم. از امام پرسیدم این کیست که 
دستور میدهی پیش رویش بنشینم؟ پاسخ داد پسر نرجس است که جانشین من خواهد 
شاه 

مجلسی" از قول شپید اول نقل میکند که امام جعفر صادق گفته است. در شبی که 
قائم آل محمد متولد میشود» هر مولودی متولّد شود با ایمان است و اگر در سرزمین شرک 


۳ همان کتاب ‏ صفحه ۲۰۱ به بعد , 
" همان کاب صفحه‌های ۲۲۱-۲۷. 


بس شیعه گری و امام زمان 


متوّد گردد» خدا به برکت وجود امام, او را به‌سرزمین ایمان منتقل خواهد کرد. 


بازنمود نویسنده 

این بود جکیده‌ای از 4۵ صفحه مطالبی که علامه مجلسی دربارة زایش امام زمان قلمفرسائی 
کرده است. در زبان انگلیسی. شخصی که متون کتب مقس را با خرده گیری مورد 
ارزشیا بی قرار دهد و با در این کار تخصص داشته باشد 3768606 نامیده میشود . حال اگر 
یک ۳:682606 و یا کارشناس انتقادجو بخواهد مطالب کودک‌مغزانه بالا را مورد 
ارزش یا بی انتقادجویانه قرار دهد , براستی کارش بسیار آسان و راحت خواهد. بود» زبرا 
افسانه پردازیپای مذکور دارای هیچگونه زیربنای منطقی و خرد گرا یانه‌ای نیست. با این 
وجود. چون باوه‌سرائیمای مذکور که نه‌متون کتب مقدس است. و نه‌اینکه اصولاً به‌سبب 
بی‌مایگی شایستگی ارزشیا بی دارد. از مغز و خامة بزرگ فقمای امامزمان سازی شیعه گری 
تراوش کرده نیازمند چند بازنمود به‌شرح زیر است: 

۱- هر گاه برای چند لحظه از اللّه (مکٌار محیل» ستمگر قبار» جبّار» انتفامجو, خونر یز 
و البته برخی اوقات بخشنده‌ای) که محمد با یک طرز فکر سیاسی برای تازیپا ساخته و 
خواسته است آن را جانشین اللّه (بزرگ بت‌خانه کعبه) کند بگذریم. خداوندی که سایر 
ادیان و مذاهب برای جهان آفرینش فرض کرده و بر ماشین منظم دستگاه هستی کتنرل 
دارد. خدای معقولی است که تمام کارهای او خرد گرا یانه بوده و هیچگاه عملی بر خلاف 
منطق و طبیعت دستگاه آفرینش از او دبده نشده و نخواهد شد. برای مثال, تا کنون 
هیچکس ندیده است که خداوند به آهوئی قدرت پرواز دهش کند و يا در حالی که عمر 
میانه سگ در حدود هفده سال است. خداوند سگی را عمر پنجاه ساله بدهد. همچنین 
تا کنون کسی ندیده است که برای مثال. از آسمان باران رنگی بر سر افراد بشر فروبارد. 
یا چشمهای انسانی از پشت بدن او درآید و یا مانند الله شگفت‌زا و قپار محمد در قرآن"" 
با مکر و حیله بندگانش را گمراه کند و سپس به‌جرم و گناه گمراهی آنها را در آتش 
جپنم بسوزاند. تردید نیست که این اعمال قبیح از خدای واقعی» آن پروردگار آفریده 


۳ آبه ۱۸۳ سورة اعراف» آية 4۵ سورة قلم» آیه ۴۰ سور انفال. ۲ ية ۵4 سورة آل عمران» آية ۱4۲ سورة نساء؛ آية 
۶ سور صافات, آیة ۳۷ سورة زمر آية ۱۸۳ سورة نساه, آيه ۳۳ سورهٌ رعد و آیه‌های ۲۳ و ۳۹ سورة زمرء اي ۱۸۲ 


سورة اعراف؛ آبة ۳۱ سوره مدثر و آیه ۳۱ سورهٌ رعد . 


امام زمان در شیعه گری ۱۸۳ 


دوست و هدایت کننده‌ای که بر کائثات هستی نظارت دارد سر نخواهد زد. آنوقت در 
حالیکه به قول خود علامة مجلسی"" از خداوند کار قبیج صادر نمی‌شود, آیا میتوان فرض 
کرد زنی تا زمان زا یمان نشانی از آبستنی نداشته باشد و یا جنین او از رانش خارج شود! 
و آیا میتوان فرض کرد. مرغانی که از شعور و کیاست خالی هستند» مسوولیت پرورش 
انسانی را که فرض شده است در آیندة جهان بشریت را رهبری کند؛ بر عهده داشته 
باشند! یک کودک به‌رشد نرسیده ممکن است فکر کند که خداوند با قدرت لایتناهیاش 
میتواند» دنیا را در درون پوستة تخم مرغی جای دهد ولی اگر خداوند براستی دارای چنین 
قدرتی هم باشد آیا انتظار انجام چنین امری از او منطقی است؟ و اگر ما خرد خود را از 
پوستة مشتی افسانه‌سرائیهای مذهبی آزاد کنیم آیا در تمام درازای تاریخ از خداوند و 
دستگاه آفرینش او کوچکترین نشانه‌ای برخلاف عقل و منطق و قواعد و قوانین ثابت و 
مین دیده شده است؟ اگر کسی بگوید قدرت خداوند. امکان هر تصوری را می‌تواند 
عملی سازد و از قدرت خداوند همه چیز بر میآید» همین گفته دلیل ناآگاهی و نادانی او 
خواهد بود. زیرا تمام کارهای خداوند بر پاية قاعده و نظم ویژه و ثابتی انجام می‌گیرد که 
در الهیات موضوع تئوری 101107۳01121[8۳18۳0] را تشکیل می‌دهد. در سال ۱۹۵۱ 
« آلبرت اینشتین» تلوری نسبیت را که یکی از بزرگترین کشفیات تاریخ علم بوده و پایه و 
اساس کاربرد نیروی اتمی را بوجود آورد کشف کرد. خبرنگار ساده‌لوحی که با تئوریبهای 
«اینشتین» آشنائی نداشت و نمیدانست که اصول و قواعد علمی و جریان گردش دستگاه 
جمهان هستی دارای نظم و ترتیب ویژه‌ای هستند» در این باره از «اینشتین» پرسش نمود: 
«اینشتین» به وی پاسخ داد: «هیجگاه نمی توان تصور کرد که خداوند با دستگاه جمان 
هستی به بازی نرد بپردازد»» 

امّا از آنجائی که فقبا و علمای تبی مفز شیعه گری از پاسخ به‌یاوه‌هائی که در 
افسانه‌سرائیهای خود تخیل کرده‌اند باز میمانند» به‌سادگی میگویند ازقدرت خدا هرچه 
بگوئی بر میآید. زمانی که نویسنده این کتاب. شاهد برگزاری مراسم حج در عربستان 
سعودی بودم. شبی با روحانی کاروانی که در آن بسر می‌بردم به بحث نشستم و از او 
پرسش کردم: «هنگامی که مبدی قائم» امام زمان ظهور میکند» با اینهمه تسلیحات سنگین 
و بمبهای اتمی و ثبدروژنی چه میکند و چگونه قادر خواهد بود با وجود چنین سلاحائی 


" مجلسی» مهدی‌موعود: صفحه ۰4۳٩‏ 


۱۸4 شیعه گری و امام زمان 


دنیارا فتح کند؟» آخوند مورد پرسش با بلاهت همراه با مکری که از چپرة هر ملائی 
مشاهده میشود» پاسخ داد: «امام زمان با قدرت معجزه‌ای که خداوند به‌او داده, با یک 
حرکت دست. تمام این تسلیحات را به چوب تبدیل میکند.» با لبخندی که از توان 
کنترلم خارج بود. اظهار داشتم: «آیا شما این پاسخ را به‌عنوان انجام وظیفه مذهبی و 
حرفه‌ای خود و برای اینکه پرسش مرا بدون پاسخ نگذارید. میدهید و يا اینکه این 
پاسخ از عقل و درایت شما ناشی میشود؟» در حالیکه پرسش دومم سبب گره‌خوردن 
رگمهای جپره‌اش شده بود؛ اظمار داشت: « آنجه هم مذهب و هم عقل من میگوید» آنست 
که از قدرت خدا هرچه بگوئیی ساخته است۰» 

من تلوری 0180۳۳11811015۳0/] را انجنان که در خور ذهنیت او بود برایش 
بازشکافی کردم و توضیح دادم که در تمام درازای تاریخ جهان هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که 
خداوند هیچگاه کاری خلاف نظم و قاعده انجام داده باشد. بنابراین در زندگی واقعی و 
عملی توسّل به یک دلیل متافیزیکی معجزهگر و دگ رگون کردن شکل زندگی ما به گونه‌ای 
که در تمام درازای تاریخ تجربه کردها یم دور از مباحث خردمنشانه میباشد . 

در حالیکه شور و هیجان منفی و غیر قابل کنترلی که از خشم کوفته شده‌اش نیرو 
میگرفت. مبانی اندیشه گری راستین و خردگرائی او را در خود حل کرده بود. باز همان 
فرمول جزمی سابق را تکرار کرد و باز از اراده و قدرت خدا سخن گفت. 

براستی» يا معْز این افراد در نادانی مطلق شرطی شده و یا اینکه با فهم نسبی خود» 
واقعیات را درک میکنند» ولی بمنظور حفط منافع فردی خویش. خود را ناچار به پوشیدن 
لباس فریبکاری و ستمدینی می‌بینند. یکی از نویسندگان شهیر بنام « برتولت برشت» 
گفته‌ای دارد که روشنگر این بحث خواهد بود. وی میگوید: «کسی که از حقیقت آگاهی 
ندارد نادان, و آنکه از حقیقت آگاه است. ولی دانائی خود را انکار میکند » مجرم و جانی 
است.» بنا به‌این گفته. آن گروه از آخوندهاتی که از ماهیت پوج و بی پایه یاوه‌هائی که 
به‌مردم میفروشند آگاه هستند و با آگاهی از سرشت عمل خود به‌این کار دست میزنند» 
پراستی جنایتکار هستند و آن دسته از آخوندهائی که از حقایق ناآگاه بوده و از راه نادانی 
و خرافات‌زدگی بهاين کار دست میزنند»نادان هستند. حال باید پذیرش کرد آنبائی که 
از تادان دنباله‌روی میکنند از او نادانتر و افرادی که با آگاهی خود را قربانی ستمکاری 
جرم پیشگان میکنند » نیاز به‌درمان روانی دارند. 

شوربختانه اثر خسرانی که از ستمکاری دیگران بر انسان وارد میآید. علت و سبب 


۱۸۵ 
امام زمان در شیعه گری 


میکنند؛ این مصیبت‌هارا به‌سر خود می آورند . 
افراد ملتی که خرد خود را قربانی خرافات‌برستی میکنند» این 


۱۸۹ شیعه گری و امام زمان 


نمی‌شناسد و فرنود ستمکاری هرچه باشد اثر آن یکسان است. بعبارت دیگر» چه ملاً از 
روی ادانی و چه آگاهی دست به‌ستمدینی بزند» اثر ضربه‌ای که به قربانیان عمل وارد 
میشود یکسان است. ملّت برومند ایران که زمانی پرچمدار فرهیختگی دنیا بود. زیر 
افسونهای وا پسگرای ملاٌیان. امروزه همه افتخارات فرهنگی و جپانی خود را از دست داده 
و بجای اینکه نیروهای سازنده خود را در راه پیشرفتبای فرهنگی» اجتماعی و ملی خود بکار 
ک تن آنپا را در راه اراجیفی از قبیل: «امام زمان از ران مادر زایش می یابد.» « بول و 
غایط او از مشگ و عنبر خوشبوتر است.» «انسان هنگام ورود به آبشتنگاه باید نخست 
پای چپ و هنگام خروج باید ابتدا پای راست را پیش بگذارد.» «وطی در دبر زن حائض 
کفّاره ندارد.» و مانند آنپا تلف میکند و بدیپی است تا هلت ایران این یاوه‌های خرافی را 
از فرهنگ خود نزداید و از خواب افسونگرانه‌ای که منجک بازان مذهبی بر او مستولی 
کرده‌اند بیدار نشود» راه نجاتی برای او نخواهد بود . 

۲ - نکتة دیگر راجم به‌پیشگوئی امام جمفر صادق درباره زایش امام زمان و ظمور 
اوست. جعفر صادق نه‌تنبا غیب گوئیهای زیادی درباره قائم آل محمد و ظهور او نموده, 
بلکه بطوری که در گفتار پیشین دیدیم. گفته است, امامها به له دانشهای روی زمین 
آگاهی دارند و از رویدادهای آن از پیش باخبر هستند.۳" گذشته از آن مجلسی ٩۰‏ صفحه 
از کتاب مهدی موعود خود را (از صفحه ۳۳۳ تا صفحه ۳۹4) به‌پیشگوی‌ها و 
غیبگوئی‌های امامپا از علی بن ابیطالب گرفته تا حسن عسکری ویژگی داده است. اگر 
هزاران فرنودی را که در رد افسانهٌ امام زمان وجود دارد کنار بگذاريم» تنبا همین نکته کافی 
است که به آسانی و سادگی روی آنبمه افسانه‌سرائیبای بی بایه درباره وجود مبدی قائم خط 
بطلان بکشد . زیرا در قرآن دو آیه وجود دارد که الله آشکارا به‌محمد میگوید. به‌بندگان 
من بگو که تو بییچوجه از غیب آگاهی نداری و تنبا اموری به شکل وحی بر تو نازل میشود . 
متن این دو آیه مذ کور و ترجمة فارسی آنها به شرح زیر است: 

آیة ۱۸۸ سور اعراف: « هك یتنیی تفاولاصرا ماش وک + میب 
لهس کرت ین لح ومامسَنالشوتان انز مزر وی لو ون .» 

«بگو بجز آنچه خدا بر من خواسته. من اختیاری در نفع و ضرر خود ندارم. و اگر من 
از غیب آگاهی داشتم منافع خود را چند برابر میکردم و زیانمای خود را نابود می ساختم. 


""به‌صفحه شماره ۱۰۱ همین کتاب مراجعه فرمائید. 
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ولی به‌من تنبا وحی می‌شود و من برای گروه مومنان بشارت آورنده هستم.» 
نی مس خر مر سم 


آیه ۳۰ سورهٌ محمد: « وک تکوم ره دبعم رن لحن لول وان 


لامج .» 


«اگر ما ميخواستيم آنها را به‌تو می‌شناسانديم و تو آنها را بوسیله سیمای ظاهرشان 
می‌شناختی. ولی تو آنب را بوسیله آهنگ سخنانشان خواهی شناخت و خدا به آنجه شما 
میکنید آگاه است. 


به گونه‌ای که ملاحظه میشود, مفبوم این دو آیه آشکارا به‌محمد بن عبدالله دستور 
میدهد. به‌مردم بگوید. او از غیب آگاهی ندارد. آنوقت آیا این درست است که خود 
محمدین عبدالله» یعنی به‌اصطلاح پیاهبری که بوسیله جبرثیل فرشته با خدای کون و 
رابطه و گفنگو داشته و حتی در شب افسانه‌ای معراج با خداوند در آسمان هفتم دیدار کرده 
است؛ از غیب آگاهی نداشته باشد» ولی یازده امام شیعه‌گری از رویدادهای هزارها سال 
آینده با خبر بوده و توان پیشگونی و غیبگویی دربارة آنبا داشته باشند! 

چقدر براستی جالب است که محمد بن عبدالله بزرگ مخترع بافراست و سازندة 
چیره‌دست دین اسلام خود آشکارا گفته است» از غیب آگاهی ندارد» ولی امام علی النقی 
دربارهٌ وجود «ملیکه» نو فیصر روم غیب‌دانی کرده» با دانش غیبی خود او را خواب‌نما و 
شیفته و عاشق پسرش حسن عسکری نموده و دنبالةٌ افسانه به‌شرحی که آمد» شکل گرفته 


است! 


مجلسی از قول شیخ صدوق در کمال‌الدین نوشته است, «علی بن حسین بن 
فرج» از «محمد بن حسن کرخی» روایت کرده است که «بوهارون» گفته است. من امام 
زمان را دیدم. رویش مانند ماه شب چهارده می‌درخشید و خط موئی از روی ناف مبارکش 
میگذشت. لباس او را کنار زدم؛ دیدم آلتش ختنه شده است. از امام حسن عسکری 
جریان را پرسش کردم پاسخ داد او ختنه شده زایش يافته و ما ائمه همه ختنه شده متولّد 
ميشویم. ولی با این وجود بر روی آلت تیغ ميکشيم. 
نویسنده این کتاب» پس از خواندن روایت مذکور دو پرسش در مغز ناتوانش بوجود 
آمد و آرزو کرد» کاش آستانة امام حسن عسکری را درک میکرد تا پرسشهای خود را با 
حضرتش در میان میگذاشت 
پرسش نخست آنست که در حالی که در گفتار بالا دیدیم که امام به‌حکیمه خاتون 
فرموده‌اند. کودکان یکماه؛ آنپا مانند بجه یکساله دیگران در شکم مادر حرف میزنند و 
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قرآن میخوانند» آیا در زمانی که «۱بوهارون» لباس امام زمان را کنار زده, امام در چه سن و 
سالی بوده‌اند ؟ زیرا» چون «ابوهارون» میگوید. لباس امام زمان را کنار زده است. قاعدتاً 
سن امام باید از کودکی که در قنداق نگمهداری میشود تجاوز کرده باشد و اگر حضرت قائم 
در آن زمان درقنداق نبوده‌اند. با توجه به‌این که به گفتة امام حسن عسکری, فرزندان امامپا 
در یکماهگی مانند یکسالگی کودکان عادی رشد دارند. از اینرو امام قائم باید در آن زمان 
کودکی رشد کرده بنظر برسند. و اگر اینطور بوده باشد» دست کم دو اشکال شرعی در 
ذهن هر موّمنی که از این جریان آگاه شود تجلی میکند. یکی آنکه چرا امام زمان که 
حتی در شکم مادر قادر به‌حرف زدن و خواندن قرآن بوده‌اند. خود از اين کار جلوگیری 
نفرموده و حاضر شده‌اند نقطه حسّاس بدنشان که هميشه باید ازدیگران پوشیده بماند. در 
معرض دید هرزه یک بیگانه قرار بگیرد. دیگر اینکه چرا امام حسن عسکری اجازه 
. فرموده‌اند» ناموس نجات دهندة عالم. دستخوش تجاوز نظری قرار بگیرد . و اما اگر نویسنده 
این کتاب پایش به آستان قدس امام حسن عسکری میرسید» پرسش دومش این بود که در 
حالیکه اللّه خود زحمت ختنه کردن امام قائم را در زمانی که آن حضرت در پهلوی مادرشان 
نرجس (نیست در جپان) قرار داشته‌اند» بر عهده گرفته و آن حضرت ختنه شده از ران 
مادر زایش یافته‌اند. چرا امام حسن عسکری به آلت حضرت قائم تیغ کشیده و هم زحمت 
اللّه را در ختنه کردن ایشان باطل کرده و هم اینکه بدون تردید اسباب درد و آزار امام قائم» 
نجات دهنده عالم بشریت را فراهم کرده‌اند. 
- نکتة دیگری که دربارة اینهمه افسانه پردازیپائی که فروش آنپا حتی به‌افراد 

ساده‌لوح و خوش باور نیز کار امکان پذ یری بنظر نمیرسد, آیه " سوره سجد؛ قرآن میباشد . 
این آیه میگوید: 
5 فتم ابرم ۲ ۹ بوحَاَ اس ]هکره وید وس سوریو وا و ۳ 7 
تکیت » 
«به آنبا (مشرکین) بگو که منهم مثل شما بشر هستم. با این تفاوت که از طرف خداوند 
به‌من وحی میشود به‌شما بگویم که خدا یکی است پس همه بطور مستقیم براه او بروید و 
آمرزش طلبید و وای بر مش رکین.» 

حال چگونه است که محمد که خود را پیامبر خدا اعلام داشته و امام بازی دنبالاً 
کمدی درامی است که او به‌نام پایان پیامبران بازی کرده» خود را بشر و از گونه سایر افراد 
بشر بشمار آورده؛ ولی شیادهای کمدی درام او نور خدا هستند! این براستی چه حکمتی 


سس اس سس ۰ ۲" . سس » 
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است که محمد خود مانند سایر افراد بشر مدت نه ماه در شکم مادرش آمنه ماند و سپس از 
شکم مادر زانیده شد ولی امامبا» از جمله امام قائم در پپلوی مادر قرار میگیرند و از ران او 
زایش مییابند ! 

با توح به آنچه که در این بحث گذشت. به عقیده این نویسنده» آن گروه از هم میینان 
سادهُ ما که قربانی ترفندهای آخوندها و ملایان شده و شبمای پانزدهم شعبان هر سال» آنیمه 
پول و انرژی برای گرامیداشت سالروز زایش قانم تباه میسازند» بجای بربا داشتن جشن سالروز 
قبرمان افسانه‌ای یک داستان هزار و یکشب عربی» براستی باید سالروز خردباختگی و 
فریب خوردگی خود را جشن بگیرند. 


شنز گذشت راستن امام حسن عسکری 


خطر میم مذهب هنگامی آغاز میشود که مورد احترام مردم قرار بگیرد . 
جان دیونی 


حسن عسکری؛ امام یازدهم شیعیان در سال ۸4۵/۲۳۲ زایش یافت و در سال ۸۷۹/۲۹۰ 
وتان امام حسن عسکری ۱۸۸/۲۵4 پس از درگذشت امام علی‌الَقی به‌امامت نشست 
و مذت شش سال امامت کرد. جون خلیفه « المعتمد علی‌الله عباسی» (۲۵۹-۲۷۹ قمری) : 
خلیفه همزمان ای جریان زندگی و فعالیت‌هایش را به‌شدت زیر نظر گرفته و او را بوسیله 
جاسوسان خود محاصره کرده بود. حسن عسکری از تماس آزاد با پیروانش محروم بود. 
هیچ گونه فعالیّت سیاسی نداشت و در تق کامل بسر می برد .۱ 

در سال ۸۷۹/۲۳۰ امام حسن عسکری بیمار شد و به بستر بیماری افتاد. هنگامی که 
معتمد خلیفه عباسی از بیماری حسن عسکری آگاهی حاصل کرد بیدرنگ پنج نفر از 
خدمتکاران خود را که یکی از آنها «نحریر» خدمتکار ویژه‌اش بود به‌نزل حسن 
عسکری فرستاد و به آنها دستور داد. وی را بطور دقیق زیر نظر داشته باشند. آنگاه معتمد 
پزشگان و «حسن بن ابی شوارب» قاضی‌القضات را به‌همراه ده نفر از معتمدان خود را 
به‌منزل حسن عسکری فرستاد. تا از نزدیک او را زیر نظر داشته باشند. بیماری حسن 
عسکری روز بروز شدیدتر شد و سرانجام در روز هشتم ربیع الاول ۲٩۰‏ هجری برابر با اول 


"ابن شپ رآشوب. عناقب. جلد سوم, صفحه ۰۵۳۳ نظریات الامامه (قاهره: »)۱۹1٩‏ صفحذ ۰۳۹6 
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زانوبه ۸۷۶ میلادی در گذشت. 

پس از درگذشت حسن عسکری, خلیفه به برادرش «ابوعیسی بن متوکل » دستور داد 
بر جنازة خسن عسکری نماز بگذارد. چون جنازه برای نمازگزاری آماده شد. «ابوعیسی 
بن متوکل » پوشش جسد حسن عسکری را کنار زد و او را به‌علویان و عبّاسیان بنی‌هاشم و 
سایرحضار نشان داد و گفت: «اين حسن بن علی بن محمد بن الرضاست که به‌مرگ 
طبیعی در بستر خود مرده است و گروهی از خدمتگزاران خلیفه و بزرگان در زمان مرگ بر 
بالینش حاضر بوده‌اند.»" سپس دوباره روی جسد را پوشانید و پس از برگزاری مراسم 
نماز. او رادر سامره در خانه‌ای که پدرش دفن شده بود» به‌خاک سپردند .۳ 

انگیزة پافشاری «ابو عیسی بن متوکل» برادر خلیفه برای اثبات اینکه امام حسن 
عسکری به‌م رگ طبیعی د رگذشته, آن بود که شیعیان پس از مرگ هر امامی » بمنظور بدنام 
" کردن خلیفه و پیش برد هدفمای سیاسی خود شایم میکردند که خلیفه امام را مسموم کرده و 
یا اینکه می‌گفتند. امام خیبت کرده و دوباره ظهور خواهد کرد. چنانکه با وجود 
کوششمای «ابوعیسی بن متوکل» برای اثبات اینکه امام حسن عسکری به‌مرگ طبیعی 
درگذشته است و نشان دادن جسد او به‌خویشاوندان وی. باز هم ملاً محمد باقر مجلسی. 
ادعا کرده است که خلیفه معتمد او را مسموم نموده است.! 

پس از خاک سپاری حسن عسکری خلیفه معتمد هیثتی را برای بازرسی دارائی و 
بازماند گان او به‌خانه‌اش روانه داشت. این هیثت همه دارائیهای حسن عسکری را مپر و 
موم کردند و آنگاه تلاش کردند ببینند آیا فرزندی از او باقی مانده است با نه. هیئت باد 
شده این وظیفه را تا آنجا پیش بردند که تمام زنان و کنیزان حسن عسکری را از نظر 
بارداری مورد معاینه قرار دادند ." 

بنا به‌نوشته شیخ صدوق. پس از آن جعفر برادر حسن عسکری به‌دربار خلیفه معتمد 
عباسی رفت و به‌او گزارش داد با وجود تحقیقات دامنه‌داری که هیئت اعزامی او انجام داده 
و به‌این نتیجه رسیده‌اند که از امام حسن عسکری. هیچ فرزندی باقی نمانده؛ پیروان او هنوز 


" محمد بن یعقوب کلینی؛ اصول کافی؛ صفحا؛ )۰1۳ 
۴همان کتاب. همان صفحه. 

" همان کتاب؛ جلد اول, صفحه ٩۵۰۵‏ کمال» صفح؛ ۰4۳ 
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عقیده دارند که حسن عسکری فرزندی از خود باقی گذاشته است. معتمد خلیفه عبّاسی 
بیدرنگ گروهی از سربازان خود را همراه جعفر به‌خانه عسن عسکری فرستاد تا خانه او و 
همسایگانش را مورد بازرسی قرار داده و ببینند آیا از او فرزندی باقی مانده است یا نه!" 

گروه مذکور هنگام بازرسی به کنیزی به‌نام «صیقل » از نظر بارداری مشکوک شدند و 
او را دستگیر کردند. معتمد خلیفةٌ عباسی مدت دو سال «صیقل» را زیر نظر «نحر یر » 
خدمتکار ویژه خود. همسران و کنیزان خود و زنان «ابن ابی شوارب» قاضی القضات در 
حرم خود زندانی کرد. پس از مدت دو سال, هنگامی که برای همه روشن شد که امام 
حسن عسکری هیچ فرزندی از خود باقی نگذاشته» «صبقل» آزاد شد . 

پس از آزادی «صیقل » جعفر برادر حسن عسکری ادعای میراث کرد و از این جهت 
پین جعفر و مادرش «حدیث» بر سر میراث حسن عسکری که او را «امالحسن» نیز 
گفته‌اند نزاع درگرفت. «حدیث» اعلام داشت که امام حسن عسکری او را تنما وارث 
خود دانسته و بنا به‌اصول و احکام فقه شیعه, جعفر هیچ حی بر ارث برادر ندارد." 
اختلاف بین جعفر و مادرش «حدیث» بر سر ارث حسن عسکری به دادرسی گذاشته شد 
و اگرچه قاضی به‌نفع حدیث رأی داد. سرانجام میراث حسن عسکری بین جعفر و حدیث 
نصف شد . نکته‌ای که در اینجا نباید از نظر دور بیفتد. دعوائی است که بین افراد خانواده 
يا عصمت امام‌های شیعه گری بر سر مال و منال دنیا درگرفته و کارش به‌دادگاه خلیفة 
عباسی رسیده است. 

اگرچه تحقیقات گسترده و رف معتمد خلیفة عّاسی و اظبارات و فرنودهاثی که جعفر 
ارائه داد ثابت کرد که حسن عسکری از خود فرزندی باقی نگذاشته است؛ ولی پیروان او 
که مشاهده کردند. اگر جانئینی برای حسن عسکری دست و پا نکنند منافع مادی و 
سیاسی آنها در پروا قرار خواهد گرفت. از اینرو به‌جعفر لقب « کذاب» دادند و تا به‌امروز 
او مورد لعن و نفرین شیعیان قرار دارد: در حالیکه او از افراد راستگو و درستکار زمان خود 
بوده است. 


هنگامی که امام حسن عسکری درگذشت و ابت شد که ازاو فرزندی باقی نمانده و 


( کلیتی. اصول کافی» جلد اول: صفحه؛ ۰1۳۳ 
" بنا بر اصول و احکام فقه شیعه, اگر متوفی از خود پسر و برادر باقی بگذارد. برادر حقی به میراث او ندارد 
(صدوق. المقتی تهران: ۱۳۷۷)؛صفح؛ ۰۱۷۱ کال صفحه‌های 4۷ و ۵۸. 


1۹4 شیعه گری و امام زمان 


میرائش تقسیم شد. گروهی که منطقی و درست‌منش بودند» اظهار داشتند که امامت 
شیعه گری پایان پذیرفته است. گروه دیگری برادرش «جعفر» را به‌امامت پذیرفتند. اما 
گروهی که رهبر آنبا مرد حیله گر و نابکاری بود به‌نام عثمان بن «سعید عمری» اظهار 
داشتند که امام حسن عسکری دارای فرزندی است که محمد نام دارد و لقب او قائم آل 
محمد و امام عصر و صاحب الزمان و امام منتظر است. امام قائم در سال ۲۵۵ هجری, یعنی 
چبار سال پیش از مرگ پدر زایش یافته و بیدرنگ در چاهی در سامره غیبت کرده است و 
تنها با «تایب» و یا« باب» خود در تماس است و برای حفظ جانش, خود را به‌دیگران 
نشان نخواهد داد. 

«عثمان بن سعید عمری» که خود را نخستین میانجی و نایب امام قاثم مینامید ادعا 
میکرد که باامام تماس دارد و از پیروان شیعه گری پول جمع میکرد و میگفت آنپا را به‌امام 
میدهد.. گاهی اوقات نیز با فیرنگ واحیله» پیامهاثی را بوسیله نامه‌ای که «توقیع» خوانده 
میشد از سوی امام قائم به‌مردم میرساند . ۱ 

جالب اینجاست که پیروان شیعه گری که مدت پنج سال از این امام پنهان نشانه‌ای 
ندیده بودند. از «عثمان» منجک باز پرسش نکردند اگر این بچه پنج ساله است. پس 
چه کسی او را در چاه یا سردابی نگهداری میکند. وانگپی» اگر براستی او امام است» 
نفس عنوان «امامت» او ابجاب میکند که بین مردم باشد. پس این چه امامی است که در 
چاه نغیبت کرده است. ولی» بطوریکه روانشاد کسروی گفته است: «در شیعه گری. دلیل 
خواستن و يا چیزی را به‌داوری خرد سپردن, از نخست نبوده. اکنون هم نمیتواند وجود 
داشته باشد ۸6۰ ۱ 

«عئمان بن عمری» با شیادی و پشت هم اندازی از سال ۲۰ تا ۳۰۵ هجری قمری 
یعنی مدت 4۵ سال, به‌نام اينکه باید سم امام را به‌سهدی قاثم برساند. شیعیان آن زمان را 
سر وکیسه میکرد . 

پس از هرگ (اغتمان بن عمری» پسرش «محمد بن عثمان» که بوسیلةٌ بدر شیادش 
به‌خوبی برای جیب‌بری شیعیان تربیت و آماده شده بود. وظیفة نیابت امام «نیست در 
جمان» را بر عبده گرفت و از سال ۳۰۵ تا سال ۳۲۹ هجری قمری. از شیعیان پول 
جمم آوری میکرد و می گفت آنپا را در خیک روغن میگذارد و برای امام قائم ارسال 


* احمد کسروی. بخواند و داوری کنید: صفحه 5. 
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مىدارد. 

پس از محمد بن عثمان وظیفةٌ نیا بت را یک ایرانی به نام ««حسین بن روح نوبختی» 
بر عهده گرفت و این شخص نیز برای مدت سه سال یعنی از سال ۳۲٩‏ تا سال ۳۲۹ هجری 
قمری به‌نام امام قائم» از مردم کلاهبرداری میکرد. 

پس از مرگ «حسین بن روح نوبختی» ایرانی دیگری به‌نام «علی بن محمد سیمری» 
بر تخت شیادی امام قاثم تکیه زد. دوران فرمانروائی چهارمین نایب امام زمان کم و بیش 
کوتاه بود. شیعیانی که برای امام قائم به‌شیادان مذکور سهم امام میپرداختند» از او 
میخواستند که یا امام را به آنپا نشان داده و با به‌وسیله قان کننده‌ای» وجود ویرابه آنها 
ثابت کند . به‌نظر میرسد که این فشار روی «علی بن محمد سیمری» شدت پیدا کرد و از 
دگرسو فرمانروائی مالی «سیمری» بر جیب‌های مومنان شیعه زیاد به‌درازا نیانجامید زیرا 
او در سال ۳۲۹/۹4۱ به‌بیماری بدون درمانی دجار شد و در بستر مرگ اظبار داشت که او 
بزودی خواهد مرد و بعد از او «نیابت خاصه» پایان خواهد پذیرفت و غیبت کبرای امام 
قائم آغاز خواهد شد و تا روز قيامت به‌درازا خواهد کشید. محمد دزه ییسخزه ارگ 
نم اعار حو روز ۵ به‌درارا حو سیمری در بسر هر 
نامه‌ای را به‌مردم نشان داد و ادعا کرد که امام قائم آن نامه رابه‌وی داده است. متن نامة 
مذکور که در کتاب غست" و ترجمة آن در کتاب مهدی موعود ۲ آمده به شرح زیر است: 

« بسم الله الرحمن الرحیم. ای علی بن محمد سیمری! خداوند پاداش برادرانت را 
در مصیبت مرگ تو بزرگ گرداند. زیرا تو تا شش روز دیگر خواهی مرد. پس 
به کارهای خود رسیدگی کن و به‌هیچکس به‌عنوان جانشین خود وصیّت مکن, زیرا که 
غیبت کیری واقع شده است. 

من آشکار نمی شوم مگر پس از اجازة پروردگار عالم» و این بعد از گذشت زمانبا و 
قساوت دلبا و پر شدن زمین از ستم خواهد بود. بزودی در میان شیعیان کسانی پیدا 
میشوند که ادعا میکنند مرا دبده‌اند. آگاه باش که هرکس پیش از خروج سفیانی و صیحة 
آسمانی ادعا کند که مرا دیده است» دروفگوست و افترا می‌بندد. و لاحول و لاقوة الا بائله 
االعلی العظیم.» 


پیش از اينکه دنبالة اين افسانه ملودراماتیک را ادامه دهیم» شایسته است به‌اين نکتهةً 


* شیخ طوسی, بت صفح؛ ۱۵۷. 
" مجلسی, مهدی موعود صفح ۰1۸۸ 
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بسیار مهم اشاره کنیم که به‌نظر میرسد چرن قبرمانان و هنرییشگان افسان مذکور از یک 
رهبری مرکزی که عملیات آنبا را با یکدیگر هماهنگ کند» بی‌ببره بوده‌اند» از اینرو در 
سناریو نویسی‌ها و هنرنمائیبای خود با یکدیگر ضد و نقیض گونی کرده‌اند. دلیل این امر 
آنشج که در حالی که متن نام مذکور که به اصطلاح بازیگران این تآتر» امام قائم به‌طور 
مستقیم به‌نایب خود «علی بن محمد سمیری» داده» آشکارا می‌گوید : «... آگاه باش که هر 
کس پیش از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعا کند که مرا دیده است» دروغگوست و 
افترا می‌بندد»» ولی ملا محمد باقر مجلسی؛ بزرگ فقیه فقه اسلامی با شبامت غیر اخلاقی 
شگفت انگیزی؛ باب بیست و سوم جلد سیزدهم کتاببحارالنوار (مهدی مرعود) ‏ خود را 
به‌شرح « کسانی که آن حضرت را دیده‌اند:» ویژگی داده و شیخ علی دوانی آنرا در ۱۰۳ 
صفحه به‌فارسی ترجمه کرده است. 

بدیپی است. به گونه‌ای که در کتا بای مر بوط آمده در درازای هفتاد سالی که غیبت 
صفری نامیده شده است. رقبای شیادی برای نایبان و باببای خاصة امام قاثم ظمپور کردند و 
برای استفاده از سپم امامی که شیعیان می پرداختند» خود را «میانجی» و نایب و باب امام 
«نیست در جپان» خواندند و کوشش کردند» جایگاه پردرآمد شیادان خاصه را اشغال 
کنند ؛ ولی «نواب چا رگانه» که در دغلکاری دست چیره‌ای داشتند, با نامه‌هائی که از امام 
«نیست در جهان» جعل می کردند و به‌شیعیان نشان می‌دادند نایبان تازه و نوظپور را از 
فول امام قائم. دروغگو می‌خواندند و آنها را از میدان بدر می‌کردند. 

«علی بن محمد سیمری» و یارانش در شیادی و پشت هم اندازی تا آنجا پیش رفته 
بودند که حتی شایع کرده بودند. شیعیان مجاز نیستند , نام امام غایب را ببرند» زیرا این 
کارممکن است جان او را به‌مخاطره بیندازد. با این وحود شیعیان, در هنگام پرداخت 
سیم امام په«نواب اربعه» و بویژه «علی بن محمد سیمری» فشار می‌آوردند» امکانی 
بوجود آورد تا آنها از وجود امام زمان اطمینان حاصل کنند. سرانجام او در برابر فشارآنبا 
از پای درآمد و اعلام داشت که امام زمان تا زمان ظپور در روز قيامت خیبت کرده و هیچکس 
به‌او دسترسی نخواهد داشت. بدیپی است که اگر شیعیان به«شیادان اربعه» فشار نیاورده 
بودند که امام زمان را به آنها بنما یانند. شاید نسل آنما به‌این زودیپا قطع نمیشد . 

یکی از علمای برجسته شیعیان به‌نام محمد حسین آل کاشف الفطاء در کتاب خود 


٩٩٩٩٩٩٩ 


سرگذشت راستین امام حسن عسکری ۱۹۷ 


ابنست آیین ما." درباره اثبات امام زمان شرحی دارد که قابل توجه می‌باشد. این ملای 
نا بغه می‌نویسد: «سایر فرقه‌های اسلامی عقیده به‌وجود امام زمان را بی‌اساس می‌پندارند و 
در این باره به‌ما خرده می‌گیرند. اگر بخواهيم سخنان آنما را با نظر دقیق و دور از تعصضب 
بررسی کنیم. تنها دو ایراد آنها شایسته بحث است. اول, موضوع طول عمر امام غایب که 
آنپا نمی توانند باور کنند انسانی برخلاف موازین طبیعی بیش از یکپزار سال عمر کند. 
دوم اینکه میگویند. وجود امامی که از نظرها پنمان است. چه فایده‌ای میتواند برای 
جامعه اسلامی در بر داشته باشد ؟» 
این نابفةالله در اثبات طول عمر امام زمان به‌شرح شماری احادیث ساختگی و بی پایه 
و متشابهات قرآنی متوسل می‌شود و از جمله از قرآن نقل میکند که نوح هم نپصد و پنجاه 
سال در میان قوم خود زندگی کرده و حتّی عمر او را به ۳/۰۰۰ سال میرساند. بدیپی است 
که مجلسی نیز در کتاب مهدی موعود." ضمن اشاره به‌نبصد و پنجاه سال عمر نوح» 
داستان خنده‌دارتری در اثبات عمر امام زمان ذکر کرده است. وی نوشته است محدئین 
روایت کرده‌اند که دجال که هم اکنون وجود دارد» در عصر پیامبر نیز حیات داشته و تا 
" زمانی که خروج میکند. زنده خواهد ماند . 
روش استدلال ملاٌیان شیعه گری در اثبات وجود امام زمان» درست مانند اتتای کین 

میباشد که ادعا کند. در این دنیا دیو وجود دارد و هنگامی که از او پرسش م یکنند» 
چگونه میتواند ادعای خود را ثابت کند. پاسخ دهد در کتابی زیر عنوان امیر ارسلان نامدار 
خوانده است که وی دیو سپیدی را از بای درآورده است. بنابراین جون در کتاب امیر 
ارسلان نامدارن سخن از دیو رفته است وجود دیو در دنیا غیر قابل انکار است. باید توجه 
داشت که افسانه‌های آدم و حواء نوح» یعقوب؛ یوسف و زلیخا و غیره» همه از داستانبائی 
است که محمد از کتب مقدس یبودیبا اقتباس نموده و چون متون آنبا را بخوبی درک 
نکرده» بطور دست وپا شکسته آنبا را در فرآن وارد کرده است. آنوقت آیا خرد و منطق 
اجازه می‌دهد؛ برای اثبات وجود امامی که تنبا علت وجودی‌اش» پرشدن جیب ملایان و 
کلاشان مذهبی از سیم امام است؛ افسانه‌های مذهبی عمر نوح» خضر دجال و غیره مثال 
آورده شود ؟ 


۲ محمد حسین آل کاشف الفطاء ابنست آیین ما ترجمة آخوند مکارم شبرازی؛ صفحه‌های ۰۱۱۰-۹٩‏ 
مجلسی: عهدی موعود: صفحه‌های ۰1۲-۱۳ 
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و امه کاشف الطاء در پاسخ موضوع دوم یعنی امام غایب برای جامعه اسلامی چه 
بپره‌ای دارد 6 مینویسد. چه مانعی دارد» این امر هم ممکن است یکی از افعال البی باشد 
که هنوز حل آن برای ما میسر نشده است. 

به عقيدهُ نویسنده این کتاب شایسته‌تر می‌بودء این ملأی نابغه. در فضل نمائی خود 
در مورد بالاء بجای ضمیر «ما» ضمیر مفرد «من» را بکار میبرد زیرا این مغز پوسیده. 
کپنه پرست و بسته این افراد و با هنر شیادی و يا فریبگری آنهاست که از درک واقعّات 
این دنیا بی‌نصیب مانده است. 

کدام خرد حتی غیر کاملی میتواند باور کند که خداوند کسی را مت هزاران سال در 
چاهی نگهدارد و بعد از هزاران سال او را از چاه خارج کند و بوسیله او دنیا را پر ازداد و 
نیکی کند و سپس او را به‌دست زن ریشداری بکشد؟ مگر خدا قدرت ندارد. نطفةٌ چنین 
شخصی را از صلب پدری در رحم مادر قرار دهد و بطور طبیعی به‌او وجود انسانی بخشد که 
باید مدت (تا این زمان) ۱4۰۰ سال او را در جاهی ذخیره کند؟ گذشته از آن, آیا یک 
انسان زنده در ته جاه, جگونه می‌تواند امر تغذیه و سایر نیازهای طبیعی خود مانند پوشاک. 
آب. هوا. بهداشت و محل زیست سالم با درجة هوای مطلوب و غیره را بر آورده سازد ؟ 

بپر حپهت» هنگامی که به‌شرح بالاء هنرنمانی «شیادان اربعه» به‌بن بست رسید. 
آتها میدان را خالی کردند و شیعیان بدون امام شدند. فقپاء علما و ملأیان. فرصت را 
غنیمت شمرده و دکان پر سود نیابت امام را با زرق و برق تازه‌ای نوسازی و زینت کردند. 
دست اویز آنها در این عمل احادیثی بود که امامپا از پیش ذکر کرده بودند و یکی از 
آنپا را روانشاد کسروی بدین شرح در کتاب‌بخوانند و داوری کنند ۳ آورده است: «واما 
فی الحوادث الواقعه فارجموا فییپا الی رواة حویثنا فانهم حجتی علیکم کما انا حجة الله 
علیهم.» یعنی «در رویدادهائی که با آنپا برخورد می‌کنید. به آنهائی که گفته‌های ما را 
یاد گرفته‌اند؛ مراجعه کنید. آنپا <حجت»> ما به شما و ما <حجّت> خدا به‌آنبا 

شیم ۰)) 
۰ «ئواب اربعه» خود را جانشینان ویژه امام «نیست در جهان» تامیده بودند» 
علما, فقها و ملاًیان بااین دست آویز به‌قول خودشان الهی, منطقی و عقلائی وارد میدان 
فد او بفود زوا ازتوات عامه» امام قاثم نامینند. دانشمندان روانشناسی عقیده دارند. هدف 


۳ احمد کسروی: بخوانید و داوری کنید : صفحة ۰۷ 
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ناخود آگاه هر انسانی در این دنیا کسب قدرت است. به گونه‌ای که میدانیم قدرت انواع و 
اقسام گونا کون دارد. از قبیل: قدرت جسمی قدرت فردی» قدرت اجتماعی, قدرت سیاسی. 
قدرت نظامی. قدرت مالی. قدرت مذهبی» و غیره. ولی؛ در حالیکه تمام انواع قدرتا کم 
وبیش دارای مرزهای محدودی هستند تنپا «قدرت مذهبی» است که مرز و حدی ندارد. 
زیرا «قدرت مذهبی» مفزها را از خرد تبی. نیروی اندیشه گری و بینش راستین را از 
مغزها سلب و آنها را برای پذیرش افسونهای نابخردانه و وا پسگرایانه از گونه آنچه که در 
گفتارهای این کتاب دیده‌ايم آماده می‌سازد. گذشته از آن هر یک از قدرتماثی که ذکر 
کردیم بجز «قدرت مذهبی» دارای فروزة «درون کنشی» است. برای مثال. دارا بودن 
«قدرت اجتماعی» لازم آن نیست که شخصی «قدرت مالی» نیز داشته باشد. ولی «قدرت 
مذهبی» دارای فرورهُ « برون کنشی» است. بدین شرح که هرکس «قدرت مذهبی» داشته 
باشد , با نفوذ دروغین در چگونگی مغزی روانی و معتقدات مذهبی دیگران. سایر قدرتپا 
از قبیل سیاسی» فردی. اجتماعی. مالی را نیز به‌دست خواهد آورد. بهمین سبب است که 
«نیکولا ما کیاولی» پرچمدار علوم سیاسی عصر حاضر گفته است: «با مذهب به آسانی 
می‌توان ارتش و انضباط بوجود آورد. ولی با ارتش نمیتوان مذهب ایجاد کرد.»*" 

این اصل طلاتی و طلاخیز را ملأیان, علما و فقها بخوبی تشخیص داده و اینهمه 
داستانپای مبپوت کننده و نابخردانه را برای این ساخته‌اند که خود را نایب امام زمان 
به‌شیعیان جا زده و وجوه سرسام آور سیم اما خمس زکات, رد مطالم نمازخوانی و 
روزه گیری شیعبان را به‌جیبهای خود سرازیر کنند. در بخش پیش نوشتیم. یک گزارش 
رسمی دولت بریتانیا در سال ۱۹۱۸ حاکی است. پولهائی که شیعیان در این سال تنا 
به‌سید محمد کاظم طباطبائی یزدی, مرجم تقلید شیعیان در نجف پرداختند به‌اندازه‌ای 
کلان بود که وی بیش از مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ پوند آنرا در اختیار سازمانبای خیریه قرار داد .۷ 

امروز وظیفهٌ ملایان در زورستانی پولهای شیعیان از زمان «نواب اربعه» و یا بپتر 
بگوئیم «شیادان اربعه» بمراتب آسانتر شده است. زیرا در حالیکه «نوّاب اربعه» پولمای 
شیعیان را به‌نام اینکه به‌سهدی قائم (امام زمان) تحویل میدهند از آنها زورستانی می‌کردند 
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" به‌مطالب صفحهٌ ۱۳۱ همین کتاب مراجعه فرمائید . 


0 شیعه گری و امام زمان 


و خود پولها را بالا می‌کشیدند. ولی امروز فقبا. علما, ملابان روضه‌خوانما و سایر 
مفتخواران مذهبیء پولهای زحمتکشان و رنجبران شیعه گری را به‌نام «نواب عامه» امام زمان 
زورستانی و آنما را به‌نام مزد و پاداش بیکارگی خود در راه زندگی ارتجاعی و تجملی خود 
هزینه می‌کنند و به‌خردربائی از مردم ادامه می‌دهند._آنوقت از برخی از خدمات مینی و 
اجتماعی مانند نظام وظیفه نیز معاف بوده وگذشته از آن از درآمد اوقاف نیز بپره میبرند . 

براستی تا خردوران از سرمایه بیبمتای شرف و نیوند خود نگبداری نکنند؛ کار و وظيف 


خردربانی از آنبا چه آسان خواهد بود! 


فصل هتم 
عنم شیور امام قیدی هام 


«دانش» مانند آتش است؛ هیچگاه به‌خودی خود روشن نخواهد شد. ولی زمانی که روشن شد. به‌خودی خود 
گسترش می یابد . 


(نامةٌ «جانسون» به «ویلیام درومرند» ۱۳ آگوست ۱۷) 


فقها و نویسندگان مشپور شیعه گری و بویژه ملاً محمد بافر مجلسی. علاتم ظهور امام مهدی 
قائم را بر پایه گفتارهای امامپا به تفصیل در نوشته‌های خود شرح داده و ما مطالب این 
#ی اف 1 ‌ ۰ هه .#2 0 .۲ 

گفتار را از نوشته‌های آنها چکیده گری و به‌سرح زیر به‌رشتة نگارش در می‌آوریم. از 
خوانندگان ارجمند صمیمانه تقاضا دارد توجه داشته باشند که مطالب این گفتار بدون کم و 
زیاد از فقها و نویسندگان مذکور اقتباس شده و نویسندة این کتاب در چگونگی رویدادهانی 
که شرح داده میشود و نیز اصطلاحات و جمله‌هائی که بیمعنی» کودکانه و مسخره به‌نظر 
میرسد , هیچگونه دخل و تصرفی بعمل نیاورده است . 

نویسنده این کتاب بخوبی آگاهی دارد که خواندن گفتار زیر برای کدبانان خرد و 
ادپ کار ساده‌ای نخواهد بود و اینبمه لاف‌زنیهای نابخردانه که به‌شرح زیر خواهد آمد و 
از انديشه گریمای رویائی گروهی افراد تمی‌مفز. یاوه گو و فریبکار تراوش کرده. مفز 
هرانسان اندیشمندی را خسته و روان او را کوفته خواهد کرد با این وجود از خوانندگان 


۳ 


۳ شیعه گری و امام زمان 


والاارج تقاضا دارد با شکیبائی افرادی که روبدادهای افسانه‌هائی مانند حسین کرد شبستری 
و با امیر ارسلان نامدار را میخوانند؛ مطالب زیر را بررسی کنند تا بتوانیم به‌نتیجه برسیم. 


خروح سفیانی 
یکی از نشانه‌های ظهور امام زمان خروج «سفیانی» است. سفیانی از فرزندان ابوسفیان 
بوده و جپره‌ای بسیار زشت و کریه و پرآبله دارد و کیش او نصرانی است. هدف سفیانی 
از خروج پیش از ظهور امام قائم» آزار و کشتن فرزندان پیامبر و شیعیان آنپاست. مجلسی 
در کتاب مهدی موعود دهپا مرتبه تکرار کرده است که پیش از ظپور امام مپدی «خروجح 
سفیانی حتمی است». سمیانی در ماه رجب. از بیا بان خشکی به نام («یابس» ظمهور 
می‌کند و گنجم‌ای پنجگانه شام (دمشق. حمص. فلسطین. اردن و قنسرین) را به چنگ 
می‌آورد و سپس وارد دمشق می‌شود. سفبانی در دمشق دو لشگر فراهم میکند. یکی را 
به‌شرق و دیگری را به‌مدینه میفرستد. لگری را که به‌مدینه گسیل میدارد. زمانی که 
وارد بابل که جزء سرزمین لعنت شده بغداد است میشود» بیش از سه هزار نفر را به قتل 
میرساند و بیش از یکصد نفر زن را مورد تجاوز قرار میدهد و سیصد جوان رشید از 
بنی‌عباس را میکشد و سپس مانند سیل به کوفه میریزد و حوالی آن را ویران میسازد. آنگاه 
از آنجا به‌شام میرود. پیروان سفیانی اعلام میدارند که در برابرسر هر نفر از شیعیان علی؛ 
مبلغ یکپزار درهم جایزه میپردازند . 

از هنگام خروج سفیانی تا زمان نابودی‌اش پانزده ماه به‌درازا میکشد. مدت ششماه 
جنگ میکند و هنگامی که پنج منطقه دمشی. حلب؛ حمص. فلسطین و اردن را به‌تصرف 
د رآورد. به‌منت حامله بودن یک زن؛ یعنی نه ماه بر آن پنج منطقه حکومت میکند . در این 
زمان سپاهی. سفیانی و پیروانش رادنبال میکند و همه آنها را بدون استثناء به‌قتل هیرساند . 

مجلسی از قول «کراجکی» در کنز الفوائد مینویسد. هنگامی که امام قائم ظهور 
می‌کند. در «مر» (سرزمینی در کشور یمن) آگاهی مییابد که حاکمی را که برای مک 
تعیین کرده بود» کشته شده است. از اینرو به‌مکه باز میگردد و با قاتلان حاکم مقتول دعوا 
میکند ولی بیش از آن کاری انجام نمیدهد. سپس مردی از یاران خود را به‌حکومت آنجا 
منصوب میکند و آنگاه وارد نجف میشود. بردم مکه دوباره نایب منصوب از طرف امام قائم 
را میکشند. امام قائم» یاران خود از طایفه جن را برای مجازات آنا به‌مکّه گسیل میدارد 


۲ 


علانم ظبور امام زمان ۱ 


و خود نیز دوباره به آنجا بازمیگردد و همذ آنپا را به‌خاک هلاک می‌افکند" پس از آن. 
امام قائم به‌راه خود ادامه میدهد تا به‌سرزمین «بیضاء» (بیابانی بین مکه و مدینه) میرسد . 
در آنجا لشکر دوم سفیانی قصد جان امام مهدی را میکند » ولی جبرئیل به‌فرمان خدا در آنجا 
حضور میبا بد و با پای خود ضربتی به‌زمین میزند و با آن ضربت همه لشکریان دوم سفیانی 
بجز دو نفر از قبیله «جپینه» در زمین فرو میروند." 

در این زمان؛ مردی که صورتش به پشت بدن و پشت بدنش به‌سینه‌اش برگشته است 
نزد امام قائم آمده و میگوید: « آقا! من بشر هستم. یکی از فرشتگان به‌من دستور داده که 
خدمت شما برسم و نابودی لشکر سفیانی را در بیا بان (بیداء) به آگاهی شما برسانم.» 

حضرت قائم به‌ا ین مرد میگوید» داستان خود را شرح بده. وی توضیح میدهد : «من 
با برادرم در لشگر سفیانی بودیم و همه جا را ویران کردیم و منبر پیامبر را شکستیم و 
قاطرهای خود را در مسجد پیامبر بستیم. سپس با سیصد هزار سرباز عازم خراب کردن 
خانه خدا در مکه شدیم. ولی زمین» سفیانی و همه سربازانش را بجز من و برادرم بلعید. 
در آن هنگام فرشته‌ای به‌ما یک سیلی زد و چنانکه می‌بینید صورتمان به پشتمان و پشتمان 
به‌طرف جلوی بدنمان برگشت. سپس فرشته مذذکور به‌من گفت نزد شما بیایم و نابودی 
لشگر سفیانی را به‌شما بشارت دهم ودر حضورتان توبه کنم.» 

امام قاثم پس از شنیدن ماجرای آن مرد. دستی به صورت او میکشد و صورتش دوباره 
به‌طرف جلوی بدنش برگردانده میشود و به‌حالت عادی در میآید .۳ 

امام محمد باقر گفته است؛ هنگامی که سفیانی خروج میکند. دو نفر دیگر نیز 
به‌نامهای یمنی و خراسانی در همان روز و همان ماه وهمان سال خروج میکنند» ولی یمنی در 
راه حق گام برمیدارد و بنابرااین شیعیان باید به‌زیر پرچم او بروند " 

نعمانی نیز در کتاب غیبت نعمانی از قول امام محمد باقر نوشته است. در زمان سلطنت 
بنی‌عباس» خلفای این سلسله با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند و هنگامی که کارشان 


" ملا محمد باقر مجلسی» بحاراائوار: جلد سيزدهم. مجدی موعود. ترجمةٌ علی دوانی (تهران: دارالکتاب 
الاسلامیه, بدون تاریخ) . صفحه ۰۱۱۵۸ 

" همان کتاب, صفحه‌های ۰۹۵4۵۵ 

۳ همان کتاب صفحه‌های ۰۱۱۵-۵۷ 

* همان کتاب» صفحه ۰۱۰۱۲ 


ِ شیعه گری و امام زمان 


به پریشانی کشید خراسانی و سفیانی. یکی از شرق و دیگری از غرب مانند دو اسبی که 
مسابقه میدهند, هر یک کوشش میکنند» زودتر خود را به کوفه برسانند. آنپا سلسله بنی 
عباس را نابود میکنند و یکنفر از آنپا را باقی نمی گذارند.* 

در اینجا شیخ علی دوانی از پیش بینی‌ها و یاوه‌های نابخردانه افراد مذکور دجار 
سرگیجه شده و در زیرنویس نوشته است: «باید این گونه روا یات را با دقّت مورد مطالعه 
قرار داد و دید که آیا موضوع هلاک و نابودی و انقراض دولت بنی فلان, همان بنی عباس 
است. يا قوم دیگری. و آیا منظور سلطنت گذشته بنی عبّاس است که بوسیله هللاکو خان 
مفول منقرض شد. یا در آخرالرّمان نیز دولت دیگری مانند بنی اميّه که سفیانی دولت 
آنبارا تشکیل میدهد, مجدداً سلطنت اسلامی را تصاحب میکنند 4۴ 

بدیپی است که شیخ علی دوانی مترجم کتاب مپدی موعود. که خود ازجیره‌خواران 
حکومت فعلی جمپوری اسلامی در ایران است. قادر نست بین حکومت سفیانی و دولتی 
که آخوندها و ملایان در ایران تشکیل داده‌اند» رابطه‌ای اند یشه گری کند. ولی اگر کسی 
که با حکومت جمپوری اسلامی بیوندی ندارد. بخواهد به‌صنعت افسانه پردازیپای بی یا به 
مذکور دست بزند» برایش بسیار آسانتر است که حکومت سفیانی را با دولت حکومت 
فعلی جمپوری اسلامی در ایران شبیه گری کرده و حدس بزند که هدف از حکومت سفیانی 
همان حکومت آخوندهای جمپوری اسلامی در ایران است و سرانجام آخوندهای چپگرا و 
کمونیست و آخوندهای جیره‌خوار غربی‌ها به‌جان یکدیگر می افتند و آنوقت سفیانی و 
یمنی و به‌دنبال آنما امام مهدی قائم ظهور خواهد کرد. 


طلوع خورشید از مفرب 
شیخ طوسی در کتاب غبت از «عامر بن وائله» از علی بن اپیطالب روایت کرده است که 
در هنگام ظپور امام قائم, خورشید از مفرب طلوع میکند و آفتاب از ظهر تا عصر از حرکت 


باز میا بستد ب* 


* همان کتاب, صفحه ۱۰۱۵ 
۲ همان کاب صفحه ٩۸4‏ 


فرود آمدن عیسی بن مریم از آسمان 
در همان کتاب از علی بن ا بیطالب روایت شده است که هنگام ظپور امام قائم» «عیسی بن 
مریم» از آسمان برای یاری قائم فرود می آید. زمین در جز برةالعرب فرو میرود و آتشی در 
قلب شپر عدن بیرون می آ ید و مردم را به‌سوی محشر سوق میدهد .۲ 


خشکسالی 
شیخ طوسی در کتاب غبت از امام جعفر صادق روایت کرده است که پیش از آمدن امام 
قائم خشکسالی خواهد شد و خرما در نخل از بين میرود .۸ 


ایجاد شکاف در نبر فرات ۱ 
در همان کتاب از امام محمد باقر روایت شده است که یکی از نشانه‌های ظهور امام زمان 
آنست که نهر فرات شکاف برمیدارد و آب آن به کوچه‌ها و محله‌های کوفه سرازیر 
می‌شود . 

شیوع بواسبر» سکته و جذام 
یکی دیگر از نشانه‌های پیش از ظبور امام قائم بنا به‌روایت علی بن بابویه از «موسی بن 
ابراهیم» از پدرش امام جعفر صادق که اصل خبر از محمد بن عبدالله بوده. اینست که 
بواسیر. سکته و جذام از نشانه‌های نزد یک ظمپور امام مهدی قاثم هستند ۰" 


گرفتگی ماه و خورشید 
امام محمد باقر گفته است. پیش از ظپور امام مبدی, ماه در پنجم رمضان و خورشید در 
پانزدهم این ماه می گیرند. گرفتگی ماه و خورشید چنان وحشتناک است که از زمان ظپور 
حضرت آدم چنین خسوف و کسوفی روی نداده است. این خسوف و کسوقف سیب میشود 


۲ همان کتاب: همان صفحه . 
* همان کتاب. صفحه۹۸۸. 
۲ همان کتاب, صفحه!۹۹۱. 

۲ همان کتاب صفحه ۰۱۰۵۳ 


شیعه گری و امام زمان 


که حساب ستاره شناسان بپم خورد. 


مرگ سرخ و مرگ سفید 

امام جعفر صادق گفته است. پیش از ظپور امام قائم دوگونه مرگ بوجود میآید: مرگ سرخ 
و مرگ سفید. این دو مرگ سبب میشوند که از هر هفت نفر» پنج نفر جان خود را از 
دست بدهند. منظور از مرگ سفید. طاعون و هدف از مرگ سرخ شمشیر (جنگ و 
خونریزی) خواهد بود. امام جمفر صادق گفته است در جریان ظپور امام قائم. دو سوم 
مردم نابود میشوند. از او پرسش کرده‌اند. هنگامی که دو سوم از مردم نابود شوند» دیگر 
چه کسی باقی می‌ماند! پاسخ داده است. آیا شما میل ندارید. جزء یک سوم باقیمانده از 
مرگ باشید ۲6 


طلوع ستاره ای از شرق 
شیخ مفید در کتاب ارشاد مینویسد , پیش از ظهور امام قائم ستاره‌ای از شرق طلوع میکند 
که مانند ماه درخشش دارد. سپس گرفته و کمانی میشود و دوسر آن بهم نزدیک میشوند و 
در آسمان یک سرخی پیدا میشود و در اطراف آسمان پخش میگردد و آتشی دراز در شرق 
نمایان میشود و سه يا هقت روز در هوا باقی میماند.۳ 


مردان کشور ایران به‌جان هم می‌افتند و کشته می شوند و بردگان بر ضد اربابان 
شورش میکنند ۱ 

از دگر نشانیهای پیش از ظبور امام مهدی آنست که دو گروه از مردم ایران به‌جان هم 
می‌افتند و خون یکدیگر را میریزند و بردگان بر ضد اربابان خود شورش میکنند وآنها را 
به قتل میرسانند .۲ 


تبدیل بدعت گزاران دینی به میمون و خوک 
آنپائی که در دین بدعت گذاشته‌اند , از شکل آدمی خارج و به‌صورت میمون و خوک در 


۲ همان کتاب, صفحه۹۸۱. 
۳ همان کتاب. صفحه‌های ۰۹۸۱۵۸۲ 
۳ همان کتاب. صفحه ۰1۹۷ 
" همان کتاب, صفحه‌های ۰۹۹۷-۹۸ 


علائم ظبور امام زمان .۷ 


اش 19 


هجوم ملخ‌های خون رنگ 
یکی دیگراز نشانه‌های ظهور امام زمان. هجوم ملخ میباشد . شیخ طوسی در کتاب غیبت از 
علی بن ابیطالب روایت کرده است که پیش از ظبور حضرت قائم دو بار ملخ می آید. 
یکبار در هنگام کشت و زرع و یکبار در یر زمان کشت و زرع. رنگ ملخ‌ها مانند خون 


۱ ۰ ۱۹ 
ست ۰ 


سایر نشانه‌های ظبور امام 
همچنین از امام محمد باقر روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم, دشمنان خاندان 
پیامبر دچار ترس و گرسنگی میشوند و بسیاری از آنها تلف می گردند ۲۰ 

از سایر نشانه‌های پیش از ظهور امام قائم آنست که شتر سواری که آنقدر در راه 
شتاب کرده است که شترش لاغر و شکمش فرو رفته شده است. نزد مردم در عرفات 
می‌آید و خبر مرگ خلیفه‌ای را به آنها میدهد . انتشار اين خبر در حکم آزادی خاندان 
محمد و همه مردم است. همچنین پیش از ظهور امام قاتم» آتش بزرگی از جانب مشرق در 
آسمان ظاهر میشود ,۷ 

از امام جعفر صادق در کتاب بت شیخ طوسی روایت شده است که پیش از ظپور 
امام قائم, جوانان طایفه‌های بنی امیه و بنی عبّاس بطور ناگپانی سالخورده میشوند و خداوند 
به پرند گان آسمان و درد گان زمین فرمان میدهد » گوشت آنها را بخورند ." 

یکی از نشانه‌های ظپور امام قائم آنست که جوان پاکدلی از خاندان پیامبر به‌نام 
«محمد بن حسن» بدون هیچ گناهی کشته میشود. پانزده روز پس از کشته شدن این 
شخص. امام قائم ظپور میکند ۳۰ 


۳ همان کتاب صفعه۹۹۸. 
۳ همان کتاب. صفحه؟۹۸. 
۲ همان کتاب صفحه؟۱۰۰۹. 
* همان کتاب. صفحه۱۰۲۱. 
۲ همان کتاب. همان صفحه . 
۳ همان کاب صفحه۹۷۹. 


ان شیعه گری و امام زمان 


نشانه‌هائی از خردباختگی‌های پیروان شیعه گری 
انسانبای زنده و با فرهنگ ولی خردگم کرده‌ای که در عزای انسانبای مرده و بدون فرهنگ زیر تأثیر 
افسونپای مذهبی» بدن چاک کرده‌اند . 


علانم ظبور امام زمان 


شیخ طوسی در کتاب غیبت از امام محمد باقر روا یت کرده است که در شب جمعه بیست و 
سوم ماه رمضان پیشباز ظبور قائم. صدائی از آسمان شنیده میشود (که در واقع صدای 
جبرئیل است) که نام امام قاثم را میبرد. تمام ساکنان روی زمین از شرق تا غرب آن صدا را 
به‌زبان بومی خود می شنوند و میفهمند. با شنیدن این صدا هر کس خواب است بیدار 
میشود و آن که ابستاده است می نشیند و افرادی که ایستاده‌اند می‌نشینند و آنها که 
نشسته‌اند از وحشت آن صدا بر می‌خیزند و دختران از پرده بیرون می‌آیند. آن صدا 
میگوید: «آگاه باشید که حق در پیروی از علی و شیعیان اوست. آنگاه شیطان در پایان 
همان روز از زمین صدا میزند, آگاه باشید که حق در پیروی از عثمان و هواخواهان اوست. 
در این هنگام. اهل ایمان دچار تردید میشوند "۲ 

پس از رویداد جریان یادشده بالاء مپدی قائم همراه لشگریانش به گونه هراسان از 
مکّه وارد مدینه میشود. در نزدیک شدن لحظذ ظپور امام قائم برای مدت ۲4 مرتبه در ماه 
جمادی‌الاخر و ده روز از ماه رجب چنان بارانی میبارد که کسی نظیر آن را ندیده است. با 
آن باران, خداوند گوشت و بدن مردگان مومنان را در قبرها یشان میروباند. آنگاه مردگان 
از قبرها خارج میشوند و به دنیا برمیگردند و با مردم معاشرت میکنند و به‌ملاقات یکدیگر 
میروند. پس از قطع باران مذکور. همه زمینپای مرده سرسبز و خرم میشوند و تمام 
بد بختی‌های پیروان شیعه گری برطرف میشود. در این زمان شیعیان متوجه میشوند که 
هنگام ظپور مبدی قائم از مکه فراررسیده است و برای یاری او به‌مکه میروند .۲ 

«سید علی بن عبدالحمید» در کتاب انوار مضیثه نوشته است. از امام جعفر صادق 
پرسش شدء جگونه میتوان از ظهور امام مهدی آگاهی پیدا کرد. امام جعفر صادق پاسخ 
داد: «صبح که یکی از شما از خواب برميخيزد کاغذی را در زیر سر خود مییابد که روی 
آن نوشته شده است: «طاعة معروفة» یعنی « پیروی از قائم کار خوبی است.»۳ 


بازنمود نویسنده 
دربارة افسانه‌سرائیهای فقبای شیعه گری دربار علائم ظهور امام مهدی قاثم باید به نکات 


زیر توجه نمود : 


۲ همان کتاب صفحه ۰۱۰۱۰ 
" همان کتاب, صفحه ۹۹۸. 


۳ همان کتاب: صفحه ۱۰۹5 


۰ شیعه گری و امام زمان 


۱- در حالیکه محمد بن عبدالله فکر میکرده است: سبب بدر و هلال ما تعیین اوقات 
عبادات حج است (آبه ٩‏ سوره بقره) » عالم دارای چندین شرق و رب است (آیه ۲۵۸ 
سوره بقره. آیه ۰ سوره معارج, آیه ٩‏ سوره مدترء آیه ۱۷ سوره الرحمان و آیه ۵ سوره 
صافات) ؛ خورشید در چشمة آب تیره‌ای غروب میکند (آیه ۸٩‏ سوره کپف) و خداوند 
کوهما را مانند مخ در زمین فرو کرده است (آیه ۷ سوره نباء). شگفتی ندارد که مشاهده 
کنیم. امامپا و فقبا و علما در افسانه‌سرائیهای خود» یکی از نشانه‌های ظپور امام زمان را 
طلوع خورشید از مفرب تخیل کرده و اضافه کنند که در هنگام ظپور امام زمان, حرکت 
خورشید از ظبر تا عصر باز میا یستد. 

۲ - با توجه به| ینکه بیماری بدون درمان و کشنده «ایدز» مسری بوده. ولی بیماری 
« بواسیر » نه کشنده و نه‌بدون درمان است, معلوم نیست چرا امامپا و علما و فقبای 
شیعه گری که از تمام رویدادهای گذشته و آینده آگاه هستند ؛ بیماری کشنده و بدون درمان 
«ایدز» را که میگویند در سال ۲۰۰۰ میلادی, شمار بیست میلیون نفر به آن مبتلا شده و 
شمار هشت میلیون نفر به‌سبب ابتلای به‌این بیماری از پای درخواهند آمد. جزو بیماریهای 
شایم در زمان ظمور امام مهدی قائم و از نشانه‌های آن بشمار نیاورده‌اند! شاید هم پاسخ این 
چیستان این باشد که بزودی و پیش از ظور امام مبدی قائم برای درمان این بیماری, 
دارو و روش درمان نجات دهنده‌ای کشف خواهد شد. در اینصورت این خبررا باید 
به‌شمار بیست میلیون نفر مبتلایان به‌ا ین بیماری بدون درمان و کشنده شاد باش گفت. 

۳ - علما و فقهای شیعه گری باید بدانند. در تمام درازای تاریخ بشر هیچ نشانه‌ای 
وجود ندارد که خداوند شکل تکامل يافته. اورگانیسمی مانند انسان را به‌شکل موجود 
فرومایه‌تری مانند میمون و خوک تبدیل کرده باشد. ولی؛ بر طبق تئوری غیر علمی 
228208[ و يا «تناسخ ارواح»» که تنها دارای ارزش مذهبی است. روح یک 
اورگانیسم از هر طبقه و درجه‌ای ممکن است بهاورگانیسم دیگری تبدیل شود. تنها در این 
حالت دگردیسی از اورگانیسم برتر به‌اورگانیسم فرومایه‌تری است که بعضی افراد 
اونیفورمپای مذهیی به‌تن می کنند و به‌شرح یاوه‌سرائیپای مذ کور می پردازند. 


فصل نمم 
دحال و الاغش 


بسیاری از افراد هنگامی که دچار سوء‌هاضمه می‌شرند؛ فکر میکنند مذهیی شده‌اند . 
182675011 .0 ۲006۲۸ 


یکی از جنبه‌های میتولوژیک افسانة امام زمان, موضوع «دجال» و الاغ اوست. فشبای 
کارشناس امام زمان سازی, نوشته‌اند. یکی از نشانه‌های ظهور امام زمان «دجال» است. 
شیخ صدوق در کتاب کمال‌الدین" از «نزال‌بن سبره» روایت میکند که علی بن | بیطالب 
خطبه‌ای خواند و پس از آن سه بار گفت: « ای مردم! پیش از اينکه مرا از دست بدهید, 
هر پرسشی دارید از من بکنید.» 

«صعصعه بن صوحان» برخاست و از علی پرسش کرد «دجال» جه زمانی خواهد 
آمد؟ علی پاسخ داد زمانی که مردم نماز خواندن را فراموش کنند» و در امانت خیانت 
کنند. دروغ بگویند. رباخواری کنند و رشوه بگیرند. این را به دنیا بفروشند و سفیهان را 
بکار بگمارند. با زنان مشورت کنند. پیوند خویشان پاره کنند و برای خون یکدیگر 


" نقل بوسیله ملا محمد باقر مجلسی. بحارالائوان . جلد سيزدهم. مهدی موعود. ترجمة علی دوانی (تپران: 
دارالکتاب الاسلامیه, بدون تاریخ) ؛ صفحه ۰۱۰۷۹ 


۱۲۳۱ 


شیعهدگری و هم مان 


ارزشی قائل نباشند. ظلم و بیدادگری سیب فخر مردم شود. امراء فاجر وزراء ظالم و 
س رکردگان دانا خائن شوند. زنان نوازنده آلات طرب و موسیقی به دست گیرند و نوازنداگی 

به‌نظر نویسنده این کتاب. ظپور حضرت قاثم را نباید به‌این زودیپا انتظار داشت. 
زیرا از انقلاب سال ۱۳۵۷ خورشیدی دست کم در ایران تمام نشانه‌های مذ کور از بین رفته 
است. دلیل این موضوع آنست که انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران حکومت دین بوجود آورد 
و نمایندگان خدا و نایبان امام زمان را به کرسی قدرت نشاند. از آن پس ولایت فقبه و 
رئیس جمپوری و وزراء و امام جمعه‌ها خود, پیشواتی نمازهای جماعت را عهده‌دار شدند. در 
این کشور دیگر کسی دروغ نمیگوید. روح‌الله خمینی و دار و دسته خدا پرست و دیندارش 
خود با فریب و دروغ قدرت را در ایران به‌دست نگرفتند. رشوه‌خواری در اين کشور 
ریشه‌کن شد و دولتمردان حکومت جمپوری اسلامی ایران؛ حساببهای خود را در کشورهای 
خارجی با پولهای دزدی و غارت و رشوه‌خواری انباشته نکردند . از ورود هر نوع نوار آواز و 
موسیفی و طرب به‌کشور جلوگیری بعمل میآید و اگر افرادی حامل چنین آثاری باشند. 
مجازات می‌شوند. همان گونه که امام زمان در هنگام ظپور دست رد به‌سینة کسی نگذاشته 
و همة اشقیاء را از دم شمشیر داد گرانه خود میگذراند. روح‌الله خمینی و دارو دسته‌اش نیز 
تمام طاغوتی‌ها و مفسدین فی‌الارض و محاربان با خدا را از دم تیغ گذرانیدند. زنبا در 
این کشور در کسیه‌های سیاه زندانی شده. افراد سفیه از قبیل اوباش و اراذل و امراء فاجر 
و وزراء ظالم از کارهای مچم برکنار شده و بجای آنها افراد صالح و خداپرست و 
حزب‌اللپی مصدر کار شده و اگر شخص فرومایه‌ای مانند محمدعلی رجائی و با روضه‌خوان 
بساز و بفروشی به‌نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی در این کشور به‌ریاست جمپوری رسیدند 
و یا دزد بی آزرمی مانند سعید رجائی خراسانی از طرف مردان خدائی که در ایران حکومت 
میکنند, به‌نمایندگی سازمان ملل متحد برگزیده شد و در محل خدمت خود در روز روشن 
مرتکب دزدی گردید و دستگیر شد و یا یک قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر به‌نام محمد 
صادق طباطبائی به‌سمت معاون نخست وزیر منصوب شد و به‌سبب قاچاق مواد مخدر در 
کشور آلمان دستگیر و زندانی گردید» همه اینها دارای فلسفه‌هائی است که علم آن جزء 
دانشهای نهفته علم لدنی پیامبران و امامپا و مردان خداست و افراد عادی بشر قادر به‌فهم و 
درک آن فلسفه‌ها نیستند. خداوند تبارک و تعالی نیز برای پیامبر عزیزگونه‌اش محمدبن 
عبدالله در این باره آیه‌ای نازل فرموده است که میگوید: « ۰.۰ رَمَیمَلها لا انصولهون» 


ووىچآىصرصسصىأس"س"س"س"ث"ثأ ح اأ ‏ لا اک 


دجال و الاغش ۷۳ 


یعنی «... به‌جز علما کسی آنبا را تعقل و درک و فبم نخواهد کرد.» (آبه۳) سوره 
عنکبوت) آنهائی هم که می‌گویند. روح‌الله خمینی خودش دجالی بود که به‌سبب ماهیّت 
فاسد؛ وا بسگرا و غیرانسانی‌اش, تمام افراد هرزه, نادان» قشری و بی‌ارزش را به‌خود جذب 
و آنپا را در حکومتش مصدر کار کرد اشتباه می‌کنند. زیرا پس از مرگش گنبد و 
ضریحی که برایش برپا کردند از گنبد و ضریح خود پیامبر و همه امامها جلال و شکوه و 
شوکتش بیشتر و برتر است. ‏ 

به‌هر حال» پس از «صعصعه ین صوحان» نوبت پرسش به« اصبع بن نباته» می‌رسد . 
وی از علی بن ابیطالب پرسش می‌کند «دجال» کیست؟ علی در برابر پرسش مذکور 
پاسخی می‌دهد که ما پاسخ او را با گفته‌های امام جعفر صادق, نوشته‌های صدوق در کتاب 
کمال‌الدین از قول محمد بن عبدالله دکتر محمد خزائلی در کتاب اعلام قر آن و علامة 
بجلسی در بحارالائوار" بطور خلاصه شرح میدهیم . 

علی بن ابیطالب درباره «دجال» میگوید. دجال «صائدبن صید» است. «دحال» از 
مادر یهودی زایش یافته و چشم ندارد و چشم دیگر او در پیشانی‌اش قرار دارد و ماتند ستارة 
صیح میدرخشد . چیزی شبیه به یک لکّه آميخته به‌خون در چشم او وجود دارد. در پیشانی 
او نوشته شده است: «اين شخص کافر است.» هر شخص بیسواد و باسوادی میتواند این 
جمله را بخواند. «دحجال» داخل دریاها میشود و آفتاب با او میگردد. در جلوی رویش 
کوهی از دود وجود دارد و پشت سرش کوه سفیدی است که مردم آنرا کوه گندم می بینند. 

دجال در یک قحطی سخت پیش از ظپور مهدی و یا مقارن آمدن او از اصفهان یا 
سجستان از قریه «یپودیه» ظمور میکند و بر الاغ سفیدی سوار است. محمد بن عبدالله 
میگوید, فاصله میان دوگوش الاغ دجال یک میل راه است. بپشت و جمنم در اختیار او 
قرار دارد. در حالیکه او در قحطی شدیدی ظپور میکند » کوهی از نان و نپری پر از آب با 
خود دارد. بیشتر پیروان او بمودی و زنان و عربهای بیابانی هستند. او بجز مکّه و مدینه 
به‌همه جای زمین گام میگذارد. 

علی بن ابیطالب میگوید» یک گام الاغ دجال یک میل راه است. از هیچ آبی 
نیگذرد مگر اینکه آن آب تا روز قیامت خشک میشود. با صدای بلند خود جنان ندا در 
میدهد که از مشرق تا مغرب. جن و انس و شیاطین صدای مبیب او را میشوند. دجال 


۲ همان کتاب, همان صفحه. 


دشمن خداست و میگوبد: «ای افراد بشرء من خدای بزرگ شما هستم به‌سوی من 
بیائید.» از هر موی الاغی که دجال بر آن سوار است. نغمه‌ای به‌گوش میرسد و آن 
نغمه‌ها موجب جذب مردم سست و ناپرهیزکار به‌او می‌شود. بیشتر پیروان او زنازادگان؛ 
یمودیان و زنان و عربهای بیابانی, شرا بخواران و نوازندگان و بازیگران هستند. دجال در 
یک دوره چپل روزه و با چبل ساله دنیا را پر از ظلم و جور و کفر میسازد و سرانجام 
به‌دست مپدی نابود مشود . 

«دحجال» زناء لواط و سایر منکرات را آزاد میکند تا جائی که مردان و زنان و پسران 
بطور آشکارو عریان در خیابانپا یکدیگر را در آغوش میگیرند. هنگامی که س رکشی و 
ستمگری «دجال» از اندازه گذشت و بیداد گریمای او و پیروانش همه‌جاگیر شد. به گفتة 
علی بن | بیطالب سه ساعت از روز جمعه برآمده. کسی که عیسی بن مریم پشت سرش نماز 
میگذارد (منظور مهدی قائم امام زمان است) او را میکشد. باید توجه داشت که برخی از 
نوشته‌های اسلامی نیز نوشته‌اند که عیسی بن مریم «دجال» را میکشد . 

علی بن | بیطالب میگوید, پس از کشته شدن «دجال»» «دابة الارض» (حیوانی عظیم 
الجثْه) از سمت صفا ظمور میکند. «دابة الارض» انگشتر سلیمان و عصای موسی را با 
خود دارد و آن انگشتر را روی هر موّمنی که میگذارد. در جای آن نوشته میشود: «آين 
موّمن حقیقی است» و بر روی هر کافری که بگذارد. در محل آن نوشته میشود: «اين کافر 
حقیقی است.» تا جانی که موّمن صدا میزند. ای کافر وای بر تو و کافر صدا میزند» ای 
مومن خوشا به‌حال تو! کاش من نیز مانند تو بودم و به‌چنین سعادتی دست می یافتم. 

سپس «داپهالارض» سر خود را بلند میکند و مردمی که در بين مشرق و مغرب 
هستند» پس از طلوع خورشید از سوی مفرب به فرمان خدا او را می‌بینند. از آن پس دیگر 
توبه کسی پذ یرفته نمیشود. به‌نوشته شیخ صدوق, در اینجا علی بن | بیطالب میگوید: «از 
آنچه از این پس روی میدهد از من پرسش نکنید» زیرا من با حبیب خود» رسول خدا عهد 
بسته‌ام که بیش از این خبر به‌اهل عترت (منظور اولاد و احفاد اوست) آگاهی ندهم.» 


۱- شیخ علی دوانی؛ مترجم کتاب مپدی موعود برای اینکه زهر اینهمه مپملات بیسروته 
را بگیرد و آنها را با پوشش پذیراتری به‌خورد قربانیان مکتب مپدویت بدهد, در 
زیرنویس صفحه ٩۷۳‏ کتاب مینوبسد: «دجال که نموداری از جنگ نور و ظلمت است. در 


۳۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۸۰۸۰٩ ٩٩7‏ رس را سا سس 


دجال و الاغش ۳۹۵ 


اقوام و ملل دیگر هم سابقه دارد ... در اوستا نیز از جنگ اهریمن و اهورمزدا گفتگو شده 
است و اثئین مانویان بر باية منارعةٌ دائم نور و ظلمت بی‌ریزی شده است.» ولی» این 
جناب شیخ شاید ندانند که اولاً متون سایر کتب مقدس تا این اندازه در دروغ بافیهای غیر 
قابل تصور مذهبی پیش نرفته و علما و فقمای شیعه گری از لحاظ ساختن اینگونه یاوه‌ها و 
افسانه‌های مذهبی نابخردانه تاج قپرمانی برسر دارند» زیرا هیچیک از ادیان و مذاهب تا 
کنون ادعا نکرده‌اند که پیامیرشان با اشارة انگشت؛ ماه را به‌دو نیم کرده و یا ی 
به آسمانها پروان با خداوند دیدار و با او شیر برنحم صرف کرده است. همچنین ادیان و 
مذاهبی که انتظار ظبور مهدیپای خود را دارند. هیجگاه نگفته‌اند که مهدی آنمها « پشت 
سرش را مانند جلوی رویش میتواند ببیند.» و یا «بول و غایط او دیده نشود. زمین آنرا 
ببلعد ۰» این هنر یکتای صنعت افسانه‌سازی مذهبی تنپا در تخصص انحصاری علما فقپا و 
ملابان شیعه گری قرار دارد. ثنیاً اگر یک انسان عادی اظهار کند» شخص بیسوادی 
میتواند بخواند و بنویسد. یا فاصلٌ میان دو گوش الاغ میتواند یک میل باشد و یا الاغی 
میتواند یک میل گام بردارد. خورشید میتواند از مغرب طلوع کند و مانند این بیپودگیمهای 
تخلی و نابخردانه. او را بعنوان ابتلای به‌بیماریهای روانی ۳5(»105[5 و یا 
8 در بیمارستانهای روانی زیر درمان قرار میدهند. اصولاً در دانش 
روان پزشگی اگر کسی میل بیش از اندازه و غیر عادی به‌دروغگوئی و دروغ پردازی داشته 
باشد او را به‌ناراحتی روانی 1۷]۲)10108718 (میتومی‌نیا) مبتلا میدانند. ولی ملایان 
شیعه گری با این یاوه گوئیببای نابخردانه ثابت کرده‌اند که هنر دروغ‌بافی و افسانه‌سازی 
آنمپا از مرز بیماری ۷1۷1070271[ نیز گذشته و وارد ناراحتیهای روانی ۳511760515 و 
12 نک به‌درمان روانی نیاز دارد شده است. 

۲ جای نهایت شگفتی است که علما و فقبا» گویا قانون اساسی مذهب خود» یعنی قرآن 
را نخوانده و با در افسانه‌سازی آنقدر بی آزرم هستند که دست کم به‌ظاهر هم که شده است؛ 
به‌اصول و احکام کتاب مقدس خود. یعنی قرآن نیز اعتنائی ندارند. زیرا برخی اوقات. 
انسانه‌هائی که صنعتگری میکنند با اصول و موازین قرآن نیز مغایرت کامل دارد. برای 
منال, آنجائی که میگویند» پس از ظهور «دابةالارض» دیگر توبه کسی پذ یرفته نخواهد 
شد.» آیا نمی‌دانند یکی از القابی که قرآن برای خداوند قائل شده «تواب» یعنی 
«بسیار توبه پذیر» هست؟ گذشته از آن در قرآن آیات زیادی وجود دارد که حاکی 


است خداوند هر کسی را که توبه کند: خواهد بخشید. یکی از آنپا آیه ۱۰4 سورةٌ توبه 


تلف 


است که میگوید: 


سح بط 2 


شیم ری و هم زمن 


غروص ام رم 


« آیریمتیوا انامه وله مَنادوودَاسَد تب رات هلان 
الرعنم :0 
«آیا بندگان نمی‌دانند که خداوند توبه آنپا را قبول و صدقه‌های آنپا را مورد پذ یرش قرار 
خواهد داد و به‌درستی که خدا بسیار توبه بذیر و مپربان است۰» 
۳ نکته بسیار خنده آور و سرگرم کننده دیگری که در کتاب مهدی موعود " از قول «حسن 
بن ابراهیم» از کتاب غبت نعمانی ذکر شده به‌این شرح است: « به‌حضرت امام رضا 
عرض کردم میگویند قائم در زمانی ظهور میکند که دولت بنیعباس منقرض شده باشد. 
فرمود: دروغ گفته‌اند. در موقع ظهور او هنوز دولت بنی عباس برقرار است.» 

بیجاره شیخ علی دوانی که در برابر ترجمة پیش بینی چرند و بی‌پایه امام رضا دربارة 
ظپور مهدی قرار گرفته و از اینجپت درمانده شده و جوهر در قلمش خشک شده. به‌شیوه 
مترجمان و مفسران قرآن متوسل شده است. زیرا مترجمان و مفسران قرآن, هر زمانی که 
در برا بر تضادها و متون ناهمگون و بیمعنی قر آن قرار گرفته‌اند. برای رفع و رجوع و اصلاح 
آنبا از خود تفاسیر شگفت‌انگیزی به‌ترجمه متون قرآن افزوده‌اند." شخ علی دوانی نیز 
برای روپوشی و اصلاح پیش بینی مسخره و نادرست امام رضا در زیرنویس افزوده است: 
«دور نیست که این روایت و روایت اسبق که از حضرت موسی بن جعفر رسیده در مقام 
تقّه از آن دو بزرگوار صادر شده باشد. زیرا این دو امام در گرماگرم دولت بنی عباس 
بودند و نمیتوانستند از انقراض دولت آنها سخن بگویند.» 

در فصل پنجم ان کتاب گفتیم. «تقبه» عبارنست یکت پوشش شرعی برای دروغ» 
ریا ذوروئی و فریبکاری. و اکنون روا یت مذکور ما را با مثال زنده و بارزی در بارة تقیه 
آشنا میکند . 


" همان کتاب صفحه ۰۱۰۳۱ 
" دکتر روشنگرء بازشناسی فر آن (سانفرانسیکو: انتشارات پارس ۱۹۸۵ 


فصل دهم 
ظبور مبدی فائم (امام زمان) 


اگر فرآن بر عجم نازل میشد عرب به آن ایمان نمی آورد» ولی بر عرب نازل شد و عجم به آن ایمان آورد . 
محمد بن بعقوب کلی 2 اصول کافی جلد دوم صفحهٌ ۳۷ 


مبدی قائم در روز شنبه که عاشورای امام حسین و هوا بسیار گرم است در یک سال طاق. 
مانند «موسی بن عمران» هراسان از مخفی‌گاه خود در مدینه بیرون می‌آید و وارد مکّه 
موف قائم در هنگام ظهور به سِن ابراهیم خلیل یعنی یکصد و بیست ساله است. ولی 
به‌شکل جوان سی ساله موفقی به‌نظر میآید و با گذشت روزها وشبپا پیر نمیشود! بدنی 
نیرومند دارد به گونه‌ای که اگر دست به‌سوی بر گتزون درخت روی زمین دراز کند. 
میتواند آن را از بیخ برکند. اگر در میان کوهپا نعره بکشد. سنگهای سخت از اثر 
صدایش خرد میشوند. عصای موسی و انگشتر سلیمان را با خود دارد و پرچمی را که 
محمد بن عبدالله در جنگ بدر از آن استفاده میکرد» با خود حمل میکند ." 


انقل بوسیلة ملا محمد باقر مجلسی._ بحارالائوار: _ جلد سيزدهم. مهدی موعود. ترجمهٌ علی دوانی (تهران» 
دارالکتاب الاسلامبه: بدون تاریخ) , صفحة ۱۰۷۹. 
" همان کتاب, صفحهة ۰۱۱۱۲ 
۳۱۷ 


۳۸ شیعه گری و امام زمان 


امام جمفر صادق گفته است. امام قاثم شمشیر» زره, عمامه, عباء عصاء پرچم و زین و 
برگ اسب پیامبر را در اختبار دارد. هنگامی که وارد مکّه میشود عبا و عمامه و زره پیامپر 
را میپوشد و شمشیر از غلاف بیرون می آورد و پرچم پیامبر را می‌افرازد. این همان پرچمی 
است که جبرئیل در روز جنگ بدر آن را از آسمان برای محمد آورد و محمد آن را در 
میدان جنگ بدر برافراشت. این پرچم را همه مردم عالم در شرق و غرب دنیا می‌بینند. 
سپس امام قائی عصای پیامبر را در دست میگیرد. این عصا بنا به‌روا یت امام محمد باقر» 
نخست به‌حضرت ادم تعلو داشته. سپس به شعیب و از او به‌موسی بن عمران و پس از آن 
به‌محمد پن عبدالله رسیده است. آن عصا مانند روزی که آنرا از درخت بر بدند ؛ سبز است 
و اگر کسی با آن سخن بگوید. آن عصا نیز با او صحبت میکند. این عصا مردم بید ین را 
می‌ترساند و سحر ساحران را باطل میکند و به‌ه رگونه‌ای که به‌او دستور داده شود» عمل 
مینما ید .۳ 

در این هنگام. امام قانم اد دا اوه طورش لد کفربه کون شین رو ککوام 
زمانی که اجازه خدا برای ظبور رسمی امام قاثم صادر میشود. عیسی بن مریم از آسمان 
فرود می‌آید و پشت سر امام مبدی نماز میگذارد. آنگاه جبرئیل در سمت راست و میکائیل 
در سمت چپ او قرار می گیرند. سپس سبزده هزار فرشته از آسمان فرود می‌آیند که در 
رکاب امام قائم خدمت کنند. اینپا همان فرشتگانی هستند که در کشتی نوح خدمت 
میکردند و در زمانی که ابراهیم خلیل را در آتش افکندند به یاری او شتافتند و هنگامی که 
عیسی پن مریم به آسمان رفت. با او بودند. گذشته از آنها. شمار چهار هزار فرشته که 
دارای نشان ویژه‌ای هستند» در برابر امام فائم صف میکشند. همچنین چهار هزار فرشته 
که برای یاری حسین به‌صحرای کربلا آمدند» در رکاب امام قائم خواهند بود. باید 
دانست که این فرشتگان نخست برای باری حسین آمدند ولی او به آنها اجازة دخالت در 
جنگ را نداد. سپس آنها به آسمان رفتند تا از خدا اجازه بگیرند» ولی هنگامی که به‌زمین 
بازگشتند, حسین شپید شده بود. از اینرو آنها تا روز قيامت همیشه پژمرده و غمزده در 
کنار قبر حسین بسر میبرند ." 

سپس محمد بن عبدالله و علی بن | بیطالب ظاهر میشوند و کتاب مهر شده‌ای که هنوز 


" همان کاب صفحه ۰۱۱۲۰ 
" همان کتاب, صفحه ۰۱۱۱ 


۲ 


ظبور مبدی فائم (امام زمان) ۳۹ 


مپرش خشک نشده به‌امام قاثم میدهند و به‌او میگویند. وی باید بر پایه آنچه در این 
کتاب نوشته شده عمل کند ٩.‏ 

امام قائم» پس از ظپور نزد شک الا هیرود و به آن تکیه میدهد » در این 
هنگام پرندة سفیدی از آسمان بر قائم فرود می‌آید و او نخستین کسی است که با امام قائم 
بیعت میکند. این پرنده یک پای خود را روی خانه خدا در کعبه و پای دیگرش را روی 
بیت‌المقدس میگذارد و با صدای رسا که تمام جهانیان میشوند میگوید: «انی امرالله 
فلاتستعجلوه» یعنی «فرمان خدا صادر شده است. بنابراین بدون شتاب (در انتظار رویداد 
حادثئة مورد نظر باشید).» آنگاه سایر فرشتگان و ششمزار تن از نجبای طایفه جن با امام 
قائم بیعت میکنند. شیخ صدوق در کتاب علل الشرایم نوشته است. امام جعفر صادق گفته 
است: « به‌خدا قسم آن پرنده جبرثیل است.» 

شیخ صدوق در کمال‌الدین از قول امام محمد باقر مینویسد. زمانی که قائم در مکّه 
ظپور میکند. منادی او بانگ میزند» هیچکس لزومی ندارد با خود خوردنی و نوشیدنی 
بردارد. سپس امام قائم «حجر موسی» یعنی سنگی را که «موسی بن عمران» از آن آب 
ببرون می آورد و به‌انداز؛ بار یک شتر است. روی شتر بار کرده و با خود حرکت میدهد و 
به‌هر منزلی که میرسند» چشمه‌ای از آن سنگ بیرون می‌آید. هر کس گرسنه باشد سیر 
می‌شود و هر کس تشنه باشد. از آن آب مینوشد و جارپایان خود را نیز آب میدهند تا وارد 
نجف شوند .۲ 

در این هنگام مهدی قائم میگوید: « ای مردم من از خداوند میخواهم که مرا بر آنبائی 
که بر ما آل محمد ستم روا داشتند و حقّ ما را گرفتند» پیروزی دهد. هر کس درباره 
خداوند با من گفتگو دارد بیاید و با من در میان تمد زیرا من از هر کسی به‌خدا نزدیکترم 
و هر کس درباره آدم توح ابراهيم محمد بن عبدالله و سایر پیامبران مطلبی دارد به‌من 
بگوید. زیرا من از هر کسی به‌همةٌ این افراد نزدیکترم و از همه شما میخواهم که ما را 
برای پیروزی بر دشمنان دودمان محمد یاری دهید ۰» 

آنگاه امام قائم به خانه کعبه تکیه میدهد و میگوید: «ای اهل عالم» هر کسی میخواهد 


* همان کتاب صفحه ۰۱۰۹٩‏ 
۲ همان کتاب. صفحه ۰۱۰33 
" همان کتاب؛ صفحه ۰۱۱۱۳ 
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آدم شیث. نوح و پسرش سام» | براهيم و اسماعیل؛ موسی و یوشع. عیسی و شمعون؛ محمد 
و علی» حسن و حسین, و امامهای فرزندان حسین را ببیند» باید بداند که من همه آنما 
هستم. پس مرا یاری کنید.»" سپس به‌قرائت کتب مقدس نوح و ابراهیم. تورات و انجیل 
و قرآن می‌پردازد و همه میگویند آنجه او میخواند همان متون مقدس راستینی است که از 
سوی خداوند بدون تغییر و تبد یل به پیامبران وحی شده است .* 

امام محمد باقر به‌خدا سوگند میخورد که سبصد و سیزده نفر به‌تعداد سربازانی که در 
جنگ بدر شرکت کرده بودند و پنجاه نفر زن نیز در میان آنبا هست در اطراف امام مهدی 
فائم گرد می‌آیند و با او بیعت میکنند. آنگاه مپدی قائم با آنها از مکّه بیرون میرودو 
منادی او در مکّه از آسمان او را صدا میزند و ظهورش را به آگاهی مردم میرساند ۲۰ 

سپس امام مهدی قائم قصد سفیانی میکند. بعضی از لشگریان سفیانی به پیروان 

ممدی و برخی از پیروان مپدی به‌صف سربازان سفیانی می‌پیوندند. امام مهدی قائم 
سفیانی و پیروانش همه را از دم تیغ میگذراند بهگونه‌ای که حتی یک نفر از آنپا نیز باقی 
نمیماند "" اسبهای لشگریان امام قائم زینهای زرین دارند و قصد هر شپری را میکند» آنجا 
را خراب و ویران میسازد .۳ 

شیخ مفید در کتاب اختصاص از قول امام جعفر صادق نقل کرده است که هنگامی که 
امام قائم ظهور میکند با پای خودش به‌میدان کوفه میرود و با دست خود به‌نقطه‌ای از زمین 
اشاره میکند و میگوید اینجا را بکنید. . به‌دستور او آن نقطه را حفرمیکنند و دوازده هزار 
زره و دوازده هزار شمشیر و دوازده هزار کلاه‌خود از زیر زمین بیرون می آورند. آنگاه دوازده 
هزار نفر از غلامان و ایرانیان را میخواند و آن سلاحا را به آنبا میپوشاند و به آنها دستور 
میدهد. کسانی را که لباسشان مانند آنپا نیست. همه را بکشند. سپس امام قائم به‌مسجد 
کوفه میرود. شیطان در حالیکه با زانوهای خود راه میرود به آنجا می‌آید و میگوید: «ای 
وای. از خطر امروز!» امام مپدی قائم» پیشانی او را میگیرد و گردنش را میزند .۱۳ 


* همان کتاب, صفحه ۱۱۵۵. 
* همان کتاب صفحه ۱۱۵۲ 
" همان کتاب. صفحه ۱۰۰۲. 
" همان کتاب, صفحه ۰۱۰۰4 
" همان کاب صفحه ۱۲۰۰. 
" همان کتاب. صفحه ۱۱۳۹. 


ظبور مبدی قائم (امام زمان) نش 


محمد بن ابراهیم نعمانی در کتاب غیبت نعمانی از قول امام محمد باقر نقل کرده است 
که امام قاثم از روز ظمور تا هنگام مرگ رویهمرفته مدت نوزده سال سلطنت میکند و زمین 
را پر از عدل و داد مینماید. پس از آنکه از ظلم و بیدادگری پر شده باشد . امام مهدی قائم 
تا آن اندازه از مردم بیدین میکشد که جز دین محمد دین و مذهب دیگری باقی نمیماند و 
خدا خشنود میشود. پس از مرگ قائم. مردی از خاندان ما برای مدت سیصد و نه سال بر 
روی زمین حکومت میکند (گفته‌اند این شخص امام حسین و با یکی دیگر از ائمه در 
هنگام رجعت است.)* 

امام قائم دارای آنچنان نوری است که پس از ظمور او زمین از نور خورشيد بی‌نیاز 
میشود . در زمان سلطنت امام قائم هر مردی دارای هزار پسر خواهد شد و حتی یک دختر 
هم در آن زمان از زنی متولد نمی‌شود. چون پس از ظهور قائم آنقدر جمعیت زیاد است که 
مسجدهای موجود گنجایش آنها را برای برگزاری نماز ندارند از اینرو امام قائم در بیرون 
کوفه مسجدی میسازد که یکمپزار درب دارد و خانه‌های کوفه به‌نهر کربلا متصل میشوند ,۳ 

مجلسی نوشته است. «مفضل بن عمر کوفی» از امام جعفر صادق پرسش کرده است. 
محل سکونت امام قائم در جه محلی خواهد بود؟ امام جعفر صادق پاسخ داده است. محل 
سکونت امام قائم در کوفه و محل حکومتش در مسجد جامع کوفه و بیت‌المال و محل تقسیم 
غنائمش در مسجد «سپله» واقع در زمینهای مسطح و صاف نجف و کوفه است. امام جعفر 
صادق افزوده است که هر مومن شیعه‌ای آرزو دارد. یک وجب از زمین آن محل را به یک 
شمش طلا بخرد ,۳ 


بازنمود نویسنده 

۱- شیعیان مرتضی علی بر پاي روضه‌هائی که آخوندها در بالای منبرها میخوانند» «یزید 
ین معاویه» «عبیدالله بن زیاد» و «عمر بن سعد » را مسئول کشته شدن حسین بن علی و 
یارانش در واقعة کربلا میدانند. ولی» بر اساس آنچه که در این گفتار خواندیم. گویا الله 
و فرشتگان او و حتی خود حسین نیز در رویداد کربلا بی‌تقصیر نبوده‌اند. فرنودهای این 


* همان کتاب: صفحه ۰۱۰۳۷ ۱۰۹۰ 
* همان کتاب. صفحه ۰۱۱۱-۱۷ 
۳ همان کتاب صفحه ۰۱۱۵٩‏ 
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عقیده به شرح زیر است: 

اول اینکه, هنگامی که الله, چپار هزار فرشته ویره به یاری حسین فرستاده تا او را بر 
ند دشتانش در جیگ باری کنند. هیچ دلیلی وجود نداشته که حسین کمک الله را رد 
کند و خود و یارانش را به کشتن بدهد. آیا حسین بهتر از الله به‌مصلحت خود آگاه بوده 
که کمک او را رد کرده است؟ آیا بپتر نبود که حسین در این باره از روش جدذش محمد 
بن عبدالله. پیامبر اسلام پیروی میکرد ؟ زرا هنگامی که در جنگ بدر, الله ده هزار 
فرشته به‌کمک محمد فرستاد. او با کمال سپاسگزاری و شادی, کمک الله را بذیرفت و 
دشمتانش را شکست داد. حال چون حسین از پذیرش کمک چپار هزار فرشته مذکور 
خودداری کرده و نه‌تنها با این عمل در برابر الله عصیان کرده بلکه خود و یارانش را نیز 
با رد کمک الله به کشتن داده. آیا درست است که شیعیان برای کشته شدن او موبه و 
زاری سردهند؟ آیا کسی که یشنهاد کمک الله را رد کند و برخلاف اراده او عمل 
نماید» شایستگی لقب «مظلوم» دارد ؟ 

دوم اینکه, در حالیکه الله چپار هزار فرشته ویژه به‌ کیک حسین فرستاده, معلوم 
نیست, فرشتگان مذ کور چگونه دستور حسین را مبنی بر خودداری از ورود به‌جنگ بر ضدٌ 
دشمتان او بر فرمان ارباب خود «الله» برتری داده و بدون توجه به‌حساسیّت وضع و برای 
گزارش جریان انکار حسین از پذ یرش کمک آنها به آسمان بازگشته‌اند. 

سوم اینکه, بر پایة آموزشهای فقبا و علمای مذهبی, شیعیان مرتضی علی عقیده دارند 
که جایگاه الله تنپا به آسمان ویژگی ندارد. بلکه الله در همه جا هست و بر تمام اعمال و 
رفتار ما نظارت دارد. حال آیا این کار چپار هزار فرشته درست بوده که حسین را در میان 
دشمنان خون آشامش رها کنند و برای گرفتن آموزش از الله به آسمان بازگردند؟ آیا 
فرشتگان مذکور نمیدانستند که خدا روی زمین هم یافت میشود و بویژه اینکه یک ان 
اختصاصی نیز در روی زمین و در مکّه و درون ساختمان کعبه دارد 6 

چهارم اینکه. در حالیکه الله « باد» ر در اختبار سلیمان پیامبر قرار داده بود تا او 
بتواند بوسیله «باد» با شرق و غرب عالم در یک زمان تماس داشته باشد. چگونه الله 
تسییلاتی برای فرشتگانش فراهم نیاورد تا آنپا در هر لحظه بتوانند با الله تماس داشته 
باشند و مجبور نشوند برای آگاه کردن الله از تصمیم حسین مبنی بر رد کمک الله, 
به آسمان بازگردند. آیا الله که آنقدر حسین عزیزش را دوست میداشته» نمیتوانسته 
به‌فرشته‌ها یش دستور دهد در چنین وضع و حالت حساسی از بی‌سیم استفاده کنند ؟ 


ظبرر مبدی فائم (امام زمان) ۳۳۳ 


پنجم اینکه, براستی حق این میبود که در روز واقعه کربلا. الله بجای اینکه در 
آسمان بماند و فرشته‌هایش را برای کمک حسین به‌زمین بفرستد. خود به‌خانه زمینی‌اش 
کمبه می آمد و از نزدیک وضع رویداد کربلا را زیر نظر قرار میداد تا خود و فرشته‌هایش 
از آلوده شدن به‌اين اتپامات ب رکنار میماندند. 
۲ - در گفتار فصل دوم این کتاب دیدیم که تازیپا اسیران ایرانی را به‌کار نوکری و غلامی 
خود میگماشتند» با آنپا در یک صف راه نمیرفتند و استفاده از اسب و شمشیر را نیز در 
جنگ برای اسیران ایرانی منع کرده بودند. آنوقت علامه ملاً محمد باقر مجلسی. فقیه 
تازی نشانی که خود در ایران زایش یافته و از سوی شاه اسماعیل صفوی به‌دریافت لقب 
«شیخ الاسلام» نائل شده. از قول شیخ مفید در کتاب اختصاص که او هم از امام جعفر 
صادق روایت کرده. پس از گذشت بیش از یکپزار سال از جنگ قادسیه, در صفحه ۱۱۳٩‏ 
جلد سیزدهم بحارالائوار. هنوز غلام و ایرانی را در یک ردیف و برا بر یکدیگر قرار داده 
است. شیخ بماءالذین عاملی نیز در کتاب فقه جامع عباسی مینویسد» غنائمی که در 
جنگ‌ها بدست میآیند» نخست حق انصان سپس اعراب و پس از آنها عجم است.۷ 

این موارد ابت میکند که آخوند و ملاً و فقیه, تازی نشان و تازی پرست است و 
به‌همانگونه که خمینی و دار ودسته‌اش نشان دادند. برای ایران و ایرانی و ارزشهای 
تاریخی. ملی و فرهنگی ایرانیان ارج و منزلتی قاثل نیستند. آنوقت چقدر جای شوربختی 
است که هم‌میبنان عزیز اصفمانی ما. گور ملاً محمد باقر مجلسی. بزرگ دروغ‌پرداز و 
افسانه گوی فقه شیعه گری را به‌شکل زیارتگاه درآورده» برای دینمردان تازی و تازی پرست 
بقه چاک میکنند و در سالروز مرگ آنبا به‌مویه و زاری می‌نشینند و ایمان و خرد خود را 
قربانی منافع خصوصی و گروهی ملها و روضه‌خوانما کرده‌اند. 
۳ علما و فقپا و با افسانه‌سرایان مذهبی که به ساختن داستانم‌ای امام زمان سازی 
پرداخته‌اند ؛ برای اثبات درستی رویدادهای مسخره افسانه‌های خود بکرّات يااز قول خود و 
با امامپا به‌خدا سوگند یاد کرده‌اند ‏ براستی انسان هنگامی که تراوش‌های مغزٍی 
کودکانه این افراد را در لابلای افسانه‌سازیپای مذکور میخواند. فکر میکند که این افراد 
در حد یاوه‌هایی که مینویسند. تپی مغر و نادان هستند ولی زمانی که انسان سوگندهائی را 


" شیخ بهاء‌الدین عاملی, جامع عباسی (تهران: انتخارات فراهانی» بدون تاریخ) , صفحه ۰۱۱۰ 
* مجلسی؛ ههدی موعود, صفحه‌های ۰۱۰۰۲ ۱۰۰۵: ۰۱۰۰۷ ۰۱۰14 ۰۱۰۳۵ ۱۰۹۲ و صفحه‌های بعد ء 
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که این افراد به‌خدا میخورند و یا آن سوگندها را به‌امامپا نسبت میدهند, مشاهده میکند . 
به‌درستی میتواند اطمینان حاصل کند که آنها تا آن اندازه که ابله‌نمائی میکنند, نادان 
نیستند. بلکه تمام مقدسات راستین و نغیر راستین خود و دیگران را برای تأمین منافع خود 
به بازی گرفته‌اند. 
4 - این گفته که: «در زمان سلطنت امام مبدی قاثم هر مردی دارای هزار پسر خواهد شد و 
حتی یک دختر نیز از زنی زا یش نخواهد یافت»» نشان میدهد که اند یشه‌های اعراب دوره 
جاهلیّت که وجود دختر را نحس و شوم میدانستند» هنوز مقز آخوندها و ملاًیان را رها نکرده 
است. گذشته از آن, این افسانه‌سرایان تبی مغز فکر نکرده‌اند» سرنوشت اجتماعی که 
هر مردی در آن اجتماع دارای هزار پسر باشد و هیچ دختری از زنی زایش نیابد» بکجا 
خواهد انجامید! شاید هم اين‌گونه اندیشه‌گری؛ دوره طلبگی آنپا را برایشان ‏ 62۷0 


میکند . 


فصل یازدهم 
اقدامات مپبدی فانم 
پس از رسیدن به فدرت 


افراد عامی مذهب را واقعی» خردهندان آن را خرافی و فرمانروایان آن را مفید میدانند . 

سنکا 

فقبا و نویسندگان شیعه گری نوشته‌اند. پس از اینکه امام مهدی قائم ظپور میکند و بر 
اریک؛ قدرت تکیه ميزند» ستمگری در دنیا نابود میشود و عدل و انصاف همة جهان را پر 
میکند. رسالت امام زمان, دادگری و گرفتن حق ستمدیدگان است و تمام افراد ستمدیده 
از ستمی که بر آنا وارد شده نزد امام زمان دادخواهی میکنند. امام مهدی این رسالت 
دادرسی را با چنان دّتی انجام میدهد که اگر مردی در شرق کشته شده و شخص دیگری 
در غرب به کشتن او راضی بود وی شریک جرم قاتل و سزاوار مجازات جرم قتل به‌شمار 
خواهد آمد و کشته خواهد شد. به‌همین سبب. چون بازماندگان قاتلان حسین بن علی از 
اعمال اجداد و پدران خود راضی بودند. همه سراوار مجازات قتل خواهند بود و کشته 


خواهند شد. 


۳۳۹ شیعه گری و امام زمان 


امام زمان گامی برنمی‌دارد مگر اینکه مانند باغبانی که با داسش علفمهای هرزه را درو 
میکند. او نیز به‌همان گونه گردن مخالفان را می‌اندازد. همجنین به‌گونه‌ای که در گفتار 
پیشین شرح داده شد؛ از نقطه‌ای عبور نمیکند, مگر اینکه آنجا را با خاک یکسان 
مینماید. برای اینکه به‌چگونگی اقدامات دادگرانه امام مهدی قاثم آشنا شویم به‌شرح 
اعمال او در کنار قبر پیامبر. از قول امام جعفر صادق می پردازیم. 

هنگامی که مبدی قائم به‌مدینه میرود در کنار قبر پیامبر می‌ایستد و پرسش میکند» 
جه افرادی در اینجا در کنار پیامبر به‌خاک سپرده شده‌اند ؟ پاسخ میشنود: «خلفای پس از 
او ابویکر و عمر.» آنگاه امام زمان دستور میدهد قبر آن دو را باز کنند. پس از 
شکافتن قبر ابوبکر و عمر, مشاهده میشود که بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده است. 
مهدی تا سه روز از بیرون آوردن بدنهای ابوبکر و عمر از قبر خودداری میکند. پس از سه 
روز دستور میدهد بدن آنها را از قبر درآورده و کفن‌ها یشان را از جسدشان خارج کنند و بر 
درخت خشکی آنما را به‌دار بزنند. هنگامی که بدن ابوبکر و عمر را بر آن درخت به‌دار 
میزنند. درخت مذکور بیدرنگ زنده و سبز میشود. سپس ممدی دستور میدهد مردم از 
ابوبکر و عمر بیزاری بجویند. گروهی با اين کار مخالفت و از بیزاری جستن از آن دو 
خودداری میکنند. امام قائم نیز به‌امر خدا دستور میدهد , باد سیاهی بر آنها بوزد و آنان را 
مانند ریشه‌های پوسیده درخت نخل نابود کند . 

سپس امام مهدی دستور میدهد بدنم‌ای ابوبکر و عمر را از دار پائین بیاورند و به‌امر 
خدا آنما را زنده میکند و دستور میدهد تدم مردم جمع شوند. آنگاه امام مهدی گناهان زیر 
را به گردن ابوبکر و عمر می‌اندازد و آنپا هم اعتراف میکنند: کشته شدن هابیل به‌دست 
قابیل» برافروختن آتش برای کشتن ابراهیم انداختن بوسف در چاه زندانی شدن بونس 
در شکم ماهی, قتل بحیی, دار کشیدن عیسی. شکنجه دادن جرجیس و دانیال پیامبر» زدن 
سلمان فارسی» آتش زدن در خانه علی بن ابیطالب و فاطمه زهرا و حسن و حسین. تازیانه 
زدن به بازوی فاطمه زهرا و زدن در به پپلوی او سقط شدن بچه‌اش محسن, سم دادن به‌امام 
حسن» کشتن امام حسین و افراد خانواده و باران او و هر خونی که به‌ناحق ريخته شده و يا 
هر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته و هر جرم و ستمی که از زمان حضرت آدم تا ظپور امام 
زمان ارتکاب شده است. 

پس از آنء امام مهدی قائم دستور میدهد ابوبکر و عمر را دوباره بر همان درخت 
به‌دار بزنند و امر میکند آتشی از زمین ببرون بیاید و آنبا را با درخت بسوزاند. آنگاه 


۱ ۱ 


اقدامات مبدی فائم بس از رسیدن به‌فدرت ۳۳۷ 


به باد دستور میدهد تا خاکسترشان را به آب دریاها باشند. 

«مفضل بن عمر کوفی» از امام جعفر صادق پرسش میکند. آیا مجازات مذکور 
آخرین عذاب آنهاست ؟ امام جعفر صادق پاسخ می‌دهد: «نه! نه! در روز قيامت که محمد 
و علی و فاطمه و حسن و حسین حاضر هستند» آن دو نفر را در هر شبانه‌روز هزار بار 
میکشند و باز به‌امرخدا زنده میشوند تا باز عذاب شوند" 

در این هنگام سید حسنی از دیلم (گرگان) خروج میکند. سید حسنی از فرزندان 
علی است وبا گروهی سواران چابک قصد کوفه را میکند و در سر راه خود همه افراد 
بیدین را از دم تیغ می‌گذراند تا وارد کوفه شود و آنجا را محل سکونت خود قرار میدهد . 

زمانی که سیّد حسنی وارد سرزمین کوفه میشود. از ظپور امام مهدی آگاه میگردد. 
اگرچه او به‌وجود امام مهدی قائم و ظمور او ایمان داردء با این وجود برای شناسانیدن او 
به پارانش نزد مهدی میرود و از او پرسش میکند: «اگر تو مهدی هستی. عصای جدذت 
پیامبر. انگشتر و پیراهن و زره او به‌نام <فاضل > عمامه‌اش به‌نام <سحاب.> اسبش 
<یربوع> شترش <غضبای> ‏ قاطرش <دلال.> الاغش < یعفور.> و اسب اصیلش 
<براق> و قرآنی را که علی بن | بیطالب جمع آوری کرده باید نشان دهی.» 

مهدی تمام آنا را به‌سید حسنی نشان میدهد. سیّد حسنی عصای پیامبر را گرفته و 
به‌سنگ سختی میزند و سنگ بیدرنگ مانند درخت سبز میشود و شاخ و برگ درمی آورد. 
آنگاه سید حسنی و لشکریانش با امام مهدی بیعت می‌کنند. ولی؛ چبل هزار نفر از شیعه 
زید یه با امام مهدی بیعت نمیکنند و اعمال او را سحری بزرگ میدانند. امام قاتم سه روز 
برای آنها موعظه میکند و چون آنپا در عقيدة خود پا برجا میمانند» همه آنا را میکشد ." 

در این زمان, حسین بن علی با دوازده هزار نفر از پیروان وفادار شیعه گری و هفتاد و 
دو نقر افرادی که در کربلا همراه او کشته شدندء آشکار میشوند. سپس علی بن ابیطالب 
ظپور میکند و دستور میدهد خیمه‌ای در تجف روی چارپایه‌ای برای او بنا کنند. یک پایه 
این چارپایه در نجف. پاية دیگرش در حجر اسماعیل» یک پایه‌اش در صفا و پایه 
چهارمیاش در سرزمین مدینه است. آنگاه محمد بن عبدالله با انصار و مپاجران و افرادی 


" ملا محمد باقر مجلسی» بحارالائوار جلد سیزدهم مپدی موعود. ترجمة علی دوانی (تهران: دارالکتاب 
الاسلامیه. بدون تاریخ) ؛ صفحه‌های ۱-۲ 
" همان کتاب, صفحه‌های ۰۱۱۱۳-1۹۵ 


۳ شیعه گری و امام زمان 


که به‌وی ایمان آوردند و در رکاب او شپید شدند» ظپور میکنند. پس از آن محمد همه 
مخالفان خود و آنبائی که پیامبری او را مسخره و با او جنگ کردند و نیز افرادی را که بر 
ضد هر امامی عملی انجام داده‌اند» زنده میکند تا انتقام اعمالی را که از بعئت خود تا ظپور 
مهدی بر ضد هر امامی انجام شده, از آنها بگیرد. همة ائمه جلوی پیامبر گرد می‌آیند و 
یکایک شکایت میکنند که فرمانروا یان ستمگر ما را از وطن بیرون راندند؛ حبس کردند و 
کشتند . در این هنگام. پیامبر به گریه می‌افتد و میگوید: « ای فرزندان من هر جه به شماً 
رسید ببشتر از آن بسر حد شما آمد .»۳ 

آنگاه فاطمه زهرا از ابوبکر و عمر درباره غصب ملک خود فدک. آتش زدن در 
خانه‌اش. شلاق خوردن بازویش و سقط جنین فرزند ششماهه‌اش محسن شکایت میکند. 
نکت جالب اینجاست که زمانی که نوبسنده کتاب ممدی موعود درباره حمله عمر به‌خانه 
علی بن ابیطالب خامه‌فرسائی میکند مینویسد در این رویداد. علی بن | بیطالب به‌فاطمه 
زهرا گفت: «ای دختر پیامب مبادا مقنعه خود را از سر برداری و نفرین کنی! زیرا اگر 
چنین عملی انجام دهی, خداوند همه افراد حتی پرند گان روی زمین را هلاک میکند و حتّی 
یک نفر زنده نمیماند که خبر رسالت محمد. موسی. عیسی ابراهیم نوح و آدم را 
به‌د بگران بدهد .» 

پس از فاطمه زهراء علی بن ابیطالب و سپس حسن بن علی از ستم‌هائی که بر آنما 
گذشته است. به‌محمد بن عبدالله شکایت میکنند . سپس نوبت حسین بن علی فرا میرسد . 
حسین با بدن آغشته به‌خون بهمراه بارانش جلوی پیامبر می‌ایستند و زبان به‌دادخواهی 
میگشایند. محمد زارزار می‌گرید و از گري؛ او. اهل زمین و آسمان می‌گریند. آنگاه 
فاطمه زهرا برمیخیزد و از خدا میخواهد که برطبق وعده‌اش از کسانی که به‌او ظلم کرده‌اند 
انتقام بگیرد. در این زمان فرشتگان هفت آسمان و حاملان عرش الی و ساکنان هوا و 
اهل دنیا و آنهائی که در زیر طبقات زمین هستند با ناله و فریاد میگریند و به‌خدا شکایت 
میکنند ,؛ 

در آن روز قاتلان و ستمگران به‌خاندان علی هزار بار کشته میشوند. آنگاه علی بن 
حسین و امام محمد باقر از امت خود, امام جعفر صادق از خلیفه عباسی منصور. موسی بن 


" همان کاب صفحه‌های -۱۱۳۵. 
* همان کتاب» صفحه‌های ۰۱۱۱-۷4 


اقدامات مپدی قائم پس از ر سبدن به‌قدرت ۲۷۹ 


جعفر از هارون و علی بن موسی از مأمون و فرزند او و محمد بن علی از معتصم و فرزندش و 
علی بن محمد از متوکل و فرزندش حسن ين علی از ستمهای خلیفه «متعز» دادخواهی 
میکنند .۵ 

سپس نوبت مجازات حمیرا (عایشه) فرا میرسد. امام قائی عايشه (زوجة پیامبر) را 
از قبر بیرون می آورد و به‌سبب اینکه به«ماریه قبطیه» (یکی از زنان پیامبر و مادر ابراهیم) 
نسبت زنا داده, به‌او تازیانه میزند. 

امام مپدی قاثم در واقع برای انجام دو رسالت مهم ظپور میکند: یکی ریختن خون 
آنپانی که از دادن زکات خودداری میکنند و دوم سنگسار کردن زناکاران. 


بازنمود نویسنده 
در اقدامات اصلاحی و دادگرانه‌ای که امام مبدی قائم پس از ظپور میکند» نکاتی وجود 
دارد که بیش از اندازه شایستة ژرف‌نگری به نظر میرسد: 
۱ - امام مهدی قائم پس از ظمور, بازماندگان قاتلان حسین بن علی را که دوباره زنده 
شده‌اند. خواهد کشت. نویسندگان افسانه‌های امام زمان‌سازی نوشته‌اند» دلیل این امر 
آنست که بازماندگان قاتلان حسین بن علی از اعمال اجداد و پدران خود راضی بودند . 
دانشمندان جرم‌شناسی و جزاشناسی برای مجازات مجرمین و قانون‌شکنان. جمع سه 
عنصر را لام میدانند. این سه عنصر عبارتند از: عنصر معنوی (قصد مجرم). عنصر قانونی 
(وجود قانونی که عمل و یا خودداری از عمل را نهی کرده باشد) و عنصر مادی (یعنی 
شروع به‌انجام عمل)۰ ولی. اقدامات امام مهدی قاثم در زمان ظهور. چون البی و آسمانی 
است. نشان میدهد که در آئين دادرسي امام زمان تنها وجود یک عنصر برای مجازات 
خطاکاران کافی است و آنهم عنصر معنوی و یا قصد افراد است. و از همه مپمتر اینکه 
اثبات وجود عنصر مذ کور نیز بستگی به‌استنباط خود امام دارد. بعبارت دیگر» لازم نیست 
ثابت شود که آیا مجرم دارای قصد بوده یا نه. بلکه انتساب و پیوستگی خانوادگی انسان 
به‌تیره خانواد گی‌اش برای اثبات قصد او و مجازاتش کافی و بسنده است. براستی. باید 
به‌چگونگی اندیشه گری آنپائی که این افسانه‌ها را اختراع کرده و نیز به‌چنین شیوة 
دادرسی و دادگری بالایش کرد و آفرین گفت! 


* همان کتاب صفحه‌های ۰۱۱۷۹۰۷۸ 


۱۳۰ شیعه گری و امام زمان 


تاریخ نویسان عرب نوشته‌اند. حتی خود یزید بن معاویه پس از کشتن حسین بن علی 
از کردة خود پشیمان شد و بهمین دلیل تقصیر و مسئولیت قتل حسین را به گردن «عبیدالله 
بن زیاد» انداخت. بااین‌حال فقها و ملایان در بیپوده گوئیبای خود بازماندگان قاتلان 
حسین را به‌سبب رضایت از اعمال پدران و اجدادشان قابل مجازات مرگ میدانند. باید 
براستی به‌حال افراد مت بینوا؛ فرناس و بیچاره‌ای که اختیار دین و آئین و اندیشه گر یهای 
متافیزیکی خود را به‌اين افراد سپرده‌اند گریست! 

۲ - اقدام اصلاحی دیگر امام مهدی قائم آنست که ابوبکر و عمر را از قبر بیرون 
می‌آورد» آنها را زنده میکند و گناهان و جرائم و جنایاتی را که افراد بشر از زمان کشته 
شدن «هابیل» به‌دست «قابیل» تا لحظ؛ دادرسی امام زمان مرتکب شده‌اند» به گردن 
ابوبکر و عمر می‌اندازد و بدان سبب آنها را هزاران مرتبه میکشد. براستی که باید این 
شیوة داد گری و دادرسی بیمانند و انسان‌منشانه را ستایش کرد! 

آنپائی که با تاریخ اسلام آشنایی دارند. میدانند که اسلام روی پشتیبانی معنوی و 
مالی ابوبکر و در درجة بعد. نفوذ اجتماعی عمر جان گرفت. به گونه‌ای که اگر پشتیبانی 
این دو نفر نبود» محمد بن عبدالله سرنوشت ساير پیامبرهای دروغینی را که یکی پس از 
دیگری ظپور کردند و بسیاری از آنپا به‌دست خود او نابود شدند» پیدا میکرد. گذشته از 
آن. میدانیم که اسلام در زمان خود محمد از سرزمین عربستان فراتر نرفت» ولی در زمان 
ابوبکر و بویژه عمرء مرزهای امپراتوریمای ایران و روم شرقی و کشور مصر را نیز در بر 
گرفت. 

محمد برای ابوبکر احترام بسیار قائل بود و به‌وی «صذیق» یعنی « بسیار راستگو» 
لقب داده بود. محمد حتّی گفته است که | بوبکر را از تمام مردان عالم بیشتر دوست دوست 
میداشته است." محمد ابوبکر را تا آخرین لحظة عمر گرامی میداشت. به‌گونه‌ای که 
حتّی در رختخواب مرگ. ابوبکر را بجای خود برای برگزاری نماز به‌مسجد فرستاد و 
پیروان او اين عمل محمد را دلیل گزینش ابوبکر به‌جانشینی او بشمار آوردند. از 
دگرسوء ابوبکر دختر خود عايشه را در سن شش سالگی بعنوان همسر محمد به‌خانة او 
فرستاد و محمد در نه سالگی او را به‌عقد ازدواج خود درآورد و بیش از سایر زنانش به‌عایشه 
عشی و علاقه میورزید . عمر نیز دختر خود «حفصه» را به‌عقد ازدواج محمد درآورد و («امه 
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اقدامات مبدی قائم پس از رسیدن به‌قدرت ۳ ۷ 


کلئوم» دختر علی بن ابیطالب را در سن دوازده سالگی به‌همسری گزینش کرد. آنوقت. 
ملها و آخوندهای شیعه‌گری برای رونق دکان دین فروشی و شیعه‌گری خود؛ 
به یاوه‌سرائیهای مذکور که به‌راستی شنیدن و خواندن آنها در برابر واقعیات تاریخ اسلام 
ماه فان اور انیت وش دنه 

ولی؛ بپر حال به‌نظر میرسد که اقدام قپرمانانه دادگرانة امام مبدی قائم برای یک 
طبقه از افراد مردم بی لطف و خاصیت نیست و آنهم طبقه مجرمین و جنایتکاران هستند . 
زیرا تمام جنایتکاران و زناکاران و یا گناهکاران جپان با توجه به‌تلوری آئین دادرسی امام 
مهدی, میتوانند از ارتکاب جنایاتی که مرتکب شده‌اند. احساس مصونیت کرده و مطمئن 
باشند که گناه جنایات آنها در بایان در دفتر ثبت گناهان ابوبکر و عمر واریزخواهد شد. 

۳ - پس از ظپور امام مهدی قائم» علی بن ابیطالب ظبور میکند و دستور میدهد» 
خیمه‌ای برای او در نجف روی چمارپایه‌ای بنا کنند که یک پاية آن در نجف. پاية 
دیگرش در حجر اسماعیل پاية سوم آن در صفا و پاية دیگرش در سرزمین مدینه است. 
این گونه افسانه‌سراثبهای کمپبلانه نشان میدهد که ذهنیّت ملایان هیچگاه از حدود و حوالی 
شبه جزیره عربستان یعنی مدینه و مکّه و نجف فراتر نرفته است. با توجه به‌اینکه امام 
مهدی قاثم در زمان ظهور تمام دنیا را قتح کرده و در سراسر جان قدرت خود را گسترش 
میدهد چه بسا شایسته‌تر میبود که آخوندها در افسانه‌سازیهای خود» چهارپایه‌ای را تخیل 
میکردند که یک پاية آن در مکّه» پا دیگرش در نیویورک, پاية سومش در مسکو و پایة 
جپارمش در سبدنی قرار داشته باشد . 

- امام مهدی قانم عايشه را از قبر بیرون می آورد او را زنده میکند و به‌سبب اینکه 
به«ماربه قبطیه» یکی از زنان محمد نسبت زنا داده او را تازبانه ميزند. 

تبلیغات دروغینی که فقبا و ملاًیان شیعه گری بر ضد عايشه کرده‌اند. در نوشته‌های 
تاریخ اسلام ویژگی به‌خودشان دارد و شگفت سایر مذاهب و فرقه‌های اسلامی را 
برانگیخته است. به گونه‌ای که در بالا شرح دادیم ابوبکر در زمانی که عايشه شش ساله 
بود. او را به‌خانه محمد فرستاد. محمد در نه سالگی با عايشه ازدواج کرد و درحالیکه تمام 
زنان محمد غیرباکره بودند؛ عايشه یگانه دختری بود که در حالت باکرگی به‌عقد ازدواج 
محمد درآمد. عایشه. لقب «امالموّمنین» گرفته بود و حتی در زمانی که وی شبی را با 
«صفوان بن معطل سپمی» در بیابان گذرانید و اصحاب مپم محمد و بویژه علی بن 
بیطالب, محمد را زیر فشار قرار دادند تا عايشه را طلاق بگوید ولی محمد به‌سبب عشق و 


7۳۲ شیعه گری و امام زمان 


علاقٌ زیادی که به‌عايشه داشت. از طلاق دادن او خودداری کرد و سرانجام آیه‌های ۳ تا 
۲ سورة نور را از قول الله نازل کرد مبنی بر اينکه عایشه در شبی که با «صفوان بن معطل 
سپمی» در بیابان تنپا مانده, مرتکب گناهی نشده است. محمد تا آن اندازه به‌عا يشه 
عشق و علاقه داشت که از بین تمام زنان حرمسرایش. خانه عايشه را برای گذزانیدن 
آخرین لحظات عمرش گزینش کرد و در لحظه مرگ سرش را روی سینة عايشه گذاشت و 
آخرین نفسش را روی سینه عايشه بیرون داد. پس از درگذشت محمد نیزء بر سر گزینش 
محل خاک‌سپاری او اختلاف نظر بوجود آمد و سرانجام به‌سبب عشق و علاقه وافری که 
به‌عا یشه داشت. او را در خانة عايشه دفن کردند. گذشته از آن» عمر درزمان خلافتش» 
به‌سبب علاقة ویژه‌ای که محمد به‌عايشه داشت. مقرری ماهیانه او را ۲۰/۰۰۰ درهم که دو 
برابر مقرری ماهیانه سایر زنان محمد بود تعیین کرد. 

با این وجودء ملاٌیان شیعه گری که راه خود را از سایر فرقه‌ها و مذاهب اسلامی جدا 
کرده و عاشق تئوربهای افسانه‌ای مذهبی خودساخته خویش هستند» راستی‌های تاریخی را 
در جپت منافع خود تحریف کرده و عايشه را بجای «سوگلی» محمد. «شیطانه» 
حرمسرای او معرفی میکنند و در افسانه‌سرائیپای خود. او را شايست؛ تازیانه‌های امام زمان 
میدانند . 

۵ - جقدر جالب و دادگرانه است که حضرت امام مبدی قائم ظبور میفرمایند و 
به‌دادخواهی اهل بیت محمد با دقت گوش میدهند و همة آنمائی را که به‌خانوادهُ محمد 
نتم‌گرین کرده‌اند» محازات میفرمابند» ولی معلوم نیست حه کسی با ید به‌دادخواهی 
دست کم افراد زیر گوش دهد و داد آنپا را از ستمگران بگیرد: 

الف - هشتصد نفر بهودیان طایفه بپودی بنی قریظه که محمد دستور داد. گردن 
یکایک آنها را در یک روز بزنند و خود از صبح تا شام ناظر کشتن آنا بود .* 

ب - «زید بن حارث» فرزند خوانده محمد که او عاشق همسرش «زیلب بنت 
جحش» شد و با آوردن آیه‌های 4 ۳۷ و 4۰ سورة احزاب, او را از چنگ زید درآورد و 


به‌زنان حرمسراد یش افزود." 


۲به‌مطالب صفحه‌های شماره ۳۳ و ۳۶ همین کتاب مراجعه فرمائید . 
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اقدامات میدی قائم پس از رسیدن به‌قدرت ۱۳۳ 


پ - «ریحانه» که محمد شوهرش را قصابی کرد و او را به‌حرمسرای خود برد و 
سرافجام «ریحانه» در سن بیست و پنج سالگی در حرمسرای محمد دق‌م رگ شد .۲ 

ت - « کنانه بن ربیع» رهبر یپودیان خیبر که محمد برای وادار کردن او به‌افشای 
محل پنپان کردن جواهراتش, زجرو شکنجه کرد و وی زیر شکنجه‌های محمد جان سپرد ۱ 

ث - یپودیان ساکن خیبر که محمد آنپا را کشت و اموالشان را چپاول و غارت 
کرد.۳ 

ج‌ - کاروانسالار کاروانی که محمد برخلاف سنت عرب که خونریزی را در ماهمهای 
حرام نهی کرده است. در ماه رجب او را کشت و اموال آن کاروان را غارت کرد .۳ 

چ - «ابن سفینه» که به اشاره محمد به‌دست «محیصه بن مسعود» در جلوی چشمان 
محمد کشته شد .۷ 

ح - «کعب بن اشرف» و «عصما بنت مروان» که چون بر ضذ محمد شعر 
می‌سرودند » هردوی آنها به‌دستور محمد در خواب کشته شدند. «عصما بنت مروان» در 
هنگامی که نزد اطفالش خوابیده بود و طفل شیرخوارش در بغلش آرمیده بود. بوسیلة 
دستیاران محمد به‌وضع دلخراشی کشته شد .* 

خ - فاطمه و علی بن ابیطالب از ستماثی که بر آنها گذشته است. نزد امام مهدی 
قائم دادخواهی می‌کنند و او افرادی را که به‌فاطمه و علی بن ابیطالب ستم کرده‌اند» هزار 
بار بیکشد. ولی معلوم نیست. آنهمه افرادی که بیرحمانه به‌دست علی کشته شدند و از 
جمله هشتهزار نفر خوارجی که در دشت نهروان با فرمان علی قتل عام شدند» نزد چه کسی 
باید دادخواهی کنند! 
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ابش شیعه گری و امام زمان 


براستی. اگر دنیای ما هی مانند آنجه که محمد در شاهکار پنداری‌اش «قرآن» و 
ملاْبان شیعه گری در افسانه‌سرائیهای خود تخیل کرده‌اند» میداشت, جه ماک وحشتناک و 
چه جنگل شگفت‌انگیزی میبود ؟ 

۲ - یکی از دو سبب ظبور امام مهدی قاثم» ریختن خون آنهائی است که زکات 
نمی‌پردازند. بدیپی است که این وظیفه را باید رسالت بنیادی امام مبدی قائم برای 
| بجاد عدل و داد و گسترش عدالت در دنیا بشمار آورد. اجرای این وظیفه برای امام مهدی 
قائم تا آنجا اهمیت دارد که هرگاه چنین وظیفه‌ای برای مبدی قاثم در سناریوی 
افسانه‌سازیمای ملاًیان تخیّل و پیش بینی نميشد, وجود امام زمان و فلسفه ظبورش در اصل 
معنی و مفپوم خود را از دست می‌داد. زیرا در حالیکه اهل تسین معتقدند زکات باید 
به‌دولت پرداخت شود. فقها و علمای شیعه گری میگویند, زکات باید به‌ملاًیان و آخوندها 
داده شود. بنابراین تردید نیست که کشته شدن افرادی که زکات نمی پردازند باید 
نخستین و مهمترین وظیفه اصلی و بنیادی حضرت ممدی قاثم بشمار آید تا آخوند و ملایان 
خیالشان مطمثن باشد (که از ترس اعدام شدن بوسیله امام زمان هم که شده است) پولهای 
زکات امت شیعه پیوسته به‌جیبپا یشان سرازیر خواهد شد. 

۷ - اگرچه فرض است که امام مپدی قائم در هنگام ظپور بر تما دنیا پیروز شود و بر 
سراسر دنیا مدت نوزده سال حکمروائی کند ولی از دگرسو با توجه به‌اینکه در نوشته‌های 
فقها و علمای شیعه گری هرجا از امام زمان و ظبور او سخن به‌میان آمده از مه مدینه. 
کوفه, نجف و حدود آن (و البته بندرت خراسان و روم). و همچنین بنی‌امیه, بنی عباس. 
خرما نخل» ارباب» برده و جن نام برده شده‌و در تمام افسانه‌های امام زمان سازی سخنی از 
دنبای غرب (لندن» پاریس. هامبورگ. ژاپن, استرالیا, واشینگتن و غیره) نرفته؛ تردید 
نیست که همانگونه که در متون قرآن آمده, اللّه مکّه و حدود و حوالی آن سبب اینهمه 
دگرگونیهای منفی و ویرانگر خواهد شد. بنابراین اهالی این سوی آبمای دریای 
مدیترانه, میتوانند اطمینان داشته باشند که در زمان ظهور امام زمان. قربانی تیغ برا و 


ستمگر و خونریز او قرار نخواهند گرفت. 


فصل دوازدهم 


مذهب سبب میشود که افراد مذهبی خرد را با ارزش احساس کنند: نه اینکه براستی با ارزش باشند . 
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پس از ظپور مهدی قائم؛ رجعت خاندان محمد آغاز میشود. « کراجکی» در کنرالموائد از 
قول امام جعفر صادق نوشته است: نخستین شخصی که پس از ظپور امام مهدی قائم رجعت 
میکند. حسین بن علی است. حسین با یک حرکت سریع و تشویش آمیز از قبر 
برمی‌خیزد و خاک سر و روی خود را می‌تکاند. امام مهدی قاثم, انگشتر خود را به‌حسین 
بن علی خواهد داد. پس از حسین پدرش علی بن ابیطالب و پس از او محمد بن عبدالله از 
قبر بیرون می آیند " 

امام محمد باقر گفته است امام مهدی قائم مدت نوزده سال حکومت میکند. وظيفة 
مهدی قائم آنست که ريشة دشمنان خاندان محمد و علی را از روی زمین برکند. ستم و 
پیدادگری را از دنیا ریشهکن و عدل و انصاف را جانشین آن سازد. امام مهدی قائم پس از 


۲ ملا محمد باقر مجلسی. بحاراائوان: جلد سیزدهم. مهد موعود؛ ترجمة علی دوانی (تهران: دارالکتاب 
الاسلامیه بدون تاریخ) ؛ صفحه ۰۱۲۲۳ 


۳۳۵ 


۳ شی گر و هم مان 


انجام وظا یف مذ کور. سرانجام به دست یک زن ریشدار کشته می‌شود . 

پس از کشته شدن امام مبدی قائم, حسین بن علی او را سل میدهد و کفن میکند و 
در قبر به‌خا کش می‌سپارد . پس از کشته شدن امام مهدی قائم, حسین بن علی مدت سیصد 
و نه سال به‌نام امام «منتصر» در جهان سلطنت میکند» پس از حسین بن علی» زمان 
حکومت علی بن ابیطالب فرا میرسد و او مدت چپل و چبار هزار سال به‌نام امام «ساح» 
سلطنت میکند. آنگاه نوبت سلطنت محمد بن عبدالله فرا میرسد. وی مدت پنجاه هزار 
سال سلطنت خواهد کرد." پس از او دوباره علی بن اپیطالب رجعت و سلطنت میکند . 
این دور و تسلسل تا آن اندازه ادامه می‌یابد که باز در زمانهای آینده ائمه‌ای بوجود خواهند 
آمد و پس از آنپا همین موعود باز هم ظپور خواهد کرد. 


بازنمود نویسنده 
در اینجا نیز شیخ علی دوانی. مترجم کتاب مپدی موعود. از ذکر ارقام نجومی مذکور و 
شرح اینهمه یاوه‌های تماخره آمیزی که داستان‌نویسان کودکان نیز از بکار بردن چنین ارام 
نا بخردانه‌ای دربار؟ عمر انسانپا آزرم دارند, به‌هراس افتاده و از اینرو در زیرنویس نوشته 
است. ممکن است هدف از ارقام مذکور کنایه از سلطنت طولائی افراد مذکور باشد و 
به‌فرض اینکه ارقام بالا به‌معنی حقیقی آن بکار رفته باشد تحمّق چنین رویدادهائی از 
قدرت خداوند دور نیست. 

به گونه‌ای که در یکی از گفتارهای پیشین گفتیم به‌نظر میرسد که این شیخ جزمی مغز 
نمیداند که بر طبق تثوری 01]01۳01187[201511(] که مورد تأیید داروین» اینشتن. 
اسپنسر لایل و سایر دانشمندان شهیر و برجستهٌ جهانی است. در تمام درازای تاریخ بشر 
تا کنون کسی ندیده است که خداوند هیچ عملی خارج از قوانین و مقررات و اصولی که بر 
نظام جهان حکومت میکنند انجام دهد و این یاوه‌های نابخردانه تنبا فرآورده صنعت 
افسانه‌سازبپای مذهبی است. اند یشه‌ای که خداوند میتواند انسانی را در شکم ماهی ینپان 
کند و یا انسانی روی بالهای تخیّلی یک فرشته میتواند به آسمانها مسافرت نماید. از گونه 
اند یشه گریمای کودکانی است که درخانواده‌های بیابانی بدون فرهنگ و جزمی‌مغز پرورش 


یافته اند . 


" همان کتاب. همان صفحه. 


سح 


گ امام هبدی قانم و پایان سلطنت ۱ ۱۳۷ 
مرت امام نم و و 


نکتة میم دیگر در این بحث آنست که اگر براستی خدای این عالم الله نهاد میبود و 
انسان عزیزی را هزاران سال در سردابه‌ای پتپان میکرد و پس از آن او را ظاهر می‌نمود تا 
دنا را پر از عدل و داد کند و پس از آن که وی مأموریت خود را به‌انجام رسانید. خونش را 
به‌دست زن ریشداری به‌زمین می‌ریخت. دنبای ما چه جنگل دیوانه‌سرشت شگفت‌انگیزی 
میبود ! 

گذشته از تمام این مطالب آیا خداوندی که بر پاية گفتة یه ۳۱ سوره رعد: ۰.۰ اگر 
بخواهد همه افراد بشر را به راه راست هدایت میکند ...» تا آن اندازه الله نهاد است که 
تنپا یک طبقه از بندگان تازی خود یعنی محمد و علی و خاندان آنها را بر سایر 
آفریده‌های خود حکمروا میکند تا آنها بیرحمانه خون سایرین را بر زمین بر یزند! 

نتیجه‌ای که از اينهمه افسانه‌سرائیپای کود کانه بازیافت میشود. آنست که فقبا و 

علمای شیعه گری به‌این سبب با اندیشه‌های فضایی خود به‌صنعت داستان‌سرائیبای روژیائی 
مذکور برداخته‌اند تا این عقیده را در ذهن پیروان شیعه گری سنگی کنند که سلطنت دائمی 
در این دنیا و نیز ورود به‌ببشت خیالی -- که پر از دختران هميشه باکره و پسران زیبارو بوده 
و در آنجا به‌ببشتیان شراب زنجبیل داده میشرد س در اختیار محمد و خاندان او میباشد. 
بدین ترتیب ترس از مجازات بوسیله فرمانروایان خاندان محمد و علی و وحشت از سوخته 
شدن در آتش جنم پیوسته مانند شمشیر دامرکلس بالای سر شیعیان آوبزان خواهد بود و 
ترس و وحشت مذ کور سیب خواهد شد که شیعیان» محمد و علی و خاندان آنبا و نایبانشان» 
یعنی آخوندها و ملایان را مالک و صاحب اختیار زندگی جنبدگان روی زمین بدانند. 
درنتیجه ایجاد این اندیشه گری در ذهن بیروان شیعه» آخوند و ملا اطمینان خواهند داشت که 
پیوسته از خر مراد سواری خواهند گرفت» شیعیان خردباخته همیشه فرمانبردار آنها خواهند 
برد» و پولهای خمس و زکوة و سیم امام و رد مظالی بدون درنگ به جیب‌های آنبا روانه 
خواهد شد. 


فر پبوست: 


امام زمان را باید با رزهای غیر فصلی شناخت 
میرزا محمد استرا بادی, نویسنده کتاب منهج المقال و یا رجال بزرگ از علمای بزرگ 
مکّه مینویسد. شبی من دور خانه خدا طواف میکردم که ناگاه متوجه شدم. جوان خوش 
سیمائی وارد آن محوطه شد و شروع به‌طواف به‌دور خانه کعبه نمود. هنگامی که آن جوان 
به‌من نزدیک شد» یک دسته گل سرخ په‌من داد. من گل سرخ را بوئیدم و با توجه 
به‌اینکه در آن فصل چنین گلی یافت نمیشد. گفتم: «آقا این گل‌ها را از کجا تپیه 
کردها ید ؟» 


۱ نویسند گان غربی؛ برخی اوقات پس از پایان گفتارهای اصلی کتاب خود, مطالب دیگری رابه آن می افزا یند 
که در زبان انگلیسی واژ "۸0۲610013" برای آن بکار میرود. ولی گاهی اوقات مطالبی را به پایان گفتارهای کتاب 
می‌افزایند که عقیده دارنده ارزش آنها حتّی از گفتارهای اصلی کتاب نیز مهمتر است و در ابنصورت آن را 
"نت۲۳۲ میخوانند. واژه ۸00671 در زبان فارسی معنی « پیوست» میدهد و از ابنرو اگر نوبسندگان فارسی 
زبان در بایان مطالب کتاب خود » گفتار دیگری را بخواهند به‌مطالب اصلی کتاب بیفزا یند به آن عنوان « پیوست» و 
یا «ضمیمه» میدهند. بدیمهی است که نویسنده‌ای ممکن است چندین « پیوست» به پایان کتاب خود بیفزاید که در 
| ینصورت آنها را با شماره‌های گوناگون مشخص میکند. 

نویسنده این کتاب تا کنون به‌کتابی که به‌زبان فارسی نوشته شده و از برابری وارهُ 5نا55لا126 استفاده کرده 
باشد. برخورد نکرده است» ولی جون قصد دارد چنین گفتاری به‌مطالب اصلی این کتاب بیفزابد که بگونه مستقل 
میتواند گوبای هدف گفتارهای کتاب و يا حتّی مهمتر از آن باشد» از اینرو وا «فریوست» را برای این هدف 
گزینش میکند که درواقع جای مفهوم واژة 05ا۲5لا۳66 را در زبان انگلیسی پر خواهد کرد. 

/ 


۳۱۳۹ 


جوان مذکور پاسخ داد: «از خرابات.» و پس از بیان عبارت مذکور از نظرم غایب 
۳2 
شد و من دیگر او را ندیدم. 
۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ً ی ۰ و 
مجلسی در زیر نویس شرح مذکور مینویسد: « بطوریکه سمعانی در انساب گفته 
است» <خرا بات> نام جزیره‌ای است در اقیانوس اطلس که علما دانشمندان و محدئین 
بسیاری از انجا برخاسته‌اند .»۲ 


بازنمود نویسنده 
بدیپی است که خوانندگان اند یشمند خود از این لامائی‌ها حدیث شایسته خواهند خواند » 
ولی بی‌مناسبت نیست در جبت تخیل این آخوند افسانه پرداز توضیح دهیم که اقیانوس 
اطلس یکی از سه اقیانوس این جان و از لحاظ وسعت پس از اقیانوس آرام؛ دومین 
اقبانوس جهان بشمار میرود. مساحت اقیانوس اطلس بین 4۱/۰۰۰/۰۰۰ تا 4۱/1۰۰/۰۰۰ میل 
مربع است و آبهای آن ۲۰ درصد سطح کره زمین را پوشانیده‌اند و قاره‌های اروپا و افریقا 
را از امریکای شمالی و امریکای جنوبی جدا میسازد. بطوریکه آگاهی داریم. دنیای ما 
چپار هزار سال تاریخ نوشته شده دارد. ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح و ۲۰۰۰ سال پس از 
آن. حال اگر در تمام طول این چبار هزار سال؛ برای نمونه یک کتاب. نوشته, سند يا 
مدرکی وجود داشته باشد که نشان دهد نه‌تنا در بچنة اقیانوس اطلس, بلکه در تمام دنیا» 
جزیره‌ای بهنام «خرابات» که یک وارهُ عربی است. در گذشته وجود داشته و با در حال 
حاضر وجود داشته باشد» نويسندة این کتاب. خرد و شعور انسانی خود را قربانی شیاد 
لفظی‌های قپرمانان افسانه پرداز جنین باوه‌هائی کرده و قبول خواهد نمود که محمدبن عبدالله 
شبی به‌عرش پرواز و يا معراج کرده و در آسمان هفتم با خداوند شیربرنح صرف نموده 


است! 


آیا تئوری امام زمان یک انديشه پیشرفته و يا یک فکر پوسیده و 
پسگراشست؟ 


محمد جواد مغنبیه در آغاز نوشتار خود زبر عنوان زماهدار آینده مطلبی شرح داده که 


آملا محمد باقر مجلسیء بحار ااثوار. جلد سپزدهم (تهران: دارالکتاب اسلامبه - بدون تاریخ) ؛ صفحه‌های 
۳۸ ۹۳۷ 


نمودار روشن و کامل طرز فکر واپسگرای مذهب شیعه‌گری است. تمام هنر نویسنده 
مذکور در آنست که چگونه اندیشه گری واپسگرای مکتب تشیع را تنها در جپار خط 
بخوبی تصویر کرده است. محمد جواد مغنییه در این باره مینویسد: «باید با يقین کامل 
به‌اين واقعیت اذعان داشت که شکافتن تونل‌ها و استعمال برق و تلفن و سیاحت به‌دور زمین 
و مبارزات احزاب سیاسی با یکدیگر و مجادله در مجالس قانونگزاری و ایجاد مدارس و 
دانشگاهبا راء گروهی افراد نادان یا نیمه‌دانا به‌امید ورود به چشبر زندگی, انجام 
میدهند ۴۵۰ 

همان نویسنده در صفحه‌های بعد شاهکار ادبی و فلسفی خود مینویسد : ۰.۰۱ فکر امام 
مهدی که زمین را پر از عدل و داد میکند. یک فکر پیشرفته و مطابق با موازین علمی 


است ۱6۰۰۰ 


بازنمود نویسنده 

در بدایت امر جنین بنظر میرسد که نویسنده مذکور انسان کانا» پریشان مغز و کپنه 
پرستی است که از درک آثار و نتایجی که پیشرفت دانش صنعت و تکنولوژی در شکوفا 
کردن زندگی فردی و اجتماعی انسان و همچنین افزا یش ارزشهای اخلاقی او داشته. محروم 
مانده ومغز پوسیده و وا پسگرا یش در هزاران سال پیش زندگی میکند. ولی؛ حقیقت آنست 
که وی در راستای خود باید نویسنده‌ای اندیشمند و خردگرا باشد. زیرا اگر هنرپیشگان 
مذهبی. این افکار زه رآگین و واپسگرا را به‌مفز پیروان خود تلقین و تزریق نکنند و آنبا 
را در خام‌مغزی قرار ندهند. به آسانی نخواهند توانست. فرآورده‌های صنعت دغلی شیعه گری 
و امام زمان سازی را به آنبا بفروشند و در نتیجه دگان دینداری آنپا تخته و بساط مفتخواری 
و کلاشی آنپا برچیده خواهد شد. 

شیخ فضل‌الله نوری نیز که روح‌الله خمینی به او لب «شمید مظلوم» داده است. زمانی 
که در عبدالعظيم متحصن شده بود و فعالیت‌های ضد مشروطه را هدایت میکرد, در 
روزنامه‌ای که بدین مناسبت منتشر میکرد نوشته است: «... ما ثابت خواهیم کرد که 


" محید جواد مفنییه, زماهدار آینده. ترجمة ابراهیم وحید دامغانی و غزیزاله حسنی اردکانی (مکته الامام 
المنتظر » بدون تاریخ) , صفحه ۰۳ 
"همان کتاب: صفت گ. 


ِِ« شیعه گری و امام زمان 


پارلمانبای اروپائی و قوانین اساسی مربوط به‌آنها با روح اسلام به‌هیچوجه سازگاری 
ندارند.* اعمال و کرداری از قبیل آتش بازی. ضیافت‌های هیئت‌های سیاسی خارجی» رواج 
آداب و رسوم بیگانگان, سر دادن فریادهای هورا» نوشتن شعارهای زنده باد. زنده باد. مانند 
زنده باد تساوی و برادری, همه از مظاهر زندگی فرنگیان غربی میباشد که با آداب و رسوم 
مقدس اسلام ابداً سازگاری و انطباق ندارد ۱6-۰۰ 


معجزه دانش پزشکی امام زمان ‏ 
هیچکس پس از عطسه تا سه روز نخواهد مرد 
شیخ صدوق در کتاب کمال‌الدین ۲ از «مظفر علوی» از «|بن عباس» از بدرش « آدم بن 
محمد بلخی» از «علی بن حسن بن علی» از «ابراهيم بن محمد علوی» نقل کرده است که 
«نسیم» خادم امام حسن عسکری» پس از تولد مهدی (امام زمان) یک شب نزد او رفته و 
ناگهان دچار عطسه شده است. مهدی نوزاد به‌او گفته است «یرحمک‌الله.» و سپس 
افزوده است: « ]با میل داری درباره عطسه به‌تو مژده‌ای بدهم.» 

نسیم گفته است: « البته»» 

مهدی نوزاد. اظپار داشته است: «مرده آنست که عطسه تا سه روز آدمی را از مردن 
حفظ میکند .» 


بازنمود نویسنده 
شگفتا که غرییم‌ای ثروتمند ولی کافر و نادان, از گنج دانشهای معجزه آور نهفته 
اسلامی برای درمان بیماریپای بیدرمان مانند سرطان, ایدز غافل مانده و سالیانه میلیونپا 
دلار برای یافتن روش درمان بیماریهای مذکور در آزمایشگاهها هزینه میکنند! حال ممکن 
است یک خواننده راست‌نگر به‌این اندیشه بیفتد که کشورهای غربی و غیر مسلمان 
به‌کنار چرا خود کشورهای اسلامی با اختراع یک کپسول و یا یک ماده عطسه آور, جلوی 
مرگ و میر را در کشورهای خود نمیگیرند و برای درمان بیماریپای خود به پزشکی پیشرفته 


*روزنامه بخ فضل الله نوری, تاریخا: شماره ۰۲ تألیف رضوانی. 0۱۹۷۷ صفحه‌های ۱۹۹۵/۰۰ 
"همان کتاب : صفحه‌های ۱۷۰ - ۰1 
۲ نقل بوسیله مپدی موعود , صفحه ۰۷۵۹ 
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ی یط تبستج راید 


کشورهای غربی متوسل شده و اینهمه پول برای درمان بیماریپای خود در این کشورها 
هزینه میکنند! . پاسخ به‌چنین پرسشی جزء دانشهای لدنی است که بدون تردید این 
نویسنده را از آن‌دانشی تنست] 

نکته دوم در اين بحث آنست که به نظر میرسد؛ الله تازیبا خدانی غیر عادل؛ ستمگر و 
تبعیض کار باشد . زیرا چگرنه است که چنین دانش معجزه آفرینی را در مغز یک کودک 
نوزاد تازی فرار میدهد» ولی آنرا از مغز دانشمندان برجسته سالخورده غربی که دهبا سال در 
آزمایشگاهای پزشکی برای کشف روش بیماریمای بیدرمان و کمک به‌بشریت جان تلف 
کرده اند برکنار و پنپان نگه میدارند! 

نکتة دیگر در خاصیّت عطسه برای رهائی از مرگ آنست که گویا حضرت مهدی قاثم 
(صاحب الزمان) که بهکلیه دانشهای روی زمین آگاهی دارند» فراموش فرموده‌اند که 
«محمد بن عبدالله الشبلی» در کتاب المرجان فی احکام الحن؛ نوشته است: («...عطسه 
از مخلوقات شیطان است.» شاید هم این نویسنده نادان و خودسر از این گفته (صاحب 
الزمان) که «هیچکس پس از عطسه تا سه روز نخواهد مرد.» نا آگاه بوده است. 


آیا گفتارهای پیامبر و امامبا ارزشمندتر است یا پدیده‌های دانش و 
خرد ؟ 

از رشوت خواران فقمااند شما را ابلیس فقیه است گر اینما فقپااند 

ناص رخسرو 
محمد جواد مغنییه در تفاوت بین دانشمند و پیامبر مینویسد. وظیفهٌ دانشمند آنست که 
کنجکاوی کند. مطالب کتابپا را زیر و رو نماید؛ به‌استادان و راویان مراجعه و بر قرائن و 
ظواهر الفاظ تکیه کند و پس از ناامیدی از اینکه جز آنچه فپمیده, مطلب دیگری کشف 
نخواهد کرد. فتوی میدهد و به‌رأی خویش عمل میکند. گاهی اوقات هم بوسیله شبپه‌ای 
که در خبال دارد اشتباه میکند۰ ولی پیامبر, گفتارهای خود را از کتاب و یا ابوهریره نقل 
نیکند بلکه آنپا را بوسیله جبرئیل از خدا نقل میکند. پیامبر نمیگوید. چنین دیدم و 
چنین فهمیدم. بمین دلیل پيامیر از حکمی که میدهد هیچگاه برنمیگردد. زیرا بازگشت 
از گفتار و دگرگون کردن اراده, مربوط به‌رأی و عقیده شخصی است. اما چون پیامبر هر 
چه که میگوید از جانب خدا به‌وی وحی ميشود و کلام خدا حقیقت محض و غیر قابل 


۳۹۹ شیعه گری و امام زمان 


تفییراست, از اینرو پیامبر از گفتار و ارادة خود برنمیگردد .۸ 


بازنمود نویسنده 
دربارة نوشتة این نویسندة لاده چند نکته را باید یادآور شویم: 

۱ - این شخص چون به‌نوشتن کتاب دست زده. بدون تردید باید نسبت به‌دیگران باسواد 
و صاحب قلم باشد. آثوقت در جائی که مفز یک نویسنده شیعه گری و ب‌اصطلاح فاضل 
چنین اند یشه گریما و تراوشهای نابخردانه‌ای داشته باشد» میتوان به چگونگی کوته مفزی؛ 
کهنه پرستی و وا پسگرائی ذهنی ملاًیان عادی که از بالای منبرها با عقل و شعور مردم بازی 
میکنند» پی برد! 

۲ - آنجا که شیخ محمد جواد مفنییه مینویسد : «وظیفه دانشمند آنست که کنجکاوی کند. 
مطالب کتابها را زیر و رو نماید» به‌استادان و راویان مراجعه و بر قرائن و ظواهر الفاط 
تکیه کند...۰» توجه ندارد که گذشته از دانشمای فیزیکی که بر پایه فورمولمای آزمایش 
شده و ابت و تغییرنایذیر بوجود آمده‌اند. حتی پدیده‌های رشته‌های مختلف دانشهای 
اجتماعی نیز نخست در آزما یشگاهمپا مورد آزمونها و تجربیات گوناگون آماری و علمی قرار 
میگیرند و اگر ارزش راستین علمی آنپا تأیید شد. آنوقت شکل پدیده علمی پیدا میکنند. 
مفپوم عقیده شیخ محمد جواد مغنیبه و فقبا و ملایان آنست که تمام گفته‌های بی‌پایه و 
تماخره آمیزی که از دهان پیامبر و امامپا خارج شده باید بعنوان کلام البی و پدیدة بدون 
چون و چرای راستین مورد پذیرش قرار گیرد. برای مثال, زمانی بزمجة پخته‌ای در سفره 
محمد گذاشته بودند» ولی او به آن لب نزد و اظبار داشت: «اين موجودات در زمانای 
بسیار قدیم انسان بودند و سپس به بزمجه تبدیل شدند.»" اگر بخواهیم به‌منطق علما و 
فقهای شیعه‌گری درباره حدیث مذکور گوش دهیم» باید چون این گفته هزل آمیز از زبان 
پیامبر درآمده, آنرا بعنوان حجتی راستین و بدون تردید پذ یراشویم ولی پژوهشهای علمی 
یکصد ساله اخیر که از زمان جارلز داروین (۱۸۰۹-۱۸۸۲) آغاز شده. درست خلاف این 


تلوری را نشان میدهد. زیرا تلوری تکامل داروین و پژوهشبائی که به‌دنبال تئوری مذ کور 


* محمد جواد مغنییه زمامدار آینده, صفحه‌های ۰۷۰-۷۹ 


۰ ,(1888 رکه‌ماو‌جذبن :جمجم) ۵۲۵ ۵ننه ۵مسهه ۸۵ ۵۵۱۱6 57۷ 


انجام گرفت. ثابت کرد که هر اورگانیسمی در این دنیا بر پایه تتوری تکامل تدریجی و 
قواعد و روشهای منظم و ثابت (701101۳011271271510]) به‌شکل موجود خود تکامل یافته و 
هیچ آورگانینش: از میزان تکاملی که به آن دست یافته به‌قپقرا ب رگشت نخواهد کرد. 
درصورتیکه گفته هزل آمیز محمد درباره تناسخ انسان به بزمجه, درست مخالف تثوری علمی 
تکامل است. حال آیا کدام دلیل و منطقی بغیر از گفته‌های بی پایه و تماخره آمیز ملاًیان 
میتواند بگوید که تثوری تناسخ انسان به‌بزمجه بر تئوری علمی تکامل چارلز داروین, 
هربرت اسپنسر و چارلز لایل 1.7611 27165)برتری دارد! 

نکته جالب و مسخره آمیز دیگر, یکی از توصیه‌های پزشکی محمد بن عبدائله درباره 
«تب» ادواری است. محمد گفته است: «تب بر اثر آتش جپنم ایجاد میشود اما آب 
سرد آنرا سرد و خنک خواهد کرد.»" البته باید در نظر داشت که محمد بن عبدالله خود 
در دو هفته پایان عمرش از تب شدیدی رنج میبرد" و معلوم نیست اگر توصیه او دربارة علّت 
تب درست باشد. آتش جمنّم چگونه بدن پیامبر خدا را لمس کرده است! 

مثال دیگر. توصیه‌ای است که محمد درباره «روژیا» به پیروانش کرده است. محمد 
دربارف روژیا گفته است: «هر زمانی که شما خوابی می‌بینید که به نظرتان بد و نامطلوب 
می‌آید سه مرتبه به سمت چپ خود تف کنید و از خدا بخواهید شما را دربارة جنبة 
نامطلوب خواب و شیطان حفظ کند. همچنین کسی که خواب بد می‌بیند» اگر روی سمت 
راست بدن خوابیده است. باید به‌سمت چپ بدن و اگر روی سمت چپ بدن خوابیده 
است باید روی سمت راست بدن تغییر جپت دهد و رویایش را نباید با هیچکس در میان 
بگذارد. این کار سبب خواهد شد که اثر نامطلوب روّیا از بین برود 6۰.۰" این عقیدة 
محمد بن عبدالله. یک تازی نوعی سده ششم میلادی درباره رژیاست. حال, باید از او 
بسیار سپاسگزار بود که گپرهای فضل و کیاستش را دربارة رژیا به‌شکل وحی از جانب 
خدا بیان نکرده و آنرا در قرآن نیاورده است. بطور یقین ملاّبان این گفته تماخره آمیز را 
دربارة «روّیا » چون از زبان محمد شنیده شده. به‌قول خودشان «عقلی» و ارزش آن را بالاتر 
از پزوهشهای علمی دربارة «روّیا» میدانند. ولی «زیگموند فروید» (۰)۱۸۵۲-۱۹۳۹ پدر 
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1 شید گری و ام زان 


روانشناسی عصر جدید برای نخستین بار مکانیسم روانشناسی «روژیا» را در کتاب تعیر 
خواب خود بازشکافی نمود و سایر روانشناسان شبیر پس از او نیز با تجربیّات علمی و 
آزما یشگاهی» پژوهشهای او را در این باره تأثبد و تکمیل کردند. چکید: نتایج پژوهشهای 
تجربی و آزمایشگاهی دانشمندان مذکور به‌شرح زفر اسنت: 

در هنگام بیداری روان آگاه ما در سطح آگاهی ذهنی و روان ناآگاهمان در رفای 
درونی مشغول فعالیت هستند. هنگامی که ما به‌خواب میرویم روان آ گاهمان بیحرکت و 
روان نا گاهمان در سطح ظاهری و بیرونی فعال میشود._بدین ترتیب. هر حرکتی که ما در 
خواب انجام ميدهيم و از جمله روژیاهای ما در خواب نتیجة فعالیت‌های روان ناآگاه ما 
میباشند. رویاهای ما. اصولاً وسیله‌ای هستند که سبب رهائی ما از امیال وقاپس‌زده و 
کوفته‌مان میشوند۰ رویاهای ما هميشه در شکل‌ها و پوشش‌های غیر راستین و مسخ شده رخ 
میدهند. زیرا؛ اگر امیال وا پس‌زده و کوفته شده ما از شکل‌های راستین خود در هنگام 
خواب بروز کنند. تحمل آنپا برای ما غیرممکن بوده و خواب و آرامش را از ما سلب 
میکنند. بعبارت دیگر رویاهای ما نتیجة کشش‌ها و نیروهای منفی. پدیده‌های درد آور و 
نامطلوبی هستند که با خاطرات رویدادهای روزانه زندگی ما آميزش پیدا میکنند ودر هنگام 
خواب که روان آگاه ما بیحرکت شده و روان ناآگاهمان در پپنة مغز فرمانروائی بدست 
می آورد» بعنوان ریا در پوشش‌های غیر واقعی به‌ظهور می پیوندد. نقش و مکانیسم «رویا» 
در بهداشت روانی و همجنین درمان ناراحنی‌های روانی افراد بشر تا آنجا اهمیت دارد که 
امروزه بسیاری از روانشناسان بالینی, ناراحتی‌های روانی بیماران خود را با بازشکافی 
رژیاهای آنها درمان میکنند و حتی در دانش هیپنوتراپی» در حالت هیپنوتیسم به بیماران 
روانی» روژیاهایی که با ناراحتی روانی آنها ارتباط داشته باشد, القاء کرده و بر باية 
روژیاهای مربوط, ناراحتی‌های روانی آنها را تشخیص میدهند و درمان میکنند. آنوقت محمد 
پن عبدالله به‌سادگی گفته است. اگر خوابهای شما نامطلوب هستند » سه مرتبه به‌سمت 
چپ خود تف کنید. پپلو به پپلو شوید و موضوع روژیای خود را با دیگران در میان 
نگذارید. بیجاره افراد جامعة اسلامی نیز چون این تماخره‌های خلجان آور از زبان محمد 
درآمده است. به‌قول شیخْ محمد جواد مغنیبه باید ارزش آنپا را بالاتر از ارزش پژوهشمای 
علمی بشمار آورند. 
۳ نکته جالب دیگری که محمد جواد مغنییه در گفتار خود ذکر کرده آنست که پیامبر از 
حکمی که میدهد هیچگاه بر نمیگردد زیرا هرچه میگوید از جانب خدا به‌او وحی مشود و 


۱:۷ 


کلام خدا حقیقت محض و غیر قابل تفییر است. این شخص نادان و یا حیله گر» یا قرآن 
را نخوانده و یا آنقدر در عوامفریبی بی آزرم است که از متن قرآن نیز با دیده بی‌اعتنائی 
میگذرد. زیرا متون قرآن سرشار از مواردی است که محمد بن عبدالله از قول الله رأی و 
عقیده‌اش را تغییر داده و حتی بعضی آیه‌های پیشین قرآن را با نزول آیه‌های جدید لو 
کرده و گناه آن را به‌گردن الله بی‌زبان و بدون پد آفند خود انداخته است. نمونة آیات و 
احکام مذکور به شرح زیر است: 

آبه ۰ شوزه خر ات فیگو ور : 


0 و 
1 


دنا تالک آزو مه الی انیت آجورهرک وماملکت بتکم اآفا نف 
وهبت تسا ینار دی آن ستنکعا عالمکة رک من دو نکاما تا 
عم آزتجهم ومامککت نوج یکت کون مک رخ اهنوا 


«ای پیغمبر ما زنانی را که مپرشان ادا کردی بر تو حلال کردیم و کنیزانی را که 
به‌غنیمت خدا نصیب تو کرد و ملک تو شد و نیز دختران عمو و دختران عمه و دختران خالو 
و دختران خاله آنها که با تو از وطن خود مهاجرت کردند و نیز زن مومنه‌ای که خود را 
بدون شرط و مپر به‌تو ببخشد و رسول هم به نکاحش مایل باشد که این حکم مخصوص 
توست نه‌مومنانی که ما میدانیم درباره زنان و کنیزان ملکی آنپا چه مقرر کرده! یم. این زنان 
که همه را بر تو حلال کردیم بدین سبب بود که بر وجود تو در امر نکاح هیچ حرج و 
زحمتی نباشد و خدا را بر بندگان رحمت است.» 

حکم یه مذکور که محمد را مجاز کرده است بدون رعایت مقررات ازدواج که برای 
سایر بندگان موّمنش وضع کرده. هر زنی را که اراده کرد در اختبار خود درآورد. اصحاب 
نزدیک محمد مانند ابوبکر و عمر» و همچنین سوگلی حرمش عایشه را برآشفت و آنها 
به‌محمد اعتراض کردند که این چگونه خدائی است که این‌جنان او را آزاد میگذارد تا 
هر زنی را که اراده کند در اختیا رخود درآورد! محمد در برابر اعتراض آنها بدون بد آفند 
ماند و لذا حکم آیه مذکور را با نزول آیه جدیدی که آیه ۵۲ سوره احزاب قر آن را تشکیل 
داده است به شرح زیر لو نمود. 


۳:۸ 


٩‏ سم ۶ ۶و و 


عدولآن بَد دیوید ولوامجک 


«ای 5 پس ی بر تو حلال است و نه‌مبدل کردن این زنان 
به‌زن دیگر هر چند که از حسنش به‌شگفت آثی و در نظرت بسیار زیبا آید مگر که کنیزی 
مالک شوی و خدا بر هر چیز مراقب و نگپیان است.» 

همچنین در قرآن آیاتی وجود دارد که آشکارا از نسخ و لغو آیات پیشین سخن 
مسگویی. برای ال یه شماره :۱۳۹ سوه ره فگو یز 
صاصا ام کین مگ ری مه مر چم و ۶ 
۱ 

«ما امری یا آیه‌ای را نسخ نميکنيم و يا حکم آن را متروک نميسازيم, مگر اینکه 
بپتر از آن با مانند آنرا بیاوریم. آبا مردم نمیدانند که خدا بر هر حیزی قادر است.» 

آیه ۱۰۱ سوره نمل نیز می گوید: 
| لا رتور مرو راو 
وزدابدناءاية مکات ءايه والله آم له بماد 

«و ما هرگاه آیه‌ای را از راه مصلحت نسخ کنیم. بجای آن آیه دیگری می آوریم و 
خدا بپتر میداند جه جیز نازل کند ...» 

ذکر همین جند آیه برای نمونه کافی است. تقاب از جهره سالوس پیشه آخوندها و 
شیوخی چون شیخ محمد جواد مقنییه بردارد و یا مفز کانا و واپسگرای آنها را روباز کرده و 
ثابت کند, در قرآن جه بسیار مواردی هست که پیامبر و الله او که زائیده نماد آسمند 
خودش میباشد, بکرات به نسخ و ابطال و تغییر رأی و عقیده خود پرداخته‌اند. گذشته از 
آن با میتوان از خداوندی که فرض آنست که گفتار و اعمالش بدون اشتباه و شبه ناپذ یر 
و حرف و نظر و فرمانش بمترین و یگانه باشد انتظار داشت. نخست فرمان اشتباهی صادر 
کند و سپس با فرمان بعدی آنرا لغو و نسخ و اصلاح نماید! بعلاوه, قرآن پراست از 
تضادهائی که خود میتواند موضوع یک کتاب جداگانه بشود. (به‌کتاب بازشاسی فرآن, 
نگارش نویسنده, فصل هفتم» صفحه‌های ۲۰۱ تا ۷ مراجعه فرمائید) . 


معحزه امام زمان در درمان زخم نشیمن با دعا 

محمد بن یعقوب کلینی در کتاب اصول کافی که یکی از چهار کتاب مقدس فقه 
شیعه گری است مینویسد : محمد بن یوسف گوید: «در تشیمنگاهم دمل و زخمی بیدا شد 
(که گویا در این زمان فیستول نام دارد) ؛ من آنرا به پزشکان نشان دادم و پولپا خرج کردم 


777777051۲ 


شیعه گری و امام زمان ۳۹۹ 


همه پزشگان گفتند. آنپا داروئی برای درمان زخم مذکور سراغ ندارند. ناچار نامه‌ای 
به‌حضرت قاثم علیه‌الّلام نوشتم و از ایشان تقاضا کردم برای درمان زخم نشیمنگاهم دعا 
کنند. آن حضرت به‌من نوشتند: <خدا ترا لباس عافیت پوشاند و در دنیا و آخرت همراه 
ما دارد.> هنوز یک هفته از دریافت نام آن حضرت نگذشته بود که عافیت یافتم و 
نشیمنگاهم مانند کف دستم شد. پس از آن روزی یکی از دوستان خود را که پزشگ 
است دیدار کردم و موضع دمل را به‌او نشان دادم. وی اظهار داشت: <ما برای زخمی که 
تو در نشیمنگاه داشتی» داروثی سراغ نداریم.> (یعنی زخم تو از راه معجزه بهبودی یافته 


است. نه از راه دوا 6 ۳ 


۶ 
بدون تردید حضرت مهدی قاثم (امام زمان) با علم لدنی خود از مسائل و مشکلات بسیاری 
سردر می آورند که درک و دانش آن در دسترس و اختیار افراد عادی نخواهد بود! 


چگونگی اندیشهگری و داوری حسین‌ین علی» امام سوم شیعیان درباره 
ایرانیان 
در فصل اول این کتاب. شرکت حسین بن علی» امام محبوب شیعیان در جنگ طبرستان بر 
ضد ایرانیان و کشتارهائی که حضرت ایشان از مردم طبرستان کردند بنابر نوشته دکتر 
«حسن ابراهیم حسن» شرح داده شد." در این گفتار: توجه خوانندگان ارجمند را 
به‌مطلبی که حاج شیخ عباس قمی* از قول «ضریس بن عبدالملک» در کتاب سفینة‌البحار 
دربارة امام حسین و طرز فکر او نسبت بهایرانیان شرح داده؛ به‌نگارش می آوریم. 
حاج شیخ عباس قمی در کتاب سفنةالبحار می‌نویسد: «وضریس بن عبدالملکي 
میگوید؛ از حسین بن علی شنیدم که گفت: چما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و 
دشمنان ما ایرانی‌ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی ببتر و بالاتر و هر ایرانی 


۳ محمد بن بعقوب کلینی. اصول کافی, جلد۲, صفحه 1۵۸. 
" به‌صفحه‌های شماره ۷۱ و ۷۲ همین کتاب مراجعه فرمائید . 
5 3 ۲ مد تج 
حاج شیخ عباس قمی»سفةالبحار و مدینةالعکم والتارن دو جلد» جلد دوم (انتشارات فراهانی» ۰6۱۳2۳ 


صفحه ۰۱۱ 


۱2۰ شیعه گری و امام زمان 


ازدشمنان ما هم بدتر است. ایرانیپا را باید دستگیر کرد و به‌مدینه آورد» زنانشانرا بفروش 
رسانید و مردانشان را به‌بردگی و غلامی اعراب گماشت.» (به‌تصویر اصل گفتار که در 
صفحة ۵1 همین کتاب جاپ شده نگاه فرمائید .) 
بدون تردید میتوان گفت. اقدامی که شاهان دودمانمای صفوی و قاجار در رواج 
معتقدات شیعه گری در کشور ما بعمل آوردند؛ بیش از آنچه که خود امام حسین انتظار 
داشت. به‌توصیه انسان منشانه‌اش دربارة مردم ایران جامة عمل پوشانید. زیرا امام حسین 
تنپا توصیه کرد که تازیجای عربستان ایرانیان را به بردگی بگیرند ولی با آداب و رسومی 
که در کشور ما برای مراسم عزاداری امام حسین رواج گرفته, هم میبنان ما در آنسوی 
وظائف برده و غلام نسبت به‌ارباب خودء در مراسم عزاداری امام حسین» سر خود را 
می‌شکافند. زنجیر به‌بدن خود میزنند» بر سینه میکوبند و بدنشان را با گل می‌پوشانند. 
بدن یک برده. معمولاً پرای مدّت محدودی در خدمت ارباب به‌ کار گرفته میشود ولی 
هم‌میهنان ما زیر افسون دکٌانداران و دلالان شیعه‌گری عادت کرده‌اند» در فرازی بمراتب 
پائین‌تر از برده, بدن و مغز و خرد خود را در راه رویداد کشته شدن حسین تازی به‌دست 
رقیبش قربانی کنند ۰ 
شاید در فرهنگ مذهبی ما ایرانیان حتی یک مورد فردی و يا اجتماعی نیز وجود 
نداشته باشد که اند يشة کشته شدن حسین در آن اثری نگذاشته باشد. برای مثال‌و نمونه. 
ایرانیان عادت کرده‌اند, هنگام نوشیدن آب بگویند. «فدای لب تشنه‌ات شوم یاابا 
عبداللّه.» البتّه برخی اوقات نیز گفتار «لعنت بر یزید» را بدان می‌افزایند. کمتر 
خانواده‌ای در ايران یافت میشود که دست کم هفته‌ای یکبار روضه‌خوانی ترتیب ندهد و 
روضه‌خوان مفتخوری را برای نوحه‌خوانی در عزای حسین به‌خانهُ خود دعوت نکند. و 
ميدانیم خانواده‌هاثی که دارای توان مالی بیشتری باشند يا در مساجد و تکیه‌ها و یا در 
منازل خود روضه‌خوانیبای همگانی بر پا میکنند. عید نوروز باستانی که پیوسته از 
بزرگترین به‌روزهای ایرانیان باستان بوده است؛ اگر با ماه محرم همزمان شود معمولاً 
هم‌مینان ما از برگزاری مراسم خجستة نوروز به‌خاطر عزاداری حسین خودداری میکنند . 
بدین ترتیب معلوم میشود؛ در حالیکه با پول میتوان بدن دیگری را به‌بردگی گرفت؛ ولی با 
معتقدات مذهبی میتوان نه‌تنبا بدن؛ بلکه عفل و روان ملتی را نیز بهگونةٌ ساده و آسان بهزنجیر 
نوبسنده این کتاب تردید ندارد» آن گروه از مردان ارج ور کشور ما که هر سال در روز 
دهم عاشورا به‌خاطر کشته شدن حسین بن علی به‌دست رقبای قدرت طلبش غمه بر سر 


۱۲۵۱ 


میزنند و سینه چاک میکنند و همچنین آن دسته از بانوان والاارج ایرانی که پای نوحه‌های 
آخوندها و روضه‌خوانپا می‌نشینند و در عزای حسین بن‌علی به‌سر و سينة خود میکوبند» تا 
کنون زیر افسون آخوندها و روضه‌خوانها از واقعیاتی که در اين کتاب شرح داده شد. 
بیخبر و نا گاه بوده‌اند» ولی پس از انتشار حقایق مستندی که شرح آن در این کتاب آمد» 
باید دید جپت روانی هم میهنان عزیز ما در پشت سر گذاشتن عقاید خرافی و افسونبای 
حیله گران فروشندگان کالاهای دروغین مذهبی و نیز روبرو شدن با راستی‌ها چگونه 
فراگشت پیدا میکند! 


عدل شیعه گری در رفتار با اسیران جنگی 
شیخ بپاء‌الدین عاملی در کتاب جامع عباسی. تنپا مجموعة معتبر فقه شیعه گری در رفتار با 
اسیران جنگی مینویسد» افراد غیر بالغ و زنانی که در جنگبا اسیر میشوند» بمعض اسارت 
به‌ملکیت افرادی در می‌آیند که آنپا را اسیر کرده‌اند و کشتن آنها جائز نیست. ولی 
هنگامی که مردان بالغ در جنگا اسیر میشوند» امام اختیار دارد. دستور کشتن آنجا را 
صادر کند. در اینصورت دست و پای افراد مذکور باید بریده شود و سپس آنها را آنقدر 
در حالت خونر یزی دست و پا نگهدارند تا بمیرند ...۳ 

بازنمود نویسنده 

بدیپی‌است» آخوند و روضه‌خوانی که تمام هنر و نبوفش در اینست که داستانهانی از 
خود جعل کرده و با نوحه‌خوانی آن داستانبا از روی منبرهاء مردم را به‌موبه و گریه و زاری و 
به‌سر و سینه زدن بنشاند؛ بطور طبیمی مشاهدهٌ زجر و شکنجه مردم در موقع جان دادن و 
تماشای خونریزی بدن آنها نیز باید او را به‌اوج درجهً رضایت روانی برساند . 


عیسی هسیح دعا میکند» خداوند سرگین‌های آهوهای بیابان را باقی 
بگذارد تا علی بن ابیطالب آنبا را ببوید و اين کار سبب تسلی او از کشته 
شدن فرزندش حسین شود . 
علامه ملاً محمد باقر مجلسی. بزرگ فقیه شیعه گری. مطلبی در صفحه ٩۷۷‏ جلد سیزدهم 
بحار الاثوار (مهدی موعود)۷ نوشته است که نویسنده این کتاب بدون کوچکترین تغییری 


" شخ بهاء الد ین عاملی. جامم جباسی. (تجران: انتشارات فراهانی» ۱۳۱٩‏ هجری قمری) . صفحه ۰۱٩۰‏ 
"مجلسی؛ محار الاموار: جلد سیزدهم (سهدی موعود) ‏ صفحه ۰۹۷۷ 


۷۵۲ شیعه گری و امام زمان 


در ساختمان جمله و یاواژه‌هاتی که در آن بکار رفته, آنرا نقل میکند و بنابراین از ذکر 
واژه‌های غیر ادبی که بوسیله نویسنده مربوط در آن بکار رفته پوزش میخواهد : « ...عیسی 
بن مریم از زمین کربلا گذشت و دید که چند آهو در آنجا گرد آمده‌اند. آهوها آمدند 
به‌نزد عیسی بن مریم و شروع به‌گریستن کردند. عیسی هم نشست و با آنها گریست. 
حواریون هم نشستند و گریه را سر دادند: در حالیکه نمیدانستند عیسی چرا نشست و برای 
چه گریه میکند. بعداً پرسیدند. <یا روح‌الله چرا گریه میکنید ؟> فرمود: <آیا میدانید 
این چه زمینی است > گفتند» <نه.> فرمود: <اين سرزمینی است که نور دیدهٌ احمد 
مرسل و جگ رگوشه فاطمهةٌ زهرا بتول اطبر که شبیه مادر من است در آن کشته میشود و 
همینجا مدفون میگردد. خاک این بیابان از مشگ خوشبوتر است» زیرا تربت آن هر 
تابناک شمید است و تربت انبیاء و اولاد انبیاء نیز چنین است. 


اين آهوها با من حرف زدند و گفتند که ما به‌شوق تربت آن نازدان؛ با برکت در این 
بیابان ميچريم و يقین دارند که در این زمین تأمين جانی دارند. سپس عیسی دست 
به پشگلمهای آهوان زد و آنما را بوئید و فرمود: < پروردگارا! اینبا را آنقدر باقی بگذار تا 
آنکه پدر اين شمید مظلوم بياید و آنبا را ببوید و باعث صبر و تسلی خاطرش گردد.> 
گفته‌اند که آن پشگل‌ها ماند تا زمان امیرالموّمنین که از کربلا گذشت و آنرا بوئید 
وگریست و هبراهان را نیز به گریه انداخت و داستان آنرا به اصحاب خود اطلاع داد.» 


بازنمود نویسنده 

آنچه که در مطلب بالا خواندیم, ترشحات مفزی یک فقیه نابغه است که میگویند بنبانگزار 
۱ فقه شیعه گری است. آیا انسان ميتواند باور کند سطح مفز و اندیشه گری یک فقیه عالیقدر 
۳ که لقب علامه به‌او داده‌اند. آنقدر فروناد باشد که چنین مطلب جرند یاوه, نامربوط و 
۳ رکیکی را در نوشتار خود بیاورد و س رگین حیوان را در ردیف خداء پیامبر. و امامهای 
‌ مقدسش قرار دهد ! 

ا آیا اين فقیه عالقدر نمیتوانست شکوفه‌های اندیشه گریهای طلائی‌اش را در 
۳ افسانه‌سازیمای خود در یک زمينة ادبی متین و اخلاقی به‌خورد خوانندگانش دهد؟ 
لبیدنبائی که این شخص در افسانه‌سازی مذکور کرده است به‌کنار اگر از ملاحظات 
مربوط به‌اخلاق انسانی صرفنظر کنیم, آیا اخلاق مذهبی اجازه میدهد که یک علامه و فقبه 


1 
۱ 
۱ 
۱ بزرگ‌ارج» سرگین حیوان را به پیامبر خدا و امامپای مقدس خود نسبت دهد و بگوید 
۱ 


۳۵۳ 


عیسی مسیح نخست س رگین‌های آهو را بوئید و سپس به درگاه باریتعالی دعا کرد آنقدر 
آنها را باقی بگذارد تا آنکه بزرگ رهبر مقدّس شیعه گری, علی بن | بیطالب آن سررگین‌ها 
را ببوید و در نتيجة بو کردن آنها از رنج کشته شدن فرزندش حسین در صحرای کربلد 
تشفی و تسلین یابد! این اراجیف بی‌سر و ته نشان میدهد که ملاٌیان و آخوندها نه‌تنها 
برای مردم؛ بلکه برای مقدسات خودشان نیز احترامی قائل نیستند . 

تازیها گفته‌ای دارند که میگوید: « الوعاء درم بمافیه» یعنی «از کوزه همان برون 
تراود که در اوست»» و براستی این گفته جه 12 راستینی در جگونگی ذهن و 
اند یشه گر یبای بزرگ مذهبیون شیعه گری بشمار میرو | 


طب الرضا و یا توصیه‌های پزشکی امام رضا 

در ادبیات شیعه گری ««طب الرضا » و یا عقاید و توصیه‌های پزشکی امام رضا شپرت 
فراوان دارد. ما در این گفتار تنپا چند نکته از توصیه‌های پزشکی امام رضا را از کتاب 
طب الرضا. نوشته ابوالقاسم سحاب"* دست‌چین کرده و به‌شرح آنما میپردازيم. پیش از 
ورود به‌این بحث. شایسته است یادآوری کنیم که بر پایة عقاید فقپا و علما که در 
گفتارهای پیشین شرح دادیم حرف پیامبر و امام چون دارای مبانی الهی است. باید بر 
پدیده‌های علمی برتری داده شود . 


آداب نزدیکی با زنان 
از نزدیکی با زنان حایض باید دوری کرد زیرا سیب ایجاد بیماری خوره (جذام) خواهد 
شد و بچه‌ای نیز که در نتیجه این نزدیکی تولید شود به‌بیماری خوره مبتلا خواهد شد. 
دلیل این امر آنست که در هنگام نزدیکی با زن حایض رطوبتمای فاسد با منی آمیزش 
پیدا خواهد کرد و سبب ایجاد بیماری خوره خواهد شد .* 

سبب ایجاد این بیماری آنست که رطوبت‌هائی که در هنگام عمل نزدیکی ایجاد 
میشود » بتدریج سخت و سنگی میشود و به‌سنگ مثانه تبدیل میگردد :۲ 

" بوالقاسم سحاب بزند گانی اما رضا به انضمام طب الرضا (تهران: انتثارات دانش: ۵4 ۰0٩۳‏ 
هبان کتاب صفحه ۰۳۳۷ 
۳ همان کتاب همان صفحه. 


9 شیعه گری و امام زمان 


هرگاه کسی با زنی نزدیکی کند و بدون نغسل» برای بار دوم اين کار را تکرار نماید؛ 
مولودی که در نتیجة عمل مذکور بوجود می‌آید. دچار جنون و دیوانگی میگردد. سبب 
ایجاد جنون بر اثر نزدیکی تکراری بدون سل آنست که در نتیجه جماع رطوبت‌های فاسد 
زیر پوست جمع میشود و در نطفه اثر میگذارد و طفل را مستعد جنون میکند. همچنین اگر 
کسی در خواب محتلم شود و پس از بیداری و پیش از غسل با زنی نزدیکی کند ممکن 
است دچار جنون گردد. نویسنده می افزاید که حضرت رسول (محمد بن عبدالله) نیز 
همین دستور را صادر فرموده‌اند ,۲۱ 


بازنمود نویسنده 

به‌عقیده نویسنده این کتاب بچتر بود» به‌توصیه‌های پزشکی حضرت دکتر امام رصاك 
عنوان «طب المقدس» داده می‌شد ونه «طب‌الرضا. ۰ بهر جپت» درباره توصیه‌های حضرت 
دکتر امام رضا درباره آداب نزدیکی با زنان دست کم باید به‌یک نکته توجه داشت وآن 
تضاد توصیه ایشان با مسثله 4۳۵ ترضیحالسائل روح‌الله خمینی است. زیرا در حالیکه 
حضرت دکتر امام رضا نزدیکی با زن حالض را حتی از راه عادی «قبل) را منع میکند؛ 
روح‌الله خمینی آشکارا در مسئله 4۳۵ ترضیحالمسانن خود نزدیکی با زن حانض را از راه 
غیر عادی (دبر) نیز مجاز و بدون کفاره بر میشمارد. حال آیا باید به‌توصیه پزشکی حضرت 
دکتر امام رضا گوش داد و از نزدیکی با زن حائض دوری جست و یا به گفته نایب امام زمان» 
روج الله خبینی عمل کرد و به (دبر) زن حائض نیز رحم نکرد» موضوعی است که ذهن این 
نویسنده ناتوان را در سرگشتگی حیران کرده است. امید است خوانندگان ارجمند موفق 
شوند» خود را از این سرگشتگی فقبی نجات داده و به‌روشی رهنمون شوند که سرانجام آن 
جنون نباشد . 


طول دادن عمل نزدیکی سبب سنگ مثانه میشود 
هیچگاه عمل نزدیکی با زن را طول ندهید و منی را در هنگام عمل نزدیکی با زن حبس 
نکنید, زیرا این کار سبب خواهد شد که قسمت کثیف منی باقی بماند و ایجاد حبس بول 
و سنگ ملانه تما ید ۹" 


۲ همان کتاب: همان صفحه. 
" همان کتاب صفحها)۳. 


۱۵۵ 


روشمای ایمنی از بواسیره جلوگیری از فراموشی و ازدیاد عقل 
اگر میخواهید از درد بواسیر در امان بمانید» هر شب هفده درم خرمائی که به‌شیر گاو 
پرورده شده باشد بخورید و بیضه‌ها یتان را با روفن زنبق چرب کنید .۳ 
هرگاه میل دارید دچار فراموشی نشوید و حافظه شما توانا گردد. باید هر روز زنجبیل 
پرورده شده با خردل با غذای خود بخورید ."۲ 
اگر میل, دارید عقل شما زیاد شود» باید سه دانه هلیله با قندی که به‌زبان فارسی به آن 
«قند مکرر» میگویند» مخلوط و هر روز میل کنید ,۲۵ 


بازنمود نویسنده 
از خوانند گان ارجمند تقاضا دارد. در نظر داشته باشند که آميزش موضوعمای « بواسیر » و 
«فراموشی» و «عقل» با یکدیگر کار نویسنده کتاب طب الرضا بوده وا ین نویسنده بدون 
تغییر و بهمانگونه آثرا اقتباس کرده است. 


برای ایمنی از چشم درد روزهای پنجشنبه ناخن بگیرید و برای ازدیاد 
روزی هنگام طلوع آفتاب دعا بخوانید 
اگر ناخن‌های خود را تنبا روزهای پنجشنبه بگیرید ناخنما یتان هیچگاه زرد و فاسد نخواهد 
شد و از ترکیدن نیز محفوظ خواهد ماند. اگر اين کار را مداومت دهید. هرگز به چشم 
درد مبتلا نخواهید شد. و اگر یکی از ناخن‌ها را برای روز جمعه بگذارید» پریشانی سما 
برطرف شود. راه دیگر آنست که تمام ناخنهایتان را روز پنجشنبه بگیرید و در روز جمعه. 
نوک آنها را قدری بسانید تا ریزه‌هائی از آن بریزد و بدین ترتیب در گرفتن ناخنهایتان 
جمع پنجشنبه و جمعه کرده باشید . 

هرگاه میخواهید روزی شما زیاد شود در هنگام طلوع آفتاب دعا بخوانید ."۲ 


۳ همان کتاب. همان صفحه. 
همان کتاب همان صفحه. 
* همان کتاب. همان صفحه. 
۲ همان کتاب. صفحه ۰۳2۱ 


۲۵۹ شیمه گری و امام زمان 


شخصی به‌نام سید کاظم وفاتی همدانی. در کتابی زیر عنوان دره بیضاء در پیرامون 
سخنان امام رضا علیه السلام" نوشته است. حضرت امام رضا از قول حضرت امام محمد 
باقر روا یت فرموده است که رسول خدا ده نفر را در موضوع شراب لعن کرده است. این ده 
نقر عبارتند از 
- کسی که درخت انگور را بمنظور ساختن شراب پرورش داده است. ۲ - آنکه 
شراب را نگهداری میکند. ۳ - کسی که انگور را برای شراب شدن میفشارد. ؛ - 
شخص شراب خوار. ۵ - ساقی شراب. ٩‏ - کسی که کوزه و یا بطری شراب را حمل 
میکند. ۷ - افرادی که بار شراب را حمل میکنند. ۸ - فروشندگان شراب. ٩‏ - 
خریداران شراب. ۱۰ - آنهایی که از فروش شراب غذا و میوه و غیره برای خود خریداری 


بازنمود نوبسنده 
به‌نظر میرسد که اصل «تقیه» در شیعه گری بین چگونگی ذهنی پیامبر و امامپا از بکسو 
وپیروان مذهب شیعه گری از دگرسو شکاف بزرگی ایجاد کرده و تفاهم بین پیامبر و 
امامپای شیعه گری و پیروان آنپا را از بين برده باشد. زیرا؛ در حالیکه حضرت دکتر امام 
رضا از قول اجداد بزرگوارشان امام محمد باقر و حضرت محمد بن عبدالله» لنت‌های 
دهگانه مذ کور را نثار شرا بسازان, شرا بفروشان و شرا بخواران کرده‌اند » توجه نداشته‌اند که 
آبه‌های ۵ و ۱ سوره دهر حاکی است که «نکوکاران در بپشت شرابی که دارای 
ترکیب کافور است. خواهند آشامید.» ما وارد این چیستان ظر یف فلسفی نخواهیم شد که 
جگونه است که «الله» تبعیض کار نوشبدن شراب برای انسان زمینی را منع میکند. ولی 
همان شراب را به‌همان انسان در بپشت پاداش نکوکاریپایش میدهد و بد ینوسیله روحش 
را آلوده و چه بسا سبب بد مستی او در بپشت مشود ولی آنچه مسم است چون در گفتار 
الله و پیامبر و امام تضاد معنی و مفپومی ندارد» از اینرو شایسته است بگوییم جد بزرگوار 
حضرت دکتر امام رضا درباره صدور حکم شراب در یکی از دو مورد تقیه فرموده‌اند. بدین 
شرح که یا در هنگام نزول آیه‌ای که شرابخواری را برای انسانهای بهشتی مجاز میکند 
دست به‌تقیه زده و یا در زمانی که لعنت‌های دهگانه را نثار شرابساز, شرابفروش و 


کاظم وفاثی همدانی» دره بیضاء در پیرامون سخنان امام رضا (تهران: ۱۳۵۳) » صفحه ۱۲4. 


مر 


فر پبوست ۵۷ 


شرا بخوار کرده. تقیه فرموده‌اند . 
براستی» بیچاره آن الله بدون دفاعی که الت دست دینمردان این دنیا شده و آنپابا قول 
و گفتار آن الله بدون زبان» سفید را بجای سیاه و سیاه را بجای سفید به خورد پیروان 


خردباخته خود میدهند . 


آداب نزدیکی جنسی در فقه شیعه گری 
«دین اسلام» دین شرمگاه است ۰» 


صادق هدا بت ستوپ مروارید 


" مهمترین و معتبرترین کتاب فقه شیعه گری که اکنون در ایران رایج است کتابی است 


زیر عنوان جامع عباسی که بوسیله شیخ باء‌الذین عاملی"" نوشته شده و در بالای روی 
جلد کتاب تاکید شده که کتاب مذکور «با نظریه مبارک مرجم تقلید شیعیان جهان. 
آیت‌الله سید شپاب الین نجفی مرعشی» نوشته و جاپ شده است. ما تنها چند مورد از 
مسائلی را که در کتاب مذکور دربارة امور جنسی شرح داده شده, دست‌چین و بمنظور 
شناختگری اندیشه‌های فقبی علما و فقبای شیعه گری به آگاهی خوانندگان والاارج این 
کتاب ميرسانيم. 

در صفحه ۲۹4 کتاب بالا موازینی درباره «اباحه و تحلیل» در امور جنسی ذکر شده 
است. باید توجه داشت که «باحه» مفپوم مباح و يا جایز بودن و «تحلیل» معنی «حلال» 
بودن را میدهد. در این صفحه درباره اباحه و تحلیل در امور جنسی نوشته شده است: 
« ...مالک کنیزحق دارد دخول کردن کنیز خود را بوسبله دیگری حلال کند و اپن کار از 
خواص فرقه ناجیه ائنی عشر یه است.» 


دربارة حکم فقپی مذ کور به چند نکته باید توجه کرد: نخست اينکه, در فقه شیعه گری 
یک فرد کنیز حتّی بر امیال و احساسات و خواستهای انسانی و بشری خود نیز مالکیت 
ندارد و اربایش باید در نقش دلال محبت برای او تصمیم بگیرد که آیا او باید از مردی 
خوشش بیاید یا نه. همچنین ارباب کنیز باید تصمیم بگیرد که آیا او حقّ نزدیکی کردن 


* شبخ بهاء الدین عاملی؛ جامع عباسی :۰ صفحه )۰۲۱ 


اف شیمه گری و امام زمان 


بامردی را دارد یا نه. دوم اینکه اگر ارباب یک کنیز تصمیم بگیرد که کنیزش باید با 
دیگری نزدیکی کند. کنیز را بجز پذیرش فرمان ارباب. راه و جاره‌ای نیست. سوم 
اینکه مفپوم این جمله که « ...این کار از خواص فرقة ناجیه اثنی عشر یه است.» میرساند 
که تا چه اندازه فقها و علمای شیعه گری از صدور حکم فقبی مذکور احساس افتخار میکنند 
و حتی این حکم را تنها از مختصات ویژه «فرقه ناجیه» و یا نجات يافته اثئی عشریه 
میدانند. چپارم اینکه, به‌عقیده نویسنده این کتاب, حکم فقبی مذکور زیاد گویا نیست 
وفقپا و مجتمدین والامقام شیعه گری با تمام نبوغی که در صدور احکام فقبی و شرعی 
دارند. حکم م ذکور را به‌درجه اکمال نرسانیده‌اند. دلیل این امر آنست که در حکم م ذکور 
پیش بینی نکرده‌اند که ارباب کنیزء در برابر اینکه کنیزش را برای همخوا بگی در اختیار 
مرد دیگری قرار میدهد آیا حق دارد درخواست پاداش مالی نیز بکند يا نه؟ اگر پاسخ 
این پرسش منفی باشد معلوم نیست چرا و به‌چه انگیزه‌ای موّمن شیعه باید کنيزش را با 
مرد بیگانه‌ای برای عمل همخوابگی به‌رختخواب بفرستد! و اگر پاسخ پرسش مذکور 
مثبت باشد, در اینصورت فقهای شیعه باید بدانند که اين کار در برخی از کشورهائی که 
دارای حکومت اسلاهی نیستند» اشکال جنائی و جزائی پیدا خواهد کرد! 

حکم ققبی بالا بدین شرح ادامه مییابد : «... پس اگر بوسه دادن یا خدمت گرفتن کنیز 
رایا دست مالیدن به‌بدن او را حلال کند» دخول کردن به‌او جایز نیست؛ اما اگر دخول کردن 
را حلال کند؛ بوسه دادن و دست مالیدن به‌بدن او جایز و حلال است.» 


بازنمود نوبسنده 
و به‌اند يشه گری دربارة احکام مقدس مذ کور س رگرم 
بود» به‌انديشه افتاد که شاید در بین خانواده‌های بالاگی که دارای کنیز هستند و رسوم و 
آداب «ارباب و کنیز» بین آنها جاری است, بر پايةٌ احکام فقهی مذکور آداب و 
رسومی وجود دارد که میزبان از مهمان خود با بدن کنیزش پذیرائی میکند و یا شاید هم 
مهمان این حق را دارد که از میزبان خود در کنار پذ یرائیپای مرسوم در مهمانی‌ها تقاصای 
برخی پذ یرائی‌های جنسی نیز بکند! 

براستی, در این دنیای پچناور چه آداب و رسوم و فرهنگ‌های شگفت‌انگیزی وجود 
دارد که ما افراد عامی و عادی را از آنها آگاهی نیست! 
باز در همان صفحه میخوانیم: «... همچنین مکروه است دخول کردن بر کنیز هرگاه طفلی 


۱۵2۹ 


اف بر 


آنجا باشد که نگاه کند ...» 


[۳ 


بازنمود نویسنده 
همانگونه که آگاهی داریم, تازیپا و آخوندها عقیده دارند» فرهنگ غرب چون برای روا بط 
جنسی افراد بشر نسبت به‌فرهنگ اسلام» آزادیمایی قائل شده, از اینرو از نظر اخلاقی 
سست و بی‌ارزش» ولی فرهنگ اسلامی از نظر محدودیت‌هاثی که برای آمور جنسی افراد 
بشر قائل شده. از نظر ارزشهای انسانی و اخلاقی نیرومندتر و بالاتر است. 

حال باید دانست که در فرهنگ غرب, رابطه جنسی بین زن و مرد تا آنجا فردی و 
ایند یویدوالیستیک فرض شده که اگر کسی به نحوی از انحاء ناظر یا شاهد روا بط جنسی 
دیگران باشد او را به‌یکی از انحرافات جنسی صواعن۰۲۷06 حص5نج۰]252601[0 
56۵10۵2 با 1۷۲12500012 متهم کرده و معتقدند جنین شخصی باید زیر درمان روانی 
قرار بگیرد. ولی جالب آنجاست که فقها و علمای شیعه گری با تمام افتخاراتی که از نظر 
محدودیت‌های امور جنسی در این مذهب برای خود قائلند با قید اصل یاد شده در بالاء 
مشاهده جنسی دیگران را تنپا «عکروه» شمرده‌اند. و میدانیم مکروه عملی است که انجام 
آن ناپسند است, ولی در ضمن غیر مجاز نیست. 

نکته دیگر اینست که آیا این حکم مسخره جنبه «درون فراگیری» دارد و یا « برون 
فراگیری.» بعبارت دیگر آیا منظور فقبا از حکم مذکور آنست که حضور طفل در هنگام 
عمل جنسی دو نفر مرد و زن جنبةُ «درون فراگیری» داشته و اگر گروهمهای سنّی بالاتر از 
طفل. در هنگام عمل جنسی زن و مرد حضور داشته باشند. اشکال شرعی بوجود نمی آورد و 
یااینکه هدف آنها این بوده که حضور طفل در هنگام عمل جنسی دو نفر مرد و زن» جنبة 
« برون فراگیری» داشته و منظور اینست که چون حضور طفل در هنگام عمل جنسی زن و 
مرد اشکال شرعی دارد؛ بنابراین حضور گروهمبای سنی بالاتر از طفل نیز درون این منع 
شرعی قرار خواهند گرفت.؟ 

به‌نظر میرسد که هدف فقپا از صدور این حکم مورد دوم یعنی « برون فراگیری» بوده 
و خواسته‌اند بگویند چون حضور طفل در هنگام عمل جنسی مرد و زن اشکال دارد. 
بنابراین حضور گروههای سّی بالاتر از طفل نیز درون این منع شرعی قرار گرفته خواهند 
شد و از نظرشرعی و فقبی مجاز نیست, اعمال جنسی دیگران را مشاهده کنند. ولی اگر 
هدف فقما از ذکر عبارت حضور طفل. جنبة «درون فراگیری» داشته و بعبارت دیگر حکم 


وی یز سس 


نش شیعه گری و امام زمان 


مذکور تنبا اطفال را فرا بگیرد. نه گروهای سنی بالاتر از آنپا راء آن وقت باید بهکور 
مفزی آنبا خندید. امٌا اگر هدفشان از ذکر حضور طفل «برون فراگیری» بوده و 
خواسته‌اند بگویند» چون این کار برای اطفال اشکال شرعی داردء برای گروهمای سنی 
بالاتر نیز غیر مجاز است, ولی قادر نبوده‌اند هدف خود را در کلمات و جملاتی که در صدور 
حکم بکار برده‌اند, باده کنند و با در اصل. عقل فقبی آنها این نکته را درک نکرده. 
آنوقت باید بی‌هنری و بیپودگی وجودی آنبا را به‌چگونگی احکامشان نیز تسری دارد. 
بپر جپت چه مورد اول درست باشد و چه مورد دوم, واقعیت مسلم آنست که براستی انسان 
تا چه اندازه باید خواراندیشه, کوته ذهن و فرومایه باشد که بجز موارد روان درمانی این 
امور و مسائل مسخره را به بحث و حکم و آنهم به بحث فقبی بیاوزد ! 
در صفحة ۲۹ همان کتاب"" آمده است: «در هنگام دخول و پس از دخول باید گفت < بسم 
الله ال رحمن الرحیم. > 

در صفحه ۲۹۷ کتاب؟ مذکور نیز دو حکم بسیار جالب وجود دارد به شرح زیر: 

«در حال جماع نگاه کردن به‌فرج زن حرام است. زیرا اگر فرزندی بوجود آید. کور 
زایش خواهد یافت.» 

«در حال جماعء طرفین عمل نبااید سخن بگویند» زیراء اگر در این هنگام با یکدیگر 
سخن بگویند و مولودی بوجود آید. گنگ خواهد بود.» 

چقدر جای شوربختی است که علما و فقمای شیعه گری تا این اندازه در دانائی و بویژه 
در علم دنی چیره دست هستند» ولی پیروان ادیان و مذاهب غیر شیعه برای پیشگیری از 
نقا بص نابینائی و ناشنوائی از دانش معجزه آفرین آنها بپره نمی گیرند . 

بر پایه احکام کتاب بالا اعمال جنسی زیر مکروه است: 

عمل جنسی با زن پس از احتلام و پیش از وضو گرفتن یا غسل کردن. هرگاه کسی 

مرتکب چنین عملی شود و فرزندی از او بوجود آید فرزندش دیوانه خواهد شد ۲۰ 
۲ - دخول کردن بر زن در شب اول هر مه (بفیر از ماه رمضان) » در اول ساعت شب دهم هر 
ماه, در نیمه هر ماه (بویژه نیمه ماه شعبان) و در آخر هر ماه. اگر نطفهٌ فرزندی دراول ماه یا 


۳ همان کتاب: صفحهٌ ۰۲۱ 
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هر 


۳ 


در میان ماه و با در آخر ماه بسته شود سقط خواهد شد و اگر سقط نشود؛ مولود دیوانه 


خواهد شد (ص ۲۸۷). 

۳ - اگر عمل دخول را طفلی ببیند و در نتیجه دخول فرزندی بوجود آید. هرگاه دختر 
باشد, فاحشه و اگر پسر باشد زنباره خواهد شد .۳ 

6 - عمل دخول در شبی که روز آن. مردی از سفر آمده و یا دخول کردن در شبی که روز آن 
مرد به‌سفر میرود ۲۳۰ 

۵ اگر مردی بدون اجازه زن منی‌اش را در خارج از فرج او بریزد. واجب است ده مثقال 
طلا به‌او بدهد ,۳۹ 


بازی با تخته نرد و آلات شبیه به آن همانند تغذیه از آلت تناسلی حرام 


حاج شیخ عباس قمی از اعاظم محدئین فقه شیعه گری در جلد دوم کتاب سفینةالبحار و 

مدینةالحکم والاتار۲ که کتاب برای نوبسندة آن عنوان « المحدث المتبحر الجامع المحقق» 

بکار میبرد» در صفحه ۵۸۳ مینویسد , دربارة نرد و شطرنج از امام جعفر صادق پرسش شد. 
امام پاسخ داد. دست خود را به انا الوده نسازید. از محمد بن عبدالله نیز روا یت شده 
است. هر کس تخته نرد بازی کند. در برابر خدا عصیان کرده است. کسی که از روی 
تفریح تخته نرد بازی کند , همانند کسی است که گوشت خوک بخورد و آنکس که بدون 
قمار به بازی تخته‌نرد دست بزند» ماتند کسی است که دست خود را در گوشت و خون 
خوک فرو برد. هر کسی که با آلائی مانند تخته‌نرد بازی کند مانند آنست که از آلت 
تتاسلی یک زن حرام تغذیه کرده باشد . 
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صفعه ۰۵۸۳ 


نف شیعه گری و امام زمان 


بازنمود نویسنده 
بدیپی است که فضل و دانش و درک و شعور فقبا و علمای شیعه گری و بویژه امامپا و 
پیامبران بالاتر از درک و فیم افراد عادی مردم قرار دارد و بهمین مناسبت آنها مسائلی را 
مطرح و درک و فپم میکنند که افراد عادی نسبت به آنها رسائی ذهنی ندارند. با این وجود 
چه بسا افراد عادی مردم» گاهی اوقات حق داشته باشند» دربارة نوشته‌های فرجادماية 
فقما» علماء امامپا و پیامبران پرسشهاثی را مطرح نمایند. اگر این فرض درست باشد. 
ذهن این نویسنده به‌این پرسش گیر کرده است که العیاذ بالله « یا تغذیه از آلت تناسلی 
۰ یک زن حلال, شرعی و مجاز است؟» که به روایت این فقیه عالیقدر: «تغذیه از آلت 
تناسلی زن حرام. گناه و همانند بازی با تخته نرد و آلات شبیه به آن است!» 

فقبا و علمای فاضل اسلامی ممکن است به پرسش مذکور پاسخ دهند: «که هر دو بد 
است» این عمل هم با حلال و هم با حرام هر دو نامشروع است. منتپا گناه و شناعت عمل 
مذکور با حرام بیشتر از با حلال است.» 

در اینجا این اندیشه بوجود می آید که آیا در چنتة پر ثروت علمی فقبا و علما 
اصطلاحات و واژه‌های ادبی و اخلاقی دیگری وجود ندارد که آنپا باید ذهن خود را روی 
پائین‌تنه افراد متمرکز کرده و در صدور احکام» اجتهادات, امثال و تشبیهات خود باید 
معمولاً به اعضای پایین تنه مردم اشاره فرمایند! 


تماشاگر بازی شطرنح همانند کسی است که به آلت تناسلی مادر خود 
۵ کند . 

حاج شیخ عباس قمی. همچنین در شاهکار فقبی خود. کتاب سفینةالبحار. ۳ در 
صفحه ٩۹۸‏ مینویسد ‏ درباره شطرنج از امام جعفر صادق پرسش شد, امام پاسخ داد خرید 
و فروش شطرنج حرام و در اختیار داشتن و استفاده از پولی که از فروش شطرنج بدست 
آید کفر است. 


همان نویسنده در جستار شطرنجح مینوبسد: شیح ابوالقتوح رازی ار علی ابیطالب 
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۳۵ اوق -ع درد 


نی 


۹۳ 


روایت میکند که او گفته است. هر کس به‌بازی شطرنج پپردازد. در واقع مانتد همان 
مجسمه‌هائی خواهد بود که مپره‌های شطرنج را تشکیل میدهند. از قول محمد بن عبدالله 
نیز روایت شده است که گفته است» لعنت باد بر آنکسی که شطرنج بازی کند. کسی که 
بازی شطرنج را تماشا کند . همانند شخصی است که گوشت خوک بخورد و به آلت تناسلی 
مادر خود نگاه کند. 
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دوم. بیروت: ۱۹۹۱۵ میلادی. 
معنییه , محمد جواد. زمامدار اینده. ترجمه ابراهیم وحید دامغانی و عریرالله حسنی 
اردکانی» تپران: انتشارات فراهانی. بدون تاریخ. 
مقذسی, محمد بن طاهر. _آفرینش و تاریخ. جلد ششم. ترجمه محمد رضا شفیعی کدکنی. 
تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. 


ملکی: ناصر .اسرار و عوامل سفوط ابران. آخوند بسم. 
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میرفطروس علی. حلاح. نیوجرسی: انتشارات فارابی. ۱۰۸۷ میلادی. 

نخجوانی» هندوشاه بن عبدالله. تجارب السف.به اهتمام عباس اقبال. تهران: انتشارات 
طهوری. ۱۳۹6 میلادی. 

نظر یات الامامه,قاهره: ۱۹3٩‏ میلادی. 

نفیسی» سعید . تاریخْ سیاسی و اجتماعی ابران. جلد اول. تهران: ۱۳۳۵ خورشیدی. 

نوبختی. فرق‌الشیعه. ترجمه آبو محمد حسن بن موسی - محمد جواد مشکور. تهران: بنیاد 
فرهنگ ایران. 

نوری طبرسی. حسین بن محمد . نفاس الرحمان فی فضائل سییمان. تهران: ۱۳۲۸۵ خورشیدی. 

نپج التصاحه. تر جمه ابوالقاسم پاینده. تپران: انتشارات جاویدان. ۰۲۵۳۵ 

الواقدی» محمد بن عمر. کتاب المعازی. ترجمه دکتر محمود مبدوی دامغانی. برلن: ۱۹۸۸ 
میلادی. 

وثيقة اتحاد اسلامی نادر. مجله باد گار.شماره ۰4 ۱۳۲۹ خورشیدی. 

وصات. کتاب مستطاب وصاف. بمبلی: ۱۲۹۹ هجری قمری. 

وفاءالوفاء. 

وفاثی همدانی» کاظم.دره بیضاء در پیرامون سخنان امام رضا. تهران: ۱۳۵۳ خورشیدی. 

یمنی. عمد:الفاری. جلد اول. استانبول: ۱۳۰۸ میلادی. 


مدینه فاضلة ایرانی از امام زمان 


تاامام زمان دکتر رضا آیرملو ۵ مارک 
شیعی گری و ترقی خواهی نقش 

روحانیت در نهضت ملی ایران مهدی قاسمی ار 
فونکسیون اورگاسم - کشف 

انرژی اورگن ویلهلم رایش - دکتراستپان‌سیمونیان ‏ ۳۲ مارک 


۰ کرونولژی (روزنگار) پنجاه سال 
شاهنشاهی پهلوی(گروه نویسندگان زیر نظر شادروان دکتر محمود رجاء و دکتر شفا) ۱۱۰ مارک 


توضیح المسائل ازکلینی تاخمینی شجاع الدین شفا ۰ مارک 
در پیکار اهریمن 


(مبارزه هزار ساله فرهنگ ایران با مکتب دکانداران دین؛ برگزیده هائی 
از اشعار و نوشته‌های ۵ شاعر و نویسنده نامی ایران از فردوسی تا به 


امروز) شجاع الدین شفا ۵ وا دک 
تولدی دیگرایران کهن» 
در هزاره‌ای نوء شجاع الدین شفا ۳۰ مارک 


نشر نیما از طریق پستی به تمام نقاط جهان کتابهای چاپ داخل و خارج ارسال می‌کند. 


سایرنگارش‌های دکتر مسعود انصاری 


الف -به زبان فارسی 
(- تالیفات 


ناسیونالیسم و مبارزات ضد استعماری کشورهای افریقای شمالی (برنده 
جایزه بهترین کتاب سال ۱۳۴۷) 

تشنجات سیاسی پس از جنگ جهانی دوم 
مصونیت‌های قانونی 

نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران 

مرزهای نو در روانشناسی 

روانشناسی قماربازی» علل و رامهای درمان آن 
بازشناسی قرآن 

کورش بزرگ و محمد بن عبدالله 

شعیه گری و امام زمان 

الله اکبر 

خوشه‌های زرین 

زمان در انگلیسی 

روش نو در دستور زبان انگلیسی 

فعل وفهرست افعال بی قاعده در زبان انگلیسی 
۸ جلد انگلیسی درخانه 


۲ستصنیفات 
عرم 5 ‌ 


آفات انسانی 
دادگاه عدل مردمی 


۳سبرگردان ها 


شرح حال برتراند راسل به قلم خویش 
سرزمین محکوم 


پول خون 


ب -به زبان انگلیسی 


اماصی م۱ ما فصو وعمنه) ۲6 خصونمه امممزاممه‌نی] 


م ۲۵ مد م۲ :مادمصمرو؟ ویه‌موا 


عتفممر] را خممنا‌من]دو۱ امنهی مصد فممتامنه0 امنهو ]۵ اوم‌صامم 1 
عم ۷۵۰ ممتاحععی ودناههد 10۲ روهی‌طاموموز 
اماومت اطهنه۷۷ ۲0۲ ععنمطن 0۲ احعصاهعه عط) رچورمه‌طاممو از 


۱۱۱۵۵۵۵۱6۲۵۵ زد اصعصاهع 1۳ ابدجعی نگ ماز 0ص مون۸00 امطمما۸ 


زیر چاپ : 


اسلام و مسلمانی: برگردان دکتر مسعودانصاری در ۷۳۰ صفحه 


